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گلگشت معرفت  ( سيري در آثار استاد صالح غفاري )                             
                               
                                         بسم الله الرحمن الرحيم  
**********
مقدّمه      
سالهاست كه مشام جان به شميم گفتار استاد صالح غفارّي تازه مي كنم و تفرّج در گلزار سخنشان را فرصت نگه مي دارم. سالي چند نوبت از محضر و منبرشان بهره مي گيرم وگاهي مطالعة اوراقي از كتابهايشان را غنيمت ميشمارم.
اين آشنايي و بهره مندي ديرينه سرانجام مرا بر آن داشت تا سيري در آفاق انديشه وگلگشتي درگلستان آثار استاد را وجهة همت خويش سازم باشد كه خود حظّ بيشتري برگيرم و جويندگان معرفت را نيز از اين سير و گشت ره آوردي آورم.
درجريان اين تحقيق برآن بودم تا خطوط اصلي انديشه وتفكّر استاد را ازلابه لاي آثارشان اقتباس وترسيم نمايم و ازپرداختن به موضوعات فرعي وپراكنده اجتناب كنم. عنوان هرمبحثي را ازمتن همان مبحث بگونه اي برگزيدم كه بيانگرموضوع مطرح شده درآن باشد. عنوان كتاب ايجاب ميكرد كه درتنظيم مطالب، ضمن رعايت تناسب، تنوّع موضوعات را نيز مدّ نظر قراردهم تاخواننده به تفنّن وتنوّع از هركتاب نكته اي بخواند يا ازهرشاخسار، گلي بچيند وتسلسل مطالب يكنواخت ودشوار، باعث خستگي و آزردگي خاطر وي نگردد و نيز هرخواننده اي با هرميزان تحصيلات ومعلومات دراين گلگشت معرفتي باما همراه شود وبه مقدار درك ودانش خود نصيبي برگيرد. اميد است انتشار اين مجموعه گامي باشد در راستاي نشرمعارف اسلامي ومفاهيم علمي و زمينه سازمعرّفي انديشه وآثار استادصالح غفاري به جامعة علمي‌گردد. از دوستان عزيز و بزرگوارم آقايان احمدكمالي نژاد وعلي مرادرضايي كه بر چاپ و انتشار اين اثر همّت گماشتند وحميد وسعيد(علي) نوروزي نژاد كه درتهيةآثار استاد مرا ياري كردند تقدير وتشكّر مينمايم.
اجر اين توفيق را به روح پدرم، مرحوم حاج عبّاس عمادّي پور، كه دوست و دلبستة ديرينة استاد ومعرفت اندوخته ازمحضر وي بود و درآستانة انتشار كتاب به رحمت حق پيوست، هديه مي كنم.                                                                          
                                                        و من الله التوفيق -  محمد عمادي پور  -   2/9/1382 -  سبزوار       

كشكولي از معارف و حكمت:                
سالها بود كه درجستجوي دانشجو بودم. دانشجوئي كه فقط درطلب الفاظ وترجمه اسماء ولغات نيست. به شنيدنيها وديدنيها اكتفا نمي‌كند بلكه ازمسيرصورتها در جستجوي حقيقتها مي‌باشد، احكام را درمسيرحكمتها مي‌پذيرد الله را درخط الوهيت انبيا را درخط نبوت وائمه را درخط امامت قبول مي‌كند. اعمال و افكار را درارتباط با نتائج آنها ارزيابي مي‌كند، تعبد وتقليد بدون شناخت علمي معتقدات را يكنوع اسارت ميداند. آزادي را ازمسيرآگاهي جستجو ميكند و به زبان حال ميگويد:خدايا سوداگرنيستم كه ترا بطمع پول  وثروت پرستش كنم ، برده نيستم كه از ارباب خود خوف وحشت داشته باشم بلكه مولايم را به اهليت مولائي وآقايم بكرامت آقائي ميپرستم.  وه چه مولائي وآقائي كه بنده ضعيف خود را براي خودش و مانند دوستي خودش، دوست دارد. به بندگان تربيت شده خودش عشق مي ورزد باآن جلال و عظمتي كه دارد به بندگان عارف ودانشمند خود كه به علم وآزادي بندگي او را اختيار كرده‌اند نه به تهديد وتطميع مباهات ميكند وبخود به دليل تربيت يك چنين بندگاني نشان ومدال احسن الخالقين ميدهد چنين دريافتم كه دانشجوي دانشمند جناب آقاي عمادي پور بدون اينكه ساعتي درخدمتش باشم و با او مصاحبه ومذاكره علمي داشته باشم ازمسيرمطالعه ودانشجويي به كتب اينجانب مربوط شده درآثار وگفتار من سير و مطالعه داشته و به دليل دانش وآگاهي اين كتاب را تأليف نموده. ازخداوند متعال ميخواهم كه بيشتر از اين به ايشان توفيق دهد در درياي معارف ربوبيت و ولايت شناوري كنند و ازجواهرگرانبهاي درياي علم ، گوهرتقرب بخداي خود را بدست آورند.

                                         والله خير موفق و معين - محمد علي صالح غفاري   10/6/83

آشنايي با استادصالح غفّاري:
حضرت حجة الاسلام و المسلمين آيت الله حاج شيخ محمّد علي صالح غفّاري، فرزند حاج عبدالرزّاق، در سال 1302 (ه.ش) درصدخرو، از توابع سبزوار، به دنيا آمد. قرآن و خواندن و نوشتن فارسي را نزد پدر ومادرش كه دركنار كسب وكارشان به تعليم و تدريس قرآن نيزاشتغال داشتند، آموخت. كلاس ششم ابتدايي قديم را كه ازجمله كتابهاي درسي آن«فرائد الادب» و«انوارسهيلي» بود، خواندو دوسال هم به آموزگاري دردبستان اسرار سبزوار مشغول بودكه خبرفوت نابهنگام برادرش مرحوم شيخ عبدالحسين درحوزه علميّه مشهد او را برآن داشت تا شغل آموزگاري را واگذار و براي تعقيب سِمت آن مرحوم وتحصيل دروس حوزه به مشهد عزيمت نمايد.
در شرح حالي كه به قلم خود استاد دركتاب «صدخرو، خاستگاه فرهنگ» آمده مراحل تحصيل و پيشرفت علميشان اين گونه بيان شده است[footnoteRef:2]: [2: صدخرو، خاستگاه فرهنگ، محمّد عمادّي پور، انتشارات عابد، چاپ اوّل، 1380
صف 123 و 124] 

     «… چند ماهي درمجلس درس اخلاق مرحوم حاج شيخ حبيب اله گلپايگاني كه از نوادر زهّاد خراسان بود حاضرمي شدم و بعد به مجالس درس سيّد العلماء مرحوم حاج ميرزا احمد معروف به «نهنگ العلماء» و درس مرحوم حاج شيخ هاشم قزويني- عطرالله مرقدهما- حاضرمي شدم. دروس عقايد خود را درمحضر دانشمند بزرگوار مرحوم حاج ميرزامهدي اصفهاني تلّمذ نمودم وبعد درسال 1325 (ه.ش) به نجف اشرف مشرّف شدم و درمحضردرس حجت الاسلام آيت الله خويي و ميرزا عبدالهادي شيرازي ومحضرآيت الله سيدمحسن حكيم تلّمذ داشتم.                                                                                                                                                                                                                                  
اقامت من درمشهد مقدّس ونجف اشرف حدود هفت سال بود وليكن درتمام اين مجالس ومحافل خود را درحضورخدا مي ديدم و درانتظار لطفي ازجانب خداي متعال بودم وميدانستم كه درمكتب ولايت ائمه اطهار بدون لطف خاص خدا وائمه اطهار انسان موفق به كشف حقايق قرآن و احاديث اهل بيت نميشود زيرا مكتب ولايت مولا عليه السّلام مكتب خداست. بدون بذل توجّه ازجانب خدا پيشرفت حاصل نميشود لذا درعين حال كه درمجالس درس حاضرمي شدم درحال خواهش وكرنش ازخداوند متعال بودم مخصوصاً وقتي با احاديثي از ائمه اطهار برخورد ميكردم كه ميفرمايند: «حقايق قرآن و احاديث آل محمّد(ص)صعب است. تحمّل آن مشكل است مگراينكه ملك مقرّب يانبي مرسل يا مؤمني باشدكه خداوند قلب او را برايمان امتحان كند»يا اين حديث كه فرمود: «ليس العلم بكثره التعلّم بل هونورٌيقذفه الله في قلب من يشاء»
امثال اين احاديث و آيات كه كشف حقايق را بدست خدا مي دانست طمع مرا بر انگيخت كه دست به دامن خدا شوم و اين توّسل و ارتباط را جدي بگيرم و هرچه يا هر جور برايم مقدّر شود، صبر كنم…. كم كم ديدم دعايم مستجاب ميشود. علوم ذهني من ازحالت تصوّري ذهني وتفكّري تبديل به علم حضوري ميشود. آيات قرآن در برابر چشمم مانندآينه ياصفحه تلويزيون است كه آنچه دور است به من نزديك ميكند وهر چه غايب است برابرچشمم حاضر ميشود. ماوراء طبيعت مانند طبيعت برايم مكشوف و روشن است. درست ميبينم كه روح چيست. ملك چيست و چگونه حيات وحركت در عالم طبيعت پيدا مي‌شود. مبادي حيات وحركت چيست؟ آيا اين حيات وحركت اثر ذاتي مادّه و روح است يا اثر تركيبي اين دو اصل(نور وماده )با يكديگراست؟درست براي من روشن شدكه تمامي خاصيّت ها وحيات وحركتها درعالم طبيعت اثرتركيبي روح با مادّه است وكتابهايي در اين رابطه به نام«توحيد ازديدگاه علم» و«مبادي آفرينش» و«هندسه خلقت» نوشتم كه دراين كتابها ساخت عالم خلقت چنانكه هست توضيح و تشريح شده است.»
تأليفات استادصالح غفاري كه بيشترمحصول جلسات بحث وتفسير وتربيت شاگردان درتهران است بالغ برپنجاه جلد ميباشد كه برخي به چاپ رسيده وبسياري بصورت جزوه تايپ شده آمادّه چاپ وانتشاراست. او خود درمعرّفي آثارش مي‌نگارد[footnoteRef:3]1:«… مطالبي كه در اين كتاب ها نوشته شده خواه تفسير و خواه علمي و عرفاني محصول تفكّر وتصوّر نيست بلكه محصول ديدن و نگاشتن است. ذرّه اي شباهت به گفته ها و نوشته هاي فلسفه وعرفان فلسفي و وحدت وجود و اشتراك وجود ندارد بلكه آنچنان كه سازنده ها به ماهيّت ساخته هاي خود آگاهي دارند، خلقت و طبيعت را براي شما تشريح ميكنند.»اين كتابها هم حقايق را براي شما تشريح ميكند  [3: 1 – همان كتاب،ص 126] 

استادصالح غفاري از سالهاي دور پس از فراغت ازتحصيل و مراجعت ازنجف اشرف درايّام محرّم و رمضان هرسال به زادگاهش،صدخرو، ميرود و دركنار تبليغ و ارشاد به فعاليّت عمراني و رفع نيازهاي اجتماعي مي پردازد چنانكه امروز بسياري از بناهاي عمومي وتأسيسات اجتماعي اين آبادي بزرگ و پرجمعيت نتيجة پايمردي و پيگيري معظّم له ومشاركت وخودياري اهالي با شعور و بلند همّت آن ديار است.
استاد صالح غفاري، پدر بزرگوار شهيد شاهد و عارف واصل، شهيد حسين صالح غفاري است.

1- واحد عددي نمي‌تواند خدا باشد.
واحد عددي آن واحدي را گويند كه درعالم محسوس يامعقول قابل اشاره وشماره باشد و اين واحد اوّلين فردي است كه تمام اعداد ازآن تشكيل مي‌شوند وبه آن محتاجند. تمام اعداد از دو تا ميليون وتا هركجا بشماريم تماماً ازعدد يك تشكيل شده اند وبهتر بگوييم اين واحد است كه شكل تمام آحاد را بوجود آورده و درحقيقت تمام اعداد ازمجموعه واحدهايي تركيب و تشكيل شده اندكه مبدأ آن، عدد يك است.
ما هرچه برواحد اضافه كنيم بر واحديّت چيزي نيفزوده ايم زيرا هرچه هست واحد است خاصيّت واحد عددي آن است كه نميتواند غيرمحدود ولايتناهي باشد زيرا واحد عددي به شيئي ميگويندكه قابل اشاره وشماره است وهيچگاه شيئي را قابل شماره و اشاره نميدانند مگراينكه درعالم عقل يا عالم حس محدود باشد و هرچه محدود است، معدود و هرچه معدود است مشارٌاليه مي باشد. 
قابليّت اشاره و قابليّت شماره و قابليّت تحديد كلماتي هستند كه ملازم يكديگرند ونميشود از واحدعددي يكي از اين سه قابليّت را دوركرد و هركدام از اين قابليّت ها لازمه لاينفك واحدعددي است يعني به شيئي كه آن را واحدعددي ميناميم لازم نيست چيزي اضافه كنيم تا محدود يامعدود شود چون واحد است قهراً محدود و چون محدود است قهراً معدود است. از اين راه واحدهاي عددي هرچند اعداد كثيري باشند باز هم نمي‌توانند لايتناهي باشند لذا عالمي كه ازآحاد عددي تشكيل شده نمي تواند لايتناهي باشد هرچند ممكن نيست عدد آخر را بدست آورد ولي ازنظراينكه واحد عددي است پس متناهي مي باشد. دليل متناهي بودن آحادعددي اين است كه ما مي توانيم هرعددي را فرد اوّل يا وسط يا فردآخر بشناسيم و اين خود دليل قابليّت تناهي اعداداست واين قابليّت غيرقابل انفكاك مي باشد يعني قابليّت تناهي ازافراد آحاد موجود درعالم خلقت قابل رفع نيست زيرا اين قابليّت لازمة ماهيّت آن است مانند زوجيّت براي اربعه وفرديّت براي ثلاثه چون كه نمي شود كاري كرد كه چهار تا زوج يا سه تا فرد نباشد. به همين علّت آحاد موجود درعالم نمي‌توانند خداي عالم باشند و نميشود واحدعددي را خدا دانست زيرا اين واحد محدود است هرچند زياد باشد.
مي گويند هرمحدودي ناقص است زيرا درخارج ازحد خود نمي‌تواند قدرتي به كار ببرد وهرناقص بدليل همان نقصي كه دارد عاجز است پس واحدعددي نميتواند خدا باشد زيرا محدود وعاجز است. عدّه اي از فلاسفة مادّي گفته اندكه خداوند واحد عددي است واين واحد اگرچه يك است ولي عين تمام اعداد است. خدا يكواحدي است كه عين تمام اعداد شناخته شده بدليل اينكه همة اعداد عين واحدند و واحد عين همة اعداد است. لازم نيست كه چيزي بر واحد اضافه كنندتا عدد ازآن تشكيل شود پس به دليل اينكه واحد عين تمام اعداد است مي‌شود خداوند را واحد عددي دانست كه عين تمام آحاد و اعداد باشد. اين فرضيه دربارة توحيد ازاين جهت غلط است كه خواهي نخواهي خدا را محدود و ناقص مي شناسد زيرا به دليلي كه قبلاً ارائه شد اعداد نمي‌توانند نامتناهي باشند و تناهي لازمة ذات آنهاست و اگرخدواند واحد عددي باشد وآن واحد اصل وعين تمام آحاد باشد بازهم لازمه اش اين است كه ذات مقدّس خداوندمتعال متناهي باشد وچون متناهي است محدود وچون محدود است ناقص شناخته شود و نمي شود چيزي را كه ناقص ومحدود است خدا دانست. بنابراين واحد عددي، خداي مشركين قديم است كه آنها به شيئي اشاره نموده(مانند ماه وخورشيد و بت ها) وآنها را خدا مي دانستند.توحيد از ديدگاه علم، ص  16 تا 18

2- پيش از خلقت آدم، آدم ها و آدم ها بوده اند.
براي تكمّيل بيشتر مباحث گذشته و اثبات اينكه مانع عقلي وجود ندارد كه پيش ازخلقت آدم وحوّا، پدر و مادر تاريخ، انسانهاي كاملي مربوط به دوره هاي قبل بوده و خداوندآدم ابوالبشر ونسل او را درارتباط باآن انسانهاي كامل وتحت رهبري آنها آفريده است، ميگوييم اوّلاً براساس روايت هاي ديني كه با دلايل عقلي تأييد ميشود اين بشريّت وانسان موجود در روي كرة زمين از ده هزارسال بيشتر سابقه ندارد يعني از زماني كه اوّليّن انسانها بنام آدم وحوّا بدون وساطت پدر ومادر و ياحيوانات ديگر در روي كرة زمين خلق شده ومبداء توليد نسل شده اند تا امروزكه اين همه انسانها در حدود شش ميليارد نفر ازآنها موجود است، از ده هزارسال بيشتر طول نكشيده است و با توجّه به اينكه آفرينش زمين و كائنات ميلياردها سال سابقه دارد ونميتوانيم عمر ابتدائي آن را پيداكنيم لازمه اش اين است كه پيش ازخلقت آدم وحوّا تا ميليونها سال كرة زمين و يا كرات ديگرمانند آن از موجودي بنام انسان خالي بوده است كه اين خلاء مناسب حكمت و قدرت خداوند متعال نيست. 
دليلي ندارد كه ما بگوييم بشريّت در روي كرة زمين و دركائنات به ما انسانهاي موجود افتتاح شده و بوسيله ما خاتمه پيدا خواهدكرد كه بگوييم درميليونها سال پيش ازخلقت آدم وحوّا انساني نبوده و درميليونها سال بعد از اين انساني نخواهد بود. اخبار و احاديث هم دلالت دارد براينكه پيش ازخلقت آدم، آدم ها وآدم ها بوده اند كه حساب آنها را نميتوان بدست آورد وشايد ازآيه شريفة مربوط به خلقت آدم اين معني كشف مي‌شود. آنجا كه خداوند به فرشتگان مي‌گويد: «مي خواهم در روي كره زمين خليفه اي بنام انسان خلق كنم» فرشتگان مي‌گويند: «چرا يكچنين موجودي را خلق كني كه اين همه فساد به پا كند و قتل وكشتار راه بيندازد؟» شايد فرشتگان يك سابقة ذهني از انسانهاي پيش ازخلقت آدم داشته اند كه خلقت انسان جديد مورد ايرادآنها واقع شده است.
اينكه دراينجا مي گوييم پيش ازخلقت آدم ابوالبشر آدمهايي بوده اند مربوط به تفكّرات وكشفيّات داروين وامثال او نيست كه مي گويند: ميليونها سال پيش از اين انسانها ازحيوانها وميمونها متولّد شده اند و نسل آنها ادامه پيدا كرده تا بالاخره ازآن انسانهاي تمام وحشي يا نيمه وحشي يكچنين انسانهاي متفكّر ومتمدّن پيدا شده اند. ويا مربوط به بحث بعضي ازعلما ودانشمندان معاصر نيست كه ضمن تأييد گفته ها و نوشته هاي داروين گفته اند كه: پيش ازآدم وحوّا و متّصل به آدم وحوّا انسانهاي بسياري بوده اند كه اين دونفر انسان بنام آدم وحوّا از ميان آنها انتخاب شده اند … اين دانشمندان به آيات «ان ا… اصطفي آدم و نوحاً» و امثال آنها استدلال مي كنند.كه آدم ازميان آدمها  اصطفا شده  در اينجا خلاصه اي ازكيفيت خلقت انسان را در اختياردانشجويان ميگذاريم 
بديهي است كه خلقت انسان بعد از تكميل خلقت جهان شروع ميشود زيرا جهان محل زندگي انسان است و اگرجهان بهمين كيفيت كه الان هست نباشد جاي زندگي براي انسان پيدا نميشود. اگر يكنفرانسان بشتر نباشد همان يكنفر يكچنين زمين و آسمان وستارگاني لازم دارد  لذا گوئيم خداوند متعال بيش ازخلقت انسان، جهاني بهمين كيفيت خلق كرده است يك نمونه ازخلقت و تربيت انسان دركره زمين را بشما كه گذارش ميدهيم وشما  اين يك نمونه را در كل عالم آفرينش درعرض وطول آن مي توانيد گسترش دهيد.
بي شك هدف خدا ازخلقت انسان ظهوردانش ومعرفت است. خدا باين منظورانسان را 
خلق كرده است تا دربرابرانسان شناخته شود اگرموجودي بنام انسان قابل ظهورنباشد خدا راهي نداردكه علم وهنرخود را ظاهرسازد زيراعارف بدون معروف شناخته نميشود پس عالم خلقت بجاي كتاب ومدرسه است وخدا بجاي استاد وانسان بجاي شاگرد وسواي انسان خط وكتابت و كره زمين بجاي دانشگاه وانسانها كه شاگردند از طريق توالد وتناسل به اين دانشگاه وارد مي شوند. ازحوادث و ابتلآات مي‌آموزند تا بكمال مطلق برسند براي تكامل انسانها خداوند دو دوره زندگي بنام زندگي دنيا و آخرت تقديرميكند. در دوره اول كه تقريباً دوره كودكستان شناخته ميشود. انسانها بدنيا ميآيند ومدت عمرخود دوره مي بينند كه زندگي بايد چگونه وچطور باشد. بعد از  اين دوره ابتدائي كودكستاني دردل خاك ذخيره ميشوند. زندگي را به نسل بعد مي سپارند و مي ميرند. نسل بعد چندقلم علم ودانش را پيشرفت ميدهند و به نسل بعد از خود مي سپارند وخودشان دردل خاك ميخوابند همينطور نسل موجود چند قدم علم ودانش راجلوترميبرندتا آخرين نسل كه براي ظهورحكومت الهي آماده ميشود. دوران ظهورحكومت الهي را قيامت وآخرت ناميده اند درآن دوره كه حكومت خدا و اولياء خدا مي باشد، انسانها پيشرفته هستند. با افتتاح دوره دوم كه آخرت است، انسانهائي كه رفته اند ومرده اند دومرتبه بزندگي برميگردند تا اينكه درشعاع تعليمات خدا و اولياءخدا بكمال مطلق برسند و درآن دوره، ديگرمرگ ومرض ندارند وحيات ابدي پيدا ميكنند. دوره تكامل بشر تا كمال مطلق انسانها در دوره دنيا وآخرت پنجاه هزار سال است كه بعد ازاين دوره، زندگي ابدي آنها شروع ميشود وكل فضاي نامتناهي ميدان  زندگي آنها خواهد بود وديگرمحبوس دركره زمين كه دانشگاه ومدرسه آنها بود نيستند وبعد ازآنكه دراين مدرسه فارغ التحصيل شدند  درفضاي خلقت كه براي آنها ميدان زندگي است ، آزاد ميشوند وباز به همان كيفيت كه گفته شد خداوند ازآدم و حواي ديگري شاگرد بوجود ميآورد وبكمال مطلق ميرساند و اين برنامه درطول كره زمين  وعرض آن كه كرات آسمان است از نزديك به ازل تا ابد ادامه  دارد. 
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3- تعليمات الهي توأم با اضافات و افاضات است.
اضافات به معناي تقويت بدني وتقويت عضلات واعصاب بدن، مثلاً انسان ازنظر عادي فقط ميتواند سي ياچهل كيلو بار را بردارد و به جايي ديگر انتقال دهد وليكن اگرخدا به انسان بگويد بايستي آن كيسه پانصدكيلويي او را يا هزاركيلويي را برداري و ازجايي بجايي ببري بلافاصله اعصاب وعضلات را محكم ميكند و به انسان استعدادي ميرساند كه قدرت بدني او چندين مرتبه اضافه ميشود. اين تقويت عضلات مربوط به اضافه كمّي بدن انسان است.
و امّا افاضات به معناي تقويت روح انسان است. انسان در ابتدا روحيه اي دارد. به خود جرأت مي دهد با يك نفر يا دو نفر دشمن بجنگد و اگر تعداد نفرات زيادتر شود قدرت مقاومت را ازدست ميدهد و فرارميكند وليكن خداوند متعال كه به انسان دستورجنگ وجهاد ميدهد درجبهة جنگ هنگام  رويارويي با دشمن روح او را تقويت مي كند وآنقدر نيرو و و قدرت در وجود انسان پياده ميكند كه انسان استعداد مقابله با هزاران هزاردشمن را درخودمي بيند. تقريباًصنعت وجود انسان مانندصنايع برقي در هر دوجهت كمّيت وكيفيّت بالا و پايين ميرود. جايي كه جريان برق ويا ولتاژآن بالاست سيم هاي قوي تري لازم دارد تا مقاومت كند وآنجا كه ولتاژ برق ضعيف تراست سيم هاي ضعيف تر. 
روي همين حساب مشاهده ميكنيم كه انسانهايي كه ازمسير تفكّر وتجربه ويا تعليم ديگران به علم و دانش رسيده اند قدرت و استعداد فكري وبدني آنها درحدّ پايين باقي مي‌ماند، نميتوانند به علم خود عمل كنند. ميگويند خدا هست وليكن استعداد اطاعت ندارند. ميگويند آخرت هست وليكن نميتوانند ازدنيا بگذرند وخود را براي آخرت آمادّه كنند. به اصطلاح عالم بي عملند وليكن شاگردان مكتب خدا ازيك طرف ازگناه ومعصيت وآلودگيهاي بدني و روحي پاك و مطهّرند و ازطرف ديگرمجهّز به قدرت و استعداد بالايي هستند كه ميتوانند با كفّار معارضه ومبارزه داشته باشند . نيروهاي روحي انسان به افاضات فيض الهي پيدا ميشود ونيروهاي بدني به اضافات مادّي وقدرت عضلات. دراينجاست كه ميگوييم تعليمات خدا توأم با تربيت و يا آموزش خدا توأم با پرورش است وليكن تعليمات انسانها آموزش تنها بوده و توأم با استعداد و پرورش نيست.  ترجمه و تفسير دعاي كمّيل، ص 56 و 57

4- توأم كردن دعا باصلوات به معني فيض گيري ازمبادي فيض است.
 امام چهارم عليه السّلام درهر فصلي از اين دعاها… با بيان صلوات فتح دعا را شروع مي كند وآن صلوات را فاتح دعوتها و باب دعا و يا كلّيد اجابت دعا مي‌داند. روايات و احاديث هم در تنظيم و ترتيب دعا به همين كيفيّت وارد شده است و دستور داده اند شما هروقت ازخدا چيزي خواهش ميكنيدآن خواهش را باصلوات توأم كنيد و در بعضي احاديث فرموده اند: دعايي كه بين دوصلوات قرارگيرد حتماً مستجاب است. خداوند درباب استغفار وطلب آمرزش، مغفرت خود را براي انسانهايي كه طالب مغفرت هستند درشعاع مغفرت خواهي وتقاضاي رسولخدا قرارداده وفرموده است: «ولو انّهم جاؤك فاستغفروالله و استغفرلهم الرسّول لوجدوا الله توّاباً رحيماً.» در اين آية شريفه دعاي رسولخدا را شرط اجابت دعاي انسانها كرده است و باز درهمان آية ‌مشهوركه صلوات را تشريح مي‌كند ميفرمايد: … شما بندگان هم به تبعيّت ازخدا وفرشتگان بر اين پيغمبرصلوات بفرستيد… به همين كيفيّت همه جا فيض گيري را مربوط به مبادي فيض مي‌كند.
درطبيعت هم فيض گيري و فيض دهي به همين كيفيّت است. زراعت كاران براي اينكه زراعت مطلوبي داشته باشند… بايستي قبلاً به اصلاح مبادي زراعت كه اصلاح بذر و زمين باشد بپردازند… كه اگر مبادي اصلاح نشود مشتقّات آن صالح و شايسته نخواهد بود. به همين كيفيّت سلامتي فكري ومزاجي پدر ومادر مبداء و منشاء سلامتي فرزندان است. تا كوهها از برف وباران انباشته نشود درچشمه ها و رودخانه ها و نهرها آبي نمي‌جوشد. همه جا فروع درگرو اصول است. اگر اصلي نباشد فرعي پيدا نمي‌شود وهمچنين مشتقات در گرو مبادي اشتقاق. اگرمبادي نباشد اعداد قابل ظهور نيست.به همين كيفيّت كه درتكوينيّات وطبيعيّات هرفرعي به اصل خود برمي‌گردد و هرمشتقي به مبادي اشتقاق درتشريعيّات هم به همين كيفيّت قانونگذاري شده است كه احكام فطرت بايستي برابرخلقت باشد. خداوند براي فيوضاتي كه ازمسيرعلم وعمل و خواهش وتقاضا براي ما حاصل ميشود، اصول اوّليّه ومبادي اوّلي قرارداده است كه ما بدون ارتباط به آن اصول ومبادي استحقاق فيض پيدا نميكنيم و براي ما نعمتي و لذّتي مقدّر ومقرّر نمي‌شود…. دعاها همه جا ما را به فيوضات الهي مربوط مي‌كنند… آن چنان كه كوهها و درياها مبادي فيوضات مادّي ومزاجي انسان شده اند، شخصيّت هاي بزرگ الهي وآسماني و اوّلياءخدا هم مبادي فيوضات و بركات معنوي وعلمي هستند كه ما انسانها بايستي چشمه وجود خود را به آن مبادي فيض و بركت متّصل ومرتبط سازيم و ازآنجا نيرو بگيريم… مبادي فيض يعني محمّد وآل محمّد (ع) - آن مبادي بر اساس تكامل وجودي خود مستقيماً و بدون واسطه به مبدأ نامتناهي فيض يعني خداوندمتعال مربوط هستند. بندگان مؤمن خدا هم درمسيرخط دين وحركات تكاملي بايستي چشمه هاي قلب خود را به آن مبادي فيض مربوط كنند تاچشمة آب حيات در قلب آنها بجوشد. رعايت اين اصل درخط دين با ذكرصلوات اشعار شده است. 
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صلوات به معناي بركت خواهي و فيض خواهي براي منابع ومبادي فيض است. مبادي فيض درعالم مانند چشمة خورشيدند يامانند چشمة آب حيات. آنها ازنظراينكه انسان كامل هستند براي قبولي فيوضات و بركات الهي آمادگي دارند يعني خداوند هر چه ازفيوضات و بركات خود به آنها برساند چشمة لياقت واستعداد آنها لبريزنمي‌شود و باز براي فيض بيشتر وبركات زيادترآمادگي دارند. چون آنها سرچشمة فيض و بركت هستند وآب حيات ازآنها مي‌جوشد و به سايرمردم مي‌رسد پس لازم است كه انسانها براي سرچشمه فيض دعا كنند.
همانطوركه ما ازخدا خواهش ميكنيم كه باران رحمت خود را بركوهها و بيابانها ببارد و
چشمه ها را جاري كند و بيابانها را سبز وخرّم نمايد و ميدانيم كه خداوند هرچه بيشتر باران رحمت خود را ببارد و بيابانها را آباد كند زندگي ما بهترشده وآسايش بيشتري نصيب ما ميشود ، گرچه ما براي چشمه ها دعا ميكنيم كه خدا آب آنهارا جاري سازد وليكن در واقع خودمان را دعا ميكنيم زيرا اگرسرچشمه بخشكد ماهم مي خشكيم. پس دعا وصلوات برپيغمبر وامامها درواقع براي خودمان است زيرا بركات وجودي آنهابه ما مي‌رسد. هركس دراطاعت آنهاباشد وارث بركات وجودي آنهاخواهدبود
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5- جهان آفرينش لباسي است كه به قد انسان بريده شده است.
     ميدانيم درطبيعت عوامل فنا برعوامل بقاءِ هرموجودي غلبه دارد و درانتها بعد از اين غلبه همه چيز به سوي فنا ونابودي مي‌رود تا بعد ازآن آفرينش براساس هندسه كامل الهي بوجود آيد.
اگرسؤال شود چطورمي‌توانيم باوركنيم كه صنايع طبيعي برخلاف هندسه كامل الهي بوجود ميآيد و ناقص ساخته ميشود و برپاية نقص خودرو به فنا ونابودي ميرود تا كاملتر ازآن ساخته شود. با اينكه صنايع طبيعي به ارادة خداوند متعال ساخته مي‌شود وخداوند همانطور كه درعلم وحكمت كامل است،  صنايعي هم كه برپايه علم وحكمت الهي ساخته مي‌شود، كامل ساخته مي‌شود و اگرعقيده پيدا كنيم كه ساخت صنايع طبيعي مطابق هندسه ونقشه كامل خدا نيست و ناقص ساخته ميشود نقص طبيعت و صنايع طبيعي دليل اين است كه ياخدا درعلم وحكمت و اعمال قدرت كامل نيست و يا از بكار بردن علم و حكمت خود مضايقه مي‌كند تا درنتيجه بااينكه ميتواند كامل بسازد ناقص ساخته ميشود. چطورميتوانيم نقص ساختماني عوامل طبيعت وصنايع آن را قبول كنيم بااينكه سازنده فقط خداوند متعال است كه علم وقدرت اوبينهايت است؟…
....درجواب اين اشكال ميگوييم ظهورنقص درصنايع طبيعي وخلقت جهان، دليل نقص 
 درعلم وحكمت سازنده وآفريننده نيست بلكه همه چيز طبق نقشه خدا وحكمت الهي ازنقص بكمال ميرود تا دراين حركت ازنقص به كمال،  نقص وكمال به خوبي شناخته شود. منفي ومثبت وناقص وكامل دوخاصيّت متضاد ومتناقض هستندكه براي شناسايي يكي ازآنها وجود ديگري لازم است اگرمنفي نباشد مثبت شناخته نمي‌شود و اگرناقص نباشد كامل شناخته نميشود چنانكه گفته اند: «تعرف الاشياء باضدادها» شب باتاريكي وسياهي خود معرّف روز و روز هم معرّف شب مي‌باشد. هرنقص به دليل نقص خود كمال را معرّفي ميكند و هركمالي به دليل كمال خود نقص را ميشناساند تا دراين شناسايي درانسانها جهشي به سوي كمال وتكامل پيدا شود وعاقبت درمسير همين جهش وحركت تكاملي نقص و فنا كاملاً نابود شود. ناقص ها بروند وكامل ها جاي آنها را بگيرند.
گرچه خداوند تبارك وتعالي درعلم و اراده و درحكمت خود كامل است وليكن جهان آفرينش لباسي است كه به قد انسان بريده شده وتا زماني كه قد انسان كوتاه و ناقص باشد قبايي هم كه براي او بريده شده كوتاه وناقص است. زماني، لباس درحدّ اعتدال كامل قرار مي‌گيرد كه قد انسان در اعتدال كامل قرار گيرد.
… اينكه در ابتداي بحث گفتيم صنايع طبيعي و انساني درحد كمال مطلق نيست بلكه توأم با نقص آفريده شده به معناي اين نيست كه علم وحكمت خدا ناقص است و در نتيجه خلقت جهان وصنايع طبيعي ناقص خلق شده است بلكه بر اساس نقص انسانها در درك و دانش، زندگي انسانها  ومخلوقات طبيعي ناقص آفريده شده تا بعد از پيدايش كمال درفكر و زندگي انسانها زندگي آنها نيز درانتهاي كمال قرار گيرد و جهاني كه در آن زندگي مي‌كنند كامل شود كه آن زندگي آخرت است.
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6- انسانها در برهوت زندگي به سوي شهر زندگي حركت مي‌كنند. برهوت زندگي عمرآدمي است ازتولّد تا مرگ. اين زندگي حقيقتاً بيابان است. اگر دوران زندگي انسانها شهرآباد ومتمدّن بود درست نبود كه انسانها درشهر زندگي با اين همه آفات ومشكلات و امراض دست به گريبان باشند وعاقبت هم اين امراض و مشكلات برآنها غلبه كند وآنها را به كام مرگ بكشاند. همانطوركه مسافرين در بيابان ها وكويرها اگر به شهرآباد نرسند ازتشنگي وگرسنگي مي ميرند انسانها هم در بيابان زندگي دنيا همينطور هستند. مرگ و مرض ومشكلات زندگي و بالاخره مردن و ازدنيا رفتن برهان اين حقيقت است كه دركوير و بيابان زندگي حركت مي‌كنند و هنوز به شهر زندگي نرسيده اند. شهر زندگي آن تمدّني است كه رقم رنج و زحمت و مصيبت و ناراحتي درآن به صفرمي‌رسد و ارقام لذّت و نعمت و بركت وسلامت تا بي نهايت بالا مي‌رود. شهري است كه هرآنچه بخواهند درآن فراوان است وآنچه ضدّ حيات وسعادت است درآنجا وجود ندارد.
… خداوند متعال ضمن آيه اي درسورة «سبا» حركت انسانها را در بيابان زندگي به سوي آرمانشهر ترسيم مي‌كند و درآن آيه ميفرمايد: «وجعلنا بينهم و بين القري اللّتي باركنا قري ظاهرة و قدر نافيها السير سيروا فيها ليالي و اياماً آمنين» يعني؛ ما بين اين مردم وشهرغايب پربركت زندگي، دهات و بيابانهايي مقدّر و مقرّر كرده ايم تا انسانها در بيابان زندگي از روستاهاي بيابان عبوركنند وخود را به آن شهر با بركت كه مدينة فاضله ناميده شده است برسانند. 
… پس تمامي بشريّت را در اين بيابان وكويركه به سوي آرمانشهرحركت  مي‌كنند درنظر بگيريد مردگان را زنده حساب كنيد وآيندگان را تا دروازة قيامت مانند انسانهاي موجود بشناسيد زيرا تمامي انسانها ازگذشتگان وآيندگان وآنها كه درقيد حياتند يك سرنوشت دارند و زندگي دنيايي براي همة آنها يكنواخت ويكسان است. گذشتگان به اميد وآرزوي خود نرسيدند و دراين راه مردند ومتوقّف شدند آنهايي هم كه زنده اند دراين زندگي به اميد و آرزوي خود نميرسند وسرانجام متوقّف ميشوند و مي ميرند وآيندگان هم همين سرنوشت را خواهند داشت سرنوشت همة آنها يكي است زيرا همه آنها دركوير زندگي دنيايي حركت مي‌كنند و به شهر زندگي نرسيده اند لذا ميتوان فضاي زندگي را ازتولّد تا مرگ به صورت يك بيابان و فضاي وسيعي تجسّم كردكه تمامي انسانها ازحضرت آدم تا قيام قائم (عج) درآن جمعند. مردگان كساني هستدكه خسته شده اند وخوابيده اند و زندگان كساني اند كه به تلاش وكوشش مشغولند. آيندگان هم ناخودآگاه وارد اين بيابان خواهند شد. براي جستن شهر ايده  آل و زندگي ايدآل لازم است بدانيم عامل اصلي ايجاد زندگي ايده آل كه درآن رقم رنج و زحمت صفر ورقم موفقيت براي خلقت انسان بينهايت باشد باچه عاملي و باچه وسيله اي پيدامي‌شود گرچه عامل اصلي ايجاد زندگي دردنياو آخرت خداوند متعال است وليكن زندگي قبائي است كه به قد انسان بريده مي‌شود زيرا فيض دهي خداوند متعال فيض پذيري لازم دارد كه گفته اند العطيات بقدر القابليات بخشش به قدر  پذيرش است وخداوند بخشنده و انسان پذيرنده آن است گرچه خداوند دربخشندگي وآفريندگي بينهايت است وليكن محدوديت پذيرش انسان، بخشش را محدود مي‌كند كه فرمودند و ان من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا يقدرمعلوم. دراين مسئله كه لازم است ظرف برابرمظروف باشد، فيض نامتناهي خدا ظرف نامتناهي لازم دارد  زندگي گرچه فيض خداوند متعال است وليكن انسانهاي محدود اين فيض را محدود مي‌كنند. انسانهائي كه كه زير هويت زندگي بشر ايده آل حركت مي‌كنند لازم است بدانند كه آن شهر‌ ايده آل را انساني بوجود ميآورد كه درعلم وقدرت وپذيرش فيض الهي مانند فيض مطلق نامتناهي مي‌باشند. خداوندآن شهر بابركت را دركتاب خود به عنوان قريه مباركه تعريف كرده است كه ميفرمايد وجعلنا بينهم و بين القري اللتي باركنا قري ظاهره. امام صادق(ع)ميفرمايد آن شهرهاي بابركت ولايت ماآل محمد (ص) است. فاتح آن شهر بابركت وزندكي ايده آل، حضرت ولي عصرامام زمان است كه استعداد قيض پذيري او برابر فيض دهي خداوند متعال است وآن بزرگوار شهرايده آلي است كه مقصد زندگي ايده آل استو بركت خود را به آن شهر با بركت رسانيده وآن شهركه امام است  به مقصد سعادت ابدي رسيده است. در سايه ولايت وحكومت آنها رقم رنج و زحمت انسان صفر وموفقيت بينهايت است. تفسيرسوره ق، ص44 تا 46
7- اصول هستي، پيش از تركيب فاقد اثرند.
در اينجا بحث خود را متوجّه مي سازيم به اصل ديگري بعد از اصل ماده كه با ورود و تركيب آن اصل با مادّه حيات و قدرت توليد مي‌شود يعني اصل دوّم كه ما آن را واحد مبدئي ناميده ايم. مي گوييم آيا اصلي كه از تركيب آن با مادّه قدرت و حيات به وجود مي آيد به ذات خود قائم و قادر است و اين قدرت لازمة ذاتي آن اصل است يا لازمة تركيبي؟
همينطور اصلي كه از ورود و تركيب آن بامادّه و جسم حيات و علم پيدا   مي‌شود آيا آن اصل به ذات خود پيش از تركيب با مادّه علم و حيات است يا علم و حيات اثر تركيبي است؟ آيا واحد مبدئي خود به خود حي است يا از تركيب با مادّه داراي حيات مي‌شود؟ اگر چنين باشد لازمة اين عقيده آن است كه علم و حيات و قدرت همچنان كه از لوازم هستي خالق است از لوازم هستي مخلوق هم بايد باشد.
مي گوييم اگر نيرو با انفصال از مادّه به خودي خود نيرو باشد همچنين روح و حيات با انفصال از جسم خود به خود حيات باشد پس پيش از آنكه نيرو و مادّه با هم تركيب شوند حيات و قدرت وجود دارد و خداوند كه مي‌خواهد يك موجود حي و قادري داشته باشد لازم نيست اصل نيرو و حيات را با اصل جسم و مادّه تركيب كند و از آن تركيب موجود زنده اي به وجود آورد زيرا پيش از آن موجود زنده هست.
در اين جا مي‌توانيم به آن آية شريفه مربوط به خلقت فرشتگان و خلقت آدم توجّه كنيم كه خداوند آدم را مظهر علم و دانش معرّفي مي‌كند و فرشتگان را مظهر ذكر و تسبيح. در آنجا خداوند متعال به آدم دستوري مي‌دهد كه فرشتگان را از حقايق اسماء خبر دهد و آدم فرشتگان را مطلّع مي سازد ولي فرشتگان نمي‌توانند يك چنان علم و اطّلاعي داشته باشند زيرا فرشتگان نور مجرّدند و با جسم و مادّه تركيب نشده اند. پس نمي‌توانند مظهر علم و قدرت باشند ولي آدم روحي است كه با جسم و مادّه تركيب شده و از آن تركيب حيات و قدرت به وجود آمده در نتيجه مي‌تواند مظهر علم و قدرت خدا باشد.
پس مي‌توانيم بطور كلّي بگوييم اصل حيات و نيرو با اصل جسم و مادّه پيش از تركيب و در حال انفصال فاقد خاصيّت حيات و قدرت اند و در حال اتّصال حيات و قدرت به وجود مي‌آورند. بنابراين اصل حيات كه ما آن را واحد مبدئي ناميده ايم خود بخود عالم و توانا نيست و نمي‌تواند از خود علم و قدرتي بروز دهد و سابقاً هم اشاره كرديم كه يك هستي براي خود و به دليل وجود خود و در حوزة هستي خود و به اصطلاح خود بخود قابل بروز و نمايش نيست بلكه اين بروز و نمايش به كمك غير خود قابل وقوع است…. همان طور كه خاصيّت نور و روشنايي بدون برخورد به مادّه قابل بروز نيست همچنين خاصيّت حيات و قدرت بدون برخورد با جسم و مادّه قابل ظهور نيست.
نتيجه آنكه تمام كمالاتي كه در عالم جسم و مادّه به وجود آمده در اثر تركيب اصل حيات و اصل مادّه است. پيش از تركيب هر دو فاقد خاصيّت و اثر حياتند. اگر پيش از تركيب اصل حيات و نيرو با مادّه حيات و نيرو خود بخود وجود داشته باشد لازم نيست براي پيدايش حيات اصل حيات با مادّه تركيب شود زيرا پيش از عمل تركيب نتيجه موجود است و احتياج به تركيب نيست حالا كه تركيب اصل حيات با مادّه براي پيدايش موجود زنده است پس حيات اثر تركيبي است نه اثر ذاتي.
ديگر اينكه خداوند در آية ديگر مي‌فرمايد: «يخرج الحيّ من الميّت و يخرج الميّت من الحيّ» زنده را از مرده بيرون مي آورد و مرده را از زنده خارج مي سازد. اگر حيات از لوازم ذاتي اصول اوّليّه حيات باشد امكان ندارد كه خاصيّت ذاتي از ذات سلب شود تا اينكه از زنده مرده خارج گردد يا اينكه به ميّت حيات داده شود زيرا خاصيّت ذاتي به ذات داده نمي‌شود و از آن گرفته نخواهد شد. درصورتي ممكن است موت و حيات عارض بر مادّه شود كه موت و حيات اثر تركيبي باشد نه اثر ذاتي. بديهي است كه اجزاء مركّب پيش از تركيب فاقد اثر تركيبي هستند. در اين صورت از تركيب دو جزء يا بيشتر حيات به وجود مي آيد (مصداق يخرج الحيّ مي الميّت) و از انفصال اجزاء مركّب موت به وجود مي آيد (مصداق يخرج الميّت من الحيّ) اگر اجزاء تركيب (مانند روح و جسم) پيش از تركيب علم و حيات باشند براي پيدايش حيات احتياج به تركيب نيست و براي آيه هم مصداقي پيدا نمي‌شود.منظور از اين بحث اين است كه هستي خلق به ذات خود عين علم و قدرت نيست بلكه اين حيات و قدرت كه در ما و مخلوقات ديگر به وجود آمده اثر تركيبي اصل مادّه (يعني واحد عددي) و اصل حيات (يعني واحد مبدئي) با يكديگر است.   توحيد از ديدگاه علم، ص 186 تا 189

8- انسان شجره ايست كه سواي علم وحكمت ومعرفت خدا،محصول ارزشمندي ندارد.
انسان درهيچ مورد ومحلّي ازآنچه موجودات ديگردرآن مورد ومحل مصرف مي‌شوند قابل صرف نيست يعني كارهيچ مخلوق وموجودي ازآنچه درطبيعت هست از انسان ساخته نيست. مثلاً آيا انسان مانند حيوانات است كه بجاي آنها مصرف شود؟ يا مانند جمادات و نباتات و يا ماه و ستارگان و چيزهايي ديگر؟
انسان يك موجود ناشناخته ومستقلي است كه درآفرينش نمونه ونظير ندارد تا خود را با آن قياس كند وجاي آنها مصرف شود. آيا ما مثل درخت ها هستيم كه برگ و باري داشته باشيم و يا مانندآب وغذاها كه تشنگي وگرسنگي كسي ياچيزي را برطرف كنيم؟ با هرچيزي كه خود را مقايسه كنيم غير او هستيم و نمي‌توانيم مثل و مانند او باشيم كه عمل او را تقليد كنيم. نه يك ماشين هستيم بجاي ماشين آلات ونه يك حيوان بجاي حيوانات و نه هم يك كارگر و باربر بجاي ماشين ها وياحيوانات باربر. هيچ كدام ازآنها نيستيم تا بجاي آنها ازما كار بكشند. روي اين حساب هركسي درتاريخ خواسته است انسان را مانند متاع ومال وثروت استثماركند با موانع بزرگي روبرو شده است. حيوانات باركش درتمام عمرخود بارانسان را مي كشند ومزاحمتي ايجاد نمي‌كنند امّا انسان باركش هر روز مزاحم بارانداز و استثمارگر است…
… در اينجا بايستي بگوييم كه انسان فقط وفقط ابزار درك و معرفت و شجرة علم وحكمت است. انسان فقط به منظور دانستن و فهميدن وكشف حقايق ودقايق خلق شده است كه بايستي در راه اين كشفيّات وكيفيّات جلو برود تا به مقصد نهايي برسد چنان شود وچنان باشد كه خدا از او خواسته و براي رسيدن به آن مقصد او را خلق كرده است.گرچه ازطريق آيات و روايات وكلمات حكما و دانشمندان گفته شده است كه انسان براي عبادت واطاعت خدا خلق شده است وخداوند هم در قرآن فرموده است: «ما خلقت الجّن و الانس الّا ليعبدون» وليكن اين عبادت و اطاعت خدا هم خط حركت بسوي مقصد معرفت است نه اينكه به تنهايي مقصد باشد. اصلاً عبادت و اطاعت بمعناي شاگردي استاد است. چرا شاگرد از استاد اطاعت مي كند؟ براي اينكه ازاو باد بگيرد و استاد چرا به او دستورميدهد براي اينكه به او ياد بدهد مولا فرمودند من علمني حرفاً فقد صيرني عبدا… و فرمود انا عبد من عبيد محمد پس بندگي به معناي شاگردي است ليعبدون درآيه تفسيرشد به ليعرفون
مدينه فاضله، ص 175 و 176

9- فيض اقدس وفيض مقدّس چيست؟
خداوند متعال‌ صاحب دو فيض است كه يكي ازآن دو فيض ازمسير تربيت و ديگري ازمسيرحكومت شامل حال مردم مي‌شود و بد نيست كه اين دو فيض را بر مبناي فيض اقدس وفيض مقدّس نامگذاري كنيم. ناگفته نماند كه اين هردو فيض از مسير واسطه ها به بندگان خدا مي‌رسد. نزول بلاواسطه محال و ممتنع است.
فيض اقدس خدا علم وحكمت و تربيت وهدايت است كه اين حكمت وهدايت راهگشاي فيض دوّم مي باشد وهمه جا توانايي پس ازدانايي مطرح مي‌شودكه گفته اند: «توانا بود هركه دانا بود» و يا اينكه علم و عمل را به دو بال پرندگان تشبيه مي‌كنند و مي‌گويند: همانطوركه يك پرنده با يك بال نمي‌تواند پرواز كند، انسان هم باعلم تنها نمي‌تواند پروازكند. علم حقيقتي است كه راه نعمت ها وثروت هاي الهي را دردنيا و آخرت نشان مي‌دهد عمل هم يك حركتي است كه انسان را به آن ثروت ها ولذّت ها ميرساند. ازاين نظر خداوند تبارك وتعالي فيض اقدس خود را كه همان تعليم وتربيت و هدايت است مقدّم برفيض مقدّس خود كه درشعاع حكومت افتتاح مي‌شود، دانسته است . انسانها موجودي هستند كه فقط درمسير دانستن و فهميدن مي توانند زندگي كنند. اگردانستن وفهميدن آنها به صفر برسد زندگي آنها هم به صفرتنزّل پيدا ميكند. حركات غريزي انسان مانند حيوانات نيست كه ناخودآگاه آنهارا به سوي زندگي حركت دهد. وشايد باورنكنيم كه اگر كودكي را كنار نهرآبي به تشنگي بگذارند وبه او نفهمانندكه اين آب است وتشنگي را برطرف مي‌كند نمي‌تواند ازآب نهر براي تشنگي استفاده كند…
… داستان هابيل وقابيل معروف است كه قابيل نعش برادرخود را به دوش ميكشيد و نميدانست چگونه آن را ازنظر پدر پنهان كند وعاقبت كلاغي به او فهماند كه مي‌تواند چاله اي حفر كند و بدن برادر را دفن نمايد.
انسان قدم به قدم بايستي بداند و بخواهد وحركت كند اگر دردانستن متوقّف گردد درحركت هم متوقّف خواهد بود ازاين نظر خداوند نيروي تفكّر وتعقّل به انسان بخشيده و اين همه مظاهرطبيعي و انساني را براي تعليم وتربيت او آفريده است. اگر خدا را به اقيانوس نامتناهي علم ودانش تشبيه كنيم انسانها مانند لوله ها و نهرهاي كوچك و بزرگي هستند كه به اين اقيانوس متّصل اند گرچه آب اقيانوس حيات بخش و نامتناهي مي باشد وليكن مجاري آب كه به اين اقيانوس متّصل است كوچك ومحدود است قهراً آبي را كه به سرزمين هاي تشنه مي‌رسانند قليل و محدود است. انسانها از اين نظر براساس ظرفيّت و استعداد خودشان كه آنهم درمسير تربيت قابل گسترش است دردرجات مختلف بهتر وبيشتر قرارميگيرند وهركدام درهردرجه اي باشند مي‌توانند درجات ومراتبي را درآن ظرفيّت ازنظر كمّيت وكيفيّت اداره كنند. درجات و مراتبي كه دراين فيض گيري وفيض دهي دارند ازنظركيفيّت وكمّيت متفاوت ومتقارن است…. البته كيفيّت ها ملازم كمّيت است و به يك ميزان بالا وپايين ميرود. درهمين كيفيّت ها، كمّيت هاي متفاوت وهمراه آن كيفيّت هاي متفاوت گسترش پيدا ميكند و مجاري فيض الهي در وسعت وضيق قرارمي‌گيرد تاآن زمان كه انسان به وضعيّت نامتناهي وجودخود برسد و فاصله ها را ازبين خود وآن اقيانوس نامتناهي رحمت خدا لغو نمايد بلافاصله و بلاواسطه به بحر فيض الهي مربوط گردد، فاصله زياد است كه در اينصورت انساني نامتناهي خواهد بود كه خداوند او را باكلمات «عظيم» و«قرآن عظيم» و«عرش عظيم» و«وسع كرسيه السموات و الارض» معرّفي مي‌كند.
يك چنين انساني هردو فيض الهي يا فيض اقدس ومقدّس يعني فيض علم ودانش را ازمسير تربيت وفيض ثروت وقدرت را ازمسيرحكومت به كيفيّت نامتناهي تحويل مي‌گيرد وتحويل مي‌دهد.                 تفسير دعاي سمات، ص 93 و 94

10- اگر انسان در عالم نبود كلنگ آفرينش به زمين زده نمي شد.
… اگر انسان درعالم نبود كلنگ آفرينش به زمين زده نمي شد وقلم آفرينش روي كاغذ حركت نميكرد زيرا انسان علّت غايي  وخداوند علّت فاعلي آفرينش است و اگر علّت غايي نباشد علّت فاعلي به فعاليّت نمي پردازد. آنچنان علّت غايي در پيدايش وآفرينش مؤثّر است كه علّت فاعلي بدون آن فعاليّت نمي‌كند. شايد ميتوانيم علّت غايي راحاكم برعلّت فاعلي بدانيم كه اگراين نباشد آن هم نيست. علّت غايي به منزله مقصد است وعلّت فاعلي به منزله مسافر. آيامسافر بدون مقصد مسافرت مي‌كند؟البته نه. اوّل شهرمقصد رادرنظر مي‌گيردوهمان شهر اورا وادار بحركت مينمايد  پس در اين حركتي كه مسافر دارد آيا علّت اصلي وعامل اصلي حركت مسافر است يا شهرمقصد كه او را به سوي خود حركت مي‌دهد؟ البته اگر انصاف بدهيم ميگوييم عامل اصلي حركت وتحرّك، شهرمقصد است مثلاً كعبه است كه شما را ازشهرتان حركت مي‌دهد و به سوي خود ميكشد يا مشهد است كه شما را از تهران حركت مي‌دهد
هدف فاعل از فعاليّت مانند شهر مقصد است براي مسافر. مثلاً زارع كه بذر مي‌پاشد هدفش محصول است و باغبان هدفش ميوه هاست. همين هدف را علّت غايي مينامند. خداوند فاعل تمامي افعال ومحرّك تمامي حركات است. هدف خدا از اين آفرينش وآفرينندگي فقط انسان است كه بوسيله انسان معارف بوجود ميآيد و انسان،  عارف بخدا مي‌شود… اگر آفرينش را به باغ و درخت تشبيه كنند،  انسانها ثمرة اين باغند. بنابراين هدف برفاعل حاكمّيت و اصالت دارد. گرچه خدا چنين هدفي ازخلقت دارد واين هدف را بوجود آورده است وليكن درفاعليّت وعامليّت، اين هدف است كه بر فاعل حاكمّيت دارد و او را وادار بكارمي‌كند. دراينجاست كه ميگوييم انسان «امّ النّعم» است و اصل آفرينش مي باشد وعلّت تام و تمام خلقت عالم.
نمي‌توانيم دربارة انسان چنان سخن بگوييم كه حقّ مطلب را ادا كنيم همينقدر حديث معروف معراج را ملاك قرار ميدهيم كه خداوند به پيامبراكرم «ص» فرمود: «انا وانت وخلقت الاشياء لاجلك» يعني من مانند تويي را مي‌خواهم. تو هستي كه مقصد من مي باشي، بقية اشياء را براي تو آفريده ام. تفسير سوره والعصر، ص 39 تا 42

11- اجر رسالت پيامبر(ص)سنخيّت واهليّت مردم با آنحضرت است.
مؤّدت در مفهوم عالي خود كه صد درصد منطبق برآيات قرآن باشد به معناي اين است كه انسان براساس محبّت قلبي خود را دراختيار محبوب خود بگذارد و ازطريق جلب رضاي محبوب خود را به خدمت او وادار كند.
    درتاريخ اسلام شهرت دارد كه روزي عدّه اي از مسلمانان خدمت رسول خدا (ص) رسيدند وبه آنحضرت گزارش دادند كه در برابرخدمات او پولي فراهم كرده اند و خواهش مي‌كنند كه آن مبلغ را به عنوان مزد رسالت بپذيرد… رسول خدا (ص) در برابر اين تقاضاكه مشاهده كرد مسلمانان حق رسالت او را در مقدار مالي كه فراهم كرده اند مشخّص نموده اند، ناراحت شد. در عين حال جواب آنها را به خداوند متعال واگذار كرد وبه آنها فرمود: «درانتظارم تاببينم خداي من، براي من چه حقي قائل مي‌شود وشما را ملزم به اداء چه نوع اجر و مزدي مي نمايد.» در اين انتظار خداوند متعال به او وحي كرد وفرمود: «قل لا اسئلكم عليه اجراً الّا المودة في القربي»براي اداي مزد رسالت، موّدت را عنوان فرمودند و ازمحبّت ياد نكردند زيرا بسياري از انسانها و بلكه همه آنها به خداوند و رسول خدا محبّت دارند وليكن موّدت ندارند. محبّت اگرچه ريشة موّدت است وليكن محبّت كافي نيست بلكه موّدت لازم است موّدت درست به معناي اين است كه انسان درزندگي از افراد وابسته به محبوب و از افراد خادم و خدمتگذار او و در راه اعمال واخلاقي كه بوسيله آن اعمال واخلاق مطلوب و محبوب مخدوّم خود قرارمي‌گيرد باشد آنچنانكه جزءثروت و دارايي انسان مخدوّم باشد. فرزنداني كه خود را خالصاً ومخلصاً دراختيار پدرومادر مي گذارند و با اخلاق و خدمات خودصد درصد رضايت پدر ومادر را جلب مي نمايند. حقّ پدرومادر خود را ادا نموده اند… 
اگر انسانها درمسيردين وكتاب رسولخدا (ص) انجام وظيفه كنند وخود را به آن صفات و اعمالي كه كتاب و دين رسول خدا از آنها خواسته است آراسته نمايند،  ثمرة شجرة اسلامند كه بذركلمات وگفتار پيغمبر (ص)آنها را پرورش داده صفات وخصائص اخلاقي رسولخدا درآنها بروز و ظهور كرده است. اينها ثمرات دعوت خدا ودين رسول خدا هستند. بوسيله همين انسانها هدف خدا وهدف رسول خدا ازديني كه بوجود آورده اند تأمين مي‌شود مانند باغباني كه از باغ خود ثمرات نيكو بدست آورده است.
پس دراين بيان رسولخدا (ص) به مردم مي‌گويد: اجر رسالت من اين است كه خود شما بامن سنخيّت واهليّت پيدا كنيد وبجاي فرزندان شايسته واهل من شناخته شويد. اگرخودرا كناركشيديد و ازدايره ولايت من خارج شديد شجره اي ازباغ نبوّت من را قطع كرده ايد ديگر برگهاي خشكيدة شما كه همان مال و ثروت باشد هرگز نميتواند جبران خسارت درخت قطع شده را بنمايد.    شجره طوبي، ص 119 تا 121

12- بي هدفي دركار وخدمت، بزرگترين هدف است
ممكن است كه براين جمله اعتراض كنندو بگويندچطورمي‌شودكه بي‌هدفي بزرگترين هدف باشد؟ اوّلاً انسان نمي‌تواند بدون هدف از جاي خود حركت كند. انسانهاي بي هدف مانند مردگان هستند. تنها چيزي كه انسانها را وادار بكار و فعاليّت مي‌كند هدف آنهاست. هدفهاي مادّي باشد يا معنوي. پس چطور شما ميگوييد بي هدفي بزرگترين هدف است؟
جواب سئوال بالا اين است كه در ارتباط با خداوند تبارك وتعالي و واگذاري كارها به او بي هدفي انسان بزرگترين هدف است. مثلاً انسانها به فكر وعقيدة خود چه مقامي و چه بهشتي وچه نعمتي ميخواهند كه براي آن تلاش مي‌كنند؟ ميگوييم خدا براي انسان چه مقامي وچه نعمتي و چه بهشتي مي‌خواهد تا انسان را به آنچه مي‌خواهد برساند؟ به تعبير ديگر ميگوييم من براي خودم دركار و زندگي چه ميخواهم، وخدا براي من چه مي‌خواهد كه مرا كار ميزند و به من برنامه ودستور ميدهد؟ آنچه من براي خود مي‌خواهم مهمتر است ياآنچه خدا براي من ميخواهد؟ براي نمونه اين مسئله را بين پدران وفرزندان پياده ميكنيم. پدر ومادري، فرزندان كوچك و بزرگي دارند يكساله تا ده ساله، هدف پدر و مادر اين است كه كودكان را به يك زندگي مجلّل و با شكوهي برسانند. ثروتمند وقدرتمند باشند و بهترين زندگيها را داشته باشند. براي اينكه كودكان خود را به آن زندگي برسانند برنامه هاي درس وهنر براي آنها تنظيم مي‌كنند. به آنها دستور ميدهند چه درسهايي بخوانند و چه هنرهايي كسب كنند و اما كودكان براي خود بازي و اسباب بازي دوست دارند دائم وسيلة بازي در اختيار آنها باشد وبه بازيگري مشغول باشند. پس هدف كودكان بازي و اسباب بازي است وليكن هدف پدر و مادر يك زندگي بسيار مجلّل و با شكوه.
دراينجا پدرومادر دوست دارند كه كودكان هدف خودرا رها كنند و در راه رسيدن به هدفي كه پدرومادر دارند فعاليّت كنند. ما انسانها در برابرخدا مانند همان كودكان قد و نيم قد هستيم. دوست داريم دراين دنيا وسايل بازي داشته باشيم و به بازيگري مشغول باشيم و از اين بازي و بازيگري چه حوّادث خطرناكي پيدا مي‌شود كه ما را به نابودي مي كشاند… وليكن هدف خداوند متعال ازخلقت ما انسانها اين است كه ما را به جايي ومقامي وعلم وقدرتي برساند كه مانند خدا بدانيم ومانند خدا بتوانيم ومانند خدا حاكم برخود وكائنات باشيم…. پس هدفي كه ما انسانها براي خود داريم چقدر كوچك وضعيف است. مانند بازي و اسباب بازي و هدفي كه خدا ازخلقت و تربيت ما دارد چقدر بزرگ است كه هيچ قدرتي نمي‌تواند حقيقت آن را بداند و وصف كند. هدفي است كه خدا براي انسان معين مي‌كند.
پس دراينجا ميگوييم اخلاص بمعناي بي هدفي انسان درمسيرعبادت وخدمت است.
شرح دعاي شعبانيه، ص 42 تا 44

13- هبوط آدم به معناي سقوط او ازآسمان وجودخود به زمين وجود خود است.
هبوط آدم به معناي اين نيست كه از فضاي آسمان بالاي سر به كره زمين سقوط كند بلكه هبوط به معناي اين است كه ازآسمان وجود خود يعني آن روحانيت و مقتضيات روح وفرشته وخط عقل و اطاعت خدا سقوط كرده و درمقتضيات طبيعت و نفس امّاره قرارگيرد. چنين هبوط وسقوطي براي تمامي انسانها پيدا مي‌شود. مثلاً انسان گاهي تحت تأثير شهوت وغضب قرار ميگيرد كه اين شهوت وغضب را از راه مشروع يا نامشروع اشباع نمايد. انسان اينجا بين دو اقتضا در وجود خود قرارمي‌گيرد اقتضاي حاكم به معناي اين است كه ازخطّ عقل و دانش و اطاعت، شهوت وغضب خود را اشباع كند. ازآن نعمت ها ولذّت ها بهره برداري كندكه خداوند به او اجازه داده است و اقتضاي محكوم يعني ازخطّ طبيعت يا نفس امّاره به خط نامشروع برود و ازخطّ گناه ومعصيت، غضب وشهوت خود را اشباع كندكه اگر در اقتضاي نفس امّاره حركت كند از جهان عقل ودانش واطاعت خدا هبوط كرده است يعني ازآسمان وجود خود در زمين وجود خود سقوط نموده است.     تفسير سوره كهف، ص 171
 بهشت آدم و حوّا كجا بوده است؟ در زمين يا خارج از كره زمين؟ آنچه ازخلال آيات و اخبار وعقل ودانش استفاده مي‌شود اين است كه آن بهشت جاي آباد و باغي پرميوه دركره زمين بوده است وآدم وحوّا در همانجا خلق شده و طبق دستورخداوند متعال سكونت اختيار كرده اند.
حديث دركتاب بحار مربوط به خلقت آدم كه ظاهراً درتفسيرصافي هم به آن استدلال شده است امام مي‌فرمايد: «كانت جنة الدّنيا تطلّع عليها الشّمس و القمر» يعني بهشت آدم باغي دركره زمين بوده و درمعرض طلوع وغروب خورشيد قرار مي گرفته است. بنابراين مانعي ندارد كه خداوند در روي كرة زمين باغي بوجود آورد و در آن تمام وسايل زندگي بهشت را آمادّه سازد. عقل و دانش هم قضاوت مي‌كند كه آنچه را خداوند مي‌تواند درخارج از كره زمين خلق كند در زمين هم قابل آفرينش است زيرا همه جا وهمه چيز درمقابل قدرت خدا يكسان است. ديگر اينكه اگرآن بهشت درخارج ازكره زمين خلق شده لازم بوده است كه خداوند آدم و حوّا را از كره زمين به سوي بهشت خارج سازد و آنها را ازفضاي زمين بجاي ديگر ببرد درحالي كه چنين صعود وعروجي براي آدم گزارش نشده است و اگرهم آدم وحوّا در بهشتي خارج از كره زمين بوده اند كه درآنجا خلق شده و همانجا معصيت كرده اند لازم بوده است كه خدا آنها را ازآن بهشت آسماني بسوي زمين هبوط دهد وآنها را ازآسمان بسوي زمين نازل كرده باشند واين فرض با بعضي آيات قرآن وحديث منافات دارد كه گفت آن بهشت در روي كره زمين بوده است وآن بهشت  ابتدايي مانند اين است كه شما دريك زندگي مرفّه قرارگيريد و دراثر معصيت ازنظر مادّي ومعنوي تنزّل كنيد واصلاً دراحاديث و اخبارهم چنين جمله اي نيامده است كه خداوند آدم وحوّا را درخارج ازكره زمين ساخته و دراثر گناه و معصيت آنها را به سوي زمين فرستاده باشد.
خداوند درآيه مربوط به خلقت آدم ميگويد: «انّي جاعل في الارض خليفة» من مي‌خواهم درزمين خليفه اي بيافرينم. اگرخليفه را ازآسمان به زمين ميفرستاد لازم بودكه بگويد من خليفه اي به سوي زمين ميفرستم. اين آيه دلالت مي‌كند كه آدم و حوّا دركره زمين خلق شده اند نه اينكه درآسمان خلق شده باشند و ازآسمان بسوي زمين نازل شده باشند.
بعضي ازدانشمندان معاصرنظر داده اندكه آدم وحوّا انسانهايي بوده اند كه ازكرات و سيّارات آسمان بسوي زمين آمده اند. به آنها ميگوييم اگرآدم وحوّا درعالمي كه زندگي ميكرده اند، دانشمند و پيشرفته بوده اند و ازعالم خود بسوي زمين يك سفر فضايي وآسماني آغاز كرده اند، كاري سفيهانه انجام داده اند كه ازعالم آباد خود به زمين خراب آمده اند. ديگرآنكه لازم بود دراين عالم براساس علم ودانش كه درجهان خود قرارگرفته اند يك زندگي بسيارمجهّز وعالي توأم با دانش و تمدّن بوجود آورند نه اينكه زندگي خودرا از ابتدايي ترين روش و رويّه شروع كنند تا جايي كه نتوانند براي خود لباسي بسازند وبراي ستر عودت از برگ درخت استفاده كنند. چنين اظهاراتي درباره آدم وحوّا دور از واقعيت است پس آدم وحوّا انسانهايي نبوده اند كه ازكرات آسماني به زمين فرود آيند بلكه انسانهايي بوده اند كه در كره زمين خلق شده و تحت تربيت خدا قرار گرفته اند. 
معاني هبوط آدم دركوه سرانديب هندوستان وهبوط حوّا درجدّه دلالت ندارد بر اينكه آدم وحوّا ازآسمان به زمين فرود آمده اند بلكه آن گفته بيان ديگردارد كه در محل خود روشن خواهد شد. در اينجا همينقدر بگوييم كه هبوط آدم وحوّا يعني تنزّل ازحال اطاعت بحال معصيت كه در اثر اين هبوط قهراًآن زندگي مجلّل وعالي هم ازآنها سلب ميشود ودر بيابان زندگي پراكنده مي‌شوند.تفسير سوره بقره، ص32 تا 34
درتعريف اين هبوط كتابي خطي بنام معارف كعبه بوجودآمده حقيقت را روشن مي‌كند.
… مردم خيال مي‌كنند خداوند درجايي بيرون ازكره زمين عالمي بنام بهشت آفريده وآدم وحوّا را درآن سكونت داده است وبعد ازمعصيت آنها را ازآن عالم آسماني به كره زمين هبوط داده است. مادّيون وطبيعيّون هم گاهي درتحقيقات خود مي‌گويند كه آدم وحوّاي معروف ازانسانهاي كرات پيشرفته كهكشان بوده اند كه به اين كره خاكي سفركرده اند با اينكه مسائل آدم وحوّا ازمسائل عقلي وتربيتي بوده هبوط و سقوط آنها هم به معناي تنزّل ازدانش و بينش عقلي به دانش وبينش حسّي ومزاجي بوده است كه دراين سقوط ازتفكّرات بهتر وعالي تر وعقل پيشرفته اوّلياء خدا در تفكّرات بدتر وپست تر قهراً سقوط انسان را ازيك زندگي عالي تر به يك زندگي پست تر به دنبال دارد.                         تفسير سوره طه،ص 109
14- بيت المعمور، قلب پيغمبر(ص) است.
بيت المعمور، كلمه ايست كه درقرآن آمده است. درسوره «طور» خداوند مي‌فرمايد: «والطّور وكتابٍ مسطور في رّق منشور و البيت المعمور»
دراخبار و روايات هم ازائمه اطهار(ع)درباره بيت المعمور، مطالبي گفته شده است. ازآن جمله فرموده اند: بيت المعمور، خانه ايست درآسمان، درمحاذات كعبة معظّمه و فرموده اند: ابتدا قرآن دربيت المعمور نازل شد و ازآنجا برپيغمبر اكرم(ص)و بسياري ازمفسرين گفته اند: آنجايي كه آيات واخبار نشان مي‌دهد قرآن يكجا نازل شده،  منظور نزول قرآن دربيت المعمور است. درآنجا كه نشان مي‌دهد به تدريج نازل شده است نزول برشخص پيغمبراست. از اين قبيل تفسيرهاي مختلف كه مجموع آنها بر اين دلالت مي‌كند كه بيت المعمورخانه ويا مكاني درآسمان و درمحاذات كعبه است. 
آنچه درتفسير وتأويل قرآن از ائمّه معصومين (ع)حقيقت مي يابد اين است كه همه جا رابطة علمي وكلامي وكتابي خداوند متعال با شخص است نه با شئي . خداوند با اشياء سخن نمي‌گويد زيرا سخن براي تعليم وتعلّم يا خبردادن بوجود مي‌آيد وتعليم و تعلّم با اشياء مناسبت ندارد. نمي‌توان گفت خداوند زمين و آسماني و يا كوه و دريا و صحرا را تعليم ميدهد. اگر اشياء تعليمات داشته باشند وعالم شوند با اشخاص چه فرقي دارند؟ بهترين موجودات بعد از انسانها فرشتگان هستند وخداوند خبرميدهد كه فرشتگان داراي علم نيستند ويا اينكه معلومات آنها مانند معلومات انسان نيست. لذا خداوند به آنها امر به سجدة آدم مي‌كند و درميدان آزمايش مي‌گويند: «لا عِلمَ لنا الاّ ما عَلّمتنا»
با اين حساب، درست نيست كه خدا با اشياء سخن بگويد و يا كتاب خود را بر اشياء نازل كند. پس اگر بيت المعمور، شئي اي  مانند خانه كعبه باشد نزول قرآن بر خانه كعبه ويا مانندآن درآسمان مفهوم ومعنا پيدا نمي‌كند. قرآن ازاين نظركه علم است،‌ قرآن شناخته ميشود كه ازجانب خدا نازل ميشود و ازاين نظركه كتابي است حجيم، قرآن شناخته نميشود. بلكه ظاهرآن ظرفي است كه كلمات قرآن درآن ثبت شده است. 
آيا موقعي كه قرآن برپيغمبر نازل ميشود كاغذ وكتاب برآنحضرت نازل ميشود و يا علم ودانش همراه كلمات وآيات؟ خداوند متعال درفضاي آسمان نيست كه ازآنجا با زمين كعبه فاصله داشته باشد ودر اين فاصله قرآن را ازجايي به جايي ديگرانتقال دهند. لذا درقرآن هرجا اسمي از شئي برده ميشود تأويل به شخص شده است… پس در اينجا هم «طور» و«بيت المعمور» رسول الله (ص) است كه خانه آباد خداست و خدا به او ميگويد: درصورتي به كعبه قسم ميخورم كه تو درآنجا باشي و الاّ بياباني بيشتر نيست. «لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا لبلد» آن 
خانه اي كه درمحاذات اين كعبه است، رسول الله(ص) يا امام است كه خداوند ابتدا بااو تماس ميگيرد وهمراه او به كعبه احترام ميگذارد و درجايي ديگربه قريش مي‌گويد: اهلبيت را ازخانه خدا بيرون كردن گناهي است بزرگتر ازجنگ درماه حرام. اين اهلي را كه ازخانه اخراج كردند وگناه بزرگ شناخته شده. حضرت رسول اكرم(ص)بود كه از مكه اخراج كردند بطرف مدينه و درمرتبه دوّم حضرت سيدالشهدا (ع)بود كه ايشان را ازمكّه فراري دادند به سوي كربلا. ولادت مولا (ع)درخانه كعبه، مبيّن همين حقيقت است كه آنها اهل خانه خداهستند وهمچنين مسئله سّد ابواب كه حضرت رسولخدا (ص) درهاي ورودي مهاجرين وانصاررا بمسجد مدينه بست و در ورودي خود وعلي بن ابيطالب را باز گذاشت… حالا اين چه معني دارد كه خمسة طيبة حق سكونت در مسجد دارند وديگران چنين حقي ندارند؟ واضح است كه مسجدها خانه خداست و آنها ساكنان وصاحبان اين خانه هستند. خانه خدا هم مانندخانه انسانها مالك وساكني دارد كه آنها را اهل البيت مينامند. كساني كه به زيارت كعبه ميروند بايد هدفشان زيارت اهل البيت باشد نه زيارت خانه خالي. مؤيّد اين معنا حديث ديگري است در كتاب كافي ازامام باقر(ع) كه دركنار كعبه با مشاهدة ازدحام وتلاش حاجيان براي طواف واستلام حجر، حضرت سري تكان دادند وفرمودند: «هكذا كانوا يحجون في الجاهليّة» و درجواب شنونده اي كه پرسيد حج آنها چه عيبي دارد يابن رسول الله؟ فرمودند كه مردم مأمورند بعد ازطواف وسعي با ما اهل البيت تماس بگيرند ومعارف دين خود را ازما بپرسند. اين حديث هم نشان ميدهد كه هدف خدا از زيارت خانه، زيارت اهل خانه است كه اوّل قرآن بر اهل خانه نازل مي‌شود بعد برساير مردم. آن حديث قدسي مشهوركه خدا فرمود: «لا يسعني ارضي و لاسمائي و لكن يسعني قلب عبدي المؤمن» نيز مؤيّد همين معناست.
پس اگربيت معمور،خانه خشت وگلي يا طلا ونقره اي درآسمان باشد فرقي باخانه كعبه ندارد ودليلي ندارد كه قرآن درآن خانه نازل شود و به كعبه منتقل گردد. بيت معمور،خانه دل است نه خانه گل وآن خانه،پيغمبراكرم(ص)وائمّه اطهارند.آنهاعرش خدا وخانه آبادندكه علم قرآن اوّل برآنها نازل ميشود.تنزيل الكتاب، ص45 تا48   

15- كلمات خدا بر دو قسم است: موجود و مقدّر.
با اينكه كلمات خدا ومخلوقات خدا قابل اشاره و شماره اند و درخلقت خود محدودند و با عدد نمره گذاري مي‌شوند وموجودات محدود خواهي نخواهي متناهي هستند وبه آخرمي رسند بازهم خداوند متعال ميفرمايد اگر درياها مركّب وجن و انس نويسنده و تمامي درخت ها به صورت قلم و مداد باشند كلمات خدا را يعني مخلوقات خدا را نميتوانند به آخر برسانند. دليل اينكه مخلوقات خدا متناهي هستند وهمه نويسنده ها نمي‌توانند خود را به اين موجودات متناهي برسانند، چيست؟
دراينجا دلايل قدرت وعظمت خدا را يادآوري ميكنيم تا انسانهايي كه مجهّز به اسماء وصفات الهي ميشوند قدرتجهيزات وجودي خود را بدانند. اما دليل تناهي مخلوقات خدا اين است كه تمامي مخلوقات خدا خواه ازجنس بشر يا ازجنس حشرات وحيوانات و بالاخره هرخلقي كه ازمادّه بوجود آمده و با روح حيات زنده شده است محدود ومتناهي است زيرا جنسيت ابتدايي او مادّه است ومادّه در ذات خود محدود است وبدليل همين محدوديت ها مخلوقات خدا بعدد شمرده شده و بعدد، نمره گذاري ميشوند. خداوند متعال هم درقرآن ضمن آياتي خلق خود را محدود ومتناهي وقابل اشاره وشماره ميداند وليكن ادّعا ميكند كه فقط من هستم كه شماره مخلوقات خود را ميدانم. بندگان من يكچنين قدرتي ندارندكه احصائيّه مخلوقات وموجودات را در اختيارداشته باشند. درسوره مريم ميفرمايد: «ان كل من في السموات والارض الا آت الرحمن عبداً لقداحصاهم وعدّهم عداً»يعني هرآنچه درآسمانها و زمين هاست، مخلوق خداست وخداوند شماره و احصائيه همه آنها را دراختيار دارد. اگر خلق خدا نامتناهي باشند اين جملات درقرآن درست نيست زيراموجود نامتناهي خواه به اراده خدا و خواه به اراده خلق خدا فاقد محدوديت وشماره است وچون فاقد محدوديت وشماره است نه خدا براي آن عددي دارد كه شماره آنها را بيان كند و نه هم خلق خدا. پس به دليل اينكه خدا مي‌گويد شماره مخلوقات خود را دارم وهمه را تا انتها شمردم مخلوقات خدا محدود ومتناهي هستند وديگر اينكه جزء وكل دراحكام مساوي هستند ونظر به اينكه يك انسان يا يك جزء ازمخلوقات خدا متناهي است كل مخلوقات هم كه از اين اجزاء وافراد بوجود آمده اند. متناهي هستند. سؤال ميشود با اينكه خلق خدا و كلمات خدا متناهي هستند چراخداوند مي‌گويد كه تمامي درياها ونويسنده ها نمي‌توانند آخرين شماره مخلوقات و كلمات خدا را پيدا كنند و دربعضي آيات مانند    «وكل شيئ احصيناه في امام مبين» وآياتي كه ازسوره مريم ذكر شد خداوند از تناهي مخلوقات وموجودات سخن ميگويد و ادّعا ميكند كه شماره تمامي آنها را ميداند. اگر خلق خدا مانند خدا نامتناهي بود كلمات احصائيّه و شمارش بر نامتناهي قابل اطلاق نيست زيرا نامتناهي فوق اعداد است. عدد هرگز به نامتناهي نميرسد پس با اينكه كلمات خدا متناهي وقابل شمارش است چگونه خداوند متعال خبر ميدهد كه تمامي درياها اگر مركّب باشد وتا هفت مرتبه تكرارشود بازهم كلمات خدا را به آخرنميرساند. جواب اين است كه كلمات خدا بردو قسم است:موجود ومقدّر .كلمات موجود مخلوقاتي هستندكه خداوند آنها راآفريده است. آنچه ازابتداي خلقت تا امروزآفريده خواه در زندگي بهشتي يا درجهنّم. تمامي اين ها كلمات موجود وقابل شمارش هستند . ابتدا و انتها دارند گرچه انسانها نمي‌توانند خود را به انتهاي مخلوقات وكلمات خدا برسانند. قسم ديگر كلمات مقدّر است يعني قدرت آفرينندگي خداوند متعال. خدا از ازل تا به ابد ميآفريند ومخلوقات را خلق ميكند. هرگز آفرينش خدا به آخر نمي‌رسد وضعف و سستي درآفرينندگي خدا پيدا نميشود. قدرت آفرينندگي خدا نامتناهي است. تمامي درياها ونويسنده ها جواب آن را نميدهند وليكن آنچه آفريده متناهي است وقابل اشاره وشماره است. اوّل وآخر دارد مثلاً ما انسانها آنچه گفته ايم و نوشته ايم متناهي است. اوّل وآخر دارد وقابل تمام شدن است وليكن قدرت گويندگي ما نامتناهي است تا ابد اگر زنده باشيم ميگوييم و ميشنويم و مينويسيم. قدرت آفرينندگي خدا مانند قدرت گويندگي انسان است. از نظرگويندگي انتها ندارد وليكن آنچه گفته و شنيده است انتها دارد.         شرح دعاي سحر، ص 109 تا 111

16- زنان هم درتوليد اصالت دارند وهم درحركت.
اصالت زنان در توليد اين است كه هسته مركزي وجود انسان كه نفس و روح  ناميده
 ميشود . از وجود زن گرفته ميشود نه مرد. يعني آن هسته مركزي كه رشد ميكند و بصورت پسر يا دختر زنده ميشود از وجود زن گرفته ميشود. روحي هم كه بچّه را در رحم زنده ميكند وبچّه حيات حيواني پيداميكند ازروح زن گرفته ميشود.موّاد واملاحي  هم كه تشكيل دهنده بدن بچه است ازموّاد و املاح تن زن گرفته مي‌شود. نطفة مردان دررحم زن عامل پرورش است مانند آب كه بذر گياه را در زمين پرورش مي‌دهد و مي روياند. لذا روزقيامت حديث داريم كه انسان را به اسم مادرصدا مي زنند نه به اسم پدر. همچنين خداوند درسوره «نساء» ميفرمايدكه: ما انسان را ازنفس واحده آفريديم و ازهمان نفس واحده جفت او راخلق كرديم. ميگويد: ازآن نفس واحده زوج او را خلق كرديم. نمي‌گويد زوجه او را خلق كرديم. البته نفس واحده در اين آيه به معناي آدم يا حوّا نيست بلكه به معناي هسته مركزي وجود انسان است. اگر اين نفس واحده به معناي آدم باشد معنايش اين است كه حوّا از تن آدم ساخته شده باشد و اگر نفس واحده بمعناي حوّا باشد معنايش اين است كه حوّا، آدم را زائيده باشد و اين هردو غلط است. نه حوّا ازگوشت تن آدم ساخته شده و نه حوّا آدم را زائيده است بلكه نفس واحده آن خميره اي است كه در رحم بصورت مرد يا زن ساخته ميشود وليكن آن هسته مركزي در وجود زن است نه مرد زيرا خدا ميفرمايد: ازآن هسته مركزي زوج حوّا را آفريدم، نمي‌گويد: زوجة آدم را آفريدم. اگرميگفت ازآن نفس واحده حوّا را آفريدم. معلوم بود جنسيت نفس مذكر است كه از آن مؤنث را آفريده است وليكن مي‌گويد ازآن نفس شوهرحوّا را آفريدم پس جنسيت نفس مؤنث بوده است. اتفاقاً كلمة «نفس» مؤنث ذكرميشود. از اين لطائف استفاده ميشودكه زن درتوليد اصل است واصالت دارد ومنظور از اصالت زن درحركت اين است كه همه جا حركت براي تكامل صورت ميگيردكه انسان ازنقص بسوي كمال حركت ميكند. نقص علم، نقص زندگي و محروميّت ازنعمت هاي خدا را بدنبال دارد. زندگي كامل بمعناي وصول به نعمت هاي كامل خداوند متعال است و زندگي ناقص بمعناي محروميّت ازنعمت هاي خداوند متعال است. حركات تكاملي انسانها يعني حركت براي وصول به علم ومعرفت كامل و وصول به علم ومعرفت كامل يعني وصول به زندگي كامل ونعمت كامل خداوند متعال و دررأس نعمت هاي كامل خداوند بعد ازمعرفت به خدا و اوّلياء خدا، زنان وهمسران هستند كه خداوند آنها را بعنوان حور بهشتي تعريف ميكند وميفرمايد: « وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون»
تلاش همه مردان در زندگي براي اين است كه خود را به زندگي كامل برسانند و زنان در رأس زندگي كامل قرارگرفته اند. روي اين حساب ميگوييم كه زنان هم در توليد وهم درتكامل حركت،  اصلند.
درتوليد، آنها مبداء پيدايش زنان ومردان هستند و درحركت بسوي زندگي هم اصلند ومقصدند. همة انسانها به فكر اين هستندكه خود را به زندگي كامل كه در رأس آن زن است برسانند.         تفسير سوره تحريم، ص 62 تا 64

17- دورة دنيا، يك شب طولاني و دورة آخرت، يك روز ابدي است.
 براي هرانساني كه از مادر متولّد ميشود خداوند دو نوع زندگي مقرّر فرموده: زندگي دوره اوّل و زندگي دوره دوّم. زندگي اوّل را دنيا مينامند و زندگي دوّم را آخرت. اين دو زندگي درپي يكديگر مانند شب و روز درپي يكديگرند. شب كه به آخر برسد روز پيدا ميشود. روز كه تمام شود شب شروع ميشود.
خداوند اين زندگي دنيايي را كه درآن حكومت خدا و اوّلياء خدا تعطيل است و انسانها درحكومت هواي نفس خود وياهواي نفس ديگران زندگي ميكنند، اين زندگي دنيايي را شب ناميده است. هرجا كلمات «ليل» ، «واليل» در قرآن ميخوانيد مانند «واليل اذا يغشي» ، «واليل اذا ادبر» و امثال آن، منظور ازآن شب، زندگي دنياي مردم است كه دراين زندگي افكارمردم تاريك است و نميتوانند حيات و زندگي خود را حفظ كنند. زندگي آنها به مرگ خاتمه پيدا ميكند. بعد ازتمام شدن دورة دنيا كه شب زندگي انسانها ميباشد، زندگي آخرت شروع ميشود كه آن را روز روشن ناميده اند. همانطوركه زندگي دنيا را شب ناميده اند زندگي آخرت را روز شناخته اند. درآن زندگي افكارمردم روشن است. درسايه علم خدا واوّلياء خدا زندگي ميكنند. مرگ و پيري وتمامي امراض معالجه ميشود و ازبين ميرود. حيات ابدي بوجود ميآيد. هرجا كلمه «نهار» در قرآن ميبينيد مانند «والنهار اذا تجلّي» ، «والنهار اذا جلّيها» ، «واشرقت الارض بنور ربّها» همة اين آيات به دورة آخرت تفسير شده است.
بنابراين دوره دنيا يك شب طولاني بوده و دوره آخرت يك روز ابدي است. دوره دنيا كه تمام شد دوره آخرت شروع ميشود. همانطور كه زندگي هرانساني بامرگ او به آخر ميرسد. در واقع زندگي دنيايي ميميرد و بعد ازآن زندگي آخرتي شروع ميشود. نظير ظهورانقلابها درزندگي بشر. درهرجا كه انقلاب ميشود زندگي گذشته ميميرد و زندگي تازه شروع ميشود. وآخرين انقلاب تمام شدن اين زندگي باجنگ هسته‌اي وظهور امام زمان است بعد ازاستيصال بشراست جنگ هسته‌اي استيصال بوجود ميآوردكه فقط فرج بدست آنحضرت است.    تفسير سوره ياسين،ص 39


18- از طريق ملازمه نمي‌توان حكم به‌صحّت و شرعيّت حكم عقل داد.
يكي ازمباني فتاوي علماي شيعه، عقل است برپايه حديثي كه فرموده اند: «كُلمّا حَكَمَ بهِ العَقل حَكَمَ به الشِرَعْ» هرجا عقل حكم كند شرع هم حكم ميكند.[footnoteRef:4] يعني بين حكم شرع وحكم عقل ملازمه است… از اين حديث ظاهراً اينطور فهميده اند كه اگرعقل مردم به چيزي حكم كند حكم شرع نيز همان است. [4:  - مطلب نام برده استنباط از حديث نيست بلكه نظر اينجانب است چقدر زياد در تاريخ مردم زمان مسائلي را  صلاح دانستها ند كه شرع صلاح ندانسته از آن جمله بسياري از سادات بني‌‌الحسن و بني‌الحسين (ع) كه تحت فشار بني‌اميه قرار مي‌گرفتند صلاح خود را در اين مي‌دانستند كه قيام كنند ولي ائمه صلاح نمي‌دانستنند و دستور تقيه مي‌داد ند در اين رابطه از امام صادق (ع) ظاهراً نقل است كه فرموده‌اند ما من  احد منا الا و عليه بيعه  في عنقه  من طاغية زمانة الا القائم الذي  الذي يصلي خلفه عيسي‌ابن مريم با اينكه فرمودند لايقوم اخدمنا الا و بكون قيامه زياده في مكرو هنأ و امثال اين احاديث كه عقل مردم عادي بعضي مسائل را صلاح ميداند و امام صلاح نمي‌داند عقل ملازم شرع عقل امام معصوم است.] 

در اينجا ميگوييم اگرعقل مردم به استقلال، حكم و يا عقيده اي را اثبات كند وملازمه به معناي اين باشد كه هرچه را عقل مردم به صحت آن حكم داد شرع هم به صحّت آن حكم ميدهد، يعني شرع همان را تصحيح كندكه عقل مردم صحيح دانسته، لازمه اين قضاوت اعتقاد به تصويب است. تصويب يعني شرع همان راصواب دانسته كه عقل صواب دانسته است وهمان را خطا ميداند كه عقل مردم خطا دانسته است.
اعتقاد به تصويب مسلماً درنظر علماي شيعه باطل است. علماي عامّه اينطور عقيده دارندكه اگرعقل مسلمانان چيزي راصواب دانست و فتوا داد خدا نيز همان را قبول ميكند وصواب ميداند. روي همين عقيده حكم به صحّت تمام احكامي داده اند كه علما ويا رهبران مملكتي آنها درتاريخ اسلام به آن حكم داده اند. هرچند كه فتواي قتل امام حسين (ع) باشد. ميگويند: عقل مردم تشخيص داد كه فلاني خليفه باشد. خدا آن را قبول كرد وعقل خليفه تشخيص داد كه مُتعه حرام باشد. خدا نيزآن را تصويب كرد. همه جا حكم خدا را تابع رأي انسان ميدانند به همين مناسبت همة مسلمانهارا اهل بهشت ميدانند هرچند كه مثل يزيد ومعاويه باشند.
علماي شيعه، عامّه را بدليل يك چنين عقيده‌اي، مصوبه شناخته اند وعقيده آنها را باطل ميدانند زيرا علم خدا متبوع ومستقل است. بايد انسان تابع باشد. بنابراين از طريق ملازمه نميتوان حكم به صحّت وشرعيّت حكم عقل داد وگفت هرچه را كه عقل انسان صواب دانست شرع هم همان راصواب ميداند. اين توجيه براي حديث ملازمة حكم عقل وشرع، غلط است كه بگوييم شارع مقدّس از طريق ملازمه رأي بشر را تصويب ميكند. بلكه معناي حديث اين است كه هرچه را عقل مردم، نافع وصحيح بداند، علامت نافع بودن وعلامت صحّت حكم عقل مردم اين است كه شارع، همان حكم را داده باشد. يعني حكم عقل وقتي داراي اعتباراست كه شارع آن را تصويب كند. اگرنمونه حكم عقل شما در شرع پيدا نشدآن حكم داراي اعتبار نيست..
حديث ملازمه، ما را به اين حقيقت راهنمايي ميكند كه شارع مقدّس درباره تمام موضوعاتي كه مفيد و نافع است حكم داده وجاي خالي باقي نگذاشته است كه عقل مردم آن را نافع بداند وحكم كند. هرچه را عقل مردم به صحّت آن حكم كند قبلاً شرع اسلام به‌صحّت آن حكم داده است. معناي دين كامل همين است كه جاي خالي باقي نگذاشته باشد.
حديث ديگري كه اين معنا را تأييد ميكند فرمايش مشهور پيغمبر (ص) است كه فرمودند: «ما مِنْ شيء يُقرّبُكُم اِلي الجَنّةِ وَ يُبَعّدُكُمْ عَنِ النّار اِلّا وَ قَدْ قُلْتُه لَكُمْ» (چيزي نيست كه شما را به بهشت نزديك كند و ازجهنّم دورنمايد مگراينكه براي شما گفته‌ام.)…
با اين مقدّمه ميتوانيم حديث را به سه وجه معنا كنيم كه دو وجه آن باطل و يك وجه آن صحيح است.
اوّل اينكه عقل انسان، مبتكر و مستبد باشد. هرچه را خوب و نافع تشخيص داد بداندكه شارع هم آن را خوب و نافع تشخيص داده است و ازطريق «كل ما حكم به العقل» حكم شرع را هم مانند حكم خود بداند. البته اين وجه همان عقيده تصويب است كه شيعه آن را باطل ميداند…. اين توجيه به اين دليل باطل است كه عقل انسان را مستغني ازخدا ميداند و يا رأي خدا را تابع رأي بشر ميشناسد و ظهور پيغمبران را عبث مي شمارد. عقل انسان اگر ميتوانست حقيقت را درك كند اين همه اختلاف و گمراهي بوجود نمي آمد.
وجه دوّم اينكه مردم آنچه را خوب ونافع تشخيص دادند اجباراً خدا و پيغمبرهم برمبناي مماشات و هم رأيي با خلق همان حكم را تصويب كند. هرچند كه آن حكم خلاف مصلحت باشد. چنانكه پدر ومادرگاهي با كودك هم رأي ميشوند و با او بازي مي‌كنند هرچند بازي خلاف مصلحت است…. البته اين توجيه هم خلاف حقيقت و باطل است. زيرا لازمه‌اش اين است كه خداوند براي همكاري وهم رأيي با خلق، دست ازحكم واقعي خود بردارد و مفسده را بجاي مصلحت بشناسد.  
وجه سوّم اينكه آنچه را كه عقل شما نافع تشخيص دهد واين تشخيص مطابق واقع باشد، علامت صحت حكم عقل شما اين است كه حكمّي ازشرع مطابق آن آمده باشد. يعني آنچه نافع بوده خدا حكم داده عقل شما بايدصحّت همان احكام را كشف كند… پس اگرعقل شما چيزي را نافع دانست وحكم داد وليكن ازشارع مقدّس مطابق آن پيدا نشد ويا خلاف آن پيدا شد بايد عقل خود را خطاكار بشناسيد زيرا اگر نافع مي‌بود حكم آن در شرع صادر مي شد و الاّ شرع اسلام در قانونگذاري خود ناقص مي‌بود.
بهترين وجه براي حديث، همين وجه سوّم است، زيرا آن دو وجه، بشر را ازخدا مستغني ميداند و اما وجه سوّم حالت اطاعت بوجود ميآورد كه همه جا ما را به اطاعت امركرده‌اند و استغنا ازخدا را محكوم شناخته اند. اين محكوميّت بدليل نقص عقل انسان و كمال دين اسلام است.
با اين مقدّمه حكم عقل به همان حكم شرع برمي‌گردد. يعني درصورتي ميتوانيم به‌صحّت قضاوت عقل خود اطمينان پيدا كنيم كه از شرع حكمّي موافق آمده باشد در غيراينصورت بايستي عقل خودرا تخطئه نماييم. پس لازمه حكم شرع حكم عقل است نه اينكه لازمه حكم عقل انسان حكم شرع باشد. سرنوشت شما، ص 126 تا 130

19- آيا آدم مسجود فرشتگان، يك انسان منتخب ازميان هزاران انسان بوده است.
اين مسئله كه آيا منظور از اين آدم همان انسان اوّليّه است و يا فردي از انسان كه به مقام آدميّت رسيده و استحقاق زندگي بهشتي وآخرتي و يا استحقاق سجده فرشتگان را داشته،  مسئله اي مبهم و پيچيده است.
بعضي ازمفسّرين و دانشمندان با استنباط از آية «اِنّ اللّه اصطفي آدم و نوحاً…» چنين كشف كرده اند كه آدم معروف يك آدم واصل و بالغ به تمدّن عقلي و ايماني بوده كه ازميان هزاران انسان وحشي و نيمه وحشي انتخاب شده است و انسانهاي اوّليّه خواه با استقلال خلق شده و يا از نسل ميمون بوده اند، چنان عقل ومعرّفتي نداشته اندكه خداوند فرشتگان را امر به سجدة آنها كند و يا طايفة جن را كه ازسجده آدم سرپيچي كرده اند مجازات نمايد زيرا فرشتگان انساني را سجده مي‌كنند كه به تمدّن و شعور كامل رسيده باشد و اگر به شعور وتمدّن نرسيده باشد فرشتگان از او بهتر وبالاتر هستند وجايز نيست كه يك موجود اشرف موجود غيراشرف را سجده كند كه اين برخلاف عقل و دانش است.
پس مي‌توانيم بگوييم كه پيش از انتخاب انساني بنام آدم هزاران هزار انسان غيرمتمدّن و وحشي بوده اند كه ازميان آنها فردي به مقام آدميّت و انسانيّت رسيده و خداوند او را به رهبري انسانها انتخاب نموده است وبا دلائل روشني كه درتفسير سوره «انعام» درمعرّفي طايفه جن ميتوان استدلال كرد شايد آدم مسجود فرشتگان يك انسان مصطفي ومنتخب ازميان هزاران انسان باشد زيرا درآنجا استدلال شده است كه انسانهايـي كه درمسيـرمقتـضيات طبيعـت خود فعاليّت ميكنند وهنـوزنتوانسته اند از عقل ودانش خود و يا هدايت پيغمبران بهره مند شوند ، جن شناخته شده اند و انسانهايي كه به عقل و دانش رسيده و توانسته اند ازهدايت پيغمبران استفاده كنند  انسان شناخته شده‌اند. و طايفه جن ازانسانها بيشترند (يامعشرالجن قداستكترتم من الانس)
پس مي‌توانيم بگوييم كه آدم مسجود فرشتگان يك انسان واصل به عقل ودانش بوده كه درميان هزاران انسان فاقد عقل ومعرفت زندگي ميكرده است. خداوند اين انسان واصل را مسجود فرشتگان قرارداد و آن انسانهاي وحشي و نيمه وحشي كه به نام جن و ابليس شناخته شده اند سرپيچي كرده اند از اينكه تسليم يك انسان مصطفي ومنتخب ازميان خود باشند همانطوركه انسانهاي بعدي هم درمسير زندگي تسليم پيغمبران زمان خود نشده اند و با آنها به مخالفت برخاسته اند با اين حساب ميتوانيم بگوييم كه آدم مسجود فرشتگان يك انسان منتخب ازميان هزاران انسان بوده كه در زمان او و يا جلوتر از زمان او زندگي كرده‌اند وليكن اين فرضيه با پديدة خلق آدم بدون پدر ومادر مطابقت پيدا نميكند بلكه آيات قرآن صريح است كه آدم و حوّا ازخاك بدون پدر ومادر خلق شده اند و بعد از رشد متعارف معصيت خدا نموده از وضعيّت بهشتي در وضعيّت زندگي دنيائي قرارگرفته اند پس آدم مسجود فرشتگان آدم اوّل و ابوالبشر بوده است. نه انساني از ميان هزاران  انسان.
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20- بهشت آدم در سرزمين كعبه بوده است.
براساس دلايل عقلي ونقلي كه دراختيار داريم مي‌توانيم مبداء حركت انسانها را به سوي تكامل تا ارتباط به ولايت خدا بوسيله ائمة اطهار همان سرزمين مكه و كعبه بشناسيم و اينطور استنباط كنيم كه كعبه ازهمان ابتدا بعنوان خانه مسكوني ائمّه اطهار(ع)و به تعبير بهتر، كاخ شاهنشاهي خدا و ائمّه بوده است. خداوند خانه كعبه را در ارتباط با اهل خانه مبداء حركت ومركز تجمّع انسانها و مبداء توحيد و وحدت بشر قرار داده است.
اين حركت را از ابتدا، ازخلقت آدم وتكليف او شروع ميكنيم. در اينجا ميپرسيم بهشتي كه آدم درآنجا خلق شده و درهمانجا مكلّف به اطاعت خدا وائمّه اطهار(ع) شده است كجا بوده؟
مسلّم است بهشت آدم دركره زمين بوده نه درآسمانها و نه هم درجاي ديگر. حديث در اين رابطه داريم كه امام آن بهشت را تعريف ميكند وميفرمايد: «كانت جنّة الدنيا تطلع عليها الشمس و القمر» يعني آن بهشت سرزمين آباد ومجهّزي بوده در همين كره زمين درمعرض تابش ماه وخورشيد بوده و باتوجّه به اينكه زندگي بهشتي از مسير ارادة آني و كن فيكوني خدا ظهور پيدا ميكند احتياج به علل وعوامل طبيعي ندارد. بهشت به ارادة خدا گاهي در سرزمين خشك وسوزاني ايجاد ميشود مانند سرزمين حجاز وگاهي دريخچال هاي قطب شمال وجنوب. زندگي بهشتي احتياج به عوامل طبيعي ندارد كه بگوييم در سرزمين گرم و گرمسار و يا در يخچال ها درختها رشد نميكنند وميوه نميدهند… خداوند متعال درآفرينش نياز به عوامل طبيعت ندارد. او كسي است كه به قدرت قاهره خود ابتدا عوامل طبيعت را بدون اينكه مسبوق به عواملي باشند آفريده است…. بنابراين زندگي هاي بهشتي ازطريق حاكمّيت انسان بر طبيعت ظاهر مي‌گردد نه از طريق حاكمّيت طبيعت بر ارادة خدا و انسان.
پس بدليل آية «اِنَّ اوّل بيتٍ وضعَ للناس للذّي ببكة….» وبه دليل جمله اي در همين دعاي ندبه درتعريف كعبه كه ميگويد: «وجعلّت لهم اوّل بيتٍ وضع للناس مباركاً» به اين دلايل نقلي ازكتاب وسنّت و بدليل حديثي كه ميگويد: بهشت آدم در كره زمين بوده، و بدليل ظهور زندگي بهشتي ازطريق حاكمّيت برعوامل طبيعت، ميتوانيم بگوييم بهشت آدم درسرزمين كعبه بوده وخانه كعبه بعنوان قصر پادشاهي ائمّة عليهم السلام ظاهرشده وآدم وحوّا مأمورشده اند در ارتباط باهمين خانه و اهل خانه زندگي خود را دربهشت ادامه دهند تا به كمال مطلق برسند ونظر به اينكه آدم و حوّا در ابتدا نتوانسته اند اين ولايت مطلقه را درك كنند و بجاي اينكه درساية شجره طيّبه ويا درخت طوبي كه همان سايه ولايت است انجام وظيفه كنند به شجرة هواي نفس خود نزديك شده ازشجره طوبي فاصله گرفته اند درنتيجه آن زندگي بهشتي از اختيارآنها خارج شده وگرفتار هواي سوزان سرزمين كعبه شده اند. درهمين محل كه ابتدا قصر پادشاهي ائمّه اطهار بوده يا مطابق احاديث، خيمه سبزي كه نورسبز آن محيط حرم را تقريباً دوازده فرسخ در دوازده فرسخ فراگرفته است همينجا بعنوان خانه و اهل خانه شناخته شد. همانطوركه ما انسانها خانه اي نميسازيم مگراينكه ابتدا مالك آن خانه وساكن آن خانه را درنظر ميگيريم خداوند متعال هم به همين كيفيّت قصري ياخانه اي نميسازد مگر اينكه ابتدا ساكن آن قصر وخانه را درنظر ميگيرد. زيرا خانه بدون صاحب يا بدون ساكن يك عمل لغو و عبث است. پس بهشت آدم درمحل خانة كعبه بوده و بعدآدم دراثر نافرماني با اهل خانه كه اولياءخدا بوده‌اند ازآن زندگي بهشتي محروم گرديده وگرفتار زندگي دنيايي شده‌اند.
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21- كلمة «خدا» روي يك اصل فلسفي در ايران بوجود آمده است.
 اوّلين طايفه اي كه همراه پيامبران و يا پيش ازآنها يا بعد ازآنها درخط خداجويي حركت كرده اند ودر اين راه حقايقي كشف نموده و وجود خدا را نامگذاري كرده اند ،  ايرانيان بوده اند. زيرا معرفت خدا براي انسان ازدو طريق حاصل ميشود؛ يكي راه وحي و الهام وآن راه انبياست… راه دوّم راه تفكّر وتعقّل است. انسانهاي متفكّر ازطريق تفكّر به عظمت خداي آفريننده پي ميبرند وبا تفكّرخود اسماء وصفاتي براي خدا قائل مي‌شوند… گاهي اين اسماء كه مولود تفكّراست مطابقت باصفاتي پيدا ميكند كه انبيا گفته اند وگاهي مخالفت با اسماء وصفاتي كه انبيا گفته اند پيدا ميكند.
ايرانيان ازقديم در زبان فارسي خود آفرينندة عالم را با كلمه «خدا» خوانده اند و با اين كلمه نامگذاري كرده اند. كلمات «خدا» و«خود» و«خودم» و«خويشتن» و «خودش» و«خودشان» همة اينها به يك ريشه برميگردد. خود هرچيزي هسته مركزي وجودآن شيء است. كلمة«خود» را به عربي«نفس» ميخوانند. گاهي ميگويند: خودم اين كار را كردم و به عربي مي‌گويند: «بنفسي فعلّت ذالك» كلمه «خود» اشاره ميشود به آن منيّت من كه هسته مركزي وجود من است ومبداء صادرات و مركز واردات وجود من است. هرفكر وعقل ودانشي ازخوديّت من سرچشمه ميگيرد وهرعلم ودانشي را كه فرا ميگيرم به خوديّت من برميگردد كه مي‌توانيم آن مركز وجود خود را مركزصادرات و واردات بدن بناميم. آنچه از بيرون دريافت ميكنيم به آنجا منتقل ميكنيم وآنچه با تفكّرخود مييابيم درهمان مركزانبارميكنيم وآنجارا«خود»ميگوييم وتمام اعضا وجوارح 
را به آن مركز اضافه ميكنيم. دست خودم، پاي خودم وغيره.
درهمين رابطه كه ايرانيان خوديّت خود را پيدا كرده اند و اسم آن را خود گذاشته اند خوديّت خدا را هم احساس كرده اند ونام آن را «خدا» گذاشته اند و ميگويند كلمة «خدا» و«خداي» دراصل «خودآ» و«خودآي» بوده است. متفكّرين ايراني مشاهده مي كردندكه هرخودي و هرچيزي را عاملي بوجود ميآورد بجزعامل اصلي يعني خداي آفريننده كه خودآ وخودآي است. يعني خود به خود بوده وخود به خود بوجود آمده و ظاهرگشته. كسي او را نيافريده وخلق نكرده است.
اين كلمة «خدا» يا«خودآي» روي يك اصل فلسفي بوجود آمده است. درفلسفه ميگويند: «كلّما هي بالعرض ينتهي الي ماهي بالذّات» يعني هرچيزي كه به عامل خارج از وجودخود ساخته ميشود بايستي به اصلي منتهي شود كه آن اصل خود به خود بوده است. زيرا اگرحكمّي كه برفروع جاري ميشود دراصول هم جاري شود اصليّت وفرعيّت هم ازبين ميرود. دراينصورت غلط است برخي چيزها را بنام فرعيت بشناسيم به همان دليل كه بنام اصليّت. بشناسيم يعني به آن دليلي كه فروع را فرع ميشناسيم نميتوانيم اصول را هم اصل بشناسيم. فروع را به اين دليل فرع ميشناسيم كه به غير خود متكي هستند و به كمك عاملي خارج ازخود بوجود ميآيند مانند برگها از درخت ها وشاخه هاي كوچك ازشاخه‌هاي بزرگ وهمة اين صنايع از اصل مادّه …. و اگر همين حكم اتكّا به غير دراصل هم جاري باشد نميتوانيم آن را اصل بشناسيم. مثلاً در پيدايش فرزندان از پدرومادر، تمامي انسانهاي موجود درگذشته به دليل فرعيّت وبه دليل توليد ازاصول پيدا ميشوند. اگراين فرعيّت وتوليد تا ازل ادامه پيدا كندآن را تسلسل مينامند. تسلسل هم باطّل است زيرا تسلسل نميتواند فروع را به اصل ثابت مرتبط كند وهمه چيز را بصورت فرعيّت ميبيند با اينكه اگراصل نباشد فرع قابل ظهور نيست. پس بايستي انسانها كه به‌صورت فرعيّت وتوليد ظاهرميشوند به انساني مربوط شوند كه خود به خود بدون پدرومادر خلق شده باشند تا قانون اصل وفرع رسميّت پيدا كند خواه آن اصل مولّد ازجنس انسانها باشد يا چيزديگر.
كساني كه منكر اصالت انسان اوّل شده اند و انسان را به حيوان مربوط نموده اند، نتوانسته‌اند خود را از دايره بطلان تسلسل وحاكمّيت اصل وفرع خارج نمايند زيرا همان حيوانات هم بايستي به اصلي مربوط شوند كه خود به خود بدون مبداء وبدون پدرومادر خلق شده باشند. حالا كه چاره اي نيست جز اينكه اعتراف كنيم آن اصل موّلد انسان وحيوان بايستي بدون پدرومادر باشد چرا آن اصل موّلد را ازحيوانات بشناسيم؟ بهتراين است كه او را انساني بدانيم كه بدون پدرومادر خلق شده است.
ازهمين مسير كه هرفرعي به اصل خود منتهي مي‌شود و اصول خود به خود هستند وفرعيّت ندارند، متفكّرين ايراني براي مبداء پيدايش مخلوقات وموجودات كلمه«خدا» را انتخاب كرده اند. خدا يعني خودآ. ميگويند آن اصل خود به خود بوده است وبقيّه موجودات از او و به ارادة او ساخته شده اند. پس كلمه «خدا» در ايران مولود تفكّر انسان است ومربوط به وحي نيست. روي همين فرهنگ اصيل علمي در ايران سابقه نداردكه پادشاهي ادعاي خدائي كند وايراني آن ادعا را قبول كند با اينكه پادشاهان ديگر غالباً ادعاي خدائي داشته‌اند و مردم آنها را پرستيده‌اند.
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22- حكمت محلّل چيست؟
دراينجا لازم است بحثي درباره محلّل ايراد شود كه وجود محلّل در ارتباط با اين آية شريفه به چه كيفيّت است و حكمت محلّل چيست؟  كه خدا در قانون طلاق مي‌گويد فان طلاقهاي (في الثالثه) لا تحل له
محلّل اسم فاعل ازكلمة «حلال» ازجمله «لا تحّل له»كه دراين آيه شريفه استعمال شده استخراج شده است كه خداوند متعال ميفرمايد: اگر مرد، زن خود را مرتبه سوّم طلاق دهد ديگرآن زن براي اين مرد حلال نيست مگردرصورتي كه با مرد ديگري ازدواج كند و ازآن مرد طلاق بگيردكه بعد ازطلاق مي توانند زن وشوهر اوّل به يكديگرمراجعه كنند. شوهردوّم را بعد ازطلاق سوّم كه باعث حليّت زن براي شوهر اوّل 
مي‌شود محّلل مينامند. محلّل يعني حلال كننده.
نكاتي ازهمين آيه شريفه درباره محلّل استخراج ميشود كه بااين صورتهاي افسانه‌اي كه درتاريخ واقع شده است سازگار نيست.صورتهاي افسانه اي كه در واقع يك نوع بازي باحكم خدا دراين آية شريفه است به اين شكل است كه گاهي مرد بعد ازطلاق سوّم به زن خود علاقه پيدا ميكند ويكچنين مانع قانوني پيش پاي خود مي‌بيند براي حل مشكل مردي را پيدا ميكند و از اوخواهش ميكند كه با زن مطلّقه ازدواج كند وبعد از ازدواج او را طلاق بدهد وگاهي براي اين ازدواج و طلاق مبلغي هم پرداخت ميكند وخود را به خسارت مياندازد و دراين ميان مردي كه باآن زن ازدواج كرده براي شوهر اوّل مصيبت بزرگي توليد ميكند از اينكه زن را طلاق نميدهد و پول زيادتري مطالبه ميكند.
ازدواج به اين شكل يك ازدواج صوري و قلّابي است كه زن و مرد براساس عوامل ديگري كه خواهش مرد اوّل باشد با يكديگر ازدواج كرده اند نه به منظور اينكه زن و شوهرباشند و باهم زندگي كنند. در واقع يك نوع پرونده سازي و بازيگري با دين خدا به حساب ميآيد. آنچه منظورخدا در اين آيه شريفه[footnoteRef:5]1 است يك ازدواج طبيعي است. يعني شوهر دوّم حقيقتاً طالب زن باشد نه اينكه مأموري باشد ازجانب شوهر اوّل. كه با اين زن براي ادامه زندگي و زندگي كردن ازدواج كند. درضمن زندگي اخلاق زن با شوهر دوّم آزموده شودكه آيا يك سوء اخلاق ذاتي دارد كه باهيچ مردي سازگار نيست يا فقط باشوهر اوّل چنين سوء اخلاقي داشته است و يا اينكه بسياري از زنها خيال مي‌كنند كه اگر درخانه مرد ديگري باشند شايد زندگي بهتري داشته باشند ومزّة زندگي دوّم از اوّل بيشتر باشد. براي اينكه زنها هم بفهمند كه زندگي ها و زن و شوهري ها يك جور ويك نواخت است وبا يكديگرچندان فرقي ندارد خداوند متعال يكچنين آزمايشي بوجود ميآورد تا زن مطلّقه بفهمد كه زندگي باشوهر دوّم مانند زندگي باشوهر اوّل است و شايد هم بدتر و از اين راه يك ميل طبيعي به زندگي اوّل پيدا كند وخواهش وآرزويي در او بوجود آيد. براساس اين خاطره خود را براي زندگي اوّل آمادّه كند وعيوب خودرا اصلاح نمايد. پيدايش چنين آرزويي درزن مطلّقه ياشوهر اوّل درصورتي است كه ازدواج دوّم يك ازدواج طبيعي باشد مانند ساير ازدواجها. نه اينكه شوهر اوّل مردي را مأمور اين كاركند و زن هم بعنوان اينكه اين ازدواج وسيله برگشت به زندگي اوّل باشد راضي شود. [5: 1- آيه 230 از سوره بقره] 

زندگي به كيفيّتي كه قلّابي ومصنوعي باشد متناسب با آيه شريفه نيست ومنشاء پيدايش نتايجي نميشود كه هدف خداوند متعال از وضع حرمت و يا حلّيت ازدواج بوده است.                 آزادي ثمره آگاهي است، ص 198 و 199

23- حركات شرقي وغربي درخط تكامل اسلام،  ممنوع است.
يكي ازمسائل كه دردين مقدّس اسلام و درخط تكامل بسيارحائز اهميّت است نفي حركات شرقي وغربي است. حضرت رسول اكرم(ص)ميفرمايند: «شبي كه به معراج مي رفتم ازطرف شرق مراصدا زدند، اعتنا نكردم و اجابت ننمودم. دو مرتبه ازطرف غرب مرا صدا زدند ازآن هم اجابت نكردم و اعتنا نكردم. بعد مرا از رو به روصدا زدند اجابت نمودم و به خط مستقيم بسوي خداي خود حركت نمودم.»
شرق وغرب ويا شرقي وغربي دراصطلاح قرآن دومعنا دارد؛ يكي معناي ظاهري كه دوجهت طلوع وغروب خورشيد است. خورشيد ازمشرق طلوع و درمغرب غروب مي‌كند وليكن فيوضات وبركات الهي نه درجهت طلوع است و نه درجهت غروب بلكه درمركز تابش نور يعني همان كره زمين.
دراصطلاح علمي وعرفاني شرقيّون افرادي هستند كه دنيا ومادّيت وطبيعت را به كلّي رها نموده بخدا وآخرت توجّه دارند. ازاين توجّه به آخرت مطلق ويا گرايش روحي بسوي خدا وترك دنيا ومادّيت واژه شرقيون  پيدا شده و دربعضي اديان بخصوص دين مسيح رهبانيّت بوجودآمده است. يعني بعضي انسانها چنين فكركردند كه براي كسب فيض ازذات مقدّس خداوند متعال لازم است دنيا ومادّيت را بكلّي ترك كنند وبه روح و روحانيت توجّه نمايند مانند كساني كه فقط عاشق خورشيدند هر وقت خورشيد طلوع ميكند دربرابر تابش آن قرارميگيرند. از نور وحرارت آن استفاده ميكنند نه اينكه خورشيد را وسيله توليد ارزاق خود قراردهند. رهبانان كه شرقيّون شناخته شدند دائم بخدا توجّه دارند واز زندگي وخدمات به مردم ونعمت وثروت صرف نظرميكنند. فقط عاشق خدايند. ازچنين افرادي دردين مقدّس اسلام تعبير به شرقيّون شده است كه مصداق كامل آن مسيحيّت است…
مسيحيّت براساس مندرجات ديني خود اگربخواهندصد درصد پيرو مرام پيغمبر خود باشند لازم است مانند حضرت عيسي وحضرت مريم بكلّي ازدنيا وماديت صرف‌نظركنند ودائم درحال توجّه بخدا منتظر افاضة فيض روحي و روحاني باشند. در نتيجه درمذهب آنها رهبانيّت رشد نموده است. چقدر زياد دختران را هبه تارك دنيا و شوهرمي‌شوند و به حضرت مريم اقتدا ميكنند كه دائم دربيت عبادت وخدمت به خانه خدا اشتغال پيدا كنند. همچنين حضرت عيسي بكلّي ازدنيا وماديت صرف‌نظر نموده. خودش زن نگرفته ومادرش هم شوهراختيار ننموده است. اگرخدا و دين خدا را تشبيه به خورشيدكنيم، آنها فقط عاشق نورخورشيدند. دائم دربرابرتابش نور قرارميگيرند نه اينكه برنامه هاي توليدي دين را اجرا كنند و براي خود زندگي بهشتي بسازند. رضايت خدا را در اين ميدانندكه دائم در مظهر تابش نور الهي باشند. دائم به روزه و نماز و اذكار ديگر و رياضت هاي ديگر اشتغال دارند.
به عكس آنها غربيّون، كساني هستند كه دين و روحانيت و فضيلت وانسانيّت را دردنيا ومادّيت مستهلك نموده اند. دين خودرا طوري پرورش داده اندكه هرچه بيشتر به دنيا وطبيعت وجمع مال و ثروت اشتغال داشته باشند. مصداق كامل غربيون يعني دنياگرايان وطبيعت گرايان، يهوديّت شناخته شده اند. آنها حقيقتاً‌ چراغ دين وچراغ عقل ومعرفت را درماديت مستهلك نموده اند دراين ميان فقط دين مقدّس اسلام همه جا از نورخدا وفيض الهي ودستورات ديني خود بنفع دنيا وآخرت استفاده ميكند. دنيا راآنچنان درنظر دارد كه برخود واجب و لازم ميداند هرچه بيشتر كرة زمين را آباد كند وثروت توليد نمايد و با توليد كار و ثروت براي خود و ديگران رفاه و آسايش بوجود آورد و بازآخرت راآنچنان درنظر دارد كه تمامي زندگي خود و جان و مال خود را در راه كسب فضيلت وآخرت فدا ميكند. درست برطبق فرمايش حضرت امام حسن مجتبي (ع)كه يك دستور زيباي دنيا داري وآخرت داري را براي انسان ترسيم ميكند. و ميفرمايد: «كن لدنياك كانك تعيش ابداً‌ وكن لآخرتك كانك تموت غداً»
… پس شرقيّت به تمام معنا كه رهبانيت وترك دنيا باشد دردين مقدّس اسلام ممنوع است. همچنين غربيّت به تمام معنا كه انسان تارك تقوا وفضيلت باشد و شخصيت وعزت خود را دردنيا داري مستهلك نمايد مانند يهوديان هم ممنوع است بلكه دنيا داري در اوج عزّت و ثروت وقدرت وآخرت داري در اوج فلاح و رستگاري….
در اين رابطه مولا- عليه السلام- ميفرمايد: «اليمين و الشمال مضلّه و وسط الطريق هي الجاده» يعني طرف راست و چپ دين انحراف است كه همان رهبانيّت و مادّيت مطلق باشد بلكه وسط جاده و مبداءحركت را درنظر بگيركه به خط مستقيم بدون انحراف به چپ و راست به سوي خدا حركت كني.
اسرار حج و معارف كعبه،صص 69 تا 71
مظهركامل شرقيّون درميان امت ها وملّت ها ملّت مسيح و زاهدهاي تارك دنيا از مسلمانها ميباشند كه برمبناي دعوت وتربيت حضرت عيسي به ميزان قابل توجّهي از دنيا ومادّيت محروم مي‌شوند تعليمات حضرت عيسي ومريم مردم را بر ترك دنيا و انزوا و رهبانيّت تشويق مي‌كند… برمبناي تعليمات آنها لازم است كه مردم ازدنيا و خدمت به اهل دنيا وفعاليّت درراه آبادي دنياصرف نظركنند. رهبانيّت اختيار كنند. به عزلت و گوشه نشيني عمر خود را بگذرانند از تعليمات دين و انبيا به همان عبادت و ذكر و دعا اكتفا نمايند. مردها زن نگيرند و زنها شوهر اختيار نكنند. لذا خداوند درآيه اي ازسوره مريم وضع اخلاقي آن خانم را گزارش مي‌دهد و مي‌گويد: «واذكر في الكتاب مريم إِذا نتبذت من اهلها مكاناً شرقياً» منظور ازانتخاب مكان شرقي وضع اخلاقي و رواني حضرت مريم است. از اين توجّه به آخرت وعزلت وترك لذائذ مادّي ومادّيت تعبير به شرقيّت شده است زيرا فقط ازتربيت دين، دل خود را روشن مي‌كنند و نمي‌توانند از دين براي سازندگي زندگي استفاده كنند.
و اما غربيّون عالم، ملت يهود وپيروان حضرت موسي هستند. آنها نيز ازتعليمات و راهنمائي هاي تورات وپيغمبرخودشان همان جهت مادّي وسلطنتي را اختياركرده اند و دنيا ومادّيت را برآخرت ومعنويت غلبه داده اند… شايد حضرت موسي(ع) در تعليمات خود اجباري داشته اند كه امّت خود را متوجّه جمع آوري مال وثروت كند زيرا ملّت بني اسرائيل تحت سلطة فرعون به نهايت ذلّت و فقر افتاده بودند واين فقر درنتيجه ستمكاري قبطي ها بوده است….
يك نفر يهودي چنان اخلاقي دارد كه براي بدست آوردن درهم و دينار هزاران جنايت ميكند. دين وانسانيّت وشرافت نميداند دين و زندگي براي او به غير ازجمع مال وثروت مفهومي ندارد. چنين طايفه اي را غربيّون عالم مي‌گويند. يكچنين عبارتي هم خداوند درمعرّفي حضرت موسي ومليّت دين او آورده است. آنجا كه ميگويد: «و ما كنت بجانب الغربي» يعني تو اي پيغمبر درآن جهت غربي قرارنگرفتي. يعني دين و اخلاق تو درموقعيت دين واخلاق ملّت يهود قرارنگرفته است.دراين ميان فقط اسلام فضيلت را دراطاعت وخدمت قرارداده طريق خدمت به خلق خدا وجمع كردن بين مادّيت ومعنويّت(صراط مستقيم)شناخته شده وامّت پيغمبراسلام بعنوان امّت وسط و ميانه رو معرّفي شده اند.شمع زندگي،صص 156 تا 161

24- سدرة  المنتهي چيست؟
آيا سدرة المنتهي شيئ است يا شخص؟ اگر شيئ است به چه معنا و اگرشخص است به چه معنا است؟ سدرة المنتهي وساير تعريفاتي كه در قرآن ازمراكز مختلف عالم شده همه به معناي شخص وحالات مربوط به شخص است زيرا آنچه درنظرخداوند متعال اهميّت دارد وخداوند متعال به آن نظردارد يا نظرمي اندازد اشخاص هستند نه اشياء. «بيت المعور» و«سقف مرفوع» وهمه اينها دراصطلاح قرآن تعبيري است كه از اشخاص مي‌شود نه اينكه از اشياء باشد زيرا حقيقتاً اشخاص هستند كه به عالم ومراكز مختلف آن ارزش ميدهند وموجوديّت بهشت بدليل وجود اشخاص است كه بهشتي هستند و همچنين موجوديّت جهنّم.
… خداوند بوسيله انسانهاي كامل و با ارادة آنها به كرسي عظمت وقدرت مي‌نشيند. عالم وعالميان را اداره ميكند. اگر انسان كامل نباشد حكومت تكويني ويا تشريعي خداوند متعال قابل ظهور نيست زيراحكومت تكويني كه آفريدن وخلق كردن ميباشد آنچه خلق ميشود براي انسان است. اگر انسان نباشد خلقت مخلوقات و آفرينش موجودات عبث وسفاهت است. عالم به منزله خانه است وآنچه درعالم هست به منزله اسباب و اثاثيّه خانه و انسان به منزله صاحب خانه كه اگرصاحب خانه نباشد خانه و يا لوازم خانه قابل آفرينش نيست. بنابراين اراده تكويني خداوند بوسيله انسان قابل ظهور است اما حاكمّيت تشريعي خدا بمعناي تعليم وتربيت دادن وتربيت نمودن وحكومت برانسان است كه خداوند ازمسير تربيت نمودن وفرمان دادن وعزل ونصب ها وبذل وبخششها نقش يك سلطان عادل ويك حاكم مقتدر را ايفا ميكند. مجري را اراده خدا ومحل ظهورعلم وحكمت خدا همين انسانهاي كامل مي باشند… انسانها هر كدام به ميزان عقل و استعداد خود مجري ومجراي كل او امر و نواهي خدا ميباشند.
رسولخدا درحركت هاي تكاملي خود درطول و عرض يا درسيرصعود ونزول در آخرين مرتبه كه خود به مقام كامل فضيلت و انسانيّت ميرسد به انسانهاي كامل ومقام و درجه آنها انس وآشنايي پيدا ميكند به همين مناسبت مشاهده ميكنيم كه يكي از مسائل مورد مشاهده رسول خدا آشنايي وملاقات با پيغمبران است. اين آشنايي و ملاقات بمعناي اين نيست كه آن پيغمبران درجاي مخصوص باشند و رسولخدا به زيارت و ديدارآنها برود زيرا اين زيارت و ديدارمسئله مهمّي نيست كه قابل ذكر باشد بلكه بمعناي درك مقام ودرجه علمي وايماني آنها ميباشد كه انسان متكامل يا مترقي
به آن درجات و ادراكات نايل ميشود.
…. رسول خدا در سيرمعراجي خود به مقام علمي و ايماني هريك ازپيامبران رسيده و او را چنانكه بوده شناخته است و درآخرين مرتبه ازمقام ومرتبه همه آنها جلو زده و به مقام خاتميّت رسيده آنچنانكه دانش آموزان دردرسهاي كلاسيكي خود از همكلاسان ديگر جلو مي افتند و يا به درجات علمي آنها ميرسند.
رسولخدا درمشاهدات معراجي خود ذكرمي‌كند كه موسي را ديدم و با او حرف زدم. عيسي و ابراهيم خليل را ديدم. عزرائيل و جبرائيل راديدم. تمامي اين ديدني ها مكاشفات علمي پيامبراست كه آن مكاشفات علمي درست نمونه مكاشفات عيني مي‌باشد. پس پيامبر اكرم در اين كشفيات اشياء واشخاص را چنانكه هست مي بيند و مي شناسد تا درآخرين مرتبه شخصيت هاي بلندمرتبه الهي را مي شناسد كه ازآنها تعبير به سدرة المنتهي شده است.
… سدرة المنتهي وجنة المأوي يك معنا دارد زيرا بهشت به آن زندگي ميگويند كه انسانهاي كامل و اوّلياءالله بوجود ميآورند. بهشت يكچنان باغي نيست كه خدا ساخته باشد وانسانها را درآن رها كند. بهشت دايره ولايت وتربيت خداست كه ازهر نوع تربيتي هزاران هزار ثمرات حيات بخش بوجود ميآيد. اراده ومشيّت انسانهاي كامل و متكامل بهشت برين است. آنها اگر انسانها را به سطح دريا يا به اعماق فضا ببرند با اراده تكويني آني وفوري خود درهمانجا و درهرجا كه هستند براي آنها زندگي بهشتي بوجود ميآورند.
…. در زيارت جامعه كبيره انسانهايي معرّفي ميشوند كه درانتهاي كمال قرار گرفته اند وكسي يا چيزي بجز خداوند متعال برتر و يا بالاتر ازآنها نيست. اگركسي و يا چيزي بهتر يا بالاتر ازآنها بود  سدرة المنتهي بود زيرا سدرة المنتهي يعني آخرين مقامها وآخرين مرتبه ها. آخرين انسانهايي كه بر اثركمالات وجودي آنها زندگي بهشتي وجنّة المأوي دايرمي‌شود و اين آخرين مقامها همان ائمة اطهارند كه درانتهاي كمال قرارگرفته اند مخصوصاً حضرت زهرا(س)كه درحديث ديگر بعنوان «بيت الله» و «شب با بركت» معرّفي شده است و درحديث دارد كه «وانّها في قر العرش» يعني او در قرارگاه عرش خدا وحاكمّيت خدا جا گرفته. آنچنان مقامش بالاست كه عرش خدا به وسيله او قوام پيدا ميكند يعني خداوند متعال با داشتن يكچنين انسانهايي درهدف خود كسري پيدا نميكند. پس آنها كامل‌ترين انسانها وحمله عرش خدا هستند رسول خدا درآخرين مرتبه تكامل به ملاقات خدا وآنها نايل شده است خداوند درتعريف نور عظمت خود كه سدره المنتهي را فرا گرفته ميفرمايد اذيغشي السدرة ما يغشي يعني نورعظمت خدا سدره المنتهي رافراگرفته  نمي‌داني كه چه نوري است نورخدا كه وجود حضرت زهرا را احاطه نموده جمله ازيغشي السدرة ما يغشي ازنظر ادبي مشعر به عظمت آن نور است مثل اينكه بگوئي نوري ديدم چه نوري يعني نور غيرعادي يعني ذات خدا كه وجود حضرت زهرا را فرا گرفته و زهرا دائم در حال ملاقات باخداست سدره المنتهي شيئي مثل كوه وكره نيست كه نورخدا آن را احاطه كند بلكه شخص است وآن حضرت زهرا(س )است كه درحضور او مقدرات بشر درشب قدر تنظيم مي شود كه مي گويد فيها يفرق  كل امير حكيم.   تفسير سوره نجم، ص 43 تا 49

25- عدم خلق، مخلوق نيست.
 براي تصوّر وجود وعدم شما آفريننده عالم وآدم را در وضعي تصوّركنيد كه فقط او هست وكسي وچيزي بجز او نيست. دراحاديث هم به همين كيفيّت وجود وعدم ترسيم شده است. روايت شده كه فرموده اند: «كان الله و لم يكن معه شيئ» خدا بود وچيزي با او نبود. ازنظر قاعدّه فلسفي هم ميگويند: «كلما هي بالعرض نيتهي الي ماهي بالذات» يعني هرچيزي كه موجوديّتش به فرعيّت و وابستگي ميباشد بايستي متكي باشد به چيزيكه موجوديّتش بدليل خود وخوديّتش است. اگرشيئ كه استقلال وجود دارد ووابسته به كسي وچيزي نيست نباشد شيئ وابسته به اوهم قابل ظهور نيست . نظربه اينكه ما تمامي مخلوقات وموجودات را دروضع وابستگي وفرعيّت ميبينيم بايستي اينها منتهي ومتّكي به اصلي باشند منهاي فرعيّت و وابستگي وآن اصل ذات مقدّس خداوند متعال است. ما خداي آفريننده را مي‌توانيم در وضعي تصوّر كنيم كه هنوزكسي وچيزي نيافريده واين عدم آفرينش قابل تصوّراست زيرا مخلوقات نبوده اند وحادث شده اند وخدا بوده وهميشه بوده است. قهراً مخلوقات پيش ازآنكه خلق شوند نبوده اند مانندصنايع ما انسانها پيش ازآنكه آنها را بسازيم نبوده اند وبعد پيدا شده اند. پس درآنجا كه خدا بوده وكسي وچيزي نبوده ما آنجا را خلاء ميناميم. يعني هيچ. زيرا اگرچيزي آنجا باشد ومخلوق خدا نباشد لازمه اش اين است كه سواي خدا كسي ياچيزي باشد كه متّكي به خدا نيست ومخلوق خدا نميباشد. مستغني از ذات خداوند است وچنين چيزي درعالم پيدا نشده است وپيدا هم نميشود كه محتاج آفريننده نباشد. فقر ونياز لازمه ذاتي مخلوقات است پس مخلوقات حادث ومسبوق به عدم است وعدم برمخلوقات حادث سبقت دارد و ما در اطراف عدم خلق وعدم مخلوق بحث خود را پياده ميكنيم.
آيا عدم چيزي بوده؟ اگرچيزي باشد نميتوانيم نام آن را عدم بگذاريم عدم يعني هيچ وخلاء مطلق. اين هيچي وعدم چيزي نيست كه خود به خود باشد يا مخلوق خدا باشد. اگرچيزي باشد خداي دوّم است كه محتاج به خدا نيست. پس عدم يعني هيچ آيا ما مي‌توانيم به خدا بگوييم كه اين عدم ها را تو آفريده اي يا خود به خود بوده اند؟ دربرابر اين سئوال خدا مي‌گويد: عدم ها عدم اند و قابل آفرينش نيستند. نه بوده اند و نه من آنها را آفريده ام زيرا آنها هيچ اند و هيچ قابل آفرينش نيست. دومرتبه سئوال خود را تكرار ميكنيم. ميگوييم اگرعدم هيچ است ومانند خود عدم است چرا از اين عدم مفهومي درذهن ما پيدا شده است كه آن را برابر وجود قرارداده ايم؟ ميگوييم وجود وعدم، موجود و معدوّم؟
جواب اين است كه لازمة وجود شيئ حادث عدم همان شيئ است پيش ازحدوث وچون وجود حادث قابل تصوّر است. عدم آن وجود هم قابل تصوّر است. يكچنين لوازمي را ميگويند لوازم ماهيّت. مانند زوجيّت براي چهار تا وفرديّت براي اعداد طاق. ما چهار عدد آفريده ايم اين زوجيّت وقابليّت تقسيم به نصف ازلوازم آن است نه اينكه ما زوجيت هم آفريده باشيم. بنابراين عدم خلق مخلوق نيست يا ميگوييم عدم مطلق يعني هيچ. اين عدم مطلق درتصوّر ما نامتناهي است زيرا خود او كه نيست. تناهي هم كه صفت موجود است وجود ندارد نتيجه اينكه عدم يا خلاءمطلق نامتناهي است و ليكن دراينجا مولي اميرالمؤمنين(ع)ميفرمايد: عدم چيزي نيست كه آن را متناهي يا نامتناهي بشناسيم. همانطوركه اراده خدا درباره عدم ساكت است تصوّرما هم بايستي درتصوّرعدم ساكت باشد و اين مفهوم عدم كه به تصوّر ما ميآيد، به مناسبت وجود است  يك مفهومي است كه نسبت به وجود فرعيّت دارد وتصوّر آن فرع تصوّر موجود است. چون من وشما خلق شده ايم و وجود ما درفكر ما قرارگرفته است عدم وجود ما هم به همين مناسبت درفكر ما قرارمي‌گيرد. به همين مناسبت مولي اميرالمؤمنين (ع) عدم را فرع وجود ميداند وميفرمايد: وجودخدا برعدم سبقت دارد.
تفسير سوره اسري، ص 60 و 61

26- فضاي ستارگان محدود است يا نامحدود؟
براي بيان محدوديّت ياعدم محدوديت فضاي ستارگان بحث خود را از دو راه به دو فرضيه شروع ميكنيم. در اينجا آيا ما ستارگان را تابع فضا ميدانيم يا فضا را تابع ستارگان؟ اگرستارگان راتابع فضا بدانيم حتماً به همان دليل كه ستارگان قابل شماره و اشاره اند ومحدوديت پيدا ميكنند فضاي ستارگان هم محدود است. مانند اين است كه بگوييم صاحب خانه ده نفر يا بيست نفر بيشترنيستند وليكن خانه آنها دريك مكاني نامتناهي ونامحدود. پس دراينجا اگر ما فضا را تابع ستارگان بدانيم بايستي بگوييم به همان دليل كه ستارگان محدودند فضاي ستارگان هم محدود است. اگرشما بگوييد ممكن است ستارگان محدود باشند وليكن لازم نيست فضاي ستارگان محدود باشد زيراممكن است خداوند اشياء واشخاص محدودي را دريك فضاي نامحدود خلق كند. مثلاً چندين ميليارد كيلومتر زمين يا فضا را دراختيار يك نفريا ده نفر قراردهد كه آن يك نفريا ده نفرمحدودند وليكن فضاي زندگي آنها نامحدود باشد. در اينجا ميگوييم گرچه ستارگان محدودند ليكن مانعي ندارد كه فضاي ستارگان نامحدود باشد. ما در جواب شما ميگوييم از انتهاي حد ستارگان يعني آنجا كه ستارگان به آخرميرسند و از آنجا به بعد ستاره اي وجود ندارد آن فضاي نامحدود كه خداوند عالمي نيافريده و ستاره اي خلق نكرده چطور ممكن است آن فضاي نامحدود را متعلّق به ستارگان محدود بدانيم؟مانند اين است كه براي جرعه آبي يا قطره آبي يك اقيانوس نامحدود بسازيم كه البته بايكديگر تناسب ندارد همه جا لازم است ظرف ومظروف متناسب با يكديگرباشند. اگرظرف محدود است مظروف هم بايد محدود باشد و اگرظرف نامحدود است مظروف هم بايد نامحدود باشد. 
… در اينجا مظروف نامحدود ما ستارگان هستند. ظرف محدود فضاي ستارگان. اگرما فضاي ستارگان را محدود بدانيم مثلا‌ً چندين ميليارد سال نوري وستارگان را نامحدود بدانيم اين ستارگان نامحدود در فضاي محدود قابل گنجايش نيست واگر مظروف را كه ستارگان است محدود بدانيم چنانكه حقيقتاً‌ محدودند. زيراموجوداتي قابل اشاره وشماره اند وليكن ظرف اين ستارگان را كه فضا باشد نامحدود بدانيم بازهم بين مظروف محدودكه ستارگان است با ظرف نامحدود تناسبي پيدا نميشود. مانند اين است كه براي كوزه آبي اقيانوس بسازيم عقلا برما ايراد ميگيرند وميگويند براي كوزه آب شما يك چاله كوچك كفايت ميكند لازم نبوده است كه اقيانوس نامحدود بسازيد.
دراينجا ستارگان كه محدودند وفضاي ستارگان نامحدود است تناسبي بين ستاره وفضاي نامحدود پيدا نميشود. ستارگان محدود دربرابر فضاي نامحدود مانند نقطه در بيابان است يا كوزه آب دراقيانوس.
پس براي اينكه تناسبي بين ظرف ومظروف موجود باشد واين ظرف ومظروف متناسب يكديگر باشند ميگوييم همانطور كه ستارگان محدودند فضاي ستارگان هم محدود است گرچه ممكن است فضاي ستارگان را ازستارگان وسيع تربدانيم مانند فضاي منظومه شمسي كه ازخورشيد و اقمارخورشيد وسيع تراست وليكن اگرفضا آنچنان وسيع ترباشدكه نامتناهي وفاقد حدود باشد يك فضاي نامتناهي باوجود متناهي تناسبي ندارد. 
وبراي پيدايش تناسب بين ظرف ومظروف لازم است همانطوركه ستارگان را محدود ميدانيم فضاي ستارگان را هم محدود بدانيم. ولي سئوالي مطرح ميشود كه اگر فضاي ستارگان محدود است پس در انتهاي فضاي ستارگان چيست كه فضا به آنجا ميرسد، خاتمه پيداميكند؟ اگر درانتهاي فضاي ستارگان چيزي نباشد محدوديت براي فضاي ستارگان مفهوم ومعنايي ندارد.
به شما جواب ميدهيم كه طبق قضاوت آيات قرآن وحديثي كه ازامام هشتم(ع) درتفسير اين آيات ايراد شده است درانتهاي فضاي ستارگان طبقات هفتگانه زمين و آسمان خلق شده است. پس براساس فرضيه هاي گذشته ميگوييم همانطوركه ستارگان بدليل قابليّت شمارش محدوديّت پيدا ميكنند فضاي ستارگان هم محدوديّت پيدا ميكند و درانتهاي فضاي ستارگان طبقات هفتگانه زمين وآسمان خلق شده است. وليكن ثابت است كه فضا نامحدوداست زيرا فضا يعني عدم يعني جائي كه چيزي نيست واين نيستي نامحدود است يعني اگرخدا تا ابد خلايق خلق كند ازنظر جا ومكان خلايق درمضيقه قرار نمي‌گيرد.        هندسه خلقت، ص 194 تا 196

27- تمامي آثاري كه در عالم بوجود آمده آثار تركيبي است.
هرموجودي ازموجودات عالم خود به خود و درذات خود با ساخت اوّليّه خود چيزي هست وبا تركيب با غيرخود چيز ديگري است. ذرّات وموجودات عالم به خاصيّت هاي ذاتي وابتدايي قابل تغيير نيستند. تمامي تغييرات ازتركيب شيئ باشيئ ديگرپيدا ميشود. مثلاً اگركاسه آبي دراختيار شما باشد و ازشما خواهش كنند كه اين كاسه آب را تبديل به خاك كن و يا اين خاك را تبديل به آب بدون اينكه ازغيرخودش استفاده كني ممكن نيست ويا ساده تر بگوييم قطعه يخي را دراختيارمهندس قراردهند و بگويند بدون استفاده از چيزديگر اين يخ را تبديل به آب كن با اينكه رابطه بين يخ و آب خيلي ساده و نزديك است ليكن درعين حال بدون استفاده ازحرارت كه غير ازيخ است كسي نميتواند يخ را تبديل به آب ويا آب را تبديل به يخ نمايد. دراينجا ميگوييم يخها بدليل يخ بودن سرد است و اگركسي بخواهدآن را گرم كند بايستي ازچيزديگري كه يخ نيست وسرد نيست استفاده كند. اگرميليون ميليون تن يخ را روي هم بريزند و يا قطعات يخ را به هرشكلّي كه بخواهند درآورند بازهم نميتوانند سرما وسردي را ازآنها بگيرند مگراينكه ازچيزديگري بنام حرارت استفاده كنند. وقتي يخها باحرارت تركيب شود تبديل به آب ميگردد و بازحرارت را كه ازآنها بگيرند تبديل به يخ ميشود.
دراينجاست كه ميگوييم ازيك حقيقت ويك خاصيّت پيدايش دوحقيقت و دو خاصيّت محال است. تمامي صنايعي كه درعالم بوجود ميآيد خواه صنايع طبيعي باشد ياصنايع انساني همه اينها محصول تركيب اجناس مختلف بايكديگراست. اگردر طبيعت يك جنس بيشتر نباشد پيدايش دوجنس ازآن يك جنس محال است لذا ما به مادّيون وطبيعيّون ميگوييم آيا موّاد عالم به خودي خود حركت وسكون هستند؟ يا به خودي خود، نور وظلمت هستند؟ يا به خودي خود، حيات وحركت ميباشند؟ مجبورند بگويند آري يا نه. اگر بگويند مادّه به خودي خود حركت است ميگوييم پس پيدايش جسم ساكن يا مادّه ساكن محال است با اينكه درطبيعت سكون وحركت هردو موجود است. بعضي موّاد ساكنند وبعضي ها متحرّك. بعضي موّاد نورانيند مانند جرم خورشيد وبعضي موّاد ظلماني هستند مانند خاكها ولجنها.
در اينجا ميگوييم اگر نورانيّت مربوط به جنسيّت مادّه است پيدايش ظلمت محال است ومادّه در هرجا و درهمه جا بايستي نوراني باشد. مثلاً مادّه، عدد چراغ روشن داريم آيا ميتوانيم ازاين چراغهاي روشن تاريكي بوجود آوريم؟ هرگزممكن نيست مگر اينكه آنهارا خاموش كنيم. پس ميگوييم چراغها خود به خود روشن نيستند بلكه روشنايي ازجاي ديگر به آنها تعلّق مي‌گيرد وهمان كسي كه چراغها را روشن كرده است ميتواند آنها را به خاموشي برگرداند. اگرموّاد طبيعت مانند همين چراغها به خودي خود و بدليل مادّيت روشنايي باشند پيدايش مادّه تاريك مانند لاي ولجن ها محال است واگرموّاد عالم به خودي خود روشنايي باشند پيدايش تاريكي مانند خاك تيره ياهواي ظلماني محال است.
پس پيدايش اين دوحالت دراجسام عالم كه گاهي نوراني وگاهي ظلماني ميشوند
 ياگاهي حيات وحركت دارند وگاهي مرده وساكن هستند برهان اين حقيقت است كه حيات وحركت يا نور ونورانيّت اصل ديگري است غير ازمادّه كه وقتي مادّه به آن اصل غيرمادّي تركيب ميشود حيات وحركت پيدا ميشود و بعد ازتجزيه حيات وحركت از بين ميرود ومرگ وسكون جاي آن را ميگيرد.
پس پيدايش دوحالت مختلف دريك جنس برهان اين حقيقت است كه براي پيدايش دو وضع مختلف يا دوحال مختلف مانند نورانيّت و ظلمانيّت يا رنگ و بي رنگي ياموت وحيات از دواصل استفاده شده است كه آن دواصل درذات خود فاقد حيات وحركت بوده اند و بعد ازتركيب حيات وحركت پيدا كرده اند:
اين استدلال محصول فرمايش امام پنجم (ع)است كه در ردّ مادّيون وطبيعيّون مي‌گويند: اگر اصل اوّل خلقت خاصيّت حياتي داشته موت ازكجا آمده است؟ و اگر ميّت بوده وخاصيّت موتي داشته حيات ازكجا پيدا شده است؟ پس پيدايش موت و حيات ياسكون وحركت برهان اين حقيقت است كه براي پيدايش خاصيّت هاي مختلف ازاصول مختلف استفاده شده است.
اين جمله شريفه كه خدا ميفرمايد: «از مرده زنده بوجود ميآورم و زنده را به مرگ برميگردانم.» درصورتي ممكن است كه اصول موجودات در وضع ابتدايي خود ميّت باشند تا خداوند ازتركيب آنها حيات بوجودآورد وجملة «يخرج الحي من الميّت» واقعيت پيدا كند و باز اين خاصيّت تركيبي را باتجزيه ازبين ببرد وآن را به مرگ برگرداند تا«يخرج الميّت من الحي» مصداق پيدا كند.با اين حساب تمامي اين آثاري كه درعالم بوجودآمده آثارتركيبي است. تفسير دعاي صباح، ‌ص 177 تا 179
28- ملكوت چيست؟
وامّا ملكوت ازمبداء كلمه «ملك» و«ملاك» و«ملك» و«مالكيّت» بوجودآمده كه همه اينها ازيك مادّه اشتقاق يافته است.ملكوت يعني ملاك هرچيزي درعالم. ملكوت يعني ما به ملاك الشيئي. هرصورتي درعالم حقيقتي دارد كه آنصورت برپايه حقيقت استوار شده واگرحقيقت نبود شكل وصورت بوجود نميآمد. اشياء اگرچه ازنظرصورت مختلف هستند ليكن درحقيقت اشتراك دارند. حقيقت يكي است وصورتها مختلف حقيقت همان چيزي است كه مبداء كثرت قرارميگيرد. مبداء ،‌ فوق عدد است. مبداء ، چيزي است كه عدد يك تا ميليونها وميلياردها ازآن پيدا ميشود. عدد متناهي بوده ومبداء نامتناهي است. به همين مناسبت خداوند ملكوت را به تمام اشياء نسبت ميدهد و ميفرمايد: «ملكوت كل شئي» پس بايستي ملكوت درتمام اشياء يك حقيقت باشدكه قابل اضافه به تمام اشياء بوده و درهرچيزي قابل رؤيت وقابل ارائه باشد. ملاك هر چيزي يعني همان حقيقت اوّليّه كه درصنايع طبيعي و انساني بكارميرود. 
ملاك بردوقسم است؛ ملاك حكم كه حكمت ناميده ميشود وملاك صنعت وخلقت بمعناي همان حقايق وهندسه آفرينش كه برپايه آن صنايع طبيعي وانساني بوجود ميآيد.
ملاك صنايع طبيعي يعني هندسه خلقت كه درسه كلمه خلاصه شده است و ازآن سه كلمه به حكمت تعبيرشده است عبارت است از«لِمَ»،«بِمَ» ،«كَيفَ» هرمخلوقي و موجودي ازموجودات جهان وانسان برپايه اين سه كلمه قابل ظهور است واگريكي از اين كلمات نباشد مثل اينكه تمامي آنها نيست دراينصورت شيئي قابل ظهورنيست. كلمات سه گانة بالا بمعناي علّت غايي وعلت صوري وعلّت مادّي است.
… كشف اين سه كلمه درصنايع طبيعي بمعناي ارائة‌ ملاك وملكوت اشياء است كه انسان برپايه همين كشف و رؤيت ميداند هرچيزي به چه صورت وطبق كدام قاعدّه وكيفيّت ازچه موّاد ومصالحي ساخته شده و براي پيدايش چه فوايد ونتايجي بوجود آمده است. علم به اين هندسه ها وتركيب ها وكشف مصالح طبيعي وانساني راملاك و ملكوت ناميده اند. 
وامّا ملاك احكام ياملكوت دستورات همان علم وحكمت هايي است كه برپايه دانايي وآگاهي به آن علم ها وحكمت ها و اجراي همان دستورات بجا وبموقع اشياء قابليّت انتفاع وقابليّت استفاده پيدا ميكنند كه مجموعه آن علم ها بصورت احكام و مقررات ديني وشرعي درآمده است. دليل ظهور احكام را كه برپايه همان دلايل حكمي صادرمي‌شود حكمت مينامند وهمان حكمت را ملكوت علوم وحكمت ها ميشناسند. ملاك وجوب نماز و روزه ودليل صدورحكم نماز و روزه است. چرا ماه و ستاره يا انسانها خدا نيستند وخدا حقيقتي سوا و جدا از مخلوقات است؟ جواب همين سئوالات را حكمت يا ملكوت احكام مينامند.     نعمت تام وتمام، ص 238 و 239

29- عدم، مانند خود، عدم است.
بعضي ازمحققّين ودانشمندان مفهوم عدم رادرمقابل مفهوم وجود منشاءاثردانسته اند. فيلسوف سبزواري ميگويد: «يعطي اشتراكه صلوح المقسم كذاك اتحاد معني العدم» مرحوم حاج ملّا هادي سبزواري يگانه فيلسوف قرن سيزدهم هجري درمورد مقابله مفهوم عدم و وجود ميگويد: به اين دليل وجود يك مفهوم و يك هستي بيش نيست كه نقيض آن يعني عدم يك مفهوم بيشتر نميباشد. فيلسوف شهير براي اثبات اصالت وجود و وحدت آن استدلال به اصالت عدم و وحدت آن مينمايد و ميگويد: همان طوريكه عدم هست ويك مفهوم بيشتر نيست وجود هم هست وبايستي يك حقيقت بيشترنداشته باشد و اگرما قائل به اصالت وجود و اصالت ماهيّت شديم به دوهستي اعتراف كرديم لازمه اش اين است كه دو نقيض نسبت به يكديگر تفاوت پيدا كنند و كفّه يكي ازآنها برديگري چربيده باشد و اين خلاف خاصيّت وجودي دونقيض است. پس بدليل وحدت عدم بايستي وجود هم يكي بيشتر نباشد زيرا مفهوم عدم يكي بيشتر نيست.
دراينجا مشاهده ميكنيد كه فيلسوف نامبرده عدم را برابر وجود ونقيض آن قرار مي‌دهد و بدليل وحدت مفهوم عدم وحدت مفهوم وجود را اثبات ميكند. 
سؤال ميشود آيا عدم هست وعدم درفكر انسان يا درخارج فكرانسان مفهوم و معنايي دارد؟ آيامي‌شود عدم را ازنظر مفهوم ذهني يا مصداق خارجي منشاء اثرقرار داد يا اينكه عدم مانند خود، عدم است و مفهوم ومعنايي هم درخارج ندارد؟ 
اگرعدم مفهوم ومعنايي ندارد چرا براي آن كلمه ولفظي ساخته اند و دراطراف آن مفهوم بحث وگفتگويي راه انداخته اند تاجائي كه آن را برابر وجود قرار داده اند؟واگر عدم مفهوم ومصداق دارد، جاي آن مفهوم ومصداق كجاست؟آيا درذهن است يا در خارج از ذهن؟
درپاسخ ميگوييم عدم مانند خود عدم است. مفهومي جداگانه ازمفهوم وجود ندارد ودرصورتي كه مفهومي نداشته باشد يقيناًمصداقي هم نخواهدداشت ودرصورتي كه مفهوم ومصداقي نداشته باشد منشاء اثرهم نخواهد بود. مفهوم عدم ازحوّادث و تغييرات وجود وموجود پيدا شده است. اگراشياء هميشه به يك حالت بودند وهيچيك ازهستي ها تغييرقيافه نميدادندصورتي را نابود نميكردند وصورتي ديگر بوجود نمي آوردند. كلمات «لا» و«ليس»ومنفي ومعدوّم همه درعالم پيدا نمي شدند.كلمات منفي درمقابل كلمات مثبت ازاينجا بوجود آمده است كه حوّادثي درعالم پيدا شده و دراثر آن حوّادث هستي هاي موجود يا هستي هاي فكري وذهني و بياني صورتي را ازدست داده اند منفي ومعدوّم شده اند وصورت ديگري پيدا كرده اند. درنتيجه چنين حوّادث وتحوّلاتي كه مثبت به منفي تبديل شده كلمات منفي وعدم هم بوجودآمده است. بنابراين مفاهيم منفي ازنظر حدوث وپيدايش تابع ثوابت وتابع مثبت ميباشند يعني مفهوم عدم ازنظر پيدايش درفكر وبيان و ازنظر پيدايش درعالم تابع حدوث و وجود بوده است. چون درعالم طبيعت شيئي پيدا شده و بعد از پيدا شدن نابود گرديده است درنتيجه براي گزارش از نابودي آن شيئي كلمه نيستي بوجود آمده است. پس با اين حساب ميگوييم همه جا مفاهيم عدم درذهن يا درخارج تابع مفاهيم ذهني وخارجي حدوث و وجود است.
بايكچنين برهاني مفهوم عدم اگر ميخواست ضد يا نقيض مفهوم وجود باشد لازم بود كه هردو باهم قديم يا حادث باشند. با هم بوجود آيند و باهم نابود شوند وباهم موضوع بحث فيلسوف يامنطقي قرارگيرند. پس ضديّت وتناقض درباره اين دومفهوم بر خلاف حقيقت است زيرا پيدايش مفهوم عدم بعد ازپيدايش مفهوم وجود و ازفروع پيدايش مفهوم وجود است. يعني دوقضيه مثبت ومنفي يك مصداق بيشترندارند. زيد هست. زيد نيست. من هستم، من نيستم. قضيه دوّم از فروع ونتايج قضيه اوّل است و هرگز فروع قابليّت تضاد با اصول ندارد. بايستي درمقابل مفهوم عدم كلمه اعدام وضع گردد براي اينكه عدم آنگاه مفهوم پيدا ميكند كه وجودي مصداق پيدا كند وآن وجود پس ازپيدايش معدوّم ونابود گردد وما بتوانيم ازهمان مفهوم موجود، كلمه نيستي و معدوّم را بوجود آوريم.
پس همه جا عدم بمعناي اعدام موجود است نه اينكه خود مفهوم ومصداقي مستقل داشته باشد. پس شايسته نيست كه عدم درحوزه بحث وجود وارد شود(برابر وجود يا قبل ازوجود مورد گفتگو باشد)بلكه كلمات «لا» و«ليس» ومنفيات ومعدوّمات درزمينه حوّادث وتحوّلات بايستي مورد بحث قرارگيرند. مناسبتر بحال يك فيلسوف حكيم همين است كه درمورد بحث از وجودات وهستي ها درباره عدم سخني نگويد مگرگاهي كه از زوال هستي ها بحث وگفتگويي به ميان آورد چنانكه رويّة قرآن هم درباره بحث ازمنفيّات ومعدوّمات چنين است كه ميفرمايد: «كل شيء هالك الّا وجهه» هلاكت ونابودي را عارض براشياء ميداند وجاي ديگرميفرمايد: «كل من عليها فان و يبقي وجه ربك» دراينجا هم فنا ونابودي را عارض براشياء ميداند. دليل حدوث مفهوم عدم صرف‌نظر ازدلائل عقلي فرمايش مولا(ع)است كه ميفرمايد سبق الاوقات كونه و العدم وجوده.                مفهوم وجود و عدم، ص 5 تا 8

30- اسباب و ابزارآفرينندگي از لوازم آفرينش است.
در اينجا لازم است بحث كنيم كه آيا خدا براي آفرينش مخلوقات و موجودات چيزي به عنوان اسباب وابزار يامصالح ساختماني لازم دارد يااينكه به ذات خود هركاري را انجام ميدهد وچيزي غيرخود لازم ندارد؟
اگرما بگوييم خداوند براي پيام رساني به پيامبران بين خود وپيامبران واسطه لازم دارد يابراي فرستادن باران ها به سطح زمين واسطه هايي لازم دارد تا باران را بدست آنها بسپارد تا به زمين بياورند يا براي چرخش دادن به كرات وسموات اسباب وابزاري لازم داردكه آنها را بگرداند وبچرخاند، در برابرچنين سؤالاتي اينطور به نظرشما برسد يا درخيالات شما تمركز پيدا كند كه پس خدا درآفريدن وخلق كردن به چيز غيرخود احتياج دارد و اين اثبات احتياج براي ذات خداوند متعال نامناسب است. پس خداوند خود هركاري را انجام ميدهد و به اسباب و ابزاري غيرخود نياز ندارد.
درجواب شما ميگوييم نياز دراينجا غير از احتياج است كه بگوييم خداوند براي رسيدن به هدف ومقصد كسي ياچيزي غيرخود را لازم دارد. خدا آنچه ميخواهد خود ميآفريند وخود ميسازد. مخلوقات خود را اداره ميكند. نياز به اسباب وابزاري مانند ارّه وتيشه كه بتواند به‌صنعت خود قواره و اندازه بدهد ندارد. ولي آنجا كه خدا ميخواهد به مادّه نيرو بدهد يا به يك موجود بي جان روح افاضه كند يايك فضاي تاريك را روشن نمايد آيا اين اعمال را بوسيله ذات خود انجام ميدهد؟ يعني خودش را تبديل به روشنايي ميكند تا فضا روشن شود؟ خودش را دركالبد بي جان قرار ميدهد تا مرده زنده گردد؟ ياخودش كره زمين را هل ميدهد تا بگردد و بچرخد مانند ما انسانها كه با هل دادن موجودي را به حركت ميآوريم؟ يا اينكه وسيله هايي دراختيارخداست تا اين كارها را انجام دهد؟
شايد اگربگوييم وسيله هايي دراختيارخدا هست كه باآن موجودات متحرّك را به حركت ميآورد يا فضاي تاريك را روشن ميسازد شما ايراد بگيريد كه چگونه خدا براي انجام كارخود به غيرخود احتياج دارد؟ با اينكه اين مسائل اثبات احتياج نميكند بلكه خداوند ابتدا وسايل واسباب را يا اصول آفرينش را به اراده تكويني خود ميسازد وباآن اسباب و وسايل يا اصول آفرينش مخلوقات خود را ظاهر ميكند. براي اينكه ظاهرعالم را روشن كند، خورشيد وماه و ستاره ميسازد. خورشيد براي ايجاد روشنايي اسباب و ابزار دست خداوند متعال است وبراي اينكه قطرات باران را به سطح زمين برساند در زمين وقطرات باران جاذبه قرارميدهد. نيروي جاذبه قطره باران را بطرف خود ميكشد واگر اين قطرات درجايي قرارگيردكه جاذبه زمين درآنجا خنثي شده باشد هرگز به طرف سطح زمين سرازير نميگردد تا سطح بيابانها را آبياري كند. اين اسباب و ابزار آفرينندگي ازلوازم آفرينش است. وقتي بخواهد انساني خلق كند ياموجود ديگري،‌ مادّه لازم داردتا آنهارا بايكديگر تركيب كند. حجم موجودات را بسازد وبراي ارتباط موّاد به يكديگر نيرويي بنام جاذبه كه ازآن به روح استمساك تعبير ميشود لازم دارد تاموّاد عالم واجسام آن را به يكديگر ارتباط دهد. يا اگربخواهد به كالبد مرده اي جان بدهد روحي لازم دارد تا به كالبد مرده افاضه كند ومرده حيات پيدا كند. يا اگر بخواهد حيوانات را به كارهاي مربوط به آنها وادار كند با افاضه نيرو و روح حيات اقتضايي در آنها ايجاد ميكند تا براساس آن اقتضا وغريزه بطرف كارهاي خود بروند. يا اگربخواهد پيام وكلام خود را به پيغمبري برساند آن كلام خدا كه ازنوع عرض است لازم است بر معروضي عارض گردد. و بوسيله همان معروض كه مركب كلام و پيام است كلام خود رابه پيغمبر برساند پس براي پيام رساني يا فرستادن قطرات باران به زمين يا ارتباط دادن كرات عالم به يكديگر وايجاد رابطه بين موجودات عوامل و وسائلي لازم داردكه با آن عوامل ووسائل موّاد وكرات عالم را به يكديگر ارتباط دهد. ازچنين عواملي كه بين خدا وخلق خدا قرارميگيرد. وفيض خدا به خلق خدا ميرسد تعبيربه فرشتگان ميشود. اين حاملين فيض خدا،  لازم نيست افراد مشخّص يا عالم وكامل باشند بلكه اسباب و ابزار دست خدايند. حديث ميگويد: «ابي الله ان يجري الامور الّا باسبابها» يعني خداوند ابا وامتناع دارد كاري را بدون اسباب و وسيله انجام دهد. بدون اسباب و وسيله كارها نشدن دارد نه اينكه نكردن باشد.
پس خدا روح لازم دارد تاحيات ايجاد كند. نيرو لازم دارد تاحركت ايجاد نمايد.به موّاد عالم جاذبه بدهد وهمينطور چيزهاي ديگر.
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31- انسانها ازلي نبوده اند ولي ابدي خواهند بود.
يعني وجود انسان كه درابتداي پيدايش مسبوق به عدم بوده است درآينده منتهي به عدم نخواهدشد. خداوند متعال دركتاب مقدّس خود همه جا ازابديّت زندگي انسانها خبرمي‌دهد. درباره اهل بهشت ميفرمايد: «خالدين فيها ابداً» ودرباره اهل جهنّم هم ميفرمايد: «خالدين فيها ابداً» يعني انسانهاي بهشت وانسانهاي جهنّم تاابد هستند و هرگزبراي آنها فنا ونابودي نخواهد بود.
ابد يعني زندگي بينهايت و زندگي بدون آخر درمقابل ابد اعداد هرچندكه زياد باشد، لغوخواهد بود. زندگي ابدي انسانها كه درآن تحوّل وتكامل وجود ندارد از انتهاي كمال آنها شروع خواهد شد وتا ابد ادامه خواهدداشت زيرا انسانها كه در ابتداي خلقت خودشان ناقصند درمسير تربيت وتكامل درهردوره اي به ميزان معيّن نقائص وجودي آنها برداشته ميشود و درمقابل كمالات بوجود ميآيد. هر روز ازجهل آنها كم ميشود و برعلمشان افزوده ميشود. ازضعف وناتواني آنها كاسته ميشود و برقدرت وتوانايي آنها افزوده ميشود. همينطور به تدريج در دورة سلطنت ائمّه درتمام مراتب وجودي نقائص ازآنها برداشته ميشود وهمه انسانها به انتهاي كمال ميرسند. اينكه ميگويند روزقيامت پنجاه هزارسال طول ميكشد يعني دوره تكامل انسانها نه روز طلوع وغروب خورشيد. «تعرُجُ الملائكة و الروحُ  في يوم كانَ مقدارُهُ خمسين الف سنة» 
انتهاي كمال انسان وقتي است كه نقشه آفرينش عالم وآفرينش خود را بداند وبر حكمت جهان آگاهي كامل پيدا كند. خدا راآنچنان كه شايسته اوست بشناسد و باخدا رابطه مستقيم و بدون واسطه برقرار سازد وحالت لقاء الهي براي او حاصل گردد…. از اين ساعت به بعد در وجود انسان تحوّل وتكاملي بوجود نميآيد وانسان درمكتب تعليم وتربيت الهي فارغ التحصيل ميشود. هرچيزراآنچنان كه هست ولازم است بداند، مي داند. متصف به تمام صفات الهي ومجهّز به اسماء اعظم خدا ميگردد. نقائص از وجود انسان بكلّي برداشته ميشود و ازنظر الهي نقطة ضعفي در وجود او باقي نميماند.
ازاين حال به بعد ابديّت انسان شروع ميشود. مدّت ها، زمان ها، ساعت ها، سال ها، ماه‌ها، دهرها و سرمدها بكلّي در زندگي او لغو ميگردد. لزومي ندارد كه براي انسان از نظر ادامة زندگي درحالات وتحوّلات ابتدا وانتهايي معيّن شود وچون تحوّلي دروجود انسان پيدا نميشود تعيين ابتدا وانتها درنظر او لغويت پيدا ميكند. او باچنين حالات و تجهيزاتي تاابد به زندگي مشغول ميشود.درباره چنين افرادي خداوند متعال ميفرمايد: «خالدين فيها ابداً»
ازآنطرف عدّه اي ازكفّار هم درانتهاي كفر وخبائث قرارميگيرند بطوريكه آثارخير و آثارانسانيّت بكلّي ازوجود آنها برداشته ميشود.متصف به‌صفات رذيله وصفات حيوانيّت ميشوند بطوريكه نميتوانند حقيقتي را درك كنند ونميتوانند بفهمندكه ازاين حال و وضعي كه دارند وضع بهتر و زندگي عالي ترقابل تصوّر است ونميتوانند درك كنندكه آفريدگاري دارند وبايستي حق اورا رعايت كنند. آنچنان به قهقرا ميروند وپست ميشوند كه خداوند متعال هم ازتوبه و بازگشت آنها مأيوس ميشود ودرباره آنها ميگويد: «لقد حَقّتْ عليهم كلمة العذابِ» و بازميگويد: «صمٌ بكمٌ عميٌ فهم لايعقلون» چون كفر دروجودآنها ابديّت پيدا ميكند عذاب ومشقّت هم براي آنها تا ابد ادامه دارد. فنا ونابودي درباره آنها قابل تصوّر نيست.   انسان نمونه، ص 38 تا 41     

32- هرچيزي درذات خود مجهّز به دستگاه فيلمبرداري است.
خداوند متعال خبرميدهد كه روزقيامت دست وپا سخن ميگويند و از اعمالي كه  انجام داده اند خبرميدهند.
گواهي دست وپاي انسان مانند گواهي زبان وبيان نيست كه سخن بگويند و اطّلاعاتي دراختيارمردم بگذارند زيرا اينطورسخن گفتن زبان لازم دارد واگردست وپا زبان داشته باشند دهان ميشوند. گواهي دست وپاي مردم به اين كيفيّت است كه روز قيامت هرچيزي به آن واقعيّت وحقيقتي كه دارد آشكار ميشود ونمايش پيدا ميكند. دراين دنيا هرچيزي به‌صورت وشكل خود نمايان است ولي حقيقت اشياء ازنظرمردم مستوراست لذا هيچ كس ازباطن كسي يا چيزي خبرندارد اما روزقيامت باطن اشياء ديده ميشود.
هرچيزي درذات خود مجهّز به دستگاه فيلمبرداري است وعكس هرچيز را كه مقابلش باشد برميدارد. اگركسي مقابل درختي بايستد درخت ازهيكل او عكسبرداري ميكند. تمام اجسام درذات خود مجهّزبه نور وروشنايي هستند. خاصيّت نور و روشنايي اين است كه صورت هرچيزي را درخود منعكس ميسازد. دست وپاي انسان هم مانندسايرموجودات است. عكس اعمالي كه انجام ميدهند برميدارند وآنچه را عكسبرداري كرده اند نشان ميدهند. روزقيامت كه هرچيز به باطن نوراني خود ديده ميشود درباطن دست ها وپاها فيلم اعمالي كه انجام داده اند قابل مشاهده است. در دست وپاي آدم دزد،  عكس دزدي او برداشته شده است همچنين درچشم وگوش آدم خيانت كار فيلم خيانت ديده ميشود وآن عكس ها گواهي هاي اعضاي انسان در روزقيامت است. 
دليل اينكه آنچه ديده ايم وشنيده‌ايم به ياد داريم چيست؟ چرا ما ميدانيم آنچه را حفظ كرده ايم وآنچه را مشاهده كرده ايم؟ پدرومادر ودوستان خود را ميشناسيم مطالبي كه شنيده ايم وخوانده ايم به ياد داريم. آن كدام صفحه است در وجود ما كه همه چيز راضبط كرده است؟ ما دوستان خود را به اين دليل كه صورت آنها را در وجود خودمان عكسبرداري كرده ايم، ميشناسيم. ما اعمال خودرا به اين دليل به ياد داريم كه صورت عمل راازخودمان وديگران عكسبرداري كرده ايم وآنصورت اعمال رادروجود خودمان مشاهده  ميكنيم.
يك نفر قاتل كه بي گناهي را بقتل رسانده وجدانش ناراحت است وهميشه خود را قاتل ميداند وازعمل خود شرمساراست امّا پيش ازآنكه قتلي انجام دهد خودرا قاتل نميدانست.چرا قاتلهاو جاني ها خودراقاتل وجاني ميدانند واما آنهاكه جنايت نكرده اند خودرا قاتل وجاني نميدانند؟ بدليل اينكه هركس جنايتي مرتكب شده صورت همان جنايت دروجود خودش عكسبرداري شده هروقت آنصورت را ميبيند ازجنايت خود ناراحت ميشود. همينطوركه جاني هاصورت جنايت را در وجود خود عكسبرداري كرده اند. اعضاي انسان وموجودات ديگرهم اعمال ما را دروجودخود عكسبرداري ميكنند و روزقيامت كه باطن ما آشكارميشود. آن عكس ها هم مشاهده ميشود وهمان عكس ها و كلماتي كه گفته وشنيده شده مانند نوارضبط امواجي بوجود ميآورد كه تبديل به عكس وسخن ميگردد.
دراحاديث آمده كه اگركسي در زمين يا پاي درختي عبادت كند يامعصيت نمايد در روز قيامت همان زمين ودرخت به عبادت او يا معصيت او گواهي ميدهد.
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33- زندگي آخرت چگونه است؟
 اوّلين وضعيّت وخصوصيت زندگي آخرت اين است كه تمامي انسانهاي زمان وتاريخ از زمان هبوط آدم تا قيام قائم آل محمّد(ص)همه در روي كره زمين جمع ميشوند و باهم زندگي ميكنند. هيچ انساني دردل خاك باقي نميماند. بچه هاي سقط شده هم زنده ميشوند وتحويل پدرومادرخود داده ميشوند و دردامن آنها رشد ميكنند تا به جواني و زندگي برسند.تمامي انسانها درشعاع حكومت وسلطنت خداوند متعال كه واسطه هاي كامل آن حكومت چهارده معصوم هستند زندگي ميكنند. سلطانهاي ظاهري جمعيت زمين امام ها هستند. سلطان اصلي وملكه اصلي تمام انسانها مولاي متقيّان، امير مؤمنان (ع) وحضرت زهرا(س) ميباشند. آنها درحكومت برمردم ودرسلطنت بايكديگر فرقي ندارند…مانند سلاطين دنيا نيستندكه كره زمين يا فضارا بين خود قسمت كنند وبا يكديگردرتضاد وتناقض باشند. مرزهاي زميني وزماني لغو ميشود وانسانها درزمين و زمان وفضا وآسمان وصحرا ودريا وكوه وجنگل همه جا آزادند… انسانها برمدار عقل و شعور انساني خود درحالي كه انسانهاي كامل وعالم هستند زندگي ميكنند پليس و پاسبان ومأموري تسلّط برآنها ندارد كه امر ونهي وقيام و قعودي يا محروميتي براي آنها بوجودآيد. همه انسانها عالم وعاقل وبه وظيفه خود آگاه وآشنا هستند… انسانها براساس علم ومعرفت ودانايي وبينايي خود دردرجات وطبقات مختلف قرارميگيرند. انسانهايي كه ازنظر عقل وايمان دردرجه پايين ترند به انسانهايي كه دردرجات بالا هستند وابستگي دارند… انسانها در زندگي آخرت به اسم اعظم و اراده كن فيكوني يا دعاي مستجات مجهّزند. ثروت آنها اراده وقدرت آنهاست. هرچه بخواهند به محض خواستن ايجاد ميكنند ياآنچه ميخواهند به محض خواستن وآرزوكردن دعايشان مستجاب ميشود وآنچه ميخواهند دراختيارآنها قرارمي‌گيرد. خداوند درآيه اي در سوره«دهر»ميفرمايد: «ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً» يعني سايه حكومت خدا و اوّلياءخدا به آنها نزديك است آنچه ميخواهندبه محض خواستن دراختيارآنها قرارميگيرد وشاخه هاي پرميوه درخت به آنها نزديك وخيلي ساده وآسان بدون رنج و زحمت دراختيارآنها واقع ميشود. بركات و ارزاق آنچنان زياد است كه هيچ كس احساس محروميّت نميكند.
درابتداي ظهورقيامت اوّلين كاري كه بوسيله ائمّه درارتباط با مردم انجام ميگيرد تصفيه آنها وطبقه بندي افراد بشر است. انسانها درابتداي ورود به قيامت به طبقات مختلف ودرجات متفاوت تقسيم ميشوند. وظيفه وكارهايي به آنها محوّل ميشود كه فقط درس ودانش است. اوّلياي خدا ومربيّان بشر كه ائمّه وانبياءوعلماي اهل ايمان هستند تمامي حقايق قرآن و اسرار طبيعت را به آنها تذكّرميدهند تا بكمال مطلق برسند. زن ها به كمالات ظاهري وباطني مجهّز ميشوند. ازنظر قيافه ظاهري بسيار زيبا وازنظر ايمان ودانش بسيارمجهّز وكامل. همان حوريهايي ميشوندكه خداوندآنها را تعريف ميكند. حوريان وغلمان هاي بهشتي كه خدا آنها را تشبيه به درهاي پراكنده و لؤلؤ و مرجان ميكند همين مردها و زنهاي دنيا هستند كه در زندگي بهشتي تكامل پيدا ميكنند… و درانتها زنها ازنظركمال ومعرفت مانند حضرت زهرا(س)و زنهاي برجستة دنيا ميشوند ومردها ازنظركمال ومعرفت مانند پيغمبران وائمه اطهار. تمامي مردها و زن ها درنهايت زيبايي وجواني، تمامي عوارضي كه دردنيا داشته اند ازآنها برداشته ميشود. درلطافت وزيبايي وعطر وخوشبويي مانند برگ گل خيلي لطيف تر و زيباتر. عوارضي مانند مرگ ومرض وچرك وچروك وكثافت وآلودگيها بكلّي از وجود آنها برداشته ميشود. محيط زندگي ولباس و بدن آنها آنچنان زيبا ولطيف وطيّب وطاهر است كه ظرف ميليونها سال زندگي كوچك ترين كثافتي ياآلودگي اي پيدا نميكنند. غذاها وخوراكهاي مقوّي ومعطّر دراختيارآنها قرارميگيرد بعد ازآنكه لذّت غذا را ميچشند به‌صورت گازها وعرقهاي معطّر ازبدن آنها خارج ميشود مانند دنيا نيست كه مبتلا به كثافت ها شده باشند. 
ميدان حركت وزندگي آنها ازنظركمّيت وكيفيّت نامتناهي است. چنان نيست كه فقط دركرة زمين وعالم ديگري حبس باشند. خداوند به آنها وعدّه ميدهدكه آسمانها و زمينها رادراختيارآنها قراردهد. ميفرمايد: «وسارعوا الي مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض» يكچنان فضا وميداني دراختيارانسانهاي بهشتي قرار ميگيردكه نامتناهي است. هرروز يا هرسالي درعالم مخصوصي ازعوالم وجود قرارميگيرند. حركت ومسافرت آنها به هرجاي عالم به زمينها وآسمانها وفضاها، آني و ارادي است. حركت به اراده آنهاست رهبر و راهنماي حركت خداوند متعال است..
انسانهاي بهشتي وآخرتي به تمام معنا ازقيود احكام وقوانين ومقررات وحاكمّيت انسان برانسان،  آزاد مطلق هستند ودرعين آزادي درنظام كامل انساني الهي قرارمي گيرند بطوري كه ظرف ميليونها سال زندگي كوچكترين اشتباهي وخطايي ازآنها سر نميزند.     اصلاح هدف ها ، ص 77 تا 81

34- راه بسوي خدا ازخود انسان شروع ميشود.
دليل برتري انسان ازآفرينش همين است كه راه خداجويي وخدايابي بوسيله انسان دروجود خود انسان ترسيم شده است. يعني انسان خدا را درخود مي يابد و از خود بسوي خدا راه پيدا ميكند وعاقبت در وجود خود به خداي خود مربوط ميشود… راهنمايان طريقه توحيد كه آدرس وجودخدا را به انسان داده و او را بسوي خدا حركت داده اند دركجا آدرس خدا را داده اند؟ درآسمانها يا در زمينها ويا درمشرق ومغرب؟ نه .آنها دروجود خود انسان آدرس را داده اند و بوسيله خود انسان، راه خداجويي و خدايابي را ترسيم نموده اند.
حديث قدسي در اين رابطه مي‌گويد: «لا يسعني ارضي و لاسمائي و لكن يسعني قلب
عبدي المؤمن» اين حديث كه نمونه هاي بسياري دراحاديث ديگردارد نشان ميدهد كه راه بسوي خدا ازخود انسان واز قلب مؤمن شروع ميشود وفقط قلب انسان مؤمن است كه ميتواند جلوه گاه وجودخدا باشد وياحديث ديگركه ميفرمايد:«انا عند قلوب المنكسرة »من نزديك دلهاي شكسته هستم:
پس همه جا خداوند آدرس وجود خود و راه حركت بسوي خود را ازدل انسان و سرّ وجود انسان ميدهد. براي نمونه شما يك ميوة كال و نارس را درنظر بگيريدكه اين ميوه ميخواهدخود را به شيريني ولطافت برساند تايك ميوه شيرين ولطيف باشد. ممكن است بگوييدآن لطافت وشيريني دركجاست كه ميوه ها خودرا به آن برسانند؟ خواهيد ديدكه تمامي آنچه لازم دارند وتمامي مزه وشيريني ها و ارزشها در وجود خود آنهاست كه بايستي خود را در داخلة وجود خود به آنها برسانند. 
انسانهانيز مانند ميوه ها ويا ساير پديده هاي طبيعت هستندكه آنچه ميخواهند و ازآن جمله لطف خدا و اراده حكيمانه او و ارتباط مستقيم باخدا وپيدايش حالت لقاء اللهي همه اينها درداخلةوجود خودآنهاست. بايستي درخود فروروند وخود را بيابند وراههاي حركت بسوي خدا را دروجود خود كشف كنند و ازآن راهها بسوي خداي خود حركت كنند.  مدينه فاضله، ص 169 و 170

35- عصمت انبياء و ائمه«ع» عنايتي است.
 دراطراف عصمت پيغمبران ميان علماي اسلام خيلي بحث شده است. شيعيان وعلماي شيعه پيغمبران را معصوم ميدانند وميگويند پيغمبران داراي روح عصمت هستند. هرگز درمعرض گناه واشتباه واقع نميشوند. خدا آنها را حفظ ميكند. علماي سنّي و سايراديان عقيده به عصمت پيغمبران ندارند. ميگويند آنهاهم مانند سايرمردم اشتباه ميكنندومرتكب گناه ميشوند.علماي مسيح ويهودگناهان كبيره اي به پيغمبران نسبت داده اند. نسبت شراب سازي وشراب خواري بحضرت عيسي ومريم (ع) ونسبت عمل منافي عفّت به لوط پيغمبر و ازاين قبيل گناهان ديگر.
علماي اهل سنّت ميگويند رسولخدا دربسياري ازموارد زندگي اشتباه كرده است. ميگويند وقتي كه خداوند آيات سوره «نجم» را برپيغمبر نازل كرد شيطان چند آيه راجع به بتها برزبان پيغمبرجاري كرد وجبرائيل آمد اعتراض كرد كه اين آيات از كجاست؟ پيغمبر استغفاركرد وآن آيات شيطاني را ازسوره «نجم» حذف نمود.
اين عقيده كه پيغمبران ومخصوصاً پيغمبراسلام را گناهكار واشتباه كار دانسته اند صد درصد خلاف قضاوت آيات قرآن وعقل است. آيات قرآن همه جا پيغمبررا معصوم ميداند و او را منزّه ومبرّا ميداند از اينكه شيطان براو غلبه كند. مخصوصاً در سوره«نجم»خداوند دراوّل سوره سند عصمت حضرت راصادر ميكند وميفرمايد كه اين پيغمبرآنچه ميگويد از وحي خداميگويد. هرگز به هوي وهوس حرف نميزند.آيات قرآن و احاديث وارده همه دلالت ميكند براينكه پيغمبران ومخصوصاً پيغمبراسلام وائمه اطهارازگناه ومعصيت ياخطا واشتباه معصومند وليكن ميپرسند درقرآن آياتي هست كه گاهي خداوند برپيغمبران گذشته ايراد ميگيرد وميفرمايد پيغمبران ازنظرعلم و ايمان وفضيلت بايكديگرفرق دارند. جواب چنين آياتي چيست؟ مثلاً خداوند درآيه اي به پيغمبراكرم ميفرمايد: «ولاتكن كصاحب الحوت اذنادا رّبه» تو اي پيغمبر، ماننديونس مباش كه نتوانست برمقدّرات الهي وگناه ومعصيت قوم خودصبركند. درنتيجه آنها را نفرين كرد و ازشهرخود خارج شد. ما هم اورا درشكم ماهي حبس كرديم. اگرپناهنده بخدا نمي شد ونجات خود را ازخدا نخواسته بود لازم بود تا روزقيامت درشكم ماهي حبس باشد وليكن توبه نمود وخدا او را نجات داد. تو اي پيغمبر، مانند او كم حوصله مباش. درمقابل اذيت ها صبركن….
يكي ازمسائلي كه بايستي درباره پيغمبراسلام و اوّلياءخدا يعني ائمّه اطهاربدانيم اين است كه آنها ازجنس بشر هستند. به همين عوارض كه سايرمردم مبتلا هستند آنها هم مبتلا شده اند نهايت اينكه آنها دوران تربيت خود را درعوالم ديگر ديده اند و به كمال رسيده اند وبعد براي تربيت وهدايت آدم و اوّلاد آدم سركلاس آنهاآمده اند. هنرآنها اين بوده است كه تسليم خدا شده اند. ايمان به خدا آورده‌اند. 
درفضيلت وتقوا برديگران سبقت گرفته اند ازپيغمبراسلام پرسيدند شما كه آخرين پيغمبران هستيد چگونه دركمال وفضيلت وعلم وتقوا ازپيغمبران ديگرجلو رفته ايد؟ حضرت جواب دادند كه من در اقرار به وجود خدا و ايمان وتقوا ازآنها جلو افتاده‌ام.
عالم خلقت مانند ميدان مسابقه است. هركس زودتر به خدا ايمان بياورد و زودتر و بهتر اطاعت خدا كند درفضيلت وكمالات ازديگران سبقت ميگيرد و ازخدا نشان و مدال تقواميگيرد.اگرچنان باشدكه آنهادرخلقت باديگران فرق داشته باشندلازمه اش اين است كه خدا، تبعيض قائل شده باشد. يكي را بد خلق كند و درنتيجه به گناه و معصيت مبتلا شود وديگري را كامل ومجهّز بيافريند تا نتواند مرتكب گناه ومعصيت شود و اين تبعيض درخلقت جايز نيست. خداوند درسوره «تين و زيتون» ميفرمايد: «تمام انسانها را كامل آفريدم وليكن بعضي راه حق را گرفته اند به مقصد رسيده اند و عدّه اي راه باطل و به اسفل السافلين افتاده اند.» پس انبياء و اوّليا هم مانند ديگران از خاك آفريده شده اند. خيلي زود به خدا ايمان آورده اند. خداوند چراغ قلب آنها را نوراني كرده است. هركس درشرايط آنها قراربگيرد به مقام آنها ودرجات آنها نايل ميگردد. نهايت مسئله اين است كه تربيت وتعليم آنها بدست خداوند متعال است به اراده واختيار انسان نيست.
آيه دوّم سوره«فتح» وآيات ديگري درسوره «والضّحي» دليل است كه پيغمبراكرم وائمّه اطهار(ع)عصمت ذاتي ندارند تامثل خدا باشند بلكه عصمت آنها عنايتي است به اراده خداوند متعال زيرا علم ذاتي وحيات ذاتي وقدرت وعصمت ذاتي به كمالاتي ميگويندكه ازذات كسي قابل سلب نيست آنچنان كه قابل بخشش نميباشد. كمالات ذاتي صفاتي راميگويند كه همراه ذات پيدا ميشود وهمراه ذات ازبين ميرود مانند جسمانيّت براي جسم ونورانيّت براي نور وظلمانيّت براي ظلمت. نور ازهمان روزي كه خلق ميشود نورانيّت دارد. ممكن نيست كه روشنايي را از نور بگيرندكه درآنصورت نور نيست. صفات ذاتي قابل سلب از ذات كسي نيست. اينكه انسانها درحالات مختلف قرارميگيرند. يك روز ميدانند و روزديگر نميدانند. يك روز قوي هستند و روزديگر ضعيف پيدايش همين حالات مختلف برهان اين است كه كمالات وجودي انسانها اكتسابي است كه به اراده خدا داده ميشود و به اراده خدا سلب ميگردد. خداوند درآيه ديگر به پيغمبر اكرم ميفرمايدكه«ما اين روح علم و عصمت را برتو نازل كرديم وپيش ازنزول نميدانستي كتاب و ايمان چيست.»
با اين حساب فرق بين عصمت انبياء و ائمّه وعصمت خداوند متعال اين است كه عصمت ذاتي، عصمت خداست نه به خدا داده شده و نه هم ازخدا گرفته ميشود و ليكن عصمت انبيا و ائمّه عنايتي است. خدا به آنها داده و اگربخواهد ميگيرد.
تفسير سوره فتح، ص 11 تا 14

36- ابتلائات براي تعليمات است نه براي امتحانات.
بعضي ها خيال ميكنند ابتلائات براي امتحانات پيدا ميشود يعني خداوند ازمسير ابتلاء انسانها به فقر ومرض ومصيبت هاي ديگر ميخواهد انسان راآزمايش كند كه آيا در بلاها صبرميكند و اميدش را به خدا تقويت ميكند يا بي صبري مينمايد. دراين رابطه ميگويند: خداوند كه خودش خبر دارد چه كسي آدم خوبي است وچه كسي بد. چه كسي كافر ازدنيا ميرود وچه كسي مؤمن. خداوند به علم خود عمل كند وهمان كسي راكه ازابتداي خلقت ميداند آدم خوبي است به بهشت ببرد وآن را كه ميداند آدم بدي است به جهنّم ببرد. مگرخدا جاهل است كه ميخواهد مردم را آزمايش كند چه كسي خوب است يا بد است؟ آزمايش براي كساني لازم است كه ازطريق تجربه وآزمايش ميخواهند به كمّيت وكيفيّت اشياء وآثاروجودي آنها آگاهي پيدا كنند. خدا كه هر حقيقتي را پيش ازتجربه و امتحان ميداند چه احتياجي به تجربه وامتحان دارد؟
كساني كه ابتلائات وامتحانات الهي را به معناي تجربه و آزمايش تفسير كرده اند در اشتباهند. خدا نمي‌خواهد ازمسير ابتلائات بداند كه چه كسي مؤمن است وچه كسي كافر. ازابتداي خلقت تا انتهاي آن همه چيز را ميداند وليكن ابتلائات براي تعليمات پيدا ميشود. انساني كه روشنايي وتاريكي را نديده هرچه براي او تعريف كنند روشنايي وتاريكي چيست نمي فهمد مگر اينكه درمحيط تاريك يا روشن قرارگيرد گاهي مبتلا به روشنايي شود وگاهي به تاريكي. يا كسي كه آتش وحرارت را نديده است اگر هزارسال براي او تعريف كنندكه آتش چه جنسي است وحرارت چيست هرگز آتش وحرارت را نمي فهمد مگراينكه به حرارت آتش مبتلا شود. قدري بسوزد يا گرم شود تا به حقيقت آتش آگاهي پيدا كند. همينطورخداوند براي اينكه انسان را به طبيعت و ذخاير آن آشنا كند او را به سرما و گرما ومصيبت هاي ديگر مبتلا ميكند.
حوّادث ومصيبت ها براي اين است كه انسانها ازمسير همين ابتلائات آگاهي به نعمت هاي خدا پيداكنند وخود راآمادّه حركات تكاملي نمايند. ازمصيبت ها وسختي ها فراركنند. عوامل آسايش وآرامش را در زندگي خود بكار ببرند. تمامي معلومات اصيل انسان معلوماتي است كه ازطريق ابتلائات بوجود مي آيد. اگرمصيبت ها وحادثه ها نباشد انسانها باخواندن كتابها نميتوانند معناي مصيبت وحادثه را بفهمند و درنتيجه از نظرفكري متوقّف ميشوند و ازتكامل باز ميمانند. 
سيره ائمّه اطهار درتربيت بشر، ص 37 و 38

37- شعاع نورونيرو،حجم تن ما را به كرات وكهكشان ها وصل ميكند.
شما يك موجود بسيار كوچكي هستيد كه حجم بدن شما درجهان آفرينش  ذرّه اي درمقابل اقيانوس است. درعين حال كه شما يك اتم بيش نيستيد ميتوانيد باتمام موجودات جهان وصل شويد و ارتباط پيدا كنيد. وسيلة ارتباط چيست؟
آن وقت كه به كرات وكهكشانها چشم ميدوزيد، آن چيست كه چشم شما را به كهكشانها وصل ميكند؟ آيا موج است؟ يعني تكان هوا و ذرّات است؟ تكان هوا و ذرّات چنين عرضه اي نداردكه چشم شما را به سيّاره اي كه هزارها سال نوري ازشما دور است، ببندد. اين شعاع نور است كه چشم شما را به كرات جهان مربوط ميكند.
شعاع نور، حقيقتي است اتّصالي. لطيفه اي است مجرّد ، بُعد نمي پذيرد. جسميّت
قبول نميكند. سد وحجاب آن را منكسر ميكند و برميگرداند ولي نميتواند آن را قطع كند. شما اگردست خود راجلو شعاع نور قراردهيد نور بدست شما برخورد ميكند و منعكس ميشود. دومرتبه به مركز تابش خود برميگردد ولي هرگز نميتوانيد شعاع نور را قطع نموده وانفصال بوجودآوريد چنانكه نصفي ازشعاع نور اينطرف دست ونصفي آن طرف ديگر قرارگيرد. اگر نور ذرّاتي باشد كه ازمركز نور جدا ميشود ذرّات انفصال مي پذيرد وقابل قطع است و درصورتي كه قطع گردد بايستي دوطرف مركز تقاطع روشن بماند. مثلاً عطركه ازشيشه يا گل ساطع ميشود اگرشما در شيشه عطر را ببنديد باز هم مدّتي بوي خوش، بحال خود باقي است براي اينكه عطر، ذرّات است. ذرّات بعد از اينكه ازمركزجدا شد درهوا بحال خود باقي است اما نور چونكه ذرّات نيست بحال خود باقي نيست. پس نور ونيرو درذات خود غيرقابل انفصال است يعني مانند اجسام پاره نميشود وتقاطع نميپذيرد.
شعاع نيرو ازمركز قلب شما به اعضا وجوارح وصل است وشما با همان نيروي مجرّد بدن اعضاي بدن را به هرطرف كه ميخواهيد حركت ميدهيد. اين نيرو همانطور كه به اجزاي بدن شما وصل شده وآنها را حركت ميدهد امكان دارد كه به هرجزئي از اجزا عالم وصل شود وآن اشياء را از هرجا به هرجاي ديگري كه بخواهد، حركت دهد.
انسان به كمك نيروي جاذبه(همان نيرو كه كره زمين وكره ماه را درمحورخود نگه داشته است)ميتواند در هرجسمي خواه درزمين يا درآسمان تصرّف كند. قدرت اراده به كمك نيرو همانطور كه به نوك انگشت ها وصل است وآن را هرموقع كه بخواهد خم ميكند ممكن است به اشيائي كه خارج از وجود انسان است وصل گردد و درآنها حركت بوجود آورد. آصف برخيا، وزير سليمان بن داود، دريك چشم به هم زدن تخت بلقيس را ازفاصله يكصد وپنجاه فرسخ حاضر كرد زيرا خداوند شعاعي ازنيروي جهان را به اراده آصف وصل كرد.(همان نيرويي كه دستگاه فرستنده را به گيرنده وصل مي‌كند.)يك طرف شعاع نيرو متّصل به اراده آصف وآن طرف ديگربه تخت بلقيس (همانطوركه يكطرف نيرو به قلب شما وطرف ديگر به نوك انگشت وصل شده) درهمان 
مدّت كه شما نوك انگشت را خم ميكنيد آصف هم تخت بلقيس را حاضر ساخت.
بنابراين تصرّف دركرة ماه يا دركرة ديگر به كمك نيرويي كه به شعاع اراده وصل است، امكان دارد.    برهان معراج و شق القمر، ص 30 و 31

38- كمالات، قابل تعلّق به عدم نيست.
اگرشيئي فاقد كمال وجود نداشته باشد كمال نميتواند به چيزي تعلّق بگيرد و اثر خود را نمايش دهد. براي مثال شما ميخواهيد دراثر بذل وبخشش ثروت خود را نشان دهيد آيا اين ثروت بايستي به لاشيئي تعلّق گيرد تاخود را نشان دهد وكمال به معناي غنا شناخته شود؟ لاشيئي قابل تعلّق نيست وكسي نميتواند به لاشيئي مال ببخشد. پس بايستي شيئي آنجا باشد فاقد ثروت كه بذل شما به آن تعلّق گيرد و دراين ميان غنا وسخاوتي كه نام كمال است بوجود آيد همينطور براي تعلّق سايركمالات.
شما ميخواهيد علم ودانش بيخشيد. حيات وقدرت ببخشيد تا معلّم ومربّي شناخته شويد. اين بخششها قابل تعلّق به لاشيئي نيست.پس درآنجا بايستي شيئي وجود داشته باشد، فاقد كمال تا دراثر بخشش وعمل شما كاملي بوجودآيد. دراينجا مادّه همان شيئ فاقد كمال است و اين نامهاي عدمي مانند ظلمت وجهل وموت دليل عدم محض نيست بلكه بمعناي شيئ فاقد علم وفاقد نور وحيات ميباشد وآنهم مادّه است. پس دراين مورد بعضي ازفلاسفه كه جهل وظلمت وموت را بمعناي عدم نور و عدم علم وعدم حيات شناخته وگفته اند ظلمت وموت وجهل در واقع لاشيئي هستند ولذا نامهاي عدم نور وحيات ودانش درست نيست. كمالات قابل تعلّق به عدم نيست.
با برهان گذشته ميگوييم اگرجهل وموت وظلمت، نامهاي عدم باشند و در واقع لاشيئ را جهل وموت وظلمت ناميده اند پس حيات ونور ودانش كه نامهاي كمال ونام شيئ هستند به چه چيزتعلّق بگيرند و دركجا خود را به نورانيّت و زندگي وعلم نمايش دهند؟ زيرا مسلّم است علم وحيات ونور، فيوضات وكمالاتي هستند كه به امرخداوند تعالي به خلق او تعلّق گرفته اند و اين فيض ها ازجانب خداوند نازل شده است. آنجا كه خداوند متعال ميخواهد فيضي بنام علم ونور وحيات نازل فرمايد درمقابل نزول آن مركزي لازم است كه آنها را قبول كند ودرنتيجة قبولي، حيات ونور ودانش بوجود آيد.
شيئ برلاشيئي قابل نزول نيست و لاشيئي نميتواند شيئي قبول كند. دراينجا از نظرحكمت طبيعي وبرهان علمي مجبوريم بگوييم كه جسم ومادّه درذات خود شيئي فاقد كمال ميباشند و ازنظر فقدان كمال وظهور نقص به نامهاي جهل وظلمت وموت ناميده شده اند. آنجاكه حيات از بين ميرود موت بوجود مي آيد. 
موت يعني جسمي فاقد حيات وآنجاكه نور ازبين ميرود ظلمت بوجود مي آيد. ظلمت يعني جسمي فاقد نور. ازآنجا كه علم برداشته شود جهل بوجود مي‌آيد: جهل يعني جسمي فاقد علم. پس عدم كمالات ازلوازم وجودي مادّه وجسم است.
ممكن است گفته شود درخلاء كامل جايي كه هيچ نيست اگرشعاعي يافت شود نور قابل مشاهده است واگر شعاع رفت قهراً تاريكي جاي آن را ميگيرد. 
تاريكي درآنجا چيست؟ آيا عدم نوراست يا مادّه تاريك؟ اگربگوييم درخلاء كامل تاريكي بمعناي مادّه تاريك است با فرض اوّل كه خلاء كامل باشد منافات دارد زيرا اگر تاريكي درآنجا مادّه تاريك باشد خلاءكامل نبوده پس مجبوريم بگوييم ظلمت درآنجا بمعناي لاشيئ محض است يعني همان عدم روشنايي. پس لازم نيست ظلمت درذات خود چيزي فاقد نورباشدبلكه فقدان روشنايي براي وجود ظلمت كافي است وميتوانيم  همين قضاوت را درمورد موت وجهل بنماييم…
بطوركلّي ميگوييم نور بدون مركز تابش وحيات و روح بدون وجود مركز تعلّق قابل نمود و نمايش نيستند. پس در فقدان كامل وخلاء كامل گرچه عدم نور براي بروز ظلمت كافي است ولي درآنجا اگربخواهيم شئ نوراني بسازيم تا درنتيجه نور پس از تعلّق به آن خود را آشكارسازد ناچاريم درمحل تابش نور مادّه وجسمي قرار دهيم تا نور دراثر تابش به آن ظاهر گردد. پس تعريفي كه براي نوركرده اند: «ظاهر بنفسه مظهر لغيره» وقتي مصداق پيدا ميكند كه چيزي سواي نور درمعرض تابش نور باشد و اگرآن غير نباشد كه نورآن را ظاهر سازد خود را هم نميتواند بروز دهد و اصلاً ظهور نور درعدم كامل وخلاء كامل محال است.
درمفهوم ظهورخوابيده كه «بروز شيئي درمحيط شيئي ديگر» مثلاً يك نفر انسان دربيابان يا مخفي گاه اگرخواسته باشد ظاهر شود وقتي اين ظهور مصداق مي يابد كه درمقابل انساني غيرخود آشكار شود وتا موقعي كه به انسان غيرخود بر نخورده همه جا مخفي است هرچند درصحنه بيابان وصحرا باشد و اين قاعدّه كلّيت دارد. درخلاء مطلق نه نورقابل ظهور است نه ماده در آنجا ظلمت بمعناي عدم محض است انجا ظلمت يعني عدم نور نه اينكه ظلمت چيزي مخلوق باشد.
توحيد از ديدگاه علم، ص 85 تا 90

39- حور وغلمان بهشت، انسانهاي وابسته به مؤمنين هستند.
 نعمت ديگري كه خداوند در اين آيات وتفاسير آن به اهل بهشت وعدّه  ميدهد پذيرايي آنها بوسيله حور وغلمان است. مسلّم است كه بهره برداري انسانها هنگام استفاده ازنعمت هاي خداوند متعال اگر به توسّط خود آنها باشد يا به توسّط ديگران فرق ميكند مانند كسي كه پاي درخت ميوه اي نشسته و بدست خود ميوه ميچيند و استفاده ميكند يا مانند مالك قدرتمند وثروتمندي كه نوكر وكلفت زيادي دراختيار او هستند. هركدام ازآنها سعي دارند كه بهتر وبيشتر به ارباب خود خدمت كنند و او را پذيرايي كنند يا بصورت بهترحورياني ازجانب خداوند تبارك وتعالي مأمور ميشوند كه آنچه لازم دارد بصورت هديه ازجانب خدا ضمن سلام واظهار رضايت خدا براي او بياورند و ازاو پذيرايي كنند. اگرچه آن بنده مؤمن خدا مانند ديگران ازميوه بهشت استفاده كرده است لكن لذّت او دو برابر ازلذّت ديگران بهتر وبيشتر است يكي اينكه حور وغلمان از او پذيرايي كرده اند وديگر اينكه آن نعمت ها را بصورت هديه وكادو از جانب خدا براي او آورده اند. پذيرايي ها با اين كيفيّت ها خيلي باهم فرق دارد.
حوروغلمان بهشت انسانهاي وابسته بمؤمنين هستندكه به شفاعت وهدايت آنها داخل
بهشت ميشوند. طبق بعضي احاديث ازرسول اكرم هربنده مؤمن كه ازروي ايمان وتقوا دراطاعت خدا بوده است اجازه پيدا ميكند آنچه كه ميتواند ازانسانهاي ضعيف الايمان و انسانهايي كه دردين خودشان گول خورده وگمراه شده اند به بهشت بكشانند. مانند پدري كه فرزندان ضعيف وناتوان خود را به بهشت ميبرد. حور وغلمان همان زنان و مرداني هستند كه به شفاعت وفعاليّتهاي يك مؤمن داخل بهشت ميشوند. دوستي و محبّت بين انسان شفاعت گر وكساني كه به شفاعت او داخل بهشت شده اند آنقدر زياد است كه نمونه آن دوستي بين پدر وفرزندان دنيا مشاهده نشده است.
مردان بهشتي ازنظرجواني و زيبايي چنانند كه خدا ميفرمايد مانند دُر ومرواريد دست نخورده هستند وهمچنين زنان بهشتي آنها هركدام جديّت وسرعت دارند كه بيشتر به مولاي خودخدمت كنند و مولا مانند يك پدرمهربان ودانشمندآنها را به علم و دانش خود تربيت ميكندتا آنهارا به ثروت ونعمت هاي بهشتي برساند و با اين كيفيّت بندگان مؤمن خدا ودوستان آل محمّد(ص) به هيأت ملوكان و پادشاهان در بهشت زندگي ميكنند. حديثي ازامام صادق(ع)درتفسيرصافي ميفرمايد: يك پير زن ازدوستان ما كه مشاهده ميكنيد از روي فقر وناداري پاي ديوارنشسته يا علي مي‌گويد. ومردم براي او ارزش قائل نيستند درحكومت ما به مقامي ميرسد كه پادشاهان و رؤساي دنيا به او متوسّل ميشوند وحاضرند هميشه درخدمت او باشند و او شفيع آنها شود وبه شفاعت خود آنهارا به بهشت بكشاند. 
تفسير سوره طور، ص 157 و 158

40- اثر وتأثّر ازخصايص ذاتي مادّه ومجرّدات است.
يكي ازمسائلي كه بايستي درارتباط با مادّه ومجرّدات بشناسيم اين است كه مادّه همه جا متأثّر است ونميتواند مؤثّرباشد. ليكن مجرّدات همه جا مؤثّرند و نميتوانند متأثّر باشند. اثر وتأثّر ازخصايص ذاتي مادّه ومجرّدات است. يعني مادّه در نورها اثرنمي گذارد ونورهم ازنور متأثّرنميشود…روح درروح اثرنميگذارد وروح ازروح متأثّرنميشود . همه جا تأثير وتأثّر ياتغيير وتغيّرازخصايص ذاتي موّاد عالم است. مادّه فاقد رنگ است ازمجرّدات كه نورخالصند متأثّرميشود و رنگ ميگيرد ونور با نورانيّت خود درمادّه مؤثّراست به آن رنگ ونورانيّت ميدهد. همچنين مادّه درذات خود ساكن است ازنور و نيرو حركت وحيات ميگيرد و ازمسير تعلّق نور ونيرو به مادّه درمادّه حركت پيدا ميشود. پس نور ونيرو محرّكندوموّاد عالم يااجسام جهان ازنور ونيرو حركت ميگيرند و متحرك ميشوند. همينطورحيات. مادّه درذات خود موت وميّت است و ازتعلّق روح و نيرو به مادّه درمادّه حيات پيدا ميشود.
پس ميگوييم بطوركلّي تمامي تغيير وتغيّرات يا تأثير وتأثّرات درمادّه قابل ظهور است واگرموّاد عالم نباشند نه مجرّدات در وضعيّت ذاتي خود حيات وحركت هستند و نه هم مادّه بدون تأثير ازمجرّدات حيات وحركت پيدا ميكند.
به تعبيرديگركه درگذشته هم توضيح داده شد ميگوييم خداوند به اراده خود فيض دهنده است. مجرّدات هم به اراده خدا فيض اند ومادّه هم مستفيض ازفيض خدا. اين همه تغييروتغيّرات وتحويل وتحوّل وتقسيم خلايق به اعداد ومراتب همه وهمه مولود تحوّلاتي است كه درمادّه بوجود آمده. مادّه درذات خود نقص است بوسيله مجرّدات كمال پيدا ميكند و درذات خود موت است كه حيات پيداميكند و درذات خود فاقد تمامي صفات است كه ازمسيرمجرّدات تكامل مييابد وليكن مجرّدات درذات خود نه ناقص بحساب ميآيند كه كامل شوند و نه هم كامل كه به نقص برگردند. نقص وكمال صفتي است كه درموّاد عالم پيدا ميشود.
مثلاً هواي ظلماني بوسيله نورآفتاب روشن ميگردد و ازتاريكي به روشنايي انتقال پيدا ميكند وليكن نورخورشيد دروضعيّت نوراني خود تغييرپيدا نميكند. او در نورانيّت خود نه ناقص بوده كه ازمسير تعلّق به مادّه ظلماني، كامل گردد ونه هم كامل بوده تا از مسير تعلّق به مادّه، به نقص برگردد.
… پس ميگوييم تمامي بخشش ها وفيض وفيوضات همه اينها بعد ازتعلّق به مادّه ارزش مادّه را بالا ميبرند وليكن خود مجرّدات ازاين تعلّق نه ارزشي را ازدست ميدهند ونه هم ارزش پيدا ميكنند. با اين حساب ميگوييم تنها موّاد عالم است كه ازطريق استفاضه ازفيض خدا اين همه بالا وپايين ميرود وشدت وضعف پيدا ميكند و ارزش مييابد يا ارزش خود را ازدست ميدهد وليكن مجرّدات ازبدوآفرينش تا انتها كوچكترين تغييري درآنها پيدا نميشود. تنزّل وتكامل دروجود آنها مفهوم ومعنايي ندارد. يك جنسيّت ثابت ويكنواخت از ازل تا ابد هستند. 
هندسه خلقت،ص130و131

41- استيصال جهاني بشر ازجمله شرايط ظهور امام زمان«عج» است.
انسانها ازنظر فكر وعقيده در وضعي هستند كه اگرلااقل نيمي ازاحتياجات آنها به دست خودآنها فراهم شود وبتوانند امنيت مزاجي واجتماعي خود را بطورسنّتي بوجود آورند هرچند زندگي آنها در درازمدّت توأم بامرگ وفقر ونداري وناراحتي باشد تا زماني كه درچنين وضعيّتي بتوانند زندگي كنند هرگز به انتظاركسي كه بايد احتياجات آنها را بطوركامل رفع نموده و امنيت مزاجي و اجتماعي آنها را كاملاً برقرارسازد،  نمي نشينند و ازخدا چنين خواهش وتمنّايي ندارند واگر احياناً شخصيت عظيم الهي ظاهر گردد وبه آنها قول دهدكه ميتواند كاملاً احتياجات آنها را تأمين كند بازهم تسليم چنين قدرتي نميشوند.
به همين دليل با اينكه درطول تاريخ شخصيت هاي بزرگي ازجانب خداآمده وبه مردم وعدّه داده اند كه درصورت تسليم واطاعت ميتوانند تمامي نارسايي هاي زمان و نابساماني هاي زندگي را برطرف كنند و بشريّت را به زندگي ايده آل برسانند وبراي اثبات ادعاي خود هم معجزاتي آورده اند بازهم بيشترآن شخصيت ها در زمان خود به تنهايي وغريبانه زندگي كرده موفّق به تشكيل يك حكومت الهي برپايه آزادي كامل مردم نشده اندوحتي مورد هجوم مردم زمان هم واقع شده ياكشته شده انديا بطوركلّي ازمداخله دركارهاي اجتماعي منزوي ومحروم بوده اند. اگرهم يك قدرت الهي- آسماني درتاريخ بوجودآمده كه توانسته براي نجات وهدايت مردم، حكومتي تشكيل دهد به زور وقدرت متوسّل شده وبا قهر وغلبه برمردم حاكمّيت يافته است.
با اين حساب اگرخداوند بخواهد ازآزادي مردم استفاده كند و حكومت جهاني خود را 
بوجود آورد حكومتي كه براساس علم وآزادي بشر باشد نه برپايه تهديد وتطميع،  ممكن نبوده ونخواهد بود يا بايستي اوّلياءخدا مانند دشمنان خدا براي ايجاد حكومت جهاني به قهر وغلبه وتهديد وتطميع متوسّل شوند يامردم را مانند گذشته رها كنند.
پيدايش چنين حكومتي برپايه اعمال زور وقدرت مطلوب خدا نبوده بلكه خدا دوست دارد حكومت خود را براساس علم وآزادي وآگاهي مردم تشكيل دهد به همين منظورحجّت خود را ازانظار غايب كرده و به انتظار پيدايش چنين زماني نشسته است وليكن خداوند متعال ميداند كه بشر درمسيرخودرأيي وخودمختاري آنقدر براي خود مصيبت بوجود ميآوردكه بكلّي آرامش وآسايش وامنيّت را ازخود سلب ميكند و در وضعي قرارميگيرد كه بدست خود انسانها استيصال جهاني بوجود ميآيد.
     خداوند بعدازيأس كامل اهل عالم ازيك نجات دهنده ونجات بخش وبعد ازپيدايش استيصال جهاني آن امام را ظاهرميسازد يعني زماني حضرت ظاهرميشود كه زندگي از دست مردم خارج شده باشد مانند بياباني كه بخشكد و درانتظار آب باران بنشيند. 
تفسير سوره قيامت، ص  44 تا 46

42- اجل مسمّي و اجل معلّق چيست؟
كلمه «اجل مسّمي» دربسياري ازآيات قرآن تكرار شده است كه خداوند براي زندگي انسان دومدت معيّن كرده است؛ مدت مطلق يا اجل معلّق، مدت معيّن يا اجل مسمّي آن مدّت معيّن عمرانسان است كه درآن مدّت ظرفيت وجودخود راازمسيرعلم و آشنايي به حق وباطل وادراك معلومات ازطريق تجربه و برخورد به حوّادث زندگي پر ميكند. درواقع وظايف انساني واجتماعي خودرا به ميزاني كه درقدرت واستعداد اوست به انتها رسانده تازماني كه احساس كند وظيفه خود را كاملاً انجام داده وعمر خود را به انتها ميرساند. اجل مسمّي ظرف زندگي طبيعي هرانساني است مطابق محيط ومطابق استعدادي كه درآن محيط پرورش پيدا ميكند.
انسان هم درزندگي مانند سايردرخت ها و زراعت ها وحيواناتي است كه هركدام مدّت معيّن زندگي ميكنند تا وجود خود را به ثمربرسانند وظرفيّت زندگي خود راپر كنند وثمراتي كه ازوجودآنها قابل بروز وظهور است بارز وظاهر ميشود. مثلاً ظرفيّت علف‌هاي بهاري و زراعت هاي بهاري مانند جو وگندم كاملاً معيّن ومشخّص است كه تقريباً دانه هاي خود را درمدّتي قريب به پنج ماه به ثمرميرسانندوآمادّه درو ميشوند و دانه هاي گندم درمدت شش ماه خود را به ثمر ميرساند وخوشه ميكشد و دانه ميبندد وبراي درو آمادّه ميشود. به مالك و زارع خود اعلام ميكند كه وظيفه خود را به انتها رسانيده وثمرات وجودي خود را آمادّه كرده است. درخت ها نيز هركدام زندگي معيّن دارند كه چون به پايان ميرسد پيري وفرسودگي خودرابه مالك درخت اعلام ميكنند. بعضي درخت ها پنج ساله وبعضي ده ساله وبعضي تاصد يا دويست سال عمرمكنند. مدت عمر درخت ها همان زماني است كه مشاهده كنيم وظايف طبيعي خودرا انجام داده وثمرات وجودي خود را ظاهر ساخته‌اند كه ازآن زمان به بعد به قهقرا مي روند يا متوقّف ميگردند. حيوانات هم همينطور هركدام عمرمعيّني دارندكه چند سال بايستي زندگي كنند وتوليد نسل نمايند.
عمرمعيّن وطبيعي انسانهاي كافر بنام اجل مسمّي تاهمان حدي است كه وظيفه طبيعي و وظيفه حيواني خودرا به آخر ميرسانند يا اينكه درطريق كفر وگناه محكوميّت آنهاصددرصد قطعي ويقيني ميشود. دراين موقع مرگ آنهاميرسد ولي زندگي انسانهاي مؤمن وعمرطبيعي آنها تا زماني است كه اصول سه گانه بالا(اصل ايمان به خدا وتوحيد، اصل ايمان به زندگي آخرت وآينده بعد ازمرگ واصل اعتقاد به عمل‌ صالح براي آمادّه شدن وتهيّه يك آينده خوب)را تاآنجا كه ممكن است پرورش دهند و بيشتراستحقاق آخرتي پيداكنند. وصول به يكچنين مدّتي اجل مسمّي ياعمرطبيعي شناخته ميشود وگاهي دراثر بروز وظهورحوّادث مانند جنگهاومرضها وتصادفات طبيعي وانساني زندگي انسان به آخر ميرسد هرچند كه به اجل مسمّي وعمرطبيعي خود نرسيده است. دردوران كودكي ياجواني پيش ازرسيدن به انتها ضمن يك حادثه يا تصادف ازبين ميرود.
دليل تقديرمرگ غيرطبيعي پيش ازعمرطبيعي همين است كه خداوند زندگي انسان را
 درمسيرعلّت ومعلول واسباب ومسبّبات قرارداده تا ازطريق آشنايي به اين اسباب و مسبّبات درانسانها علم ودانش بوجود آيد. آتش را سوزاننده وحوّادث ديگر رانابود كننده ياامراض ديگررا هلاك كننده آفريده است تا اجباراً انسان دربرابرحوّادث خود را براي دفاع آمادّه كندو ازطريق دفاع ومجاهده عقل ودانش خود را تاحدممكن رشد دهد.پس خداوند زمين رابا جاذبه آفريده كه هرجسمي را بسوي خود ميكشد وانسانها بدانند كه درحال سقوط ازجاي بلند حتماً‌ هلاك ميشوند. همچنين زلزله ها وحوّادث ديگر.
اگرخداوند براي اينكه انسانها را به عمر طبيعي واجل مسمّي برساند مانع تأثير حوّادث طبيعت شود مثلاًحرارت آتش را متوقّف كند ياجاذبه زمين را درحال سقوط اجسام بي اثر نمايد يامانع بروز تأثيرحوّادث ديگرشود درانسان جهش وكوشش براي جهاد ومبارزه پيدا نميشود. درنتيجه موجودي راكد ومتوقّف ميشودكه اين ركود و توقّف برابر بامرگ وهلاكت است. پس درحكمت خدا لازم و واجب است كه انسانهاي دانشمند وبا احتياط ومجاهدرا به عمر طبيعي خود برساند وانسانهاي بي باك وبي احتياط را باعوامل مرگ ومرض روبرو گرداند وعمر آنها راكوتاه نمايد.
پس هردونوع اجل مسمّي يامعلّق، طبيعي وصددرصد مطابق حكمت خدا ومنطق عقل است.   نعمت تام و تمام ، ص 181 تا 184

43- يك خلقت كامل فقط يك هندسه بيشتر ندارد.
…. اين را ميدانيم كه وقتي علم به حد كمال ميرسدصنعت براساس آن علم فقط يك شكل ويك صورت پيدا ميكند زيراشيئ كامل فقط براساس يك صورت ويك هندسه خلق ميشود.
اگر ازشما بپرسند آدم هايي كه درساير كرات آفريده شده اند چطورند؟ ويك كره مسكوني ديگرمانند زمين به چه صورت است؟يا اگر بپرسند كه انسانهاي سايركرات چطورو به چه صورت خلق شده اند ودست وصورت آنها چطوراست؟ چشم آنها به چه صورت خلق شده است ودست وپاي آنها چگونه است؟ جواب اين است كه كرات مسكوني ديگرطبق نقشه همين كره آفريده شده اند. ماه ها وخورشيدها درخارج از منظومه شمسي ما نيز به همين نحوه است. انسانها وحيوانات درساير كرات به شكل انسانها وحيوانها دركره زمين هستند. البته منظوركرات مسكوني است والّا كرات غير مسكوني ممكن است كوچكتر يا بزرگتر باشند. چرا؟
براي اينكه يك خلقت كامل فقط يك هندسه بيشترندارد وهندسه كامل قابل تغييرنيست. هرچيزي درانتهاي كمال به وحدت ميرسد. علم ها، هندسه ها و نقشه ها همه وحدت پيدا ميكنند. يعني موجود دانا وعالم بايستي به همين شكلّي آفريده شود كه آفريده شده است. براي انسان شكلّي غير ازاين شكل قابل قبول نيست زيرا غيراز اين شكل براي انسان نقص است وعلم نقشه ناقص را قبول نميكند. پس هرانساني لازم است مطابق همين شكلّي آفريده شودكه دراين جهان آفريده شده وهمين قانون درباره گياه هاوحيوانات وهندسه كرات صدق ميكند. مگراينكه موجودي درحال تكوّن باشد وهنوز بحدكمال نرسيده باشد مانند جنين براي پيدايش انسان ويامانند بذربراي پيدايش نوع گياه وحيوان. همينطوركراتي كه درمقدّمه تكاملند وهنوزكامل نشده اند.
بنابراين ازمنظرة يك موجود كامل ازيك نوع ميتوانيم بوجود همه انواع وافراد همان نوع آشناشويم زيرا هرچيزي نمونة نوع خود است وهر فردي نمونه افراد همان نوع است. يك صنعت كامل اختلاف نميپذيرد وقابل تعدد نيست يعني نميشود انسان بصورت حيواني خلق شود و بازهم انسان باشد. پس اگرخداوند درخارج اين منظومة شمسي خورشيدهاي ديگرساخته باشدكه آن خورشيدهامنشاءحيات براي كرات مجاورخود باشند لازم است كه آن خورشيدها به شكل همين خورشيد وكرات منظومه آن مشابه كرات همين منظومه باشد مگراينكه خورشيد يا كراتي درحال تكوّن باشند كه هنوز به حيات نرسيده باشند. و يا اينكه به سوي اضمحلال رفته باشند كه كرات حيات خود را ازدست داده باشند و الّا شرايطي كه براساس آن يك كره زنده و موجودات زنده درآن كره بوجود ميآيند بايستي همان شرايطي باشد كه درآنها اين كره بوجود آمده است زيرا اگر فرض كنيد درآن كره، شرايط حياتي زيادتر ازشرايط اين كره بوجود آمده يعني شرايطي كه زايد برشرايط حيات واقعي است ياشرايط حياتي در كرات ديگركمتر ازشرايط حياتي است كه دراين كره بوجودآمده يعني شرايطي كه كمتر ازشرايط يك حيات واقعي است درچنين حالاتي كه شرايط يك حيات واقعي كمتريازيادتر باشدياحيات مختل ميشود يااينكه شرايطي كه لازم نيست بوجود ميآيد.
پيدايش شرايط زيادتر ياكمتر ازشرايط حيات دراين كره مانند اين است كه خداوند به يك انسان شش انگشت وسه دست بدهد وبه يك انسان ديگرچهار انگشت ويك دست. البته اين دونفر انسان، انسانهاي واقعي برمبناي قضاوت علم و حكمت نيستند و هردو دربرهان علم و دانش محكومند. يعني باشرايط بيشتر ياكمتر، حيات قابل پيدايش نيست. هرچيز كه براساس يك هندسه كامل بوجود ميآيد قابل تعدّد وتنوّع نيست يعني غير ازاين انسان ممكن نيست كه يك انسان ديگر برخلاف اين هندسه خلق شود وآن هم انسان كامل باشد.
نتيجه آنكه ميگويند «مشت نمونه خرواراست.» موجودات طبيعت هركدام نمونه كامل براي انواعند. هريك ازانسانها نمونه نوع انسانند. پس انسانها درسراسرعالم وجود به همين شكل هستند. همينطور منظومه شمسي نمونه كامل نوع خورشيد است. پس خورشيدهاي كامل خلقت به همين شكلند. كره زمين نمونه كامل يك كره زنده و قابل زيست است. پس تمام كرات زنده وقابل زيست عالم آفرينش به همين شكلند. همينطور كلّيه انواع وافراد جزئي وكلّي ازجماد ونبات وحيوانات اين عالم، نمونه كامل درنوع خود هستند. پس ساير انواع درعوالم ديگر به همين شكلند براي اينكه شيئ كامل قابل تعدد نيست. فقط عواملي كه پيرشده و درحال انقراض يا درحال تكاملند ممكن است ازنظر شكل وشرايط با اين كره فرق داشته باشند تا اينكه بحد كمال برسند وبعد از وصول بحد كمال بايد درشرايط همين كره و انواع آن قرار بگيرند يا اينكه كرات را خداوند براي نمونه قدرت، بزرگتريا كوچكترخلق ميكند و الّا براي پيدايش حيات بايستي به همين شكل باشند كه كرة زمين هست.
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44- سرانجام، زندگي انسانها به زندگي بهشتي ختم ميشود.
انسانها ناخودآگاه درخطي حركت ميكنند كه عاقبت آن زندگي ايده آل و زندگي بهشتي است خواه حركت آنها به سوي زندگي بهشتي مثبت باشد مانند حركت اهل ايمان ازمسير تقوا وعمل صالح وياحركت آنها منفي باشد ازمسير گناه ومعصيت زيرا گناه ومعاصي اگرچه آدمي را ازلطف خدا ونعمت هاي او محروم ميكند ليكن ضررها و خطرهايي كه براي مردم بوجود ميآورد همين ضررها وخطرهاعامل بزرگي براي برگشت كفّار وگناهكاران به سوي خدا ميشود.
      راه حق چيزي است كه هم توسّط حق وهم باطل ترويج ميشود و به ثمرميرسد. نيكي ونيكوكاري مايه رواج دين وعدالت و تقوا ميشود و بدي ها و بدكاري ها هم به همين كيفيّت كه ذكر شد.آنها كه آثارمنفي دارند عدالت وتقوا را ترويج ميكنند و عاقبت عموم مردم ازمسير ايمان وتقوا و يا كفر وگناه به يك مقصد ايده آل كه همان زندگي بهشتي است، ميرسند. ضررها و خطرها گرچه زندگي آدمي را نابود ميكند وليكن عامل مهمي است كه او را به سوي نعمت ها و منافع دنيا و آخرت سوق ميدهد.
مشهوراست ميگويند: «هرضرري عقل را زياد ميكند» همانطور كه در زندگي دنيا ميبينيم يكي ازعوامل مهّم پيدايش علم وتمدّن بروز امراض ومصائب و وارد آمدن ضررهاوخطرهايي است كه درطول تاريخ همواره متوجّه زندگي انسان بوده است ظلم ها ونا امني ها هم زيان ها وخطرهايي است كه انسانها را به سوي صلح و عدالت حركت ميدهد. همين مرگ ومرض ها هم انسانها را به نعمت وصحّت وسلامتي ميرسانند. فقر و نداري هم به همين‌ صورت انسانها را به سوي غنا وثروت سوق ميدهد پس فقر ونداري ومرگ ومرض گرچه عواملي منفي هستند كه زندگي را به نابودي ميكشانند وليكن در جاي خود عامل محرّك ومثبتي هستند كه انسانها را به سوي حيات و ثروت وقدرت سوق ميدهند. همانطور كه تاريكي و جهل و ناداني مروّج روشنايي و علم و دانش است كفر و معصيت هم درجاي خود عامل محرّك به سوي ايمان و عقل و دانش ميباشد. در نتيجة آن كاروان بشريّت با كلّية عوامل ضد ونقيض خود انسانها را بسوي شهر بهشت و زندگي ايده آل حركت ميدهد تا روزي كه تمام مردم را به زندگي بهشتي برساند.                                                                                        
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45- روح و نيرو، يك حقيقت است.
موت وحيات دوكلمه نقيض يكديگر است كه از وجود حيات، عدم موت و ازعدم حيات، موت بوجود ميآيد. يكي ازآن دو اثر، وجودي وديگري اثرعدمي ميباشد يعني حيات عمل وجودي است كه بايستي به اراده جاعل وفاعل پيدا شود وليكن موت اثر وجودي نيست كه به اراده فاعل احتياج داشته باشد بلكه رفع حيات براي پيدايش موت كافي است چنانكه رفع روشنايي براي پيدايش ظلمت كفايت ميكند.
حيات نوعي ديگر ازخاصيّت نور ونيرو است كه درجسم و مادّه بوجود  ميآيد. اگر نور ونيرو دروضعي قرارگيرد كه يك جسم ازصادرات و واردات وجودي خود باخبر گردد و ازمحيط خود متأثّرشود و در وجود او درك و احساس بوجود آيد، يكچنين حالتي را حيات مينامند. لذا روح حيات شعبه اي از روح قوّه و روح قوّه شعبه اي از نيروي جاذبه واتّصال است. پس ازآنكه جسم داراي نيرو و جاذبه ميشود و درجهت ساختمان وجودي وكثرت نيرو توسعه پيدا ميكند حيات بوجود ميآيد. پس حيات شعبه اي از نور ونيروي جاذبه است يعني ازهمان اصلي كه نور ونيرو بوجود ميآيد حيات هم پيدا ميشود.
جسم نيرومندي مانند كره زمين واجسامي كه نيروي جاذبه دارند با اجسامي كه داراي حياتند بايكديگر اختلاف هندسي دارند. مانند هندسه وجودي لامپ هاي برق و پنكه. نور برق ازيك جا روشنايي ميدهد و درپنكه تبديل به نيروي حركت ميشود. نيروي حركت درپنكه وروشنايي درلامپ ازيك اصل سرچشمه گرفته اندكه دراثر اختلاف هندسه لامپ و پنكه در يك جا روشنايي و در جاي ديگر نيروي حركت نمايش 
مي‌دهد .
روشنايي ونيروي جاذبه و روح حيات دراجسام عالم هرسه ازيك مبداء ويك منبع سرچشمه گرفته اند و دراصل يك حقيقت و يك وجود هستند كه ما آن را واحد مبدائي نامگذاري كرده ايم واين آثار مختلف ازطريق هندسه ساختماني و وجودي اجسامي است كه يكي ازآنها نوراني وديگري نيرومند وآن ديگري حيوان ياانسان ناميده شده است.
درحديثي امام ششم(ع)روح جمادّي وروح نباتي و روح حيواني و روح ايماني و روح القدس را ازيك منبع ويك مبداء معرّفي ميكند وميفرمايد:خدا درجمادات فقط روح وقوّه استمساك قرارداده است كه با نيروي داخلي خود اجزاي وجودي خود را حفظ ميكنند ودرنباتات علاوه برروح استمساك روح نباتي قرار داده كه باآن جاذبه و دافعه پيدا كرده وخود را ميرويانند. درحيوانات علاوه بر اين دو روح، روح حيات و روح شهوت آفريده كه دراثر آن ازصادرات و واردات وجودي خود باخبرميشوند ودنبال ميولات ومشتهيات نفساني خود ميروند وبراي انسان اهل ايمان علاوه بر ارواح سه گانة جمادّي ونباتي وحيواني روح عقل و روح ايمان قرارداده است كه باآن ازطريق استدلال عقلي به ماوراي طبيعت پي ميبرد و وجود خداي خودرا احساس نموده او راعبادت و اطاعت ميكند. و درپيغمبران و اوّلياي خدا روح پنجم به نام روح القدس قرارميگيرد كه با آن روح حالت مكاشفه و ارتباط باخدا وفرشته‌ها پيدا ميكنند و ازخطا و اشتباه محفوظ ومصون ميمانند. ارواح پنجگانه دربيان امام به عبارت ديگر نيروهاي مختلفند كه برطبق حالات مختلف اجسام به اقسام پنجگانه قسمت ميشوند. روح ونيرو يك حقيقت است و ازنظر بيان هم مانعي ندارد بگوييم قوّه ايمان يا روح ايمان، قوّه حيات يا روح حيات، قوّه نباتيّه يا روح نباتي. هر دو ازيك جنس و ازيك اصل هستند.
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46- طلعت الهي با وجه الهي چه تفاوتي دارد؟
دراينجا بد نيست بين اين دو كلمه «طلعت الهي» و «وجه الهي» مقايسه اي بوجود آوريم كه ظهورحضرت عيسي (ع) ومعجزات او طلعت الهي شناخته شده و ظهور اسلام و ائمة اطهار وجه الهي يا وجهه او گفته شده است. 
ائمّه اطهار وجوه الله هستند كه درهمين جملات ميخوانيم:‌ «بوجهك الباقي بعد فناء كل شيئ»‌ وخداوند درقرآن ميفرمايد: « كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذو الجلال
والاكرام»
طلعت ازكلمه طالع وطلوع بمعناي ظهور ابتدايي شئي وياشخص است. ظهورخورشيد را دراوّلين مرتبه طلوع مينامند. همچنين طلوع ماه وستاره كه در واقع ميتوانيم طلوع شيئ ويا شخص را نمايشي ازدور بدانيم پيش ازآنكه به واقعيت وحقيقت خود جلوه كند. 
اما وجه وجهة شخص و يا شيئ ظهور واقعي وحقيقي آن ميباشد. كسي يا چيزي كه به تمام وجود خود وعلم وعمل خود شناخته ميشود. يك چنين جلوه اي را وجه مي نامند. خداوند بوسيلة ائمة اطهار (ع) وظهوراسلام چنان هست كه باعلم وقدرت و حكمت خود شناخته شده آنچنانكه با ظهوراسلام هيچ حقيقتي ازحقايق وجودي او مكتوم ومجهول نمانده است. چنانكه هست خود را معرّفي نموده و ائمّه اطهار چنانكه هست او را شناخته اند وبه ديگران شناسانده اند. جلوه خدا بوسيله انبياء ديگرطلوع ناميده ميشود زيرا يك جلوه كامل نيست آنچنان كه علم وحكمت خود را به تمام معنا به نمايش بگذارد. خداوند بوسيله هرپيغمبري برپايه استعداد وتوانايي آن پيغمبرعلم و حكمت خود را به نمايش ميگذارد ونظر به اينكه پيغمبران ديگر مانند پيغمبراسلام و ائمة اطهار درانتهاي كمال قرار نگرفته وهر كدام درمرتبه اي ازمراتب نبوّت وحكمت هستند قهراً‌ جلوه علم وحكمت خدا بوسيله آنها يك جلوه صد درصد كامل نيست و كتابهايي كه برآنها نازل ميشود برپايه فكر واستعداد آنها نازل ميشود كتابي نيست صد درصد كامل و جامع تمام علوم و حقايق.
بااين حساب پيغمبران مجراي طلوع وظهور ابتدايي علم وقدرت خدا هستند و هركدام
با علم وعمل ومعجزات خود طلعت الهي شناخته ميشوند وليكن پيغمبراسلام وائمة‌ اطهارمجراي ظهورعلم و قدرت الهي هستند.
نظربه اينكه انسانهاي كامل در انتهاي كمالند خداوند علم خود را ودين خود را به وسيله آنها كامل گردانيده واعلام خاتميّت نبوّت وتماميّت علم وحكمت نموده است كه فرموده: «وتمّت كلمة ربكّ صدقاً وعدلاً لامبدّل لكلماته» به اين مناسبت ظهورعلمي و عملي حضرت عيسي را طلعت خدا وجلوة اسلام را بوسيله پيغمبر وائمة اطهار(ع) ظهورخدا ناميده است. تفسير دعاي سمات، ص 120 و 121

47- حلال وحرام با يكديگر چه فرقي دارند؟
ممكن است بگوييم حلال وحرام از نظر اينكه هردوي آنها موّاد خوراكي وقابل تغذيه هستند و رفع گرسنگي وتشنگي ميكنند بايكديگر چه فرقي دارند؟ آبها وشربتها و گوشتها وحبوبات، گرسنگي وتشنگي را برطرف ميكنند ومايه تغذيه بدن هستند خواه ازراه حلال باشند ويا حرام. مزّة گوشت و برنجي كه ازطريق دزدي بدست آمده با گوشت وبرنجي كه ازطريق كار وكاسبي بدست آمده با يكديگر فرقي ندارد. چطورما ميتوانيم بگوييم كه ازلقمه هاي حلال انسانهاي خوبي و اطفال خوبي بوجود ميآيند و از لقمه حرام بچه هاي بدي توليد ميشوند؟
  بااينكه حلال وحرام دراصل ماهيّت بايكديگرفرقي نداردميگوييم چنين قضاوت هايي ازنظراين است كه انسان ميخواهد غذاها وخوراكي ها را ازنظرخواص غذايي مطالعه كند و به خواص اجتماعي يا الهي آنها كاري نداشته باشد. خاصيّت غذاها را اگر درست درنظر بگيريم بر سه قسمت است:
      1- خاصيت ذاتي غذاها مانند رفع تشنگي و گرسنگي و تغذيه. 
2- خاصيّت اجتماعي غذاها مانند جلب رضا وغضب مردم چنانكه غذاي دزدي صاحب مال را برانسان غضبناك ميكند وغذايي كه ازطريق خدمت بدست آمده صاحب غذا را ازانسان خشنود ميكند.
3- خاصيّت الهي غذاها، غذاها وقتي ازطريق حلال‌، طبق دستورات الهي به دست آمده باشد همانطوري كه مايه جلب رضايت مردم است مايه جلب رضاي خدا هم ميشود خداوندمتعال لقمه حلال را ميپروراند. به انساني كه ازطريق حلال تغذيه ميكند بركت ميدهد و اورا مشمول فيض وعنايت خود ميگرداند. به همان ميزان كه عمل منافي عفت خدا را برانسان غضبناك ميكند وجهنّم به وجود ميآورد رابطه مشروع و ازدواج مايه جلب رضايت ولطف خداوند ميشود… لقمه حلال مانند بذري است كه دروجود انسان كاشته شده خداوند ضامن شده است كه آن را بپروراند و به ثمر برساند و ازآن ميوه هاي لطيف و شيرين بعمل آورد. لقمه هاي حرام مانند بذر ونهالي است كه دربيابان وجنگل افتاده، خدا و يا خلق خدا خودرا مسئول پرورش آن نميدانند.
مال حلال ازسه خاصيّت بالا برخوردار است درصورتي كه مال حرام بجاي جلب رضايت مردم وجلب رضايت خدا مايه غضب مردم وغضب خدا ميشود. كساني كه از طريق ظلم وستم ويا رشوه وارتشاء وازطريق خيانت به مردم وياانجام كارهاي بي فايده ارتزاق كرده اند، خيري به مردم نرسانده اند ودرمقابل خسارتي به مردم زده اند يك چنين انسانهايي درميان مردم محبوبيّت پيدا نميكنند بلكه مغضوب و يامنفورمردم واقع ميشوند وچون محبوبيّت ندارندخود آنها وفرزندان آنها عقده پيدا ميكنند وآن عقده ها روي هم رفته بيشترآنها را به سبعيّت وادار ميكند وبالاخره انسان جاني و خطرناك بارميآيند. نميتوانند اميدي به خدا داشته باشند وآن يأس وناميدي هم آنها را به كفرميكشاند ازنظر اينكه منفور جامعه اند خيانتكار ميشوند و ازنظراينكه ازلطف خدا محروم ميشوند، كافرميشوند. كفر وجنايت بجاي خود دوعامل خطرناك وسازنده جهنّم است. همة‌ اين خطرات خاصيّت ارتزاق ازطريق نامشروع است وليكن ارتزاق از طريق مشروع علاوه براينكه چنين خطرات وعوارضي ندارد مايه جلب رضايت خدا و خلق خدا ميشود واين جلب رضايت راه پيدايش بهشت ومدينه فاضله است. بنابراين حلال وحرام صرف نظر ازخاصيّت هاي غذايي خاصيّت الهي واجتماعي دارند.
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48- ربّ الارض، در اصطلاح قرآن، ائمة اطهار (ع)هستند.
ربّ الارض دراصطلاح قرآن به انسانهاي كامل كه ائمّه اطهارهستند تأويل شده است. آنجاكه خدا ميفرمايد: «اشرقت الارض بنور ربّها» تفسيركرده اندكه «اشرقت الارض بنورامامها» يعني باظهور وقيام امام زمان(عج)كره زمين يعني افكارمردم نوراني مي‌شود وهمچنين آيات«أَذنت لربّها…» كه ميگويد: آسمان و زمين به ربّ خود اجازه ورود وتصرّف ميدهند، منظور از رّب، امام زمان(عج)است والّا زمين ازاختيارخدا خارج نيست. دراين آيه شريفه هم عرض اعمال بر رّب منظورعرض اعمال برائمة اطهار(ع) است كه آنهاصاحب قيامت ومجري احكام ودستورات خدا درقيامت هستند.
آيات واخباري داريم كه ميگويد اعمال مردم برامام عرضه ميشود. عرضه كلّي اعمال روزي است كه تمامي انسانها دردايره حكومت خدا وائمة اطهار(ع)زنده شوند و همراه حيات هرانساني اعمال نيزحيات پيدا ميكند و برمرّبي انسانهاكه همان ائمه اطهار(ع)هستند عرضه ميشود زيرا اگر ربّ در اين آية شريفه وآيات «واذنت لربّها…» خداوند متعال باشد متناسب با احاطة علم وقدرت خدا نيست. خدا آنچنان بادانش و قدرت خود محيط است كه انسانها واعمال آنها پيش ازآنكه خلق شوند دربرابرخدا واضح وآشكارهستند چه برسد بعد ازخلق وآفريده شدن. چيزي دردنيا وآخرت برخدا پنهان نيست كه روزي بر او عرضه شود. ائمة اطهار(ع) وانسانهاي كامل هستندكه بايستي اعمال مردم به آنها عرضه شود ومردم درقيامت آشكار ونمودار شوند تا ائمة اطهار(ع) بدانند چه بوده وچه شده است. پس ميتوانيم بگوييم منظور ازاين ربّ، ربّ الارض، رب القيامة است كه همان ائمة اطهار(ع)هستندكه تقسيم بهشت وجهنّم و رسيدگي به حساب ها به آنها واگذار شده است.  تفسير سوره كهف، ص 160

49- آيا عالم حادث است يا قديم؟
 شناخت بدو وختم عالم علمي است كه ازحيطه علمي انسان بيرون است. انسان فقط ميتواند به آن اشاره كند ليكن نميتواند برآن احاطه يابد. آيا شما ويا هردانشمند ديگري ميتوانيد با اعداد رياضي خود، روز شروع آفرينش را پيدا كنيد؟ يعني روزگاري كه خدا بود وهيچ نبود وبعد خداوند اراده كرد خلق خود را بيافريند. خداوند درحديث قدسي ازآن روزگارخبر ميدهد كه ميفرمايد: «من گنجي ناشناخته بودم. دوست داشتم شناخته شوم. خلق را آفريدم تا شناخته شوم.»
كي بوده كه فقط خدا بوده وكسي وچيزي نبوده است؟ شما اگر دراينجا اعداد سرسام آوري بنويسيد وبازآن اعداد را يك واحد فرض كنيد وتاآنجا كه شما وهمه انسانها قدرت دارند عدد بنويسند باز ازآن زمان تا ازل كه بي نهايت است،‌ بي نهايت فاصله پيدا ميشودكه لازم است درآن بي نهايت فاصله، خداوند خلقي نيافريده باشد و خلأ بوده باشد كه اين خلأ مناسب شأن الوهيّت و ربوبيّت نيست. از اينكه فيض خود را تعطيل كرده است. به همين دليل فلاسفه وحكما دربيان ربط خلق حادث بخداي قديم ، مطالب عجيبي ذكركرده اند كه محصول آن مطالب، اعتقاد به قدم خلق همراه قدم خالق است.
    آنها ميگويند: آفرينش اثرذاتي و وجودي خداست مانند برودت كه اثر يخ وحرارت  كه اثرآتش است ويا روشنايي كه اثرذاتي نور است. هيچ موجود يا وجودي نميتواند از بروز اثر وجودي و ذاتي خود جلوگيري كند زيرا اثرذاتي همراه ذات است نه اينكه جداي ازذات باشد. پس درهمان بي نهايت كه خدا بوده اثر وجودي خدا هم بوده است. ملّا محسن فيض كاشاني، در اين رابطه از قول آنها مي‌گويد: 
آن روز كه بود ما نبودي                  بودِ تو ز ما جدا نبودي
تا بودِ تو بود، بودِ ما بود                  كي بود كه بود ما نبودي؟
پس اگرچه آثارذاتي در رتبة بعد ازذات است، يعني اوّل آتش است بعد حرارت ليكن دراين ميان،‌ فاصله اي حتي به ميزان يك ميليارديم «آن» كه واحد زمان است، نميشود پيدا كرد. پس بايد بگوييم عالم هم مانند خالق آن قديم است وليكن بيان فلاسفه وحكما برپايه اين حقيقت است كه عالم اثر وجود خدا، مشتق از وجودخدا ويا عين وجودخدا باشد واين فرضيّه خلاف شأن خالقيّت ومخلوقيّت است. زيراعالم اثر ارادي خداوند متعال است. يعني فعل اوست كه به اراده او ايجاد شده مانندصنايع انسانها نسبت به خود انسانها. پس خواه ناخواه حادث است وتأخّر زماني از وجود خدا دارد اگرچه ما نتوانيم آن فاصله را پيدا كنيم. زيرا اين حدوث وقدم، شأن خالقيّت و مخلوقيّت است واين صفت قابل رفع وتفكيك نيست. نه صفت قدم از وجود خدا قابل رفع است ونه صفت حدوث از وجود حادث. پس خواه ناخواه عالم، حادث است.
اگر ازخداوند متعال خواهش كنند كه او زماني را نشان دهد كه فقط خود او بوده و كسي وچيزي با او نبوده است… از بيان آن امتناع مينمايد… زيرا اگرمثلاً خداوند يك اعداد ربوبي سرسام آورغيرقابل تصوّر براي انسان ذكركند بازهم ازآن ابتدا تا بي نهايت خلأ پيدا ميشود وآن بي نهايت خلاء مناسب شأن پروردگار نيست. به همين دليل گاهي كه دربعضي از احاديث از ائمه اطهار(ع)خواهش كرده اند بدوآفرينش را در لباس عدد بيان ومنعكس كنند امام صادق (ع) بااينكه اعداد عجيب غيرقابل درك را گزارش داده اند درآخر فرموده اند: «اعوذ بالله من التحديد» (به خدا پناه ميبرم كه حد ومرزي براي شروع آفرينش وختم آن ذكر كنم..) عدد، محدود و معدود است ومحدود متناهي است ومتناهي نميتواند به نامتناهي ويا نزديك به نامتناهي برسد زيرامحدود با نامحدود قابل رقابت نيست…. فقط ميتوانيم بگوييم كه بدوآفرينش مانند ختم آن از بي نهايت جداست وقابل وصل و اتّصال نيست.
شما اينطور فكركنيدكه خلقت عالم خاتمه پيداكرده و به انتها رسيده است… اين زمان فرضي كه عالم نابود ميشود، ختم عالم است و انتهاي آن به حساب ميآيد. حساب كنيد كه ازاين انتها تا ابد چقدر راه است. البته بي نهايت است وباحساب وعدد قابل بيان نيست. همانطوركه ختم عالم تا ابد بي نهايت است بدو عالم و ابتداي آن هم تا ازل بي نهايت است وخواه ناخواه كل مخلوق مانند جزءآن، شيئ محدودي است كه دردل دو بي نهايت، بدو و ختم، قرارگرفته است. مانند انساني كه روزي متولّد ميشود و روزي ميميرد. پس يك محدودي است در دو بي نهايت بنام ازل و ابد ليكن همانطوركه گفته شد اين محدوديت خلق وملازمت آن با بدو و ختم وعدم محدوديت خالق و ملازمت وجود او با ازل و ابد، قابل اثبات نيست تا قابليّت رفع داشته باشد … اين هر دو صفت حدوث وقديم، لازمة وجود ولازمة‌ ماهيّت است كه رفع واثبات آن به عدد و زمان محال وممتنع است. پس به الزام و اجبار عقل مجبوريم قائل به تأخير زماني وجود مخلوق ازخالق باشيم…. درصورتي كلمة حدوث ازخلق عالم وآدم برداشته ميشود كه محتاج به خالق نباشد ومانند خدا ازلي و ابدي باشد كه اين محال است. پس عالم، حادث وخدا، قديم است. تنزيل الكتاب، ص 37 تا 39

50- خلقت خداوند همه جا نمونة يكديگر است.
 از باب نمونه با شناخت يك فرد ميتوانيم كل افراد را بشناسيم. مثلاً اگر ازشما بپرسند انسانهايي كه درعوالم ديگر زندگي ميكنند چه شكل وقيافه اي هستند؟ جواب اين است كه مانند ما انسانهاي كره زمين. زيرا درباره هرمخلوقي كه درخلقت كامل باشد بايد يك جورقضاوت كنيم، مخلوق كامل يك نقشه كامل بيشتر ندارد. مصنوعات تا وقتي كه ناقص باشند صورت هاي مختلف پيدا ميكنند اما وقتي كه كامل شدند نقشه آنها وصورت آنها يك نقشه بيشتر نيست. نقشه هاي كامل درباره هرمصنوعي قابل تعدّد نيست. مثلاً شما فكركنيد كه خداوند يك انساني بسازد كه مانندما آدمهاي موجودنباشد. پس چطورباشد؟چشم آن دركجا ودست وپايش چطور؟ وهمينطوراعضاي ديگر. شما هرنقشه اي پياده كنيد كه خلاف نقشه موجود باشد ناقص است. اگر زيادتر ازاين كيفيّت وكمّيت باشد كه الآن هست ناقص است و اگرهم كمترباشد ناقص است. نقشه كامل همين شكل موجوداست. نقشه هاي كامل مانند حساب هاي رياضي ضرب و تقسيم است. پنج ضرب درپنج، بيست وپنج، هيچ قدرتي نميتواندآن را كمتر ويا زيادتر كند.
پس اگرخداوند عالم ديگري وآدم ديگري خلق كرده باشد آن عالم مانند همين عالم وآن آدم مانند همين آدمهاست. اگرغير ازاين باشد ناقص است وخداوند متعال كه يك عالم كامل ويك قدرت كامل است هرگز مخلوقي را بطورناقص خلق نميكند و اينكه ما گاهي مشاهده ميكنيم يك انساني ناقص الخلقه به دنيا ميآيد اين نقص در مقدمة، كمال را به انسانها ميفهماند. براي اينكه بينايان قدرنعمت بينايي را بدانند نابينا خلق ميكند و الّا مخلوق خدا ونقشه‌اي كه براساس آن مخلوقي را خلق ميكند قابل تغيير وتبديل نيست.
هرانساني درهرجايي باشد مانند همين انسانهاي موجود است و هرعالمي درهرجا باشد مانند همين عالمي است كه ما در آن زندگي ميكنيم. پس همين عالم ما و آدمهاي درهمين عالم الگو ونمونة تمامي عالم هاي موجود ويا عالم ها وآدم هاي پيش ازاين عالم وآدم خواهند بود زيرا نقشه كامل قابل تغيير نيست. خداوند ميفرمايد: «لا تبديل لخلق الله» يعني خلقت خدا تغيير نميكند زيرا تغيير ازكامل به ناقص درجهت افراط وتفريط است. هم زيادتر از اين وضع موجود، ناقص است وهم كمتر از اين وضع موجود. كامل، همين وضع موجود است.   تفسير دعاي ندبه، ص 95 و 96

51- جهان آفرينش، محصول تركيب و ازدواج است.
تمامي خاصيّت ها وآثاري كه درعالم بوجود آمده بدليل تركيب و زوجيّت است. همان طوركه شجره انسانها بدون ازدواج رشد نميكند و متوقّف ميشود، كلّ آفرينش هم همينطور است.
روح با جسم ازدواج ميكند وموجود زنده پيدا ميشود. عقل با نفس انسان ازدواج ميكندويك انسان عالم وعاقل پيداميشود. نه عقل به تنهايي عقل است ونه هم نفس انسان به تنهايي نفس است. امروزكه علم ودانش انسانها به ظاهر وباطن عالم نفوذكرده است، همه جا با زوجيّت وتزويج موجودات روبه رو شده اند. مادّه با نيرو تركيب ميشود و ازاين تركيب و ازدواج حرارت وحركت پيدا ميشود. اكسيژن وهيدروژن باهم تركيب ميشوند و ازاين تركيب، آب پيدا ميشود. درداخل ملكولها موّاد با يكديگر به ‌صورت مثبت ومنفي تركيب ميشوند و ازتركيب آنها هسته هاي اتمي پيدا ميشوند. به همين كيفيّت صنايع طبيعي مانندصنايع انساني است كه محصول تركيب و ازدواج است. 
اگرما بخواهيم ساده ترين چيزها يعني خطّي ويا سطحي ترسيم كنيم همين خط و سطح بايستي باحدود مخصوص به خود تركيب شود يعني مادّه خود به خود سطح ويا حجم نيست بلكه با تركيب وازدواج تشكيل ميشود. پس كلمة زوجيّت، عموميّت دارد. جهان آفرينش محصول تركيب وازدواج است. تك فردها به تنهايي رشد نميكنند و نميتوانند خود را به صورت هاي نافعي ظاهر سازند. تنها موجودي كه به فردانيّت و وحدانيّت خود منشاء بروز افعال وآثار ميشود و وجود اومحصول تركيب و ازدواج نيست فقط وفقط خداوند متعال است.
منظور ازتركيب وازدواج بطور كلّي اين نيست كه بايستي درتمامي انواع وافراد و  اجزاءعالم نر ومادّه اي باشد كه بايكديگر ازدواج كنند وآثار وجودي خود را كه توليد نسلي باشد ظاهرسازند. بلكه منظورما از زوجيّت و ازدواج عمومي اين است كه آثار وجودي يك فرد يا يك جنس به تنهايي قابل ظهور نيست مگر اينكه با غيرخود روبرو شود تا بتواند اثر وجودي خودرا ظاهر سازد و ازآثار وجودي طرف مقابل بهره مند شود. به تعداد آثارمختلف موجودات زوجيّت هاي مختلف و ازدواج هاي متفاوت پيدا ميشود مثلاًيك نفر انسان، خواه زن باشد يامرد آثارمختلفي دارد. براي بروز هراثري،  ازدواج مخصوص پيدا ميشود. براي توليد نسل، ازدواج مرسوّم پيدا ميشود كه زن ومرد با يكديگر ازدواج ميكنند. براي ظهوركلام وسخن ازدواج ديگري لازم است كه ازآن تعبير به گوينده وشنونده ميشود. گوينده ظاهركننده كلام است وشنونده گيرنده آن كلام…  شما اگردرظاهر وباطن عالم به جستجو برخيزيد نميتوانيد ذرّه يا مادّه اي را درعالم پيدا كنيد كه بتواند به تنهايي بدون تركيب باغيرخود اثر وجودي خود را ظاهر سازد .    تفسير سوره ياسين، ص 21 و 22

52-سحر وجادو درتقديرخدا و درتاريخ، يك واقعيّت غيرقابل انكار است.
داستان سحر وساحري وهمراه آن جادوگري وشعبده بازي يكي ازداستانهاي قديم 
تاريخي بشربوده كه همراه معجزة انبياء بوجودآمده است وهمين سحر وجادوگري اثبات ميكندكه درتاريخ معجزه اي وجود داشته وانسانها ازمسيرسحر وجادو خواسته اند ازمعجزه گران تقليد كنند وخود را به مرز اعجاز برسانند زيرا سحر ومعجزه هردو به معناي استفاده ازعوامل فوق طبيعت ويا ماوراءطبيعت است كه انسان تلاشگر، طبيعت وعوامل آن را رها نموده به فكر بهره جويي ازعوامل حاكم برطبيعت افتاده است…
پيغمبران مخصوصاً در زمان هاي قديم كه افكار بشريّت در وضعي بسيارضعيف و نازل بوده است نتوانسته اند نبوّت خود را و وجودخدا را با استدلال به حوّادث طبيعت به اثبات برسانند لازم بوده است كه براي اتمام حجّت واثبات نبوّت عملي غيرطبيعي و خارق العاده بوجودآيد تا باظهور يكچنين عملي كه معجزه ناميده ميشود انسانها به وجود قدرتي كه حاكم برطبيعت است آگاهي پيداكنند و ازاين راه درخط اطاعت و بندگي خدا قرارگرفته ازمهالك و بدبختي ها نجات يابند.
درهمين مسيركه پيغمبران براي اثبات نبوّت خود واثبات ارادة حاكم برطبيعت اعجازكرده اند، ساحرها هم به تقليد ازمعجزه گران دراين خط قرارگرفته اندتا براي كسب موفقيّت ازعواملي غيرطبيعي استفاده كنندكه استفاده ازاين عوامل بنام سحرو جادو شناخته شده است. سحر وجادو واقع شده و واقع ميشود و ادامه خواهديافت و تقديرخدا براين است كه سحر وجادو تا روزي كه زندگي دنيا درحكمت خدا منقرض گردد ادامه يابد. سوره هايي وآياتي درقرآن دراثبات سِحر وجادو و اثبات اينكه عمل سِحر به اذن خدا واقع ميشود هست. ازآن جمله سوره «فَلق». خداوند دراين سوره به پيغمبرخود دستورميدهد كه ازشرّ سحر وساحرها و باطل كردن سحر آنها به پناه خدا برود. اين سوره شريفه وقتي نازل شد كه يك زن يهوديّه پيغمبر اسلام را سحر كرد. به اصطلاح كارهاي پيغمبر و راه هاي موفقيت او را دربعضي مسائل بست. رسولخدا كه از اين عدم موفقيت ناراحت بود به خدا شكايت نمود. اين سوره شريفه نازل شد وعلي بن ابيطالب(ع)مأمور ابطال سحر وجادو گرديد. درسوره بقره ضمن آيه اي كه مربوط به سليمان بن داود است. خداوندميفرمايدكه مكتب سحر وجادو دردوران سلطنت سليمان بن داود رواج پيدا كرد آنچنان كه اكثريّت انسانها به سحر وجادو روي آوردند وبه عنوان يك علم قابل استفاده آن را رواج دادند تا جايي كه كلاسهايي براي تعليمات سحر وجادو افتتاح شد واكثريّت مردم موفقيّت سليمان بن داود را درتسخيرجن و انس ومهاركردن ديوهاوآشنايي به زبان طيوروحيوانات مربوط به سحروجادو دانستند و چنين تبليغ كردندكه سليمان بن داود يك ساحر وجادوگر بيشتر نبوده است. آنچنان سحر وجادو رواج پيدا كردكه خداوند متعال براي رجعت دادن مردم ازاين فرهنگ غلط وخط هلاكت، فرشتگاني را مأموركرد كه درلباس وقيافه انسانها كلاس سحر آموزي بازكنند وضمن سحرآموزي مردم را به دلايل سحر واعجازآگاهي دهند. 
دراين آيه شريفه[footnoteRef:6]1كه ترجمه آن ازنظر شما گذشت خداوند متعال ميفرمايدكه ساحرها وجادوگرها با سحر وجادوي خود موفقيّتي بدست نميآوردند مگراينكه اذن خدا باآنها همراه باشد وخدا اجازة آن موفقيّت را بدهد. [6: 1- قسمتي از آيه 102، سوره بقره] 

نظر به اينكه درميان پيغمبران سليمان بن داود يك موفقّيّت عجيب اعجازي پيدا كرد و درآن زمان كه ازعلم وصنعت خبري نبود ميتوانست در روي هوا پروازكند ومس وآهن را ذوب نموده و با قالب ريزي آن صنايعي بوجودآورد. مردم زمان او كه يكچنين موفقيتي رابه چشم خود ديدند. به سحر وساحري اقبال نمودندوتاآنجا كه ممكن بود آن را رواج داده وكتابهايي در كيفيّت استفاده ازآن نوشتندكه آن كتابها بنام دعاها و وردها وطلسمات باقي مانده است والان هم بسياري ازجادوگران ازآن دعاها وطلسمات استفاده ميكنند.
برهان موفقيّت سحر وجادو وساحرها وجادوگرها درتقديرالهي، ايجادحركات تكاملي وپرورش انسان است. خداوند زندگي انسان راطوري تنظيم ومقدّر فرموده كه وادار به تلاش وكوشش وجستجو شود تا دراثر تلاش وكوشش به مقصد نهايي و واقعي خود برسد. واجازه داد كه از تلاش وفعاليّت خود بهره ببرد گرچه درخلاف جهت بهره برداري باشد. مثلاً ورد ودعا ارتباط علمي و فني با باز شدن يا بسته شدن كاركسي ندارد اما خدا با ورد ودعاي تلاشگر، كاركسي را ميبندد مبادا تلاش‌گرمايوس شود كه يأس مساوي بامرگ است. اگرانسانها ساكت ومتوقّف ميشدند به عقل ودانش نمي رسيدند ونميتوانستند مشكلات زندگي خودرا برطرف كنند.پس خداوند سحرو جادوگر را ازمسير سحر وجادوگري بهره‌مند ميكند، مبادا مايوس شود
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53- حادثة انتقامي وحادثة ابتلائي چيست؟
حادثة انتقامي يعني بلايي كه سرماية جان ومال انسان را ازبين ميبرد و كوچكترين سودي براي انسان ندارد. مانند حوّادثي كه براي حيوانات اتفاق ميافتد. يك آهو طعمة پلنگ ميشود ويا اينكه سگي شكم گرگي را ميدرد. يك انسان در راه دزدي و يا در راه قتل و جنايت كشته وسوخته ميشود و يا در بازي لهو ولعب دست و پايش چُلاق ميشود. اينها حوّادث انتقامي است. يعني حادثه اي كه سرمايه را ميبرد و براي انسان سودي ندارد.
وامّا حادثه ابتلائي، حادثه اي است كه سرمايه را ميبرد و درمقابل سودي بوجود ميآورد. مانند فداكاري براي احياي نفس و براي ابقاي حيات وشهادت در راه ناموس و در راه خدا. يعني جان ومالي كه براي حفظ جانها ومالها ازدست ميرود و ياخسارتهايي كه عقل وتجربة انسان را زياد ميكند. مرضها وكسالت هايي كه طب وتجربه بوجود مي آورد. اين قسم حوّادث را ابتلا آت ميگوييم.
بهتراين بود كه بدون حادثه و بدون خسارت، عقل وتجربه پيدا ميكرديم يا بدون پيدايش مرض به طب وطبابت يعني به هندسه خلقت بدن آشناميشديم. ولي اكنون كه بدون حادثه عاقل نشده ايم عقل ما بيشترمي ارزد ازخسارتي كه متوجّه ما شده است. علم طب وتجربه بيشتر مي ارزد ازخسارتهايي كه مرضها بوجود آورده است.
اگرچه هريك از اين دوحادثه بد شانسي بشمار ميرود وليكن حادثه دوّم به ارادة خدا پيدا ميشود زيرا خدا تربيت كننده وآموزنده است. در واقع ابتلاءآت بهترين راه براي جلب نعمت هاي خدا ونجات ازبلاها است وليكن حادثه اوّل به قهرطبيعت وبه واگذاري خداوند متعال بوجود ميآيد. يعني آنجا كه آهوئي صيد پلنگ ميشود، خداوند عملي براي دفاع انجام نميدهد وهم اراده اي براي صيد شدن حيوان ويا انسان مانند حيوان بكارنميبردكه آهو بتواندصيد شدن خودرا به گردن خدا بيندازد ويااينكه انسان تصادف خود را به ارادة خدا ارتباط دهد.  سرنوشت شما، ص 78و79

54- مشرك، يك درجه از كافر، بدتر است.
زيرا كافر اگر خدا را قبول ندارد غيرخدا را هم قبول ندارد. ولي مشرك غيرخدا را جاي خدا قبول دارد. كافر كسي است كه مثلاً سكّه طلا ونقره ندارد. ميداند فقير است. دستش خالي است. شايد به اين فكر بيفتد كه كار كند و پولدار شود. اما مشرك كسي است كه سفال ريزه ها وشيشه شكسته ها را دركيسه خود جمع كرده خيال ميكند طلا ونقره است. با خيال راحت ميخوابد اما فردا كه آن سفالها را به بازار ميبرد، ميبيند كوچكترين ارزشي ندارند. باآنها يك برگ سبزي هم نميتواند بخرد. پس كسي كه عقيده دارد جيبش خالي است. بايستي كاركند تا پول درآورد يك درجه بالاتر است از كسي كه جيبش پراست امّا ازسفال ريزه ها به خيال اينكه پول است ميخوابد ودنبال كار وكاسبي نميرود مشركها مانند همان انساني هستند كه سفال ريزه ها را به خيال اينكه پول طلا ونقره است همراه خود حمل ميكنند. وقتي وارد بازار ميشوند پشيمان ميشوند. بنابراين مشركين ازكفّار بدتر هستند.
چرامشرك قابل عفو نيست؟ چرا خداوند از هرگناهي ميگذرد وليكن ازگناه شرك نميگذرد؟ آيات قرآن واخبار و روايات ازائمه اطهار (ع)صراحت دارد براينكه خداوند متعال ازگناه شرك ومشرك نميگذرد. يعني هرگناهي ممكن است مورد عفوخدا قرار گيرد وليكن عفوخدا به مشرك و ياگناه شرك تعلّق نميگيرد. دراينجا ميپرسيم:خدا كه اين همه عظمت دارد. عفو و رحمت دارد، چه مانعي دارد مشرك راهم به بهشت ببرد و ازگناه شرك بگذرد؟… جواب اين است كه مشرك خداي واقعي را فراموش كرده و معرفت به خداي واقعي ندارد. او تمام عمر درخدمت بت ها بوده وبت را خداي خود شناخته است. درمكتب خداشناسي وارد نشده. باخداي واقعي كه خالق آسمان و زمين است آشنايي پيدا نكرده. هروقت بلايي سر اوآمده به بُت خويش پناهنده شده و ازبت تقاضاي نجات كرده است. فكرنميكند كه اين بُت ها هيچند. نفع وضرري ندارند. نجات آدم بدست خدايي است كه خالق آدم وعالم است. مشرك جاهل به خداوند متعال است. چنين آدمي كه گرفتارآتش جهنّم ميشود بازهم نجات خودرا از بت خودش مي طلبد. اگرنجات پيداكند بت خود را تعريف ميكند و اگرنجات پيدا نكند درمقابل بت سجده ميكند و ازبت خواهش وتمنّا ميكند. پس راهي براي نجات او نيست. اگرهم كسي او را به بهشت ببرد ميگويد: ديدي كه بت پرستي خوب بود و بت، مرا به بهشت آورد؟پس رابطه مشرك باخدا قطع است. نه خدا راهي دارد خير وبركت به مشرك برساند ونه هم مشرك راهي دارد ازلطف خدا استفاده كند. پس اوتا ابد درجهنّم محبوس است.  تفسير سوره فلق وشرح حديث حدّين، ص 40 و 41 
 
55- حق كفويّت زن چيست وچگونه اداء ميشود؟
حقوق زنان را درزندگي باشوهر درسه مرحله ميتوانيم خلاصه كنيم؛ 
اوّل حق مهر و نفقات.
 دوّم حق اشتراك زن باشوهر درمال وثروتي كه توليد ميكنند. 
سوّم حق كفويّت وهمسري و برابري آنها بايكديگر.
كفويّت به معناي اين است كه زن درعلم ودين واخلاق وخانه داري وبچه داري و حفظ آبروي شوهرمساوي باشوهر قراربگيرد. زني كه به تمام معنا باشوهرهمكاري كرده است ومنافع وجودي خود را دراختيار شوهر قرارداده، مال شوهر را براي شوهر حفظ كرده و دراقتصاد زندگي كمك او بوده، براي شوهرفرزنداني آورده وتربيت نموده، آبروي شوهررا درغياب او درمجالس ومحافل حفظ كرده و بارعايت مسائل ناموسي و عفّت وتقوا آبرو وعزّت خانواده را پرورش داده، با شوهرخود روابط حسنه داشته و براي حفظ جان شوهر، فداكاري نموده و بارعايت چنين مسائلي بين زن وشوهركفويّت و همسري بوجود ميآيد.
حقّ زن دراينجا وجود شوهر است. به دليل اينكه براي حفظ حيات و وجود شوهر فداكاري مالي وجاني داشته است. كسي كه براي حفظ جان كسي فداكاري ميكند مالك جاني ميشودكه براي حفظ آن فداكاري نموده است.همچنانكه اگربراي حفظ مالي فداكاري كند مالك آن ميشود. مالكيّت دراينجا به معناي حق بهره برداري ازشيئ و ياشخص است كه آن را حفاظت كرده اند. زن وشوهر كه دراين مرحله براي حفظ جان ومال يكديگرفداكاري ميكنند وشجره زندگي را پرورش ميدهند به جان ومال يكديگر ازديگران اوّلي هستند.
دراين مرحله ازكفويّت حق انتخاب زن ديگر ازمرد ساقط ميشود مگر اينكه زن او رضايت بدهد واصرار دراين كار داشته باشد وبا همة اينها حق اوّلوّيت زن اوّل محفوظ است. دليل حق كفويّت زن در اين مرحله همان آية «هل جزاء الاحسان الّا الاحسان» است. ممكن است دراينجا سئوالي بوجودآيد كه اگردراين مرحله شوهر و زندگي شوهراختصاص به همسراو پيداكرده واگر با زن ديگر ازدواج كند، حق همسري زن اوّل را هدرداده است چگونه دراسلام به مردان تاچهار زن دائم اجازه داده‌اند؟
درجواب چنين سئوالي ميگوييم: زني كه شريك زندگي زن اوّل ميشود وحق همسري باشوهر او پيدا ميكند زن دائم است كه بين او وشوهر عقد دائمي بوجود آمده است. دين مقدّس اسلام ازنظر اينكه ميداند تكمّيل شدن زندگي مردان نتيجة وجود چهارخصلت درزنان است واگر زنان يكي ازاين چهارخصلت را نداشته باشند كسري در زندگي بوجود ميآورند. براي جبران نقص زندگي كه بوسيلة زن پيدا شده است اجازه ميدهدكه با زن ديگر ازدواج كنند. چهارخصلت اساسي زن كه به عبارت ديگر اركان اربعه زندگي شناخته شده است يكي ارتباط زن وشوهري بايكديگر، دوّم ولود بودن، سوّم ازنظر اقتصادي حافظ مال شوهر وكمك زندگي بودن، چهارم ازنظر عفّت وپاكي و حسن عمل واخلاق حافظ آبروي شوهر بودن. بافقدان هريك ازاين چهارصفت زندگي مردان متزلزل ميشود كه براي جلوگيري ازتزلزل، حق دارند با زني كه واجد آن صفات است ازدواج كنند بدون اينكه زن اوّل را طلاق دهند. متقابلاً مردهم بايد واجد اين صفات باشد.
اما زناني كه باعقد انقطاعي ويا خريداري به عقد مردان درميآيند شريك زندگي او نميشوند. ازشوهر ارث نميبرند وبيشتر ازآنچه قرارگذاشته اند حق ندارند. ارتباط با آنهامانند اين است كه مردان درخارج زندگي دركافه ها ويا مهمانخانه ها غذايي ميل ميكنند. البته با يكچنين ارتباطي حق زندگي زنان اوّل ضايع نميشود.
آزادي ثمره آگاهي است، ص 179 و 180

56- انسانها چاره اي بجز قبول واسطه بين خود و خدا ندارند.
هرگز درطول تاريخ، انسانها مخلوقي را به عنوان اينكه خالق جهان است ، پرستش نكرده اندبلكه ازنظراينكه بين آنها ومعبودواقعي واسطه است، پرستيده اند.بت پرستان قريش درآنجا كه مورد ايراد و اعتراض رسول خدا واقع ميشوند كه چرا بت هارا مي پرستند، جواب ميدهند كه اين بت ها شفيع ما و واسطه بين ما وخدا هستند. «هؤ لاء شفعائنا عند الله»… مبارزه پيغمبران با بت پرستي به معناي اين نيست كه شما چرا بت ها را بجاي خدا ميپرستيد وآنها راخالق خود ميدانيد؟ بلكه اعتراض آنها به اين استكه چرابت هارا بين خود وخدا واسطه قرارداده ايد ياآنها را شريك خدا ساخته ايد؟ 
… در اينجا لازم است بحثي دراطراف لزوم واسطه بين خدا و انسان ايراد شود تا بدانيم كه انسانها چاره اي بجز قبول واسطه بين خود وخدا ندارند. خداوند متعال هم بين خود ومخلوقات خود كساني را واسطه قرار داده و به بندگان خود امر كرده است آن وسائط را بپذيرند و درخط آن وسائط قرار گرفته ضمن توسّل به آنها تقرّب به خدا پيدا كنند.صريحاً در قرآن دستور مي‌دهد كه در جستجوي وسائل يا وسائطي بين خود و خدا باشيد.
لزوم واسطه بين مخلوق و خالق از اين جهت است كه فاصله وجودي و فكري بين 
مخلوق وخالق زياد است. مخلوقات مانندكودكان هستند وخالق آنها مانند شخصيتي عظيم ودانشمند. خواهي نخواهي بايستي اين مسافت برطرف شده وانسانها به خالق خود نزديك شوند و وحدت فكري وعلمي پيدا كنند. پس خداوند بجاي استاد است و بندگان بجاي شاگردان خدا،آن هم كودكاني دركودكستان. ازطرفي براي فيض گيري و فيض دهي بين خالق ومخلوق (مخصوصاً فيض علم ودانش)لازم است استاد، خود را به شاگرد نشان دهد واو را تعليم وتربيت نمايد. نظربه اينكه يكچنين مواجهه و رويارويي يابه تعبيرديگر سمعي بصري بين انسانها وخدا ممكن نيست. نه خدا ميتواند خودرا آنچنان تنزّل دهد كه دروضع فكري و وجودي شاگرد قرارگيرد و نه اين شاگردان ميتوانند آنچنان معرفت پيداكنندكه خداي خود را ببينند وبه مقام او احترام گذارند وچون مواجهه وملاقات ممكن نيست امرداير ميشود به اينكه يا بكلّي شاگردان ازفيض تعليم وتربيت خدا محروم شوند يااينكه خداوند بين خود وانسانها واسطه اي بوجودآورد كه آن واسطه قابل رؤيت شاگردان باشد. به اين دليل وجود واسطه بين مخلوق وخالق واجب است.
همه جا ايرادواعتراض خدا وانبياء برانسانهاي جاهل ونادان همين است كه چراشما بين خود وخدا چيزهايي را واسطه قرارداده ايد كه نميتوانند مظهر ومجراي فيض خدا باشند ؟ بايستي چيزهايي را واسطه قراردهيد كه ميتوانند مظهر ومجراي فيض الهي باشند. لذا دراين آيه[footnoteRef:7]1 وآيات مشابه ميگويد: شما چيزهايي را ميپرستيد كه خداوند آنها را واسطه نزول فيض خود قرارنداده است. معنايش اين است كه بايستي چيزهايي را واسطه قراردهيدكه واسطه نزول فيض خدا هستند وآنها پيغمبران واوّلياء الله مي باشند… انبياءو اوّلياء همان وسائطي هستندكه خداوندبوسيله آنها به انسانهاحكمت و قدرت ميدهد. احتجاجات ومعجزات دردست آنهاجاري ميشود. بوسيله آنهاحكومت الهي در روي كره زمين دايرميگردد وفرهنگ ديني وقرآني گسترش پيداميكند…. خداوند دستور مي‌دهد كه انسانها متوّسل به آنها شوند وآنها را بين خود وخدا واسطه قراردهند. ميفرمايد: «لاتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا» يعني كسي راكه حجت آسماني ندارد بين خود وخدا شريك نسازيد. تفسير سوره نجم، ص 73 و 74 [7: 1- آيه 23 از سوره نجم ] 


57- ايجاد شيئ بدون اصل، قابل وقوع است.
دراينجا بحثي بسياربغرنج ومشكل بوجود ميآيدكه چگونه درمحيط وفضاي عدم و جايي كه هيچ نيست وجود خلق بدون سابقه و اصل اوّليّه ساخته ميشود؟ يعني «ايجاد لامن شيئ» مسئله ايست كه كمتر باعقول وافكار، سازگاري پيدا ميكند.ما اكنون دراثبات وتوضيح اين مشكل هستيم كه ايجاد لامن شيئ به اراده وقدرت خداوند محال وممتنع نيست. مشكلّي كه ازقديم وجديد همة افكار وعقول را در اطراف خود متحيّر وسرگردان گذاشته مسئلة ايجاد شيئ بدون سابقه است يعني ايجاد هستي‌هاي اوّليّه عالم، نه مخلوقات و موجودات به اين شكل معلوم و قابل مشاهده كنوني. آنچه الآن ازحوادث و مخلوقات درعالم پديدارميشوند و به سوي فنا ونابودي ميروند شكل وصورتند هر كدام شكل وهندسه مخصوصي دارند كه به‌صورتهاي متفاوت ظاهر ميشوند. آنچه مسّلم است مخلوق وحوّادث مسبوق وملحوق به عدم همين شكل هاي مختلفه بنام جماد ونبات وحيوان هستند. حدوث چنين مخلوقات بدون سابقه قابل شك وترديد نيست. همينطور حدوث موجوداتي كه عمربيشتري دارند مانند پيدايش آبها درسطح زمين وكره زمين وماه وستارگان وخورشيد هم ازنظر علمي قابل قبول وغيرقابل انكارتلقّي شده چنانچه طبق آزمايشات دقيق علمي توانسته اند عمركوهها وخاكها وآبها وكرات آسماني را بحدي تقريبي بدست آورند.
علم قديم وجديد وفلسفه واديان همه اينها را حادث به حدوث زماني ميداند و كسي قائل به قدم مخلوقات وموجوداتي نميباشد كه درعالم شكل وقيافه مخصوص به خود گرفته اند آنچه مورد انكار افكارمادّيون وفلاسفه بوده وكسي نتوانسته آن را قبول كند حدوث زماني هستي هاي اوّليّه يا به عبارت ديگرحدوث زماني مصالح اوّليّه عالم آفرينش است زيرا مسلّم است كه يك مصنوع بدون مصالح و موّاد اوّليّه قابل وقوع و 
قابل پيدايش نمي باشد.
ما هرچه رابخواهيم بسازيم پيش ازپيدايش آن صنعت بايستي موّادخام ومصالح اوّليّه آن مصنوع پيش ازآن درعالم باشد. انسان ميتواند ازموّاد موجود درعالم مصنوعي بهرشكل كه بخواهد بسازد ولي قادربه ايجاد وتهية موّاد اوّليّه مصنوع نيست يعني ازفلزات ميتواند ماشين بسازد اما نميتواند موّاد اوّليّه فلزات رادرطبيعت ايجاد كند. انسان همه جا درايجاد مصنوعاتش ازموّاد اوّليّه اي كه درعالم طبيعت آفريده و آمادّه شده استفاده ميكند وبدون مراجعه به ذخايرطبيعت قادربه ايجاد مصنوع و مخلوق خود نيست. منابع طبيعي چگونه بوجود ميآيد ؟آفريننده جهان آنگاه كه ميخواهد ماه وستاره ومخلوقي بسازد ،آنها را ازچه موّادي بوجود ميآورد؟ آيا ازموّاد موجود درعالم استفاده ميكند وآنها را به شكل مخلوقاتي كه مشاهده ميكنيم. جمع آوري نموده ومهندسي مينمايد؟ دراين حال بايد بگوييم كه عالم ازنظرشكل وهندسه، مخلوق خداست نه ازنظر اصول وموّاد اوّليّه زيرا ذرّات بوده ومخلوق خدا نبوده اند و همانطوركه انسان ميتواند موّاد اوّليّه موجود را طبق دلخواه خود به هرشكلّي كه بخواهد درآورد خدا بهترو بيشتر ميتواندآن موّاد را طبق دلخواه خود به‌صورتهايي كه مشاهده ميكنيم درآورد. در اين صورت هستي هاي اوّل يامصالح عالم آفرينش همه وقت همراه خدا و باخدا بوده اند وآن هستي ها مجعول به اراده خدا نيستند.
درجلد 14 بحارالانوارآمده كه سائلي ازامام پنجم، حضرت باقرعليه السّلام مي پرسد يابن رسول الله، اوّلين مخلوق خداوند چيست؟حضرت ميفرمايند: همان چيزي كه اصل اوّل آفرينش است كه همة موجودات ازآن بوجودآمده اند. دراين موقع اضافه ميكنند وميفرمايند: اگراين مخلوقات وموجودات ازيك اصل ازلي بوجودآمده باشند پس آن اصل ازلي مخلوق ومجعول الهي نيست چونكه بوده ومسبوق به عدم نبوده،  چيزي كه مسبوق به عدم نيست نميتواند مخلوق خدا باشد وخدا نميتواند نسبت به آن ادّعاي خالقيّت كندواگربگوييم آن اصل اوّل ذات خداوندمتعال ووجود اوست لازمه اش اين است كه وجودخدا مبداء پيدايش خلايق باشد وآن هستي كه بمعناي وجود خداست به‌صورت مخلوق جلوه كرده باشد و اين هم محال است زيرا هستي خالق هستي خلق نميشود وهستي خلق هستي خدا نيست.
پس چاره اي نيست وبايد بگوييم آن اصل اوّل بدون مبداء وبدون سابقه به اراده خداوند ايجاد شده تاخداوند بتواند ادّعا كندكه اين مخلوقات به تمام هستي ها مخلوقند و درهيچ مرحله اي ازمراحل هستي متّكي به خود ومستغني ازذات مقدّس خدا نيستند.[footnoteRef:8]1       توحيد از ديدگاه علم، ص 126 تا 129 [8: 1- براي مطالعه بيشتر توضيحات و استدلالات اين مبحث رجوع كنيد به كتاب توحيد از ديدگاه علم، انتشارات برهان، چاپ اوّل، 1351،ص 130 تا 149 (مؤلف) ] 


48- چرا كعبه را كعبه ناميده اند؟
ابتدا لازم است كه بدانيم كعبه را چرا كعبه ناميده اند؟ ظاهراً يك خانه است مانند سايرخانه ها ازسنگ وخشت ومصالح ديگر. به كلمه«بيت الله» اكتفا ننموده اند. اسماء خاصي را اختصاص به اين خانه داده اند. ازآن جمله ميگويند «بيت العتيق» يعني خانه گرانبها و پرارزش وبسيارقديمي وخانة آزاد ازقيد مالكيت وحاكمّيت انسان. اشياء قديمه را كه ارزش مالي ومادّي ويا معنوي دارد عتيقه مينامند واين خانه راهم به همين مناسبت بيت عتيق ناميده اند و ازآن جمله اين خانه را«امّ القري» مينامند. ام القري يعني ما درهمه آبادي ها ودرعين حال هدف تمامي آبادي ها. تمامي آبادي هاي عالم را كه به‌صورت ساختمان هاي مدرن ومجهّز درآمده وسطح كره زمين را پركرده است قري وقريه مينامند…
تسمية اين خانه شريفه به«امّ القري» به دوجهت است كه هر دوجهت مناسبت با وضع اين خانه دارد.
جهت تسمية اوّل به مناسبت اينكه اوّليّن خانه ياخيمه اي است كه درسطح كره زمين ساخته شده مانند استاد ومهندسي به تمامي انسانها ازابتدا تا انتهاي تاريخ درس خانه سازي ياد داده است ومانند مادري كه به كودكان خود زندگي ميآموزد. انسانهاي ابتدايي ويا به تعبيرديگران انسانهاي عصرحجر بسيارساده وسطحي بوده اند. خانه سازي ولباس دوزي وخوراك پزي ومسائل ساده ديگر ازاين قبيل را بلد نبوده اند. درغارحيوانات زندگي كرده اند ويا مانند حيوانات دردل كوهها وزمين ها براي خود غاري ميساخته اند. خداوند درتعريف آنها ميفرمايد: «وتنحتون الجبال بيوتاً» يعني دل كوهها را ميتراشيديد وسوراخ ميكرديد. براي خود خانه ميساختيد. در اوّلين مرتبه كه اين خانه ساخته شده ما درهمه خانه ها وخانه سازي ها شناخته شده است. انسانهاي تاريخ از روي اين خانه نقشه برداري نموده و باسنگ وخشت ومصالح ديگر براي خود خانه ساخته اند تا درانتها خانه سازي تكامل يافته وبه‌صورت ساختمانهاي مجهّز و مدرن درآمده است. پس اين خانه ما درهمه شهرها وآبادي ها شناخته شده است.
مناسبت ديگر امّ القري اين است كه امّ بمعناي هدف است. هدف انسان كه براي رسيدن به آن فعاليّت ميكند، بجاي مادر شناخته شده است زيرا هدف عامل محرّك انسان است. هدف مانند شهري است كه بسوي آن مسافرت ميكنيد.همان شهر، شما را بسوي خود حركت ميدهد. تا زماني كه به مقصد خود نايل ميشويد. اين خانه شريفه ازاينجهت كه ارتباط بخدا و اوّلياءخدا دارد مقصد تمامي آبادي ها وشهرهاي عالم است زيرا اين خانه سازي هاو شهرسازي ها ومملكت سازي ها همه به اين منظوربوجود آمده كه انسانها را به هدف عالي زندگي برساندوآن هدف عالي همان مدينه فاضله ويا شهر بهشت است كه تمامي افراد بشر ناخودآگاه بسوي آن شهرحركت ميكنند. تنهاخانه اي كه هدف خانه سازي وشهرومملكت‌سازي رابمردم ياد ميدهد وبهشت آخرت را هدف فعاليّت انسانها قرارميدهد همين خانه كعبه است زيرااين خانه بندگان خدارا درحركات زندگي وتكاملي بخدا مربوط ميكند وبه انسانها ميآموزدكه تاخدا راهدف خود درزندگي قرارندهيد به آن زندگي ايده آل كه شهربهشت ومدينه فاضله است نخواهيد رسيد.        
و ازاسماء‌ ديگراين خانه، نامگذاري به كعبه است. كعبه يك جسم مكعب سه بعدي ريشه دار را مينامند كه ازيك طرف اصل تمامي فروع ومشتقّات است و ازطرف ديگر پايدار واستوار است. مشاهده ميكنيدكه اجسام اگر بصورت سطح ويا خط باشند قابل دوام وقابل نمايش نيستند. دائم تغيير ميكنند و اگرجسمي مكعب وسه بعدي باشد قابل دوام است. تمامي اجسام ثابت عالم مانند كرات وكوهها سه بعدي هستند. يك بعدي كه خط مطلق باشد ويا دوبعدي كه سطح مطلق باشد، قابل دوام وقابل استفاده نيست. فقط اجسامي قابل دوام وقابل استفاده است كه سه بعدي باشد. اين خانه شريف هم ازسه جهت مادّي ومعنوي سه بعدي است.ازجهت مادّي مكعب است .خانه اي است سه بعدي. طول وعرض و ارتفاع و ازجهت معنوي هم به همين كيفيّت است. يك بعدكه ارتفاع باشد به سوي خدا دارد. سر به سوي خدا بالا برده وتمامي انسانها را هم بسوي خدا هدايت ميكند. انسانها دراطراف اين خانه دست به دعا برميدارند. سعادت وخوشبختي خودرا ازخدا ميخواهند.بعد ديگرآن كه طول ياعرض باشد، مردمي بودن آن است. خانه اي است براي تمام افراد بشر. هيچ كس نميتواند خود را مالك اين خانه بداند ومانع ورود وخروج ديگران شود. گويي خانه پدراست. اختصاص به تمامي فرزندان ازپسر ودختر دارد كه خداوند ميفرمايد: «سواءٌ العاكف فيه والباد» يعني حقوق بياباني‌ها وشهري ها دراين خانه برابر ومساوي است. هيچ كس دراين خانه حق بيشتر ازديگران ندارد.
واما بعدديگر ارتباط اين خانه به اهل خانه است. يعني خانه خشك وخالي بدون صاحب ومالك نيست. بلكه خانه اوّلياءخداست. خداوند همه جا همراه كلمه«بيت» اهل البيت را معرّفي ميكند. واهل البيت ، رسولخدا وائمه اطهارندكه خدادرقرآن آنها را اهل خانه شناخته وفرمود واخراج اهله منه اكبر. اسرارحج ومعارف كعبه،ص17تا 20

59- اوامرخدا برمدارمصلحت ومفسده تنظيم شده است.
 قبول دين خدا اجباري نيست. اين معنا مفهوم جمله «لا اكراه في الدّين» است كه خداوند ميگويد: قبول دين خدا اجباري نيست. قبول اجباري قبول حكومتي ياحكمّي به عامل تهديد وتطميع است خواه اين قبول مطابق مصلحت باشد يانباشد.چنانكه ضعفا دراطاعت جبّاران وگردن كشان قرار ميگيرندكه اگراطاعت نكنند كشته مي‌شوند ياعدّه اي ازآنها به طمع مال وثروت يا رسيدن به قدرت اطاعت ميكنند وپذيراي حكومت وقدرت جبّاران ميشوند وخود را دراسارت وبردگي آنها قرارميدهند اگرنه كشته ميشوند يا درمعرض تهديد به گرسنگي وتشنگي قرارميگيرند. دربرابرحكومت اجباري اطاعت به آزادي واقع ميشودوآن قبول اطاعت است بدليل آگاهي وشعور مصلحت دراطاعت يا ظهورمفسده درگناه ومعصيت.
دراينجا انسان مطيع سعادت خودرا درانجام عملي ميداند كه مطاع به اودستورداده است و ولي حاكم را نسبت به خود رئوف ومهربان ميداند واو راعالم وحكيم ميشناسد چنانكه ازعدم اطاعت وحشت دارد وشخص مطاع نميتواند او را ازاطاعت منع كند و اگرمنع كند مطيع نميتواند ازاطاعت منصرف شود.
اطاعت به علم وآزادي درواقع حاكمّيت حاكم را لغو ميكند وآزادي مطلق بوجود مي آورد . اطاعت هاي كوركورانه وجاهلانه ازنوع حكومت هاي اجباري ميباشد كه مطيع خود را مجبور به اطاعت ميداند بدون اينكه مصلحت خود را دراطاعت ببيند.
خداوند اطاعت بندگان خود را چنان دوست دارد وميخواهد كه اطاعت به آزادي باشد نه اطاعت به اجبار واكراه زيراخداوند براي بندگان خود منبع خير وبركت است ودين او راهنماي آنها بسوي نعمت ها ولذّت وخوشيها ميباشد. اوامر خدا برمدارمصلحت و مفسده تنظيم شده است. بندگان خود را به كارهايي امر ميكند كه سعادت آنها درآن ميباشدو ازكارهايي نهي ميكند كه هلاكت آنها درآن است.
خط اطاعت خدا خط بسوي بهشت وسعادت است وخط معصيت خط بسوي جهنّم وشقاوت.
دراينجا ممكن است كسي سؤال كندكه اگر اطاعت خدا اجباري نيست پس چگونه خداوند بندگان مطيع خودرا تطميع به بهشت ميكند وبندگان عاصي خود را ازجهنّم ميترساند؟ اين تهديد وتطميع ازجانب خدا مانند تهديد وتطميع ازجانب قلدران و گردن كشان است كه مردم را به اطاعت خود مجبور ميكنند ودرصورت عدم اطاعت آنها راتهديد به عذاب وشكنجه مينمايند. ازاين جهت حاكمّيت جبّاران را به اجبار و اكراه ميشناسيم كه آنها بندگان مطيع خودرا به طمع مياندازند وعاصيان را تهديد به عذاب ميكنند. پس چه فرقي بين اطاعت خدا واطاعت جبّاران ديگر است؟
جواب اين است كه اطاعت جبّاران و اوامرآنها برخلاف مصلحت ومفسده است. آنها بندگان خدارا به كارهايي امرميكنند كه براي خودشان منفعت دارد وبراي بندگان مطيع ضرر وهلاكت بوجود ميآورد و ازكارهايي نهي ميكنند كه براي خودشان ضرر دارد نه اينكه ماية محروميّت بندگان خدا ميشود وليكن خداوند بندگان خود را به كارهايي امرميكند كه مصلحت ومنفعت آنها دركارها ميباشد. ازكارهايي نهي ميكند كه عذاب وهلاكت آنها درآن ميباشد. عذابهايي كه بندگان خود را با آن تهديد ميكند عذابهايي است كه ازعمل گناه پيدا ميشود. هرگناهي درواقع ضرر وهلاكتي است كه گناهكاردرآن سقوط ميكند. خداوند باراهنمايي خود انسان را ازسقوط درآن عذابها برحذرميدارد پس خداوند بندگان خود را براي رسيدن به خير وسعادت امرميكند و براي نجات ازعذاب وهلاكت نهي ميكند. با اينحساب همه كس براساس اراده وآزادي خود براي جلب منفعت ودفع ضرر فعاليّت ميكنند منافع آنها دردنيا وآخرت همان فوايد ونتايجي است كه ازاعمال خير ونيكوكاري پيدا ميشود. ضررها وخطرات هم همان چيزهايي است كه ازعمل شر وگناه آنها پيدا ميشود. باگناه ومعصيت ضررجاني و مالي واعتباري براي خود بوجود ميآورند. باشرابخواري وموّاد مضّرديگر تن ومزاج خود را خراب ميكنند واعصاب خود را كه وسيله درك ودانش است ازكارمياندازند و ازعقل ومعرفت محروم ميشوند ونميتوانند براي خود كسب عزّت واحترام كنند يابه درگاه خدا تقرّب جويند وبا دروغگويي وخيانت آبروي خود را ازبين ميبرند ومحبوبيّت اجتماعي خودرا رها ميكنند وبا قتل وكشتار براي خود دشمن ميتراشند كه عاقبت اين دشمنان مظلوم به درگاه خدا شكايت نموده ازآنها انتقام ميگيرند وبا وسايل عذابي كه براي مردم ميسازند وآتش هايي كه براي سوزاندن مردم ميافروزند براي خود جهنّم ميسازند. بنابراين عذابهاي الهي مانند جنايت جنايتكاران وتهديد ستمكاران نيست كه ازكسي سلب آزادي كند وقوي را برضعيف مسلّط نمايدكه اگراطاعت نكنند به دست خود ،آنها را شكنجه كنند يا روزي را ازآنها سلب كنند. پس خداوند متعال در حكومت ديني خودصد درصد مردم را آزاد ميخواهد واطاعت آنها را برپايه علم و آزادي ميطلبد. دوست نداردكه بندگان او بصورت بردگان باشند وبرپايه تهديد و تطميع ازاو اطاعت نمايند.
اطاعت ازخدا مانند اطاعت ازمسائل زندگي است. مانند زن گرفتن وبچه بدنيا آوردن مانندغذا خوردن وخوابيدن. همه اينها با آزادي واقع ميشود. كسب مال وكسب آبرو وعزت، كسب بهشت، همه اينها با آزادي است. تفسيرسوره بقره،ص266 تا 268

60- تقيّه درلسان ائمّه فرصتي براي مخالفان براي قبول حق بود،  نه ترس ازكشته شدن.
تقيّه را غالباً به اين كيفيّت تفسيركرده اند كه انسان براي حفظ جان خود ودوستان خود ازگفتن بعضي حقايق خودداري كند ومخصوصاً در ارتباط باخلفا وقدرتمندان متعرّض آنها نشود به كيفيّتي كه خود را با آنها درگير نمايد و درنتيجه جنگ ونزاعي پيدا شود وانسانهاي حق جو وحق گو درمعرض خطر قرارگيرند… ومفهوم واقعي تقيّه را اينطورگفته اند كه براي حفظ جان خود ازبيان حقايق خودداري كنديا گاه گاهي براي مصلحت دين خود وجان مردم اهل باطل را تقويت نمايد.
ليكن حقيقت اين است كه تقيّه بمعناي تقويت ازقوّت است يعني انسان حقگو وحق طلب همه جا دين شنوندگان وشاگردان خود را با بيان حقايقي كه مزاحم افكارآنها نباشد تقويت نمايد. سطح فكر ودانش آنها را بالا ببرد و درآنها آمادگي ايجاد كند تا حق وحقايق خالص را درك كنند وبتوانند گفته هاي خدا وپيامبران را تحمّل كنند زيرا همانطوركه بار براي باربرها سبك وسنگين دارد،  انسانهاي ضعيف تر بارسبكتر وقوي ترها بارسنگين تر برميدارند علم ودانش هم دربرابراستعداد شنوندگان سبكي و سنگيني پيدا ميكند. مثلاً‌ وضع عادي عموم انسانها دربرداشتن بارهاي سبك و سنگين اين است كه قهرمان هاصد كيلو بار ميتوانند بردارند وضعفا ده كيلو وساير 
انسانهابين همين ده كيلووصدكيلو درنوسان هستند. اگرانساني دراستعدادخود ميبيند كه ميتواند ده هزاركيلوگرم بار يا بيشتر را بردارد، جايزنيست دربرابر افكارمردم ادّعاي باربرداري بيشتركند بلكه بايد خود را در وضعي معرّفي كند كه ده كيلو يا بيست كيلوگرم ازديگران جلوتراست نه و ده هزاركيلوگرم يا بيشتر ازآن گفته هاي علمي هم به همين كيفيّت دربرابر افكارمردم سبك وسنگين است. برابر انسانهاي ساده و سطحي سخناني درخورفهم آنها لازم است ودر برابر افكار علما ودانشمندان سخناني ثقيل تر وسنگين تر.
ائمّه اطهار(ع)براي تقويت افكارمردم درتعليمات خود سطح فكرشنوندگان را مدّنظر ميگرفتند. تعليمات خودرا برابر استعداد وفكرآنها بيان ميكردند. مثلاً دربرابر شنونده اي كه صد درصد خليفه زمان را برابر پيامبران ميداند وديگران را درحدي بسيار پايين تر و نازلتر، گوينده بايد سطح فكر او را درنظر بگيرد ومتعرّض عقيده واعتقاد او به خليفه زمان نشود بلكه با گفتن بياناتي ساده وسبك سطح فكر او را تقويت كند تا روزي كه آمادگي براي شنيدن حقايق سنگين تر پيدا كند.
تقيّه را بعضي ها به خاطر ترس ازظالم شناخته اند. مبادا جمله اي خلاف عقيده ظالم بگويند وظالم آن جمله را بهانه قرار دهد و برآنها مسلّط شود وآنها را حبس كند يا به قتل برساند ليكن ائمّه اطهار(ع)و اوّلياء خدا هرگز چنين خوفي ندارند كه ازمردن يا كشته شدن بترسند وحقايق را كتمان كنند بلكه تبليغات آنها همه جا روي مصالح و مفاسد بود. آنها هرحكمّي يا قانون وقاعدّه اي را كه فوق استعداد شنوندگان بود از بيان آن درنظر شنونده خودداري ميكردند.
گاهي بعضي ازمسلمانان خدمت امام ميرسيدند كه شديداً فريفته خلافت خلفاي پيشين بودند وآنها راصالح وعادل ميشناختند. اگركسي برخلاف رأي آنها داستاني از ظلم وجنايت خلفا بازگو ميكرد به شدت ناراحت ميشدند يا گوينده را اذيّت ميكردند يا لااقل قطع رابطه مينمودند و اين هر دوخلاف مصلحت است. مخصوصاً قطع رابطه. لذا چنين افرادي كه خدمت امام ميرسيدند امام باتظاهر به اينكه به خلفا عقيده دارد و آنها را افرادصالح وعادلي ميشناسد شنونده را به خود جلب وجذب ميكردند و هرروز قسمتي ازحقايق را دراختيار او ميگذاشتند تا بعد ازمدّتي كه آمادگي آشنايي به اصول وحقايق اسلام پيدا ميكرد ومعني ظلم وعدالت يا خلافت را ميشناخت دلايل ولايت و امامت خود را اعلام ميكردند و به شنونده ميفهماندند كه خلافت خلفا به حق نبوده و خلافتي كه خدا وپيغمبر خواسته اند خلافت و امامت علي عليه السلام بوده است….
   و درمورديكه شنوندگان خواه شيعه باشندخواه سنّي حقايقي راكه ازامام ميشنوند و استعداد تحمّل آن را ندارند درميان مسلمانان غيرشيعي تبليغات راه ميانداختند. دين آنها را تخطئه ميكردند و دين خود را به كرسي مينشاندند وهمچنين خلافت خلفا را باطل ميدانستند و زعامت علماي اهل سنت را به همين كيفيّت باطل ميدانستند. پس دراثر تبليغات وحقگويي علماي شيعه علماي اهل سنت وخلفا عصباني ميشدند و به شيعيان ميتاختند. آنها را قلع و قمع يا لااقل مكتب آنها را تعطيل ميكردند.
لذا ائمّه اگرهم گاهي حقيقت ولايت اهلبيت را بازگو ميكردند وشنونده رابه حقايق تاريخ آگاهي ميدادند ازاو عهد و پيمان ميگرفتند كه جايي نگويد وآن اسرار را در ميان برادران غيرشيعي خود يا برادران شيعه كم استعداد فاش ننمايد. مبادا موجوديّت آنها درمعرض هجوم دشمن قرارگيرد.
هرگز ائمّه تقيّه اي به معناي ترس ازكشته شدن نداشتند. توريه هم بمعناي پنهان داشتن علم وعقيده در برابرخلفا ياعلماي اهل سنّت وجماعت بود. مأموريت داشتند با هرطايفه اي روبرو ميشوند متظاهربه آداب وسنن آنها باشند. مانند آنها نماز بخوانند و روزه بگيرند يا وضو بگيرند. براساس همين قانون تقيّه وتوريه ولايت ائمّه اطهار (ع) در مسيرفهم ودانش مردم جلو ميرفت وهر روز اعتقاد عالمانه وعارفانه مردم نسبت به ائمه اطهار(ع)زيادتر ميشد تاجايي كه خليفه عباسي بنام مأمون براي اشباع واقناع فكرمردم حضرت علي بن موسي عليه السلام را با احترامات وتشريفات ازمدينه به خراسان دعوت ميكند وخلافت يا ولايت عهدي را به آنحضرت واگذارمينمايد. اين واگذاري خلافت مولود فشارفكري اكثرّيت جامعه است. نه اينكه مامون امام را مستحق خلافت ميداند سيرة ائمّة اطهار در تربيت بشر، ص 119 تا 120 و 249 تا 251

61- انسان براساس فطرت نعمت ها ولذّت ها را جلب و محرّمات و مكروهات را طرد ميكند.
انسان درخلقت خودصاحب چنان فطرت سالم و پاكي است كه براساس مقتضيات مزاج ميتواند بسوي جلب نعمت ها ولذّت ها واستفاده ازطبيعت برود وقهراً به اقتضاي فطرت خود خبائث طبيعت ومحرّمات ومكروهات را طرد وترك ميكند. گوشت هاي حرام را رها ميكند. حشرات خبيث وغذاهاي مضّرو موذي علف ها وميوه‌هاي غيرخوراكي را كه خداوند دركتاب خود آنها را بعنوان خبائث معرّفي كرده است رها ميكند و براساس همان مقتضيات فطرت غذاها وخوراكي هايي را كه موافق فطرت اوست جلب و جذب ميكند و ازگوشتهاي حلال وطيّب استفاده مينمايد.
انسان بافطرت سالم خود اگر باگوشت خوك وگوشت گوسفند رو به رو شود فطرت او با جذب گوشت خوك ناموفق است وقهراً آن را ترك ميكند زيرا از موّادي كه خداوند خوك راآفريده درفطرت انسان نمونه اي قرارنداده است تا با اقتضاي آن نمونه به دنبال آن حركت كند همينطور است خبائث ديگر ولي از‌آن موّاد ومولكول وسلولهايي كه گوشت گوسفند وساير طيّبات وحبوبات را آفريده نمونه اي درفطرت انسان قرارداده است تا ازطريق همان نمونه جنس خود را جلب وجذب كند و از اين راه باخبائث و طيّبات درطبيعت و به خير وشر از اعمال و به فضائل و رذايل در اخلاق آگاه گردد.
تفسير سروه حمد، ص 50 و 51

62- ازنظر قرآن واسلام حركات تكاملي طولي وغيرتكراري است.
مادّيون عالم كه مادّه را اصل پيدايش مخلوقات ميدانند ميگويند مادّه در مادّيت خود ازلي و ابدي ميباشد و همين مادّه ازحالات ابتدايي خود كه نقص مطلق است و ازنظر كمّيت وكيفيّت درحدصفر است حركت خود را بسوي كمال شروع ميكند. به جمادات ميرسد. ازآنجا به نباتات وحيوانات و انسانها و بعد از رسيدن به اين انتها موجوديت خود را باعوامل مرگ ومرض رها ميكند و به اصل اوّل برميگردد. حركت وتكامل به عقيده آنها دوري است. ازمركز دايره به محيط و برگشت ازمحيط به مركز.
امّا فلاسفه يونان كه آنها هم قائل به يك مبداء نامتناهي بنام وجود هستند ميگويند وجود مطلق درذات خود علم وقدرت وحكمت و سايركمالات است. او وجود خلايق را ازخود به نمايش ميگذارد و اين خلايق كه حركت خود را از وجود خدا شروع كرده اند داراي دو سير ميباشند؛ سير اوّل كه آن را سير نزولي ميدانند حركت ازكمال به نقص است. ميگويند ابتدا كه اين قطرات وماهيات بنام مخلوقات درمبداء هستي بودند كمال مطلق بودند ازآن مبداء هستي سير نزولي خود را ازكمال به نقص شروع كردند. ابتدا وجودمطلق بودند علم وقدرت مطلق و درسير نزولي هر روز بصورتي درآمدند و در هرصورتي قسمتي ازكمالات وجودي خود را رها كردند تا در انتها بصورت اجسام و موّاد درآمدند و دراين عالم كه عالم مادّه واجسام است كمالات آنها به‌صفر رسيد در حد مرگ وجهل. ازاين حد دو مرتبه حركت خود را بسوي همان مبداء مطلق آغاز نمودند و هر روز كمالي ازكمالات از دست رفته خود را بدست آوردند. بسوي وجود مطلق ومبداء هستي صعود كردند. ازعالم جماد به نبات و از نبات به حيوان و ازحيوان به انسان و ازعالم انسان به فرشتگان و ازآنجا به ارواح قدسيّه ملكوت و در انتها به همان مبداء اوّل برگشتند. آنچنان كه قطره ها از دريا جدا ميشوند و دو مرتبه به همان دريا برميگردند. حالت ورود به مبداء هستي را فناء في الله و بقاء بالله ناميده اند…
پس به نظر هر دوطايفه حركات تكاملي دوري و تكراري است. از نقص به كمال و برگشت به نقص اوّل به نظرمادّيين و ازكمال به نقص و برگشت دوباره به كمال به عقيده فلاسفه وليكن ازنظر قرآن واسلام حركات تكاملي طولي وغير تكراري ميباشد يعني حركت ازصفر تا بي نهايت. 
انبياء خلايق را دراصل وجود وهندسه خلقت مصنوع خدا ميدانند. همانطوركه صنايع
انساني حركت خود را ازموّاد خامي كه صفر مطلق است شروع ميكند و به يك مصنوع كامل ومفيد ميرساند خلايق هم به همين كيفيّت مصنوع به اراده خدا هستند كه ابتدا خداوند موّاد اوّليّه ومصالح ساختماني آنها را ايجاد ميكند. آن موّاد اوّليّه در ابتدا دو اصل است بنام نيرو و مادّه يا روح و جسم يا نور و ظلمت. اين دو اصل موّاد خام يا مصالح ساختماني مخلوقات خدايند. اين دو اصل درحال تفكيك ازيكديگر از نظرآثار و كمالات در حدصفرند يعني روح يا نور و يا نيرو به تنهايي پيش ازآنكه به مادّه تعلّق بگيرد يا با مادّه تركيب شود فاقد اثر است. نيرو هست اما حركت نيست. روح هست وليكن حيات نيست. نور است و روشنايي نيست…. خداوند ابتدا مادّه را با نيرو تركيب ميكند از اين تركيب درمادّه حركت وحيات پيدا ميشود. يكچنين تركيبي را جعل ماهيّت مينامند يا آن را تركيب ماهوي ميشناسند….
تركيب ماهوي يا جعل ماهيّت بمعناي تركيب دو نوع مادّه با يكديگر نيست تا برحجم هردو اضافه شود وكيفيّت مخصوص پيدا كنند بلكه بمعناي تركيب اصل مجرّدي بنام نور ونيرو با اصل غيرمجرّد يعني مادّه است. از اين تركيب درمادّه كيفيّت پيدا ميشود بدون كمّيت يعني مادّه فاقد حركت وحيات حركت وحيات پيدا ميكند زيرا اين تركيب بمعناي مادّه بعلاوه مادّه نيست تا برحجم مادّه اوّل اضافه شود بلكه مادّه بعلاوه نيرو است مانند جسم بعلاوه روح حيات ياصنايع برقي بعلاوه نيروي برق… ازاين تركيب است كه فلاسفه يا مادّيون حركت جوهري را كشف نموده وقائل به عرض وجوهر شده اند… و درنتيجه موجودات عالم را ازنظر نيروهاي داخلي كه ازآن حركت وخاصيّت پيدا ميشود جوهر مينامند و ازنظر شكل وهندسه ظاهري عرض ميشناسند وليكن مي‌گويند هردو جوهر وعرض درنهاد خود يك حقيقت بيشتر نيست يعني همان مادّه يا وجود اوّل است كه شكل ميگيرد و به اين صورتها ظاهر ميگردد وليكن درمنطق قرآن وبيانات ائمه اطهار(ع) قائل اند به اينكه حركات دروني موّاد واجسام ازتركيب اصل نور يا نيرو با مادّه پيدا ميشود زيرا قرآن دربيانات صريح خود ميگويد كه خلايق ازتركيب دو اصل بايكديگر ساخته شده اند اصل مادّه كه با آن اجسام و ابدان ساخته ميشود و اصل روح يا نيرو كه با آن دراجسام و ابدان حيات وحركت ايجاد ميگردد و براساس همين حيات وحركت موّاد در دوجهت كمّيت وكيفيّت تكامل پيدا ميكنند و برپايه هندسه الهي به اشكال مختلف ازجمادات ومايعات ونباتات وحيوانات ظاهر ميگردند.
قرآن ضمن آيه «يخرج الحي من الميّت ويخرج الميّت من الحي» اشعار ميدارد كه حيات وحركت درعالم اثرتركيبي دواصل فاقد حيات وحركت بايكديگر است. يعني اصل روح يا نيرو به تنهايي حيات وحركت نيست همچنين اصل مادّه به تنهايي حيات و حركت نيست هردو ميّت اند ازاين دو اصل ميّت باتركيب ومهندسي خداوند حيات بوجود ميآورد…
براساس هدايت قرآن و ائمه(ع) معراج انسان ازحالت صفري براساس صنعت وهندسه الهي تكامل خود را شروع ميكند. هر روز كمالي بدست ميآورد تا روزي كه به مقام لقاء الهي برسد و درجوار خدا زندگي ابدي خود را شروع كند.
پس حركت انسان بسوي كمالات براساس فرضيه قرآن و ائمّه طولي وتكاملي ميباشد نه تكراري وبرگشت به مبداء اوّل ترسيم شود و براساس همين فرضيه دو سير تكاملي كه ازآن تعبير به سيرصعودي و نزولي شده است. سيرصعودي درابتدا يعني حركت تكاملي انسان ازصفر درجه ومقام و ازصفر علم ودانش به بي نهايت علم وحكمت يا درجه ومقام و اين صعود هرگز تبديل به نزول بمعناي تنزّل نميشود زيرا هرگزخداوند متعال درجه ومقام يا علم وحكمتي كه به بندگان خود ميدهد پس نميگيرد و هرگز موجود متّرفي را تنزّل نميدهد.
انسان درارتباط باخدا وكائنات يك موجود متحرّك است بسوي بي نهايت وحركت در بي نهايت قابل توقّف نيست. هرروز برعلم و قدرت انسان اضافه ميشود تاجايي كه خدا ميداند وخدا ميخواهد. ممكن نيست خداوند فضل وكمالي به انسان بدهد ودو مرتبه از او بگيرد و او را بمراتب جهل ونقص برگرداند. تفسيرسوره اسري، ص 35 تا 39

63- منظورازخلقت آسمانها و زمين درمدّت شش روزچيست؟
آيامنظور ازخلقت آسمانها و زمين درمدت شش روز، همين آسمان بالاي سرما و زمين زيرپاي ماست؟ البته اين آسمان و زمين دربرابر قدرت خدا لازم است درمدتي بسيار بيشتر و زيادتر ازشش روز ويا اينكه فقط دريك ثانيه وبايك اراده خلق شده باشد زيرا دراينجا لازم است كه كار وكارگر را درنظر بگيريم و اين دو را بايكديگرقياس كنيم گاهي بعضي كارهايك ساعت بيشتر وقت نميبرد وگاهي دوساعت ويايك روز وچند شبانه روز. اگر انساني مدعّي شود كه من كوه هاي روي زمين را درمدت يك سال درست كرده ام همه به اوميخندند وميگويند: اين كوه هاصدها هزارسال وقت لازم دارد تا به اين صورت درست شود. تو ميگويي دريك سال ساخته ام؟تمام جمعيت زمين هم كه بايكديگرهمكاري كنند بازهم ميلياردها سال لازم است تابتوانند چنين سلسله جبالي درست كنند. حال، خلقت زمين وآسمان چقدر وقت لازم دارد تايك نفر آنها را بسازد؟ آيا يك روز و شش روز؟ بلكه ميليونهاميليون سال وقت لازم دارد. چطورممكن است كه ظرف شش روزساخته شود؟
درتفسير چنين آياتي بايد بگوييم كه اگرخلقت آسمانها و زمين درظرف مدت شش روز باشد و ينها را ازنظر كار وكارگري و ازنظر مدت كاري كه لازم دارد به حساب بياوريم بايد بگوييم كه ساخت آسمانها و زمين وكوه و دريا وصحرا ميليونها ميليون سال وقت لازم دارد با توجّه به اينكه درآسمانها ميليون ميليون عالم آفريده شده ميليونها خورشيد وماه وستاره وميليونها عالم ديگرمانند زمين . آن كدام كارگر دانا و تواناست كه اين همه عوالم راكه ميليونها سال وقت لازم دارد درظرف شش روزميتواند بيافريند؟
 ما نمونه ارادة كن فيكوني خدا را درمعجزاتي كه بدست پيغمبران واقع شده است ديده ايم… با اينكه اين معجزات ازنظركار وكارگري هركدام هزارهاسال ويا بيشتر وقت لازم دارد. مثلاً تبديل عصاي حضرت موسي(ع) به اژدها ازنظر واحدهاي كار و كارگري بايد روي هر ذرّه و روي هرقسمت كوچك ازعصايي كه دردست موسي(ع) است كاري انجام گيرد تابه اژدها تبديل شود. ميليونها ميليون سلول نباتي درعصا بايد تبديل شود به ميليونها ميليون سلول حياتي وحيواني و بازآن سلولها با يكديگر رابطه پيدا كند ومهندسي شود…
اينها نمونه هايي از اراده كن فيكوني خداوند متعال است زيراخدا براي انجام كاري وقت ومدت لازم ندارد. اراده خدا طوري است كه درارتباط باكارهاي متعدد تجزيه نميشود وتعدّد نميپذيرد…. خداوند متعال به اراده خود برميليون واحد زماني ويا واحدكارمحيط ومسلّط است. براي او فرق ندارد كه دريك ثانيه يك ميلياردحيوان بسازد ويا يك حيوان ويا دريك ثانيه قطعه سنگ كوچكي بسازد ويا قطعه هاي سنگ بزرگي مانند كوه هارا زيرا واحدها كه ازجنس اعداد است برنيروي فوق اعداد يعني يك قدرت نامتناهي غلبه نميكند. 
با اين مقدّمه ميگوييم خلقت آسمانها و زمين درشش روز چه معنايي دارد بااين كه امكان دارد دريك آن ودريك ثانيه انجام گيرد مانند معجزات وياميليونها ميليون سال طول بكشد مانند كار وعمل انسانها؟
ميدانيم كه آسمان درمعناي دوّم آيات، فضاي فكر وفضاي علم و دانش است. جهتي كه ازآن علم ظاهر ميگردد آسمان وجهتي كه درآن علم تمركزمييابد، زمين ناميده مي‌شود. استاد بجاي آسمان وشاگرد بجاي زمين است… پس آن جهت الهي كه علم بوجود ميآيد بمعناي آسمان است وآن جهت قلب پيغمبركه علم برآن نازل ميشود به جاي زمين است بااين تفسير وتأويل بايد خداوند متعال براي نزول علم، زمينه سازي كند يعني افكار انسانها را براي پذيرش علم آمادّه كند و بعد ازآن علم را درآن افكار نازل سازد. اين زمينه سازي وقت لازم دارد زيرا تعليم وتربيت باخلقت فرق دارد خلقت اشياء واشخاص دريك ثانيه ويك ساعت براي خدا ممكن است وليكن تعليم تربيت وقت لازم دارد زيرا دراينجا سرو كارخدا با افكارمردم است. مردم بجاي شاگردان خدا هستند. وخدا بجاي استاد. علم دروجود انسان خلق نميشود بلكه به انسان تعليم داده ميشود واين انسانها براي آشنايي باعلوم وفراگيري علم ازاستاد خواه آن استاد خدا ويا پيغمبران باشند وقت لازم دارند كه خداوند ابتدا انسان را به قسمتي ازعلوم مطابق استعدادش آگاه نمايد وانسان پس ازفراگيري معلومات اوّليّه خودرا براي فراگيري علم درمراحل بعد آمادّه سازد. پس دراينجا ودراين آيات ساخت آسمانها درشش روز بمعناي ساخت افكارمردم وتحوّلات فكري جامعه براي فراگيري علم الهي ميباشد. دوره هايي كه درآنها تحوّلاتي درافكار بشرپيدا ميشود وبراي فراگيري علم الهي آمادّه ميشوند، به شش دوره تقسيم ميشود. ازآدم تانوح و ازنوح تا ابراهيم، ازابراهيم تاموسي، ازموسي تاعيسي، ازعيسي تاحضرت رسول چهاردوره به معناي چهارروز و ازحضرت رسول تا ظهورحضرت قائم دو دوره وبعد در تحول هفتم قرار مي‌گيرند كه ظهور امام است.   تفسير سوره ق، ص 153 تا 156

64- حق بنده برخدا به جعل خداست نه به استحقاق بنده.
آيا بندگان خدا برخدا حقي پيدا ميكنند آنچنانكه خدا بربندگان خود حقي دارد؟ زيرا گاهي با بعضي جملات ودعاها روبرو ميشويم كه درآن براي مؤمن ويا پيغمبر واهل بيت او برخدا اثبات حق شده است. در‌آن دعاها ميخوانيم: «اللهم اني اسئلك بحق محمّد و آله عليك»و دربعضي جملات وارده هست كه ميگوييم: «اللهم بحق المؤمن عليك» و يا اينكه يك انسان معصوم ميگويد: « ياالله بحقي عليك»
چگونه ممكن است كه انسان مؤمن برخدا حقي پيدا كند زيراحق من بركسي ازطريق بهره رساني وخدمت به او پيدا ميشود وحق ديگران هم برمن به همين كيفيّت و روشن است كه بندگان خدا نميتوانند بهره اي به خدا برسانند وياخداي خود راخدمت كنند پس چگونه برخدا حق پيدا ميكنند؟
جواب اين سئوال خطبه اي درنهج البلاغه است ازمولي اميرالمؤمنين كه حقوق را تعريف ميكند. آن خطبه ابتدا ميشود به اين جمله: «الحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقها في التناصف. لايجري لاحد الّا ويجري عليه ولا يجري عليه الّا ويجري له ولو كان احد يجري الحق له ولايجري عليه لكان ذالك خاصاً لله سبحانه» يعني انسان در وصف وتعريف كلمه حق دروسعت وگشايش قرارميگيرد وليكن درانصاف و رعايت حقوق درمضيقه قرارمي‌گيرد حق به نفع هيچ كس جاري نميشود مگر اينكه به ضرر او هم هست وبه ضرر هيچ كس اجرا نميگردد مگراينكه به نفع او هم اجرا ميشود. اگر كسي را پيدا كنيد كه برهمه كس حق دارد وكسي براوحق ندارد فقط خداوند متعال است. وضمن جملات ديگرميفرمايد: وليكن خداوند متعال ازروي لطف وكرم براي بندگان مطيع خود حقي برخود قرارداده و وعدّه داده است كه هركس او را اطاعت كند به بهشت ببرد. پس براساس اين خطبه انسانهاي مطيع برخدا حق پيدا ميكنند و ليكن حقي است به وعدّه خدا و براساس عهدي كه با بندگان خود بسته است وبه بندگان خود قول داده نه حقي كه مؤمن طلبكارباشد … پس حق مؤمن برخدا حقي است كه خدا قرار داده وطبق وعدّه خدا پيدا شده نه حقي كه انسان ازطريق خدمت و يا بهره رساني به خدا برخدا پيدا كند.
خداوند ضمن آيه اي درقرآن ميفرمايد: «كتب علي نفسه الرحمة» يعني خداوند بر خود واجب كرده وخود را ملزم نموده است كه به بندگان خود رحم كند وآنها را به بهشت ببرد… پس اين يك حقي است به جعل خدا نه به استحقاق ومطالبة بندگان.
مدينة فاضله، ص 269 و 270

65- زندگي دنيا مناسب ريزش رحمت وبركات نامتناهي خدا نيست.
 سؤال مقدّر اين است كه چراخداوند درهمين دنيا بركات خودرا بربندگان ريزش نميدهد بلكه غالباً آنها را درمعرض مصيبت ها وبلاها وفقر وناداري قرارميدهد ودر زندگي را برآنها سخت ميگيرد؟ درجواب يكچنين سؤالي ميگوييم به چند دليل اين زندگي دنيا لياقت نداردكه خداوند درهمين دنيا رحمت خود را گسترش دهد وبندگان خود را از رحمت واسعه خود برخوردار نمايد:
دليل اوّل اينكه اين زندگي دنيا، دار امتحان وآزمايش است خداوند مؤمن وكافر وغني وفقير راآزمايش ميكند تامعلوم شود آيا فقرا درتقديرات خداوند متعال صبر ومقاومت دارند و راضي به رضاي خدا هستند يا نه؟ وهمچنين اغنياء به بندگان خدا كمك ميكنند يا نه؟ درمدرسه اي كه انسانها بايستي درآن امتحان شوند تاماهيّت آنهاو درجات علم وسواد آنها روشن شود يكچنين محل زندگي مناسب ريزش رحمت و بركات الهي نيست زيرا هنوز به علم ومعرفت نرسيده اند تا ازبركات الهي بجا وبموقع استفاده كنند. وسعت رحمت وبركات الهي دراختيار مردم دنيامانند اين است كه پدري ميليونها تومان ثروت خود را دراختيار كودكان خود قراردهد كه هنوز به عقل ودانش نرسيده اند وزندگي راتجربه نكرده اند. قهراً آن ثروت زياد براي كودكان فاقد درس و معرفت مايه هلاكت ومصيبت آنها ميشود…. 
دليل ديگر اين است كه درزندگي دنيا انسانهاي بدوخوب ويا مؤمن وكافر بايكديگر مخلوط ومحشورند و بد وخوب دركناريكديگر زندگي ميكنند وخداوند به هر دوطايفه آزادي مطلق داده است… قهراً دريكچنين حشر واختلاطي اختلاف طبقاتي وتفاوت خارج ازاندازه مناسب نيست زيرادشمنان خداكه مستحق رحمت خدا نيستند و دوستان خدا هم ازحشر باآنها دررنج و عذاب هستند مخصوصاً اگرمال وثروتشان بيشتر وزيادتر باشد، دائم درمعرض هجوم دشمنان خداواقع ميشوند وليكن درزندگي آخرت خداوند متعال ابتدا بد وخوب را ازيكديگر جداميكند وآنها را درفاصله اي بسيار دور ازيكديگر قرارميدهد دشمنان خود را درانتهاي ضعف وناتواني ودوستان خود رادر نهايت قدرت وثروت. براي دشمنان خدا امكاناتي باقي نميماند كه باعث رنج و زحمت دوستان خدا شوند وآنها را آزار و اذيت كنند.
دليل سوّم اين است كه زندگي دنيا غالباً درشعاع حكومت جبّاران وظالمان اداره ميشود واين جبّاران وستمكاران طغيانگراكثريّت ثروت ونعمت دنيا را به خود اختصاص ميدهند. مؤمنين وفقرا را هرچه بتوانند ضعيف ترنموده وخود را برآنها مسلّط ميكنند. انسانها پيش ازآنكه به مال وثروت ونعمت احتياج داشته باشند محتاج به يك حكومت عالمانه وعادلانه هستند تا همچون پدرمهربان آنها را زيرسايه لطف وكرم خود بپروراند وثروت ونعمت خودرا دراختيارآنها قراردهد. پيدايش يكچنين حكومتي درزندگي دنيا ميسّر وميسورنيست بلكه درزندگي آخرت حكومت خدا و اوّلياءخدا دايرميشود و انسانها درشعاع لطف و رحمت خدا قرارميگيرند و زمينه هاي مناسب براي استفاده از نعمت هاي خدا براي بندگان اونيز داير ميشود از اين رو زندگي دنيا مناسب رحمت و بركات نامتناهي خدا نيست.  ترجمه و تفسير دعاي كمّيل، ص 134 تا 136
انسانها گرچه درابتداي جواني عاشق وفريفته زندگي دنياهستند وليكن در انتها و مخصوصاً دوران پيري وفرسودگي از اين زندگي يك نواختي بخور وبخواب دنيا ناراحت ميشوندو درفكر و وجدان خود طالب يك زندگي ايده آل هستندكه مانند زندگي دنيا توأم بامرگ ومرض و رنج و زحمت نباشد. يك زندگي كه درآن ارقام رنج و زحمت و مشقّت ازبين برود وارقام آسايش وآرامش ولذّت ونعمت هرچه بيشتر وبهتروبالاتر برود. 
براساس همين آرزو كه در هرانساني پيدا ميشود خداوند متعال زندگي آخرت رامقدّر فرموده تا درآن زندگي انسانها را به آرزوهايي كه داشته اند ويا پيدا كرده اند برساند زيرا ارقام ثروت ونعمت خدا ازنظر كمّيت وكيفيّت آنقدربالا وبزرگ است كه اين زندگي دنيا گنجايش ضبط وخرج آن را ندارد. مثل اين است كه شما ميليونها تومان ثروت را دربياباني يا روستاي كوچكي دراختيار يك انساني بگذاريد وبگوييد اين ثروت زياد مال تو باشد به شرط اينكه از اين ده يا ازاين بيابان بجاي ديگرنروي و ازچيزي غير از آنچه درهمين بيابان ميرويد استفاده نكني. بديهي است كه آن ثروت فراوان دربيابان قابل استفاده نيست. نميتواند باآن ثروت زندگي خودرا مجهّز كند مگر اينكه به شهر بزرگي انتقال پيدا كند.
اين زندگي دنيايي ما دربرابرآخرت مانند همان زندگي روستايي وكويري است و ارقام نعمت خداوند متعال مانند همان مبلغ ميليون وميليارد است كه دربيابان قابل استفاده نيست. خدا ما را به شهري بسيار بزرگ ميبرد وامكانات وسيع وعجيبي دراختيارما ميگذارد تا بتوانيم ازتمامي ثروتهاي خدا استفاده كنيم لذا درآيه «كتب ربكم علي نفسه الرحمه ليجمعنّكم الي يوم القيامة لاريب فيه»خداوند ميفرمايد: شمارا به اين منظوربه شهرآخرت ميبرم تابتوانم رحمت وثروت نامتناهي خودرادراختيارشما بگذارم.
تفسير دعاي صباح، ص 84 و85

66- ايمان، راه به سوي زندگي بهشتي است نه شرط وصول به آن
بزرگترين عمل براي پيدايش زندگي ايده آل يا زندگي بهشتي وبه تعبير بهتر مدينه فاضله، ايمان به خداوند متعال است. شايد اگرايمان بخدا را شرط پيدايش زندگي بهشتي بدانيم، اشتباه باشد بلكه ايمان و ارتباط به خداوند متعال راه پيدايش زندگي ايده آل ومدينه فاضله است.
راه بسوي مقصد را نميتوانيم شرط حركت بسوي مقصد بدانيم. شرايط به اعمالي ميگويند كه براي پيدايش نتيجه مانند مقدمّه است وشايد بدون شرط بتوان ازكاري بهره گرفت ونتيجه اي بدست آورد. مثلاً ميگوييم مركب حركت انسان مسافر بسوي شهربزرگ شرط حركت بسوي شهراست واگر اين شرط نباشد مشروط هم قابل ظهور نيست يااينكه ميگويند غسل ووضو شرط صحّت نماز است وليكن ممكن است خداوند متعال نمازي را بدون غسل ووضو قبول كند وبه كسي كه نمازخوانده است اجر و پاداش مرحمت كند ولي راه بسوي مقصد حقيقتي است كه اگرنباشد حركت بسوي مقصد مَحال است. حركت بسوي مقصد ازبيراهه يا بدون راه قابل وقوع نيست خواه محرّك انسان، انسان باشد ياخداي انسان. پس شرايط به مسائلي ميگويندكه اگرنباشد بازهم مشروط قابل وقوع است هرچند كه مشروط بدون شرايط ناقص خواهد بود.
شرايط هرعملي وكاري شرط كمال آن عمل ميباشد واگرشرط نباشد ممكن است مشروط بطور ناقص انجام پذيرد وظاهرگردد. مثلاً ميگوييم شرط قبول اعمال تقوا و پرهيزكاري است. متّقي به كسي ميگويند كه اوّل ازخدا دستورميگيرد وبعد به دستور خدا عمل ميكند. مانند دونفر كه نماز ميخوانند يكي بدون دستورنمازخوانده است و ديگري بعد ازدستور و امرالهي به نماز ايستاده است… پس شرط صحّت عبادت ها دستور وفرمان خداوند متعال است وليكن ممكن است كساني پيش ازدستوريا به خلاف دستورخدا را عبادت كنند. عبادت انسانهاي مستضعف وكم استعداد انسانهايي كه گول خورده اند ودرخط انحرافي حركت كرده اند يا به كيفيّت بدعت خدارا عبادت كرده اند گاهي مشمول عفوخدا قرارميگيرندوخداوند دين وعبادت آنهارا بثمرميرساند.
بااين حساب ميگوئيم ايمان راه پيدايش زندگي بهشتي ومدينه فاضله است. ايمان به خدا راه وصول به هدفهاي الهي وانساني ميباشد. بدون ايمان نه براي خدا ممكن است كسي را به مقصد برساند ونه هم شخص بي ايمان درخط كفر وگناه ممكن است خود را به مقصد برساند… كفّار ازاين جهت ازنعمت هاي آخرتي خداوند محروم ميشوند و به عذاب جهنّم مبتلا ميگردند كه راه حركت بسوي بهشت راگم كرده اند. اينطورنيست كه كفّار بسوي بهشت حركت كنند وخدا آنها را راه ندهد و از راه بهشت يا از دربهشت برگرداند بلكه كفّار به دليل كفر دربيراهه بسوي جهنّم حركت ميكنند…. نه براي خدا ممكن است كسي را ازبيراهه به مقصد برساند ونه هم براي كسي كه دربيراهه حركت ميكند امكان وصول به مقصد فراهم ميشود. وصول به مقصد ازبيراهه مَحال است و عمل مَحال به ارادة خدا يا ارادة بندگان خدا قابل وقوع نيست. پس ميگوييم ايمان راه بسوي زندگي بهشتي ميباشد نه اينكه شرط وصول به زندگي بهشتي باشد.همانطوركه درزندگي دنيا برانسانهايي كه ميخواهندبه يك زندگي عالي برسند،راه و بيراهه حاكم است اگراز راه درست عقلايي وازمسيرخدمت به مردم حركت كنندبه يك زندگي عالي وعقلايي ميرسند واگر دربيراهه از راه دزدي وقتل وغارت وخيانت به مردم حركت كنند درانتها مبغوض خدا ومبغوض مردم واقع ميشوند. زندگي بهشتي يا جهنّمي آخرت هم به همين كيفيّت است.خداوند انسانهاراتشويق ميكندكه ازراه ايمان بخدا و آخرت محبّت خدا ومحبّت بندگانخداراجلب كنند.   اصلاح هدفها، ص106 تا 109

67- خداوند كبريتي هم براي جهنّم نميزند.
 در اطراف وعده هاي خدا كه عدّه اي را به بهشت ميبرد وعدّه اي را به جهنّم بين عُلما ودانشمندان مباحثي پيدا شده است همه گفته اند:آنجا كه خداوند به بندگان خود وعدّه هاي خوب ميدهدكه آنها رابه سعادت برساند وداخل بهشت نمايد برخدا واجب ميشودكه حتماً به وعدّه هاي خود وفا كند ونيكان را به زندگي بهشتي برساند وليكن آنجاكه بدكاران و معصيت كاران را تهديد به عذاب ميكند برخدا واجب نيست كه حتماً به گفتة خود ويا خبرهاي غيبي خود عمل كند وكفّار را به جهنّم ببرد… برخي ازعُلما گفته اند كه اين تهديدات خدا مانند تهديدات پدرومادر به فرزندان خود هست آنها به بچّه هاي خود كه فضولي ميكنند عصباني ميشوند وميگويند: تو را ميكشم. تو را آتش ميزنم وليكن ساعت ديگركودكان را بغل گرفته وميبوسند. نه آنها را ميكشند ونه آتش ميزنند.
حقيقتاً هم عقل انسانها متحيّراست كه چگونه اين خداي رحيم ومهربان كه ميگويد: رحمت من برغضب من سبقت دارد چنين جهنّمي دايرميكند ومخلوقات خود را به آتش جهنّم معذّب مينمايد. قسم هاي سخت ميخوردكه حتماً بايد كفّار وگناهكاران به آتش غضب خدا مبتلا شوند سرّ چنين تهديدات وقسم هايي چيست؟ آن هم آتش جهنّم درآن كيفيّت كه درشرايط هزارها درجه، نه يك سال ودو سال وصد سال بلكه تا ابد درآتش جهنّم مخلّدند ومعذّب به عذاب الهي ميشوند.
جواب تمامي سئوالات اين است كه اوّلاً آتش جهنّم بدست خدا و اراده خدا ساخته نميشود وخدا هرگز كبريتي هم براي شعله ورشدن آتش جهنّم نميزند بلكه اين كفّار و ستمكاران هستند كه بدست خود براي اينكه قدرت بيشتري داشته باشند وخود را بر بندگان خدا بيشتر و زيادترمسلّط كنند آتش جهنّم را ميسازندتا درجنگ ها كشتار بيشتري بدست آنها واقع شود درزندگي دنيا ازهمان ابتداي تاريخ انسانهاي كافر و ظالم هرچه بيشترسلاح قتل وكشتارساخته اند وباآن اسلحه ها بندگان خداراكشته اند ومعذّب كرده اند وهر روز اسلحه هاي تيزتر وخطرناك تر براي ظلم بيشتر بربندگان خدا ساخته اند تا اينكه عاقبت خود را به سلاحهاي آتشين وبمب ها وخمپاره ها مجهّز و درانتها بمب هاي خطرناك هسته اي وئيدروژني ساخته اند و اين همه بندگان مظلوم خدا را دراين آتش ها سوزانيده اند. در روزگاري كه حكومت الهي درعالم دايرشود و زندگي آخرت بوجود آيد ظالم ومظلوم هردو زنده ميشوند و به زندگي برميگردند. عدالت خدا ايجاب ميكند كه ظلم ظالمين را به خود آنها برگرداند و به بندگان مظلوم خود قدرت بدهد تا ازظالم ها انتقام بگيرند…
 مظلومين تاريخ با همان وضعيّتي كه تن آنها پر از درد وسوزش است و باهمان دردها و جراحت ها وسوزش عذاب ها وشكنجه ها كه مرده اند درقيامت زنده ميشوند. سربريده ها، سربريده زنده ميشوند وسوخته ها درهمان حال سوختن وداد زدن زنده ميشوند. مجروحين باهمان درد جراحت ها زنده ميشوند. هركس درقيامت درهمان وضعيّت وكيفيّتي كه كشته شده ومرده است زنده ميشود. زندگي قيامت طوري است كه كشته شدگان كه با سربريده زنده ميشوند ازسربريده خود سخن ميگويند ميبينند وميشنوند وحرف ميزنند… جراحت ها همراه بدن آنها وارد قيامت ميشود از درد زخم وجراحت مينالند و به خداي خود شكايت ميكنند. عدالت خدا ايجاب ميكند كه به مظلومين درعالم آخرت قدرت انتقام بدهد ومظلوم را برظالم مسلّط گرداند. چنانكه در روايت ها ائمه فرموده اند: «يوم المظلوم علي الظالم اشد من يوم الظالم علي المظلوم»
… مظلوم در زندگي آخرت قدرت پيدا ميكند كه آن دردها وعذاب ها وشكنجه ها و سوختگي ها كه ازظالم به همراه خود دارد با اراده خود بدون اينكه اسلحه اي به كار ببرد همان دردها وجراحت ها را به تن ظالم انتقال دهد… زيرا كارهاي آخرت به اراده انجام مي‌گيرد.
 به همين كيفيّت تمامي بلاها وعذاب هايي كه در زندگي دنيا بدست ظالم ها درتن مظلوم ها قرارگرفته به اضافه اين آتش ها وحرارت هاوانفجارات هسته اي درآخرالزمان بوسيلة مظلومين بي گناه به ظالمين گناهكار منتقل ميشود… آيا همة اين ها باهم يك جهنّم ميشود ويا ازجهنّمي كه خدا فرموده كمتراست؟ بلكه بسياربيشتر و زيادتر ازآن جهنّمي است كه خدا وصف ميكند.
…. پس جهنّم درتقديرخدا به اين دليل واجب است كه خدا عادل است وبراي اجراي عدالت واجب است كه ظالم ومظلوم را دربرابر يكديگر قراردهد. جهنّم عذابي است كه كفّار ميسازند و باآن بندگان خدارا دردنيا ميسوزانندكه لازم است درحكومت عدل الهي به خودشان برگردد. ترجمه و تفسيردعاي كمّيل، ص 148 تا 154

68- انسان باشعور اسيرطبيعت بي شعور است.
طبيعت باحوّادثي مانند زلزله وطوفان وسيل وتگرگ ويا مقتضيات هوي وهوس مزاجي 
وشيطاني با ايجاد جنگها وقتل وكشتارها انسانهاي مرتبط به خود را نابود ميكند و هيچ رحم وعاطفه اي نسبت به آنها ندارد. اقيانوس كشتي ها را ميبلعد ونميگويدكه اين كشتي ها وسرنشينان آن تاج سرما و زينت ما و باعث رونق بازارما هستند. بر كشتي ها وسرنشينان آن غلبه ميكند وآنها را به كام خود فرو ميكشد. زلزله شهرها و سكنة شهرها را زيرخاك و هوار دفن ميكند. سيل وطوفان ودرندگان وحشرات و ميكروب ها وآلام واسقام وآتش فشانها وآتش فشاني هاي انساني كه منجر به بروز و ظهورجنگ ميشوند وهرگز نسبت به وابستگان خود رحم وشفقتي ابراز نميكنند. نيروي برق كاشف خود را ميسوزاند ونابود ميكند ونميگويدكه اين دانشمند مدّت ها است كه درخدمت من به كار وفعاليّت مشغول بوده است. درهرصورت انسان باشعور و دانا وتوانا اسيرطبيعت بي شعورشده ومقهورقدرت آن ميشود زيراهيچ قدرتي بجز اراده خدا نميتواند طبيعت را مهاركند. درنتيجه طبيعت وابستگان بخود را ميكشد بدون اينكه به آنها اجازه بهره برداري ازخود را بدهد.
اطّبا ودانشمندان زيست شناسي بسياري درتلاش وكوشش هستند كه شايد بتوانند بر عوامل مرگ غلبه كنند ومرگ ومرض را ازبين ببرند وبا عوامل مرض وپيري بجنگند تا لااقل براي مدّتي عمرخود ويا دوران پيري خودرا به تأخيراندازند وهرگزنتوانسته اند زيراطبيعت درمهار كسي است كه آن راآفريده وچنين قدرت هايي به او داده است. پس هلاكت مادّيون قطعي و قهري است. تفسير سوره حمد، ص 238

69- ثواب وعقاب نتيجة اعمال است نه مزد وجريمة اعمال.
مقدمتاً عرض ميكنم كه مزد وجريمه اي كه به اعمال بد ياخوب تعلّق ميگيرد غيراز نتايجي است كه ازاعمال بد وخوب پيدا ميشود. مزد وجريمه خارج ازعمل بد ياخوب است ولي نتيجه ازاصل عمل بوجود ميآيد ومربوط به جعل جاعل نيست.
ممكن است انسان عمل بدي انجام دهد وجريمه اي تعلّق نگيرد يا ازجريمه اي كه تعلّق گرفته صرف نظرشود. همينطور ممكن است انسان عمل خوبي انجام دهدكه مزدي برآن عمل خوب معيّن نشود يابدون انجام عمل خوب مشمول يكي ازنعمتهاي صاحب كار بشود. مزدوران همينقدرمسئوليت دارند كه كاري انجام بدهند. روز را به شب برسانند ودرآخر شب مزد كارخود را بگيرند، آنها خودرا مسئول نتايج كاري كه انجام داده اند نميدانند.صاحب باغي كه چندنفركارگر براي درختكاري استخدام مي‌كند وبا آنها قرارميگذارد كه درمقابل هرساعت كار، مزد مخصوص به آنها بپردازد وقتي كار روزآنها به شب منتهي ميشود حق دارند مزدخود را مطالبه كنند.صاحب باغ نميتواند بگويد درخت هايي كه شماكاشته ايد معلوم نيست به ثمربرسد ونتيجه اي داشته باشد.آنها ميگويند ما درمقابل كاري كه انجام داده ايم مزد ميخواهيم. درخت ها به ثمر برسد يا نرسد مربوط به ما نيست.
دراينجا دو نفرمشغول كارند. يكي صاحب باغ وديگري كارگر. كارگرمزد خود را ميبرد اما صاحب باغ نتيجه كار وثمره درخت ها را ميبرد. كارگرخود را مسئول كمّيت و كيفيّت كاري كه انجام داده است نميداند. لازم نيست كه توجّه كند حتماً درخت خوب ومرغوبي بكارد ودرخت باثمري باشد يا درآينده درخت ها را مراقبت وآبياري كند ولي صاحب باغ بايستي به تمام اين امور توجّه داشته باشد….
اعمال خوبي كه درآخرت ثواب ميدهد ومزدي كه نيكوكاران درمقابل اعمال خوب از خداوند متعال ميخواهند آيا نظيرمزد كاراست واينها كارگرخدا بوده اند ودنيا هم كارگاه خدا بوده است؟ يا ازقبيل ثمره ونتيجه اي است كه ازكارآنها بوجود ميآيد؟
در اينجاصاحب عمل بمنزلةصاحب باغ ومالك نهال است. حق او نتيجه وثمره است كه از درخت ها بوجود ميآيد. پس دنيا كشتگاه عالم آخرت است نه اينكه كارگاه خداوند متعال باشد. همينطور درطرف اعمال بد وگناه. گاهي انسان مرتكب گناهي ميشود جريمه اي به گناه او تعلّق ميگيرد. مانند كسي كه دزدي كند ودربرابرمجازات زندان يا قطع دست براي او مقرّر شود. زندان يا قطع دست جريمه اي است كه به گناه دزدي تعلّق گرفته كفّارات وحدودي كه دردين مقدّس اسّلام مقّررشده جرائم وكيفرهايي است كه به اعمال تعلّق گرفته است. اگرعذاب وعقاب آخرت ازنوع كفّاره وجريمه باشد قابل عفو است وممكن است انسان مرتكب گناهي بشود جريمه اي به گناهش تعلّق نگيرد يا ازآن جريمه صرف نظرشود ولي اگرعذاب آخرت نتيجه اعمال باشد مانند كسي كه دزدي كرده آبرو وحيثيت خود را هدرداده است. ياكسي كه مرتكب عمل منافي عفّت ميشود نسل خود را ضايع ميسازد وآبروي خود را ازبين ميبرد ودر اجتماع منفورميگردد.
اينها نتايجي است كه از عمل بوجود ميآيد. ازجرائم ميشودصرف نظر كرد ولي ازنتايج نميتوان صرف‌نظركرد مگراينكه ازگناه دست بردارد وخود را تسليم خداكند. راننده اي كه براثر بي احتياطي ومخالفت با مقررات رانندگي تصادف كرده و براي خود وديگران خسارات بوجودآورده است اين خسارت قابل عفو وگذشت نيست زيراجريمة عمل نيست بلكه نتيجه است. ثواب وعقاب اعمال نتايج اعمال است نظيرتصادف در رانندگي ونظير درختكاري وپيدايش ثمره.
كساني كه خيال ميكنند ثواب وعقاب مزد وجريمه است كه به اعمال آنها تعلّق مي‌گيرد وبدون ترك گناه يا اقدام به عمل خيرمنتظر عفوخدا هستند يا اميدوار به مزد واجرالهي ميباشند، دراشتباهند. تنها راه وصول به نعمت هاي خداوند متعال و نجات از عذابهاي دنيا وآخرت توبه ازگناه و اقدام دركارهاي خيراست….
دراينجا سئوالي بوجود ميآيد كه اگرثواب و عقاب نتايج اعمال باشد همه كس بايستي به اعمال خودشان اميدوارباشند و اراده خدا دراينكه به نيكان كمك كنديا ازبدان بگذرد دخيل نيست. درصورتي كه اراده خدا درايجاد نتايج اعمال دخيل نباشد اين همه دعاها ونيازها ودرخواستها ازخداوند لغوميشود. بااينكه دعاوخواهش و رازونياز به
پيشگاه خداوند متعال قسمت اعظم دين را يا تمام دين را تشكيل ميدهد…
درپاسخ به سئوال بالاميگوييم كه ارتباط اعمال با نتيجه بردوقسم است؛ 
قسم اوّل اعمالي كه به‌صورت فعل ازانسان صادرميشود وسازندگي نتيجه به اراده خداوندمتعال است مانند تخم كاري ونهال كاري. قسم دوّم اعمالي كه بصورت فعل و جنبش ازانسان صادرميشود پيدايش نتيجه هم بدست خود انسان است مانند ماشين سازي وخانه سازي.
عملي كه نظيرتخم كاري ونهال كاري باشد بصورت فعل ازانسان صادرميشود وليكن عمل آمدن آن فعل كه همان سازندگي نتيجه باشد مربوط به عواملي خارج از اراده و عمل انسان است. ما نهال ميكاريم ولي خود نميتوانيم آن را بپرورانيم وبه ثمر برسانيم. فقط حركت وجنبش بدست ماست كه آن را فعل ميگويند ليكن سبزشدن بذر ونهال و پرورش آن تاظهور ثمره صددرصد بدست خدا وعوامل طبيعت است.
عمل آهنگري ونجّاري وسايرصنايع انساني باكشاورزي و نهال كاري خيلي فرق دارد. درنجّاري وآهنگري صددرصد فعل وعمل به اراده خود انسان است بايستي خودش زحمت بكشد وعمل خود را به نتيجه برساند.
اعمال خيرمانند عبادت ها وانفاقات نظيرتخمكاري ونهالكاري است كه صورت عمل به دست انسان وپيدايش نتيجه به ارادة خداوند متعال است…. كارهاي خيرما از قبيل عبادتها وخدمات اجتماعي درما قابليّت وآمادگي بوجود ميآورد تابتوانيم ازخدا خواهش كنيم و اوهم بتواند دعاهاي ما را مستجاب كند وليكن اعمال شر وكفر وگناه از قبيل نجّاري وآهنگري است كه انسان گناه كار خود مي جنبد ومي كوشد وبراي خود بلا وعذاب بوجود ميآورد مانند كسي كه آتش روشن كند وخود را باآن آتش بسوزاند. وقتي چنين عذابي را به عوامل آن مربوط كنيم ميبينيم صددرصد به اراده وعمل گناهكار بوجود آمده است اما تقاضاي عفو ومغفرت دراينجا به معناي اين است كه بعد ازآنكه گرفتار نتيجة عمل شديم يا پيش ازآنكه گرفتارشويم ازخدا بخواهيم عذابي را كه براي خود بوجودآورده ايم ازما بردارد مانند كسي كه خود را مسموم كرده باشد و از طبيب بخواهدكه اورا معالجه نمايد. توبه بمعناي رجوع كردن به خداوند وتقاضاي معالجة امراض و رفع ودفع عذاب است….
پس ما ميتوانيم بگوييم كه ثواب اعمال خير ازنوع مزدي است كه به مزدور ميدهند و عذاب اعمال شر ازنوع نتايجي است كه ازخود عمل بوجود ميآيد. پس قاعدّه اي كه در اوّل بحث مطرح شد وگفتيم ثواب وعقاب ازنوع نتيجه است نه ازنوع مزد وجريمه كلّيت ندارد شامل اعمال شر ميشود وشامل اعمال خير نميگردد وليكن بعد ازدقّت و تأمّل ميتوانيم بگوييم قاعدّه بالا كلّيت دارد و شامل بد و خوب ميشود. زيرا ميدانيم كه اعمال خير مانند دعاها و عبادتها در انسان لياقت و استعداد به وجود مي آورد تا در اثر آن لياقت مشمول فيض و عنايات الهي شود. لياقت و استعداد از يك طرف نتيجه مستقيم اعمال خير است و از طرف ديگر وسيله اي است براي قبول فيض وعنايات خداوند متعال اگر اين قابليّت و استعداد در انسان بوجود نيايد هرگز نميتواند از لطف خداوند متعال استفاده كند… جاعليّت خداوند درست به ميزان قابليّت انسان است. نتايج مستقيم اعمال خير همين است كه ميزان قابليّت ما را بالا ببردتا دراثرآن قابليّت جاعليّت جاعل براي ما افزايش يابد. انسان نمونه، ص86تا 96

70- امام هشتم (ع) دين مقدّس اسلام را درحد اعتدال قرارداد.
جملة «لاشرقيّهٍ و لا غربيّة» درآية نور به وجود مبارك امام هشتم (ع) منطبق  ميشود. يعني امام هشتم (ع) دين مقدّس اسلام را درحد اعتدال قرار داد و افكارمسلمانان را از معنويّت و روحانيّت خالصي كه جهت شرقي دين است و ازمادّيت خالص كه جهت غربي دين ناميده شده به خط مستقيم وحد اعتدال درآورد.
بعد از رحلت رسول اكرم (ص) بين مسلمانان بر سر كرسي خلافت ومقام رهبري دين اختلاف افتاد نتيجة اختلاف آن شد كه مسلمانان وصيّت پيغمبر اكرم را دربارة خليفة بعد ازاو ضايع گذاشتند وديگري را به مقام خلافت انتخاب كردند. درنتيجة اين اختلاف افكارمسلمانان از راه راست وخط اعتدال دين به طرف راست وچپ منحرف شد و در واقع جنبة معنويّت و روحانيّت دين ازجنبة مادّيت وسلطنت جدا گشت ومسلمانان همه جا به فكر اين بودند كه از زعامت ومسلماني براي دنيا وزندگي خود استفاده كنند. بوسيله دين طالب دنيا شدند. جهاد را براي بدست آوردن غنيمت انجام دادند. تظاهر به عبادت ونماز را براي بدست آوردن رياست وكمّي هم ازمسلمانان حقيقت ومعنويت را شناختند. وصيّت پيغمبر را درباره فرزندان او رعايت كردند. وضع مسلمانان چنان شد كه هركسي دين وايمان خالصي بخواهد از دنيا و زندگي محروم ميشود و هركس دنيا و زندگي بخواهد ازدين و ايمان خالص محروم ميگردد. زيرا دنيا ازطريق غير دين و دين ازطريق غيردنيا بدست آمده است دنيا در پيروي معاويه ودين در اطاعت علي (ع) بدست ميآيد. پيشوايان راه حق وحقيقت ازپيشوايان زندگي وسلطنت جدا شدند. هركس ايمان وحقيقت ميخواهد مجبوراست به علي بن ابي طالب (ع) و اوّلاد او اقتدا كند و هركس زندگي و ثروت ميخواهد بايستي به دستگاه خلافت كمك وخدمت كند. خدمتگزاران به عثمان و معاويه از دين محروم شدند وخدمتگزاران به علي و اوّلاد او از دنيا محروم گرديدند. همينطور راه دنيا از راه آخرت وپيشوايان دنياي مردم از پيشوايان آخرت مردم جدا شدند.
اين وضع ادامه پيدا كرد تا ظهورخلافت مأمون عباسي و امامت امام هشتم (ع)تا آن روز شيعيان علي بن ابي طالب(ع) به جرم دوستي آن حضرت ازدنيا محروم بودند و دشمنان علي بن ابي طالب(ع) به جرم خدمت به خلفاي غاصب ازآخرت محروم شدند خط به سوي زندگي آخرت ازجايي وخط به سوي زندگي دنيا ازجاي ديگر شروع مي شد.
درچنين حال و وضعي كه دنياي اسلام متشنّج شده بود همه جا پيروان دين وآخرت با پيروان دنيا ومادّيت درجنگ ونزاع بودند. دودستگي واختلاف همه جاحكومت ميكرد در هرشهر ودياري پيروان علي(ع) پرچم برافراشته وپيروان خليفه پرچم ديگري وبا يكديگر درجنگ وستيز بودند. ميرفت كه دنياي اسلام به ملوك الطوايفي تبديل گردد. تنها كسي كه اوضاع را آرام كرد وتفرقه و اختلاف را ازبين برد ومسلمانان را به وحدت ويگانگي سوق داد و باز مسيردنيا وآخرت را دريكجا و درحد اعتدال قرارداد حضرت امام هشتم (ع)بود.
آن حضرت باقبول ولايت عهدي مأمون وعقد وپيمان دوستي واتحّاد آرامش كامل و عجيبي دردنياي اسلام بوجود آورد و افكارمسلمانان را درحد اعتدال قرارداد. بناگاه دو دسته طالبين دنيا ومادّيت مانند پيروان خلفا وطالبين دين وآخرت مانند پيروان امام (ع) بايكديگرمتّحد شده و ازآن وحدت و اتّفاق استقلال عظيمي پيدا كردند. همه اختلافات ازبين رفت و ميان مسلمانان وحدت عظيمي بوجود آمد. استقلال داخلي و خارجي اسلام به اوج خود رسيد. پس تنها سياست وتدبير آن بزرگوار مردم را به‌صراط مستقيم كشانيد و ازتمايل به شرق وغرب يا مادّيت ومعنويّت خالص محفوظ داشت. لذا اين جمله لا شرقيه  ولاغربيه به رويّة آن حضرت انطباق كامل پيدا كرد.
ممكن است شما بگوييدكه اگر قبول ولايت عهدي اين همه براي پيدايش وحدت نتيجه بخش بوده است پس چرا ولايت عهدي را با اكراه قبول كرد؟
جواب اين است كه امام ها براي اداره اجتماع دو وظيفه دارند؛ اوّل وظيفة عالي الهي كه اگر اجرا شود زندگي بهشتي براي مردم بوجود ميآيد البّته اجراي آن وظيفه به آمادگي كامل مردم توقّف دارد. دوّم وظيفه اي كه از اجتماع به آنها پيشنهاد ميشود چنانكه اجتماع به علي(ع)و امام حسين(ع) شهادت پيشنهاد ميكند آنها ازباب مدارات ومماشات اين وظيفه را هم قبول ميكنند كه ميدانند درآن مصلحت حفظ وحدت وبيداري مردم است. لذا ميبينيم ازآن شهادت ها وقبول ولايت عهدي اين همه دانش بوجودآمده كه مردم به حق و باطل آشنا شده‌اند. و اين دور راه را از يكديگرجدا وممتاز دانستند. شمع زندگي، ص 167 تا 172

71- روح شب قدر، روح علم است.
… در دين مقدّس اسلام اوّلين چيزي كه مطرح شده وتمامي انسانها مُلزم و مجبورند بهره اي ازآن داشته باشند علم وآگاهي است. حركات بدون علم هرچند عبادت هاي طاقت فرساي كمرشكن باشد مانند عبادت هاي چند ده سالة بعضي از عُبّاد بني اسرائيل يكچنين عبادت ها منهاي علم ومعرفت كوچكترين ارزشي ندارد و انسان را به جهنّم وهلاكت ميكشاند. ازآن طرف ثانيه اي يا دقيقه اي وساعتي تأمّل در مجالس علم وتفكّر با ميليون ها سال عبادت برابري ميكند و ازآن بهتر است.
علمي كه نصيب انسان ميشود فيض شب قدراست. اينكه خدا ميفرمايد: «ليلة القدر خيرٌ من الف شهر» و دليلش را درآيه بعد ذكر ميكند وميفرمايد: درآن شب قدر فرشتگان همراه روح علم و دانش با شما انسانها تماس ميگيرند وسطح علم وفكر شما را بالا ميبرند. روحي كه دراين آيه وآيات ديگري نظيرآن آمده روح علم است. يعني آنجاكه نيروي تفكّر واستعداد بالا ميرود و انسان درآن حالات تفكّر، حق و باطل و انسانهاي حق وباطل را ميشناسد ياكمّي عظمت خدا را درك ميكند اين شناسايي ها روح شب قدراست وعامل آن هم فرشتگان هستد. يعني انسان درحالي كه تصميم ميگيرد فكركند يا حديثي وآيه اي را بشنود ياچند سطركتابي مطالعه كند يا درمحضر عالمي بنشيند وكلماتي فراگيرد دراين حالات فرشتگان شناسايي حق وباطل را در فكر انسان قرارميدهند. او دراين حالات ميداند و درك ميكند كه ظلم قبيح است. احسان خوب است محبّت به پدر و مادر، بركت است يا نمازها وعبادت ها چه نتايجي دارند. يكچنين تفكّرات، انسان را به ماوراء طبيعت وجهان وخدا وفرشتگان مربوط ميكند. عامل ايجاد يكچنين معلومات فرشتگان هستند كه سطح فكر انسان را بالا مي برند. اين يك دقيقه يايك ساعتي كه انسان حقيقت صلاح وفسادي را درك ميكند و قدرت پيدا ميكندكه خود را ازفساد كنار بكشد و به‌صلاح نزديك كند، اين حالات و تفكّرات فيض شب قدر است. اگر انسان ميليون ها سال خدا را عبادت كند وحق و باطلي نشناسد يا دريك ثانيه فكركند و ذكري بگويد. حق و باطلي بشناسد ميفرمايد اين يك ساعت ازهزاران ماه عبادت بهتراست. به همين مناسبت همه جا دعاها انسان را به‌صورت شاگردي درمكتب خدا قرارميدهد. كتابي بدست ميگيرد جملاتي بر زبان جاري ميكند و درانتها آگاهي پيدا ميكند. 
خداوند درانتهاي آيه اي كه ميگويد ازمن خواهش كنيد تاخواهش شما را اجابت كنم ميفرمايدآن رقمي كه حتماً دربرابرخواهش به شما ميرسد واستثناء ندارد رشد علمي و فكري است. درآخر اين آيه ميفرمايد:« فليستجيبوالي و ليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون» از من خواهش كنيد وبه اجابت من ايمان بياوريد شايد دراثر دعا وعبادت درشما عقلي پيدا شود كه بدانيد خدا و وعدّه هاي او حتمي است.
خداوند متعال درقبول دعاها واجابت آنها ابتدا رشد فكري وعلمي انسان را درنظر ميگيردتا بداند ومعلوم شود كه اين انسان چه ميخواهد وچرا ميخواهد وبه چه منظوري ميخواهد. آنچه ميخواهد درنظر او مجهول نباشد بلكه صددرصد به كمّيت و كيفيّت آنچه ميخواهد آشنايي داشته باشد ازاين رو در روابط انسان باخدا وطرح دعاها واجابت دعاها، رشد فكري وعقلي انسانها منظور شده است وخداوند متعال هم درآخر آيه اجابت دعا، رشد فكري وعقلي خواهنده را مدنظر قرارميدهد وميفرمايدآنچه از خدا خواسته اي يا قبول ميكنم ودعاي تو را مستجاب مينمايم يا اينكه عقل وشعوري به تو ميدهم تا بداني كه چرا اجابت دعا به تأخير افتاده است. ازاين جمله درآخرآيه كه ميفرمايد: «فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون» كشف ميشودكه تأخير اجابت دعا براي پيدايش عقل وشعور و رشد فكري انساني است كه ازخداوند متعال چيزي ميخواهد وخواهش وتقاضا ميكند.  شرح دعاي سحر، ص 78 تا 80

72- قدرت خدا به شيئ تعلّق ميگيرد نه به لاشيئ.
خداوند بر هركاري قدرت دارد ليكن بعضي كارها نشدن دارد نه اينكه نتوانستن باشد نشدن با نكردن خيلي فرق دارد. مثلاً دربرابر قدرت نامتناهي خداوند متعال محالات از قبيل اجتماع نقيضين و اجتماع مثلين و طفره را علم كرده اند وگفته اند خدا براين كارها قادرنيست. خداوند قادرنيست دو نقيض را دريك جا به نمايش بگذارد يا دوشيئ را به‌صورت يك شيئ نمايش دهد درعين حال كه دو هستند يك باشند يا درعين حال كه يك هستند دو باشند. همينطور طفره. خداوند كسي يا چيزي را ازمبدائي به منتها برساند بدون اينكه ازخط وسط عبوردهد. رفتن ازمبداء به منتها بدون عبور از وسط را طفره مينامند، يك چنين مسائلي را علم كرده اند وقدرت خدا را در برابرآن تخصيص داده اند وگفته اند: خداوند به هركاري قادراست بجز اجتماع نقيضين ومثلين و طفره.
درجواب آنها ميگوييم: قدرت خدا به شيئ تعلّق ميگيرد نه به لاشيئ. خدا ميفرمايد: «ان الله علي كل شيئ قدير» شما درمسئلة اجتماع نقيضين و دو مسئلة ديگر ازخدا عدم ميخواهيد وميگوييد خدا عدم بوجود آورد. عدم لاشيئ است. خود به خود هست.احتياج به عامل ندارد.آنچه خدا ساخته شيئ است.عدم ها خود بخود بوده اند. اين سئوال غلط است كه ميگوييد خدا عدم بسازد زيرا عدم لاشيئ است. ارادة خدا به لاشيئ تعلّق نميگيرد. شما دراجتماع نقيضين ازخدا عدم شيئ را ميخواهيد. عدم خود به خود هست. مثلاً ميگوييد: دريك آن زماني فلاني باشد ونباشد. بودن كسي، شيئ است خدا او را خلق ميكند اما نبودن لاشيئ است، لاشيئ قابل آفرينش نيست زيرا عدم است.
عدم با اعدام فرق دارد. اعدام به معناي اين است كه يك شيئ موجود را نابود كنند. خدا قدرت دارد آنچه ساخته اعدام كند وليكن درست نيست كه كسي ازخدا بخواهد چند تاعدم خلق كند. عدم قابل آفرينش نيست. اجتماع مثلين و طفره هم از اين قبيل است زيرا شما باطرح مبداء ومنتها وسط را هم طرح ميكنيد وباز موجوديت وسط را لغو ميكنيد. درطرح مبداء ومنتها ميگوييدعبور ازوسط باشد ونباشد. باشد ونباشد اجتماع نقيضين است كه ازخدا عدم ميخواهيد. همينطور اجتماع مثلين ميگوييد اين دوعدد درعين حال كه دو است يك باشد ويا يك است دو باشد. دو بودن مربوط به امتياز دو عدد بايكديگراست. چون بايكديگر امتيازدارند ميگوييد دو عددند دونفرند. ميگوييد امتيازات باشد ونباشد. ازخدا وجود امتياز وعدم امتياز را مطالبه ميكنيد. قدرت به عدم تعلّق نميگيرد. پس حقيقتاً بدون استثنا خداوند برهركاري قادراست وليكن بعضي كارها نشدن دارد نه نكردن.
تفسيرخطبه اوّل نهج البلاغه، جلد دوّم، ص 221 و 222
73- آيا معجزات پيغمبران صنعت آنهاست يا دعاي مستجاب است؟
اگرمعجزات اثراستجابت دعاي پيغمبران باشد مجبوريم بگوييم كه يك پيغمبرفقط دعا ميكند دعاي اومستجاب ميشود ودرمقابل تقاضاي پيغمبر، خداوند مرده اي را زنده ميكند يامعجزه اي بوجودميآورد يا اينكه بگوييم معجزه صنعت وعمل يك پيغمبراست كه با نيروي علم ودانشي كه دارد وخداوند به اوآموخته است ميتواندچنان صنعتي بوجودآورد. خود، انساني بسازد. گياه وعلفي بوجودآورد ومرده را زنده كند.
اگرچنين باشدكه اعجاز اثرعلم وعمل شخص پيغمبرباشد بايستي اعتراف كنيم كه اوّلياي خدا درمكتب خدا به علم و قدرتي مجهّز ميشوند كه دراثر اعمال آن علم قدرت آفرينندگي پيدا ميكنند. خداوند به حضرت عيسي مي‌گويد: تو اي عيسي توانستي گل ها را به‌صورت مرغي مجسّم سازي سپس به آن مجسّمة كبوتر نيروي حيات و اراده افاضه كني تا مانند سايرمرغان وكبوتران پر درآورد وپرواز كند. لانه و جوجه اي داشته باشد وتو اي عيسي توانستي به كور مادرزاد چشم بينا عنايت كني و مرضهاي غيرقابل علاج رامانند برص وجذام معالجه كني.تواي عيسي توانستي مردگان را به اجازة خداوند زنده كني. در اينجا مشاهده ميكنيم كه حضرت عيسي توانسته است مرده را زنده كند و از گل كبوتر بسازد و آن را به پرواز در آورد. اگر اين معجزات اثر استجابت دعاي حضرت عيسي بوده است بايستي لحن آيه غير ازاين باشد و بايستي خداوند به حضرت عيسي بگويدكه تو از من خواهش كردي برايت مرده را زنده كردم وبه كور مادرزاد چشم دادم و براي تو ازگل ها كبوتر آفريدم نه اينكه بگويد توانستي خودت كبوتر خلق كني و مرده را زنده كني.
بنابراين مكتب توحيد انسان را به علم ودانشي مجهّز ميكند كه اثرعمل به آن علم ودانش پيدايش صنايعي مانندصنايع خداوند متعال است. اوّلياءخدا دربهشت آنقدرمجهّز وپيشرفته هستندكه هرچه بخواهندخود ميسازند وخود آن را بوجود مي آورند وسرمايه آنها علم و ارادة آنها ميباشد. مفهوم وجود و عدم،ص 135 و 136

74- بين صنايع انسان باصنايع خداوند چه فرقي است؟
 پس در واقع انسانها وهمچنين خداوند تبارك وتعالي موّادي را كه درساخت صنايع طبيعي وصنايع انساني قابل مصرف واستفاده است ازطبيعت ميگيرند. طبيعت يعني موّاد پيش ساخته اي كه درصنايع طبيعي الهي يا انساني قابل جذب يا قابل استفاده است. خاك وآب وهوا و نور وحرارت وگازها وعناصرثابت ديگر كه شايد خداوند متعال ميليونها سال پيش ازاين آنها را ساخته منابعي هستند كه خداوند متعال يا انسانها آنچه ميسازند از اين منابع يا معادن استخراج ميكنند.
دراينجا فرقي كه بين صنايع انسان وصنايع خداوند متعال است اين است كه خداوند درموّاد معادن ومنابع اصلي دونوع تغيير بوجود ميآورد يعني تغييرصوري وماهوي ولي انسانها فقط يك نوع تغيير بوجود ميآورند يعني فقط تغييرصوري.
تغييرصوري به معناي مهندسي موّاد پيش ساخته‌اي است كه خداوند متعال آنها را در طبيعت براي صنايع انساني يا منابع طبيعي آمادّه كرده است. مانند خاك و املاح خاكي وهمچنين آب واملاح آبي وچيزهاي ديگر. نميتوانيم درصنايع انسانها چيزي را پيدا كنيم كه ازموّاد پيش ساخته طبيعت استخراج نشده باشد. ويتامين هايي كه در دوا و داروها بكارميبرند يا قرص ها وشربت هايي كه ازتركيب وترتيب موّاد طبيعت بايكديگر ميسازند. همة اينها استفاده ازمنابع پيش ساخته طبيعت است كه درتركيب يا اختلاط بايكديگرخاصيّت تازه‌اي بوجودآورده درصنايع طبيعت موّادي يا ويتامين هايي پيدا ميشود كه درمنابع طبيعي نمونه ندارد. مثلاً مشاهده ميكنيم كه ازيك زمين زراعتي تا امروز شايدصدها هزارتن موّاد قندي بوجود آمده يا برابرآنهاصدها هزارتن ميوه جات و سبزيجات ديگر. اگر اين نيشكرها يا چغندر قندها كه موّاد قندي خود را از خاك مي گيرند. استفاده ازموّاد قندي پيش ساخته درطبيعت باشند ميتوانيم درتجزيه خاكها آن موّاد قندي يا ويتامين هاي ديگري كه آنها را موّاد آلي مينامند پيدا كنيم با اينكه شايد اگرصدها تن خاك يا املاح ديگر پيش ساخته را زير و رو كنيم نميتوانيم برابر با يك كيلو موّاد قندي ازخاكها استخراج كنيم….وليكن ميبينيم كه خداوندمتعال از همين قطعه زميني كه شايد برابريك كيلو قند وشكر نداشته باشد تا امروزصدها هزار تن موّاد قندي ياموّاد غذايي ديگر امثال گندم وحبوبات ديگر بوجودآورده است.
دراينجا قضاوت ميكنيم كه درصنايع طبيعت دونوع تركيب وهندسه پيدا ميشود كه يكي ازآنها راجعل ماهيّت يا مواد آلي ميناميم وديگري را موّاد پيش ساخته ياموّاد استقلالي. خداوند درآنچه ميسازد موّاد اوّليّه را ازطبيعت استخراج ميكند وبا تصرّف درآنها كيفيّت وصورت تازه اي ميدهد كه درمنابع طبيعت وجود نداشته است. يعني روي ملكولهاي آب و املاح خاك عمل ديگري بنام جعل ماهيّت انجام ميدهد كه از دست انسانها ساخته نيست بلكه مستقيماً به اراده خداوند متعال مربوط است. 
اگرانسانها آنچنان كه باتغيير وتركيب ازموّاد اوّليّه طبيعت صنايعي بوجود ميآورند مانند فلزات مختلف يا شربت ها و ويتامين ها بتوانند ازاملاح خاك وآب، گياه وحيوان يا ميوه جات را بسازند توانسته اند به اسرار جعل ماهيّت پي ببرند و دراين صورت صنايع انساني باصنايع طبيعي يكنواخت و هماهنگ ميگردد. بعضي ها اينطور فكر ميكنند كه اگرانسانها بتوانند موّاد موجود درطبيعت را به كيفيّتي كه خداوند مركّب ساخته تركيب كنند پديده اي همچون صنايع طبيعي ازاين تركيب وترتيب ظاهر ميگردد. مثلاً اكسيژن و ئيدروژن كه درساخت آب با يكديگرمخلوط است يعني اين دو عنصر درهوا كناريكديگر قرارگرفته اند اگر بتوانند اين دو عنصر را بايكديگر تركيب كنند بطوري كه الكترونهاي اكسيژن و ئيدروژن دريكديگر داخل شوند نه اينكه كنار يكديگر باشند با اين تركيب ميتوانند ازهوا آب بسازند يا ازآب هوا بوجودآورند يا اين دوعنصر را ازفلزات و معادن ديگر بگيرند به كيفيّتي كه درآب تركيب شده باهم تركيب كنند ميتوانند ازسنگ وآهن، آب بوجود آورند يا آب را تبديل به سنگ وآهن كنند يا اينكه ازمعادن طبيعت كه پر است ازموّاد استقلالي موّاد آلي بسازند يعني از خاك وآب، گل وميوه بسازند ياحشرات وحيوانات بوجود آورند.
آنها اينطورفكر ميكنند كه براي استخراج گل و گياه وميوه جات وحشرات ازمعادن طبيعت فقط تركيب عناصر مانند اكسيژن وئيدروژن و ازت وآهن و چيزهاي ديگر كفايت ميكند وليكن خبر ندارندكه براي تبديل عناصر معدني به موّاد آلي مانند گل و گياه علاوه برتركيب عناصر، افاضه روح يا نور ونيرو هم لازم است. يعني آنجاكه عناصر طبيعت تبديل به گياه وعلف مي‌شوند علاوه برتركيب عناصرعمل ديگري روي آن عناصر بنام افاضه روح نباتي يا روح حيواني انجام ميگيرد. كه دراينجا ميگوئيم صنايع انساني ازطرق مواد باضافه مواد انجام ميگيرد وصنايع طبيعي ازطريق ماده باضافه ماده و افاضه نور و نيرو به ماده انجام ميگيرد كه اين افاضه ازدست انسان ساخته نيست.
هندسه خلقت، ص 173 تا 175

75- ازجهت رواني وايماني، مظلومين برظالمين سبقت دارند.
فرمايشي از امام معصوم يا ازحضرت امير (ع) شهرت يافته است كه فرموده اند: «يوم المظلوم علي الظالم اشد من يوم الظالم علي المظلوم» يعني يك روز مظلوم ازظالم مصيبت ميبيند و يك روز، مظلوم ازظالم انتقام ميگيرد. گرفتاري ظالم بدست مظلوم خيلي شديدتر و سخت تر ازگرفتاري مظلوم بدست ظالم است.
مصيبت مظلوم ازدست ظالم در اين زندگي دنياست وگرفتاري ظالم بدست مظلوم در زندگي آخرت. گرچه ظالم ازنظر مادّيات وپول وثروت ازمظلوم سبقت ميگيرد وليكن مظلوم ازنظر ارتباط باخدا وپناهندگي به او وخواهش وتمنّا ازخداوند متعال براي رفع ظلم وستم ازنظر فكري و رواني وايماني برظالم سبقت دارد و اين افكار وپناهندگي به خدا وتقاضا وخواهش ازاو سرمايه آخرت انسان است همانطور كه مال وثروت سرمايه دنياي انسان است.در واقع ظالم براي مظلوم مصيبت وبلايي است كه نتيجه آن مصيبت ها وبلاها رشد ايمان وشعور انسان مبتلا ومصيبت زده است واين دو، سرمايه زندگي آخرت است.
در زندگي آخرت ارزش هرانساني مربوط به رشد عقلي وايماني اوست. لااقل درهمانجا كه ظالم برمظلوم شلّاق ميزند ومظلوم زيرسلطة او خدايا، خدايا ميگويد وبه خدا پناهنده ميشود اين پناهندگي كه همان رشد عقلي وايماني ناميده شده است بيشتر ارزش دارد ازپول وثروتي كه ظالم ازمظلوم استفاده ميكند. بنابراين ازجهت رواني و ايماني مظلومين برظالمين سبقت دارند وبه خدا نزديكترند گرچه ازنظر مال وثروت ظالمين برمظلومين ميچربند.
اگرظالم ومظلوم هردو كافر باشند بازهم زندگي آخرتي مظلوم كافر ازظالم كافر بهتر است. زيرا درپناه عدالت خداوند متعال سلطه انسان برانسان ديگر ازطريق حاكمّيت و محكوميّت پيدا ميشود. مظلوم برظالم حاكمّيت دارد و براو مسلّط است. ميتواند از ظالم كافر انتقام بگيرد. پس ظالم كافر در زندگي آخرت دوعذاب و دومصيبت دارد وليكن مظلوم كافر فقط يك عذاب. عذاب آخرتي عذاب مظلوم كافر همان نتايج كفر و گناه است كه به ميزاني كه با اعمال خود درپيدايش جهنّم مؤثّر بوده است ازعذاب جهنّم ميچشد وديگر كسي براو حاكمّيت ندارد ومسلّط نيست وليكن كافرظالم به اضافه عذاب جهنّم زيرسلطة مظلوم است هرچند كه آن مظلوم هم كافرباشد وبه همين كيفيّت مؤمنين ظالم ومظلوم.
دونفرمؤمن كه يكي ازآنها به ديگري ستم كرده و او را در استثمارخود درآورده است ممكن است ازنظر اينكه هردو برادر ايماني بوده ومعتقد به اوّلياي خدا و دين خدا بوده اند وارد بهشت شوند وليكن مؤمن ظالم هرگز داخل بهشت نميشود مگر باجلب رضايت مؤمن مظلوم وشفاعت او وهمين شفاعت وجلب رضايت ايجاب ميكند كه مؤمن مظلوم دردرجه بالاتر ومؤمن ظالم دردرجه پايين تر قرار گيرد و اين درجه هرگز قابل سلب نيست با اينكه مال وثروتي كه ظالم ازمظلوم بهره گرفته است قابل سلب بوده است. به همين مناسبت مشاهده ميكنيم كه خداوند دركتاب مقدّس خود بطوركلّي به تمامي مستضعفين عالم وعدّه خاص داده كه آن وعدّه را به مستكبرين نداده است… مستضعفين همانها هستندكه زير سلطه بوده اند ومستكبرين ازضعف آنها استفاده نموده وآنها را زيرسلطه خود قرارداده اند.
خاصيّت رواني اين سلطه، رشد فكر وايمان سلطه شدگان است. رشدفكري به اين معني كه سلطه را محكوم ميكنند وآن را ضد عدالت وانسانيّت ميدانند. رشد ايماني به
اين دليل كه از شرّ سلطه گران به خدا پناهنده ميشوند.
دنبالة اين دونوع رشد روزگاري كه پناهگاه واقعي انسان يعني حكومت الهي بوسيله اوّلياي او ظاهرشود باسرعت، مستضعفين حالت پناهندگي به آن دولت عدل الهي پيدا نموده به سوي آن جلب وجذب ميشوند يا اينكه سرعت آنها درجذب شدن به آن دولت خيلي بهتر وبيشتر ازجذب شدن ظالمين ومستكبرين است.
نعمت تام وتمام، ص 403 تا 405

76- تنها موجودي كه ميتواند باخدا قابل مخاطبه ومذاكره باشد همين انسان است.
 اين حقيقت بايستي معلوم گردد كه درعالم طبيعت فقط وفقط دومحل است كه درآن
فهم ودانش بوجود آمده و اگر اين دو محل ازعالم برداشته شود مفهوم علم و دانش هم ازبين ميرود. دومحلي كه درآن علم ودانش احساس ميشود وآگاهي بوجود ميآيد يكي ذات مقدّس خداوند متعال وديگري ذات انسان كامل وعاقل ميباشد. همه جا علم و دانش بين اين دو مركز مبادله ميشود.
شما خود را درميان جنگلي فرض كنيد كه درآنجا موجود زنده وعالمي بجزشما وجود ندارد. به اطراف خود نگاه كنيد. همه جا مناظر زيباي طبيعت جلوه ميكند. برگها، گلها، ميوه ها، درختها، پرندگان، چرندگان و درندگان. زمين وآسمان وستارگان، همه چيز در نظرشما جالب وفريبنده است. درآنجا فقط شما هستيد كه ميدانيد آنجا زمين وآنجا آسمان وآنجا ستارگان وماه وخورشيد است. فقط شما هستيد كه ميدانيدآن انسان است وآن حيوان است وآن درخت وگياه است. اگرشما آنجا نباشيد مفهوم دانايي هم درجنگل نخواهد بود. زيرا درختها وگياهان وحيوانات نميدانند وهيچ يك ازموجوداتي كه آنجا مشاهده ميشوند شعور وادراك ندارند. پس آنجا،صفحه بيابان و زمين وآسمان به منزلة كتاب قابل قرائت، جمادات ونباتات وحيوانات و هرچه هست به منزله كلمات و عبارات ويگانه خواننده وداننده آن كتاب شما هستيدكه بنام انسان شناخته شديد به وجود انسان همه چيز زنده وشناخته ميشود و اگرانسان نباشد زندگي وشناسايي هم ازبين ميرود.
درآنجاكه خود را تنها احساس ميكنيد و باهيچ موجودي نميتوانيد زبان گفتگو بازكنيد بناگاه چشمتان به انسان ديگر نظيرخود خيره ميشود وموجودي مانندخود درمقابل خود ميبيند. منظره آن انسان روحيه وقيافه شما را عوض ميكند و درفكر وزندگي شما وضع فوق العاده اي بوجود ميآورد. زيرا شما ميدانيدكه آن انسان هم مانندشما مي داند وهرچه را شما ميتوانيد بفهميد او هم ميتواند بفهمد. در برابرآن انسان زبان شما گويا وگوش شما شنوا ميشود وساير احساسات شما بكارمي افتد. از اين ساعت به بعد بين شما وآن انسان علم ودانش بوجود ميآيد. دراينجا درست ميتوانيد احساس كنيد كه تنها مركزي كه درآن مركز، علم ودانش بوجود آمده حوزه فكرشما دونفر انسان است. انسان دربرابر انسان وانسان در برابرخدا، اين دو موجود مقابل يكديگر همه جا علم ودانش بوجود ميآورند وميتوانندصفحات عالم خلقت وكلمات وعبارات آن را بخوانند وبدانند.
خدا همه جا موجودي است عالم و زنده و ازنظر ذات خود يك حقيقت ويك فرد بيشتر نيست. اگر بجز او انساني درعالم نباشد خدا در وجود خود تنهايي احساس ميكند زيرا ميداندكه بجزاو كسي نيست. نميتواند سخن بگويد وحرفي بزند. تعليماتي شروع كند. ازعلوم وحقايقي كه ميداند نميتواند خبري بدهد وگزارش تهيّه كند زيرا بجزخود،  كسي وچيزي نميبيند و هرگز يك شخص ويك موجود نميتواند باخود حرف بزند و با خود انس وآشنايي بوجودآورد و براي خود علم ودانش خودرا اظهار دارد.
دراينجا تنهايي خدا ايجاب ميكندكه در برابرخود غيرخود را بوجودآورد. كسي را بسازد. خلقي راخلق كند وباآن مخلوق انس وآشنايي پيدا كند. با او هم سخن شود، از حقايق اسرار او را باخبر سازد و ازدانش خود به اوتعليم دهد. تنها موجودي كه ميتواند امكاناتي بوجود آورد تا باخدا قابل مخاطبه ومذاكره باشد همين انسان است.
سرنوشت شما، ص 36 تا 39
77- زمين، پيش ازخلقت آدم، غيرمسكوني بوده است.
بي شك پيش ازظهور آدم ابوالبشر اين كره زمين غيرمسكوني بوده است. گرچه ممكن است بگوييم نباتات وحيوانات بوده اند وليكن خلقت آنها درجايي كه انسان وجود ندارد لغويّت پيدا ميكند. اگر ازخدا بپرسند: پروردگارا اين همه ثروت ها ونعمت ها و جمادات ونباتات وحيوانات كه در روي كره زمين خلق كرده اي براي چه كسي وبراي چه چيزي خلق كردي؟ خداوند جوابي ندارد. كره زمين پر ازگاو وگوسفند و اسب و شترباشد براي چه كسي وبراي چه؟ يك خلقت لغو وعبث است. مانند ثروتمندي كه سفرة الوان پر ازنعمت ولذّت بگستراند درجايي كه ميهماني ندارد وكسي نيست ازآن سفره الوان استفاده كند. پس به دليل لغويّت خلقت غيرانسان دركره زمين ميگوييم پيش ازظهورآدم دراين عالم حيواناتي هم نبوده اند.
اگرشما بگوييد برطبق فرضيه‌هاي صفحات گذشته عالم خلقت پراست ازميليون ها ميليون انسان كه پيش از اين آدم وحوّا بوده اند و به ثمر رسيده اند. جواب ميدهيم آنها انسانهاي بهشتي هستند و انسانهاي بهشت ثروت ونعمتي كه دراختياردارند از آن لذّت ميبرند. نمونه اين ثروت ها ونعمت ها و لذّت ها دراين زندگي دنيايي نيست. هر نعمتي بطورخالص به محض اينكه اراده ميكنند دراختيارشان هست. آنها مجهّز به اراده كن فيكوني خدا هستند. براي آنها فرق ندارد درفضا باشند يا درهوا يا در دريا و يا صحرا ، هرجا باشند نعمت هاي بهشتي دراختيار دارند وآن نعمت ها نمونه نعمت هاي دنيايي نيست….
پس اين سفره اي كه الان دركره زمين گسترده است وانسانهايي كه هنوزبه بلوغ آخرتي نرسيده اند ازآن استفاده ميكنندمناسب شأن انسانهاي بهشتي نيست.بنابراين اين سفرة گسترده پيش ازظهور انسان دركره زمين لغويّت پيدا ميكند. لذا ميگوييم اين همه نعمت ولذّت وبركت وحيوانات ونباتات و انسانها بعد ازپيدايش انسان در روي كره زمين مطابق حكمت است. يعني خداوند انسانهايي به اين عالم ميآورد ويكچنين سفره اي هم برابرآنها ميگستراند. پس ميگوييم خداوند تبارك وتعالي اراده كرد اين كره زميني را كه ظاهراً پيش ازظهور انسان غيرمسكوني بوده است به‌صورت مسكوني درآورد وآن را مهد تربيت خلق عظيمي گرداند كه سلطان آنها انسانهاي كامل بهشتي هستندكه پيش ازخلقت آدم وحوّا به كمال مطلق رسيده اند.
اسرارحج ومعارف كعبه، ص 6 تا 8

78- دين، منهاي دانستن وخواستن وشدن، مساوي باصفر است.
ديني كه درآن دانستن نيست، صفر است وچون دانستن ندارد خواستن وحركت كردن هم ندارد و درانتها، شدن هم ممكن نيست. دينهايي كه منهاي مكتب است يك حبس خانه بيشترنيست وهرگز نتوانسته است درخود دانشمندي بپرورد و دانشي تحويل جامعه بدهد ونيز ديني كه مكتب ودانستن دارد وليكن خواستن وحركت كردن ندارد مانندعلماء ودانشمندان مذهبي كه دين را ميدانند وليكن عمل به آنچه ميدانند نميكنند به اصطلاح ما عالم بي عمل. عالم بي عمل كسي است كه درس دين را منهاي خواستن وحركت كردن فرا گرفته. آدرس گنج را گرفته وليكن براي استخراج آن قدمي برنداشته است وباز اگر دانستن وحركت كردن باشد وليكن خواستن و ارتباط يافتن به خداوند متعال نباشد مانند انسانهايي كه ميدانند خداوند نعمت هاي بسياري بنام بهشت آفريدهو براي رسيدن به بهشت ياكسب موفقيت دردنيا فعاليّت هم ميكنند وليكن آن فعاليّت ها توأم با ايمان و استعانت ازخدا نيست. مرتاضان قديم و جديد چنين اند. مرتاضان كساني هستندكه ميدانند معنويات وغيبيّات بسياري هست ميدانند كه روح هست وميشود از روح استفاده كرد. جن وملك هست وميشود ازجن و ملك استفاده كرد. براي استفاده ازاين غيبيّات به‌صورت رياضت تلاش وكوشش ميكنند. بدن خود را ضعيف ولاغر ميكنند و دراين بدن ضعيف ولاغر روحيه و اراده آنها تا اندازه اي تقويت ميشود وليكن باخدا وتوحيد ودعا ونيايش هيچ ارتباطي ندارند وملزم به رعايت اصول تقوا وحرام وحلال نيستند. رياضت آنها توأم با اطاعت نيست در حالي كه رياضت كشيده است كافر به خدا ميباشد…
مشاهده ميكنيم كه تمام موفقيّت ها درمكتب اسلام وائمة اطهار(ع) درهمين بعد مطرح ميشود؛ دانستن وحركت كردن وخواستن و به دنبالة آن شدن. دانستم كه مقصدي هست بسوي مقصد حركت كردم و باز ازخدا خواستم كه مرابه مقصد برساند.             مدينه فاضله ، ص 20

79- «الله» اسم ذات خداست.
 لازم است تفسير كلمه«الله» را ذكر نمائيم تا بندگان خدا كه طالب اسماء وصفات خدا هستند بدانند كه ازاين كلمه چه بركاتي مادّي ومعنوي براي آنها حاصل ميشود.
كلمة «الله» بر وزن فعّال- قتّال كلمة مبالغه است. درادبيات عرب وقتي بخواهند از عمل كسي خبردهند كه خيلي با تكرار واصرار انجام ميدهد آن كلمه را بر وزن فعّال مانند قتّال ميسازند وآن را مبالغه ميگويند. كلمة «الله» ازمصدر«وله» و«واله» به معناي حيرت واشتياق است ومبالغه ميباشد يعني خدايي كه زياد بندگان خود را به خود مشتاق ميكند و درعين حال درشناخت ذات خود آنها را واله و سرگردان ميگذارد.
درتعريف اسماء خدا مانند «الله»، «رحمن»، «رحيم» ميگويند «الله» اسم ذات خداست خواه عملي انجام دهد يا ندهد وليكن اسماء ديگرخدا اسم فعل خداست. وقتي رحمت ميرساند ميگويند رحمن و رحيم. وقتي كه علم وقدرت خود را ظاهر ميسازد ميگويند قادر و عالم يا وقتي كه روزي ميدهد وخلق ميكند ميگويند خالق رازق. پس اسماء و صفات خدا از افعال واخلاق خدا پيدا شده است بطوريكه اگرخداوند كسي را ياچيزي راخلق نميكرد اسم وصفت هم پيدا نميكرد.
خداوند متعال درحدود هزار ويك اسم وصفت دارد كه تمامي اين اسماء وصفات از اعمال واخلاق خدا پيدا شده است. دراين ميان ميگويند كلمه «الله» اسم ذات خداست لازم نيست خداوند عملي انجام دهد تا الله شناخته شود بلكه «الله» اسمي است كه پيش ازآنكه خلقي را خلق كند. اين اسم را براي خود بوجودآورده است:پس «الله» اسم ذات است وليكن بعد ازدقت كامل مشاهده ميكنيم كه كلمة «الله»هم مربوط به نمايش ذات خدا وعظمت خدا دربرابر عقول و افكار است. نظربه اينكه عقل ها وفكرها در شناخت ذات خدا واله وحيران ميشوند خداوندخود را به كلمه«الله» نامگذاري كرده است يعني خدايي كه افكارمتفكّرين را درشناخت ذات خود واله وحيران ميكند لذا گفته اند: انسانها مظهرصفات خدا ميشوند وليكن مظهرالوهيت خدا نخواهندشد. ما امامان را ميتوانيم به كلمات رحمانيت ورحيميّت وعلم وقدرت وسايرصفات خدا تعريف وتوصيف كنيم وليكن نميتوانيم آنها را باكلمه «الله» تعريف كنيم. ميتوانيم بگوييم علي رحمان است. رحيم است. قادر وقاهر است وليكن حق نداريم بگوييم: علي الله است زيرا اين اسم فقط اسم خصوصي خداوند متعال است. شايسته نيست كه يك انسان مخلوق خودرا به كلمه «الله» معرّفي كندزيرا معناي الوهيت خدا دروجود انسانها قابل ظهور نيست.فقط الله است كه انسانها بينهايت به او مشتافند و درشناخت ذات و اله ومتحيرند. شرح دعاي شعبانيه، ص 146 تا 148

80- تفاوت شغلي بين زن و مرد دليل تفاوت حقوقي نيست.
زن و مرد مانند دو شريكند كه اين زندگي را به ثمر رسانيده اند. همانقدركه شوهر از ثروت خانواده حق برداشت دارد زن هم به همان ميزان مخارج ضروري خود را حق دارد برداشت كند. در واقع اگربگوييم درمالكيت تفاوت كمّي دارندتفاوت كيفي ندارند. يعني مديريّت زندگي ويا مالكيت زندگي باشوهر است وليكن دركيفيّت زندگي همه با هم مساوي هستند همان احترامي كه شوهر براي خويشاوندان خود دارد گاهي آنها را مهمان ميكند وگاهي به مهماني آنها ميرود زن او هم نسبت به خويشاوندان خود دارد. حق دارد خويشاوندان خود را مهمان كند يا به مهماني آنها برود ويا همانطوركه شوهر حق دارد مخارج پدر ومادرخود راكه واجب النفقه او هستند بدهد زن هم حق دارد مخارج پدر ومادر خود را كه واجب النفقه هستند بدهد. اگرمحتاج باشند.
دراينجا مرد، حق اعتراض نداردكه چرا ازمال من خرج پدر ومادرخود را داده اي زيرا اگر پدر ومادر زن واجب النفقه شوهر نيستند واجب النفقه زن او هستند. براي اينكه اگر پدر ومادر ثروتمند باشند و اوّلاد آنها فقير باشند پدر ومادر بايستي مخارج اوّلاد را بدهند و واجب النفقه پدر ومادر بحساب ميآيند ويا اگر اوّلاد ثروتمند باشند و پدرو مادر فقيرباشند پدر ومادر واجب النفقه اوّلاد بحساب ميآيند. اوّلاد دختر باشد ياپسر، آزاد باشد يا درخانه شوهر، فرق ندارد.
پس ثروت خانواده مال خانواده است. شوهر رئيس دولت است. همانطوركه رئيس مملكت حق ندارد براي خود برداشت خصوصي داشته باشد بلكه ازنظرمخارج فردي ازافراد مملكت بحساب ميآيد حق او باحقوق ديگران مساوي است شوهرهم به همين كيفيّت حق ندارد برداشت خصوصي داشته باشد…. بلكه هريك ازافراد خانواده، زن ياشوهر يافرزندان ويا پدر ومادر زن وشوهر نيازمند به مخارج خاص باشند مانند معالجه مرض ياكاري ديگر بايستي بطور مساوي حق استفاده ازمال خانواده را داشته باشند زيرا بين انسانها تفاوت حقوقي وجود ندارد اگرتفاوتي باشد فقط تفاوت آنها در شغل وكار است. اين حكم وقتي است كه زن وشوهر بايكديگر كفويت كامل دارند.
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81- زندگي بهشتي درمسير تكامل فكر بشر تحقق پيدا ميكند.
 افكارناقص وانسانهاي ناقص العقل وناقص الايمان ازبهشت فاصله دارند وبهشت درنظر آنها جلوه ونمايشي ندارد وخصوصاً كفّار وگناهكاران از ارتباط ومشاهده چنين بهشتي عاجزند زيرا كفر وگناهشان حجاب بزرگي است كه نميتوانندآن زندگي بهشتي را درك كنند چه برسد به اينكه جلوه بهشت را مشاهده كنند. فاصله آنها بابهشت مانند فاصله حيوانات بازندگي انسانهاست. حيوانات چقدراز زندگي انسانها فاصله دارند؟ فاصله آن زياد است كه هرگز قابل رفع نيست. آيا روزي خواهد آمد كه حيوانات لياقت پيدا كنند دريك كاخ مجلّل با شكوه مدرن ومجهّز به تمام وسايل وتزئينات مانند قصرپادشاهان زندگي كنند؟ البته خيلي مشكل وبلكه ممتنع است زيرا آنها بايكچنين زندگي فاصله وجودي دارند وليكن اطفال وكودكان باچنين زندگي مجلّل وباشكوهي خيلي فاصله ندارند. پس ازآنكه دوره كودكي خود را پشت سرگذاشتند وبه دوران عقل وشعور رسيدند و زندگي انسانهاي بالغ وعاقل براي آنها نمايش يافت سعي ميكنندكه بعد از ازدواج چنان زندگي باشكوهي داشته باشند.
جلوه زندگي بهشتي براي انسانها مانندجلوة زندگي جواني براي پسران ودختران پانزده وشانزده ساله و به بالا ومانند جلوه منظره فرزندان دختر وپسر. براي زن و مردي است كه بعد ازازدواج صاحب پسر ودختر شده اند يامانند نمايش دوران پيري براي زنان ومردان پنجاه وشصت ساله به بالاست.پس انسانهاي آخرتي لازم است خودرا به علم ودانشي برسانندكه مناسب زندگي آخرت باشند.
تفسير سوره ق، ص 146

82- موجوديّت انسان محصول تركيب روح با بدن است.
در اينجا بحث ديگري مطرح ميشودكه آيا موجوديّت انسان وعلم و انديشه و ادراك و حيات او وهمة آن چيزهايي كه به ضميمه آنها انسانها، انسان وعلماء، عالم و پيغمبران پيغمبر شناخته شده اند خاصيّت تركيبي روح با مادّه است ويا خاصيّت ذاتي مادّه و روح؟ بي شك روح ونور ازمجرّدات هستند كه ازتركيب آنها باموّادعالم حيات وحركت وكيفيّت وخاصيّت بوجود ميآيد وتمامي اين كيفيّت ها كه ازجمله آنها حيات وشعور و ادراك ميباشد خاصيّت تركيبي مجرّدات با مادّيات است كه اگراين تركيبات نباشد و مجرّدات درحال تجرّد خود جداي ازمادّه و مادّه جداي ازمجرّدات باشد تمامي اين خاصيّت ها هم ازبين ميروند.
ادراك انسانها وحيات وشعور آنها مانند تابش نور و روشنايي ميباشد. نور بدليل خود نور نيست وبدليل خود روشنايي بوجود نميآورد بلكه روشنايي محصول برخورد و تركيب انوارعالم با موّادعالم ميباشد كه اگرتركيب به هم بخورد با بودن نور روشنايي از بين ميرود. پس اكنون كه روشنايي محصول تركيب و برخورد نور با مادّه است. اگراين تركيب و برخورد نباشد روشنايي هم وجود ندارد. حيات ونيرو و ادراك آدمي نيزبه همين‌ صورت است يعني روح مجرّد كه مايه حيات و ادراك ما ميباشد به دليل ذات خود پيش از ارتباط وتركيب با بدن، حيات  نيست به همين دليل هنگام خوابيدن ويا هنگام مرگ بااينكه بدن ما هست روح وادراك هم درجاي موجود است، معلومات و كيفيّت ها تماماً ازبين رفته است.
تمام موجوديت ماكه همان انديشه وفكر ومعلومات ميباشد همه محصول تركيب روح مجرّد با بدن است كه اگراين تركيب بههم بخورد و ازبين برود موجوديّت ما نيز به هم خورده است به اين ترتيب كمّيت وكيفيّت محصول تركيب روح با مادّه ويا نور با ظلمت ميباشد ممكن است ازكمّيت كمتر، كيفيّت بيشترحاصل گردد وليكن لغوكمّيت ها و برهم خوردن تركيب ها مايه لغو كمّيت ها وكيفيّت ها ميگردد. پس موجوديت انسانها كه محصول تركيب روح با مادّه نفس و بدن است همه جا از ارتباط همين كمّيت وكيفيّت حاصل ميگردد كه لازم است همه جا كمّيت به همراه كيفيّت وكيفيّت به همراه كمّيت وجود داشته باشد.  تفسير سوره حمد، ص 159

83- عالم خلقت درسه مرحله به جعل وهندسه الهي محتاج است.
 علم به كيفيّت خلقت جهان ازعجايب علمي است كه خداوند به بندگان خود تعليم ميدهد. هندسه خلقت، هندسه زمين وآسمان، هندسه قرب و بعد ستارگان نسبت به يكديگر، موازنة كرات ومنظومه هاي شمسي، هندسه ساخت ملكولهاي هوا وآب و خاك وهندسه تركيب اجزاي نور با يكديگر خيلي عجيب است.
نور با مادّه چطور تركيب ميشود؟ واحد مادّه ازچند ذرّه تشكيل ميشود؟ يك واحد مادّه باچند واحد نور تركيب ميشود؟ چند واحد نور درمادّه تشكيل رنگ ميدهد؟ چگونه رنگهاي مختلف ازتركيب نور ومادّه بوجود ميآيد؟نيرو درمادّه چگونه بوجود مي آيد؟ آثارچگونه بوجود ميآيد؟ روي چه فرمولي مادّه فاقد مزه مزه دارميشود؟كيفيّت تركيب روح بامادّه بدن چطور است؟مغز چگونه مهندسي شده و امثال اينها… علومي كه بشر هرچه با تفكّرخود جلوتر برود عاجزتر ميشود.
عالم خلقت درسه مرحله به جعل و هندسه الهي محتاج است كه جعل آن دراين سه مرحله بوسيله انسان قابل كشف نيست تاچه رسد به اينكه قابل آفرينش باشد. مراحل سه گانه عبارت است ازايجاد و ابداع، جعل ماهوي وتركيب مجعولات بصورت موجود مطلوب.
ايجاد وابداع هستي ها بدون سابقه ازعجايب قدرت خداوند متعال است كه به قدرت قاهرة خود هستي خلق را بدون سابقه ايجاد ميكند مانند هستي نور وهستي مادّه. اين مرحله ازقدرت وصنعت خدا آنقدر عميق وعجيب است كه حقيقتاً علم واستعداد بشري از درك آن عاجز است وتا امروز نتوانسته آن را درك ياكشف كند. فقط برهان قرآن ونيروي عقل خدادادي آن را درك وكشف ميكند. اين مسئله كه خدا چطوربدون اصل وسابقه نور ميآفريند وچطور بدون سابقه مادّه را ايجاد ميكند علمي است خيلي عجيب وعميق لذا علم بشري مادّه يا اصول اوّل هستي آفرينش را ازلي دانسته وقائل به جعل آن نيست. ميگوينديك اصل بنام مادّه يافوق مادّه درعالم بيش نيست كه همان يك اصل بصورت اين همه مخلوقات خود به خود جلوه ميكند و آن اصل در ذات خود مستغني ازجاعل و بي نياز ازجعل است.
علم بشري ازاين جهت كه نتوانسته به معناي ايجاد بدون اصل پي ببرد وحقيقت آن را درك كند منكرحدوث هستي خلق شده است و اصل هستي خلق را ازلي وغيرمجعول دانسته است.
مرحلة دوّم صنعت الهي درجهان طبيعت جعل ماهيّت وجعل ماهوي است. جعل ماهيّت بمعناي پيدايش نور ونيرو وحيات يا بمعناي پيدايش اثر وجاذبه درمادّه است. مادّه به دليل خود فاقدحيات ونيرو است و بدليل خود جاذبه ودافعه ندارد و بدليل خود فاقد رنگ است وازطريق تركيب ماده ونيرو واجد خاصيّت و كمال ميشود. نيرو وحيات پيدا ميكند و داراي اثر ميشود. يكچنين تركيبي بمعناي جعل ماهيّت است زيرا مادّه با اصل غيرمادّي تركيب ميشود و ازآن تركيب اثر وخاصيّت بدست ميآورد. اين تركيب گشادگي درحجم مادّه بوجود نميآورد وبر وزن آن چيزي اضافه نميكند زيرا اين تركيب بمعناي ضميمه شدن مادّه اي به مادّه ديگر نيست بلكه بمعناي تركيب اصل غيرمادّي با مادّه است. اين تركيب بمعناي جعل ماهيّت است كه درقرآن ازآن به جعل مركّب تعبير ميكنند مانند«جعل الشمس ضياءً وجعل القمر نوراً وجعل من الماء كل شيئٍ حيّ» خورشيد را درخشان و ماه را نوراني قرارداد و ازآب موجودات زنده را آفريد.
مرحلة سوّم آفرينش مرحلة خلقت است كه دراين مرحله خداوند موّادي را كه درآن اثر وخاصيّت قرارداده براساس هندسه وفرمول غيرقابل كشف به‌صورتها وخاصيّت ها وموجودات مختلفي درميآورد كه هريك ازآن شكلها براساس هندسه معيّن داخلي خود يكجا بصورت شكر ويكجا بصورت نمك و يكجا بصورت عنصر آب وجاي ديگر بصورت هوا وخاك جلوه ميكند.
دانشمندان بشري ميتوانند تا اندازه اي به هندسه خلقت آگاه شوند مثلاً فرمول آب و هوا وخاك راكشف كنند اما به اسرارجعل ماهيّت و پيش ازآن به ابداع وايجاد بدون مصالح هرگز نميتوانند آگاهي حاصل كنند.
آشنايي به اسرار، مراحل سه گانه خلقت يعني ابداع وجعل ماهيّت وهندسه تركيبي موّاد مجعول، موضوع بحث انسانهاي كلاس ششم تكامل ياآسمان ششم معراج است.                                                         برهان معراج و شق القمر، ص 89 تا 91

84- فقر ما انسانها برابر با غناي خداوند است.
 آنچه مسلّم است اين است كه انسان در ذات خود و در وجود خود فقير ومحتاج است. اگربخواهيم فقر انسان را با اعداد و ارقام شماره گذاري كنيم بايستي آنچه خدا درعالم آفريده وآنچه دردنيا وآخرت خلق كرده ويا بعد ازاين خلق ميكند به نظربياوريم و ما انساني هستيم كه به تمامي آنچه آفريده محتاجيم و هريك از اين آفريده ها كه نباشد به همان ميزان ازثروت ما كم شده است. مثلاً شما فكركنيد كه آسمان شهرشما ستاره ندارد وآسمان شهرديگران پر ازستاره است. دراينجاصداي اعتراضات بلند ميشودكه: اي خدا چرا درآسمان شهرما ستاره نيافريدي و درآسمان شهرديگران ستارگان آفريدي وبا اين ستارگان، شهرآنها را زينت دادي؟ با اينكه ستارگان ازما انسانها بسيار دورند وفقط ما به اين ستارگان همينقدر احتياج داريم تا آسمان شهر ما را زينت كنند و دربرابر چشم ما منظرة زيبايي داشته باشند.
فكركن هرچه درعالم هست اگر نباشد در زندگي تو كسري بوجودآمده ونقائصي پيدا شده است واين احتياج برهان اين حقيقت است كه ما انسانها به آنچه هست وخواهد بود محتاجيم. فكركنيد اگر درآينده خداوندآنچه براي ما لازم است خلق نكندمثلاً آب ونان وميوه و روزيهاي ديگر نيافريندچقدر زندگي ما بارنج ومشقّت و زحمت توأم ميشود؟ ازهمه بيشتر وبالاتر ما انسانها به لطف خدا محتاجيم. احتياج ما به لطف وكرم خداوند متعال چندين ميليون مرتبه بيشتر از احتياج كودكان به پدر ومادر است.
دريك حساب ديگر اگربخواهيم احتياج خود را اندازه گيري كنيم بايستي بگوييم: فقر ما انسانها برابر باغنا و بي نيازي خداوند متعال است. يعني آنقدركه خدا غني است ما انسانها فقير ومحتاجيم واين فقر واحتياج لازمه ذات ماست. اگردر اين فقر واحتياج بمانيم يك جهنّم ابدي خواهيم بود كه تا ابد درعذاب وشكنجه باشيم واگربخواهيم از اين فقر واحتياج خود را برهانيم بايستي به كسي پناهنده شويم و درخانه كسي را بزنيم كه قدرت دارد فقر واحتياج ما را برطرف كند وما را به غناي مطلق وبي نيازي برساند وآن كيست كه ميتواند ازاين فقرعجيب ما را برهاند؟ فقط خداوند متعال است.
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85- الوان، در ذات خود استقلال دارند.
الوان در ذات خود چيستند؟ آيا ازموج و ارتعاش مادّه بوجود آمده اند؟يعني در واقع خاصيّت حركت وتموّج مادّه ميباشند يااينكه وجودات مستقلي هستندكه جسم را رنگين ساخته اند؟
بديهي است اگر الوان ازلوازم وجود مادّه باشند بايستي همه جا همراه مادّه بوده و اجسام ازنظر رنگ بايكديگر اختلاف نداشته باشند همانطوري كه دوجسم از نظر لوازم وجود مثل ابعاد باهم اختلاف ندارند وسابقاً روشن شد كه وقتي دوجسم ازنظر لوازم وجود مانند رنگ و بيرنگي بين نفي و اثبات قرار ميگيرند اين حالت برهان محكمّي است كه آن دوجسم به دو اصل برميگردند وقابل برگشت يا پيدايش ازيك اصل نيستند. يك جسم سفيد باجسمي كه فاقد رنگ سفيد است ويك جسم سرخ با جسمي كه فاقدسرخي است اين دوجسم حالتي بين نفي واثبات بخود گرفته اند كه ميگوييم رنگين وفاقد رنگ. اگر الوان ازجسمي استخراج شوندآن جسم ازنظر رنگ به چه حالتي برميگردد؟ اگرسفيدي را ازجسم سفيد بگيرند همچنين رنگ هاي ديگر را ازاجسام رنگي بگيرند درحالتي كه جسم رنگين به بي رنگي بر مي‌گردد چه رنگي به خود مي‌گيرد و اين رنگها خاصيّت چيستند و ازكجا بوجود آمده اند؟براي نمونه در محيط تاريك چراغي كه به نورهاي سرخ وسبز وسفيد و زرد مجهّز است روشن كنيد خواهيدديد كف اتاق شما درابتدا تاريك وسياه بود. با روشن شدن نورسفيد به رنگ سفيد درميآيد و وقتي كه چراغ سفيد خاموش گردد به سياهي برميگردد و همينطور با روشن شدن چراغ سبز رنگ اتاق سبز ميگردد وبا خاموش شدن آن به سياهي بر ميگردد. همچنين با روشن شدن چراغ هاي سرخ و زرد دراينجا ميبينيم هركدام از اين چراغ ها همراه نور وشعاع خود رنگي بوجود ميآورند وكف اتاق هميشه درحالتي بين نفي واثبات يعني سفيدي وسياهي وسبزي و زردي وسياهي وسرخي وسياهي قرار گرفته است. پس ميتوانيم قضاوت كنيم كه سياهي يعني بيرنگي. سفيدي وسبزي و زردي وسرخي يعني رنگ.
رنگ ازخواص وجودي وذاتي نور است. يك جسم نوراني همراه نورانيّت خود رنگ مخصوص پيدا ميكند وچون نورانيّت خود را رها سازد رنگ خود را نيز رها مينمايد و به تاريكي وسياهي برميگردد. چهره ماه شب هاي چهاردهم روشن است وهمراه آن روشنايي به رنگ زرد تند يا رنگ سفيد رنگين است اگر ازشما بپرسند چهره ماه به چه رنگي آميخته است؟ميگوييد سفيدي مايل به زردي يا زردي مايل به سفيدي اماآن قسمت ازكره ماه كه روشن نيست چه رنگي دارد؟ البته تاريكي وسياهي دراينجا بخوبي مشاهده ميكنيم كه تاريكي وسياهي گويي يك جنسند وشباهت كامل با يكديگردارند. ازآن طرف سفيدي ونورانيّت هم يك جنسند وهمراه هم بوجود ميآيند. هرجا نورخورشيد ميتابد سفيد و نوراني ميگردد ودرصورتي كه محروم ازتابش خورشيد شود به سياهي وتاريكي مبدّل  ميشود.
پس دراينجا نتيجه ميگيريم كه سياهي يعني بيرنگي. سفيدي وسبزي و زردي و سرخي يعني رنگ. اگرجسم ازنظر رنگ و بيرنگي بين نفي واثبات قرارگيرد حالتي بين سفيدي وسياهي و زردي وسياهي وسبزي وسياهي وسرخي وسياهي بخود ميگيرد. پس ميگوييم رنگ يعني يك اثر وجودي مانند سفيدي، سرخي، زردي، سبزي و بيرنگي يعني يك اثر عدم رنگ مثل سياهي و تاريكي.
توحيد از ديدگاه علم، ص 198 تا 200

86- انسانها در زندگي دنيايي براي زندگي كردن دوره مي بينند.
زندگي دنيايي در واقع كلاسي است كه خدا براي انسانها آمادّه نموده وآدم ها خواهي نخواهي دراين كلاس آموزش مي بينند و درنهايت اكثريت انسانها دو نتيجه را بدست ميآورند كه پيدايش اين دونتيجه سرمايه زندگي مطلوب و زندگي ايده آل است.
نتيجه اوّل اينكه درآخرت هركسي ميفهمد كه اگربهتر وبيشتر ازعوامل طبيعت استفاده ميكرد ويا برخورد او با انسانها و استفاده از انسانها بهتر وبيشتربود زندگي كاملي دردنيا براي خود فراهم ميساخت كه رنج و ناراحتي ومحروميّت او خيلي كمتر از آنچه بود كه به آن مبتلا شده است.
نتيجه دوّم احساس عجز وناتواني است ازاينكه بتواند براي خود وديگران يك زندگي كامل مطلوب بسازد كه درآن زندگي رقم رنج و زحمت به‌صفر برسد وموفقيت او بي نهايت باشد ومرگ ومرضي وآلام و اسقامي دركار نباشد. انسانها درانتهاي فعاليّت خود به اين نتيجه هم ميرسند كه بدست خود نميتوانند عوامل مرگ ومرض را نابودكنند و ياعوامل طبيعت را به تعادل درآورند ويا در اجتماع انسانها نظام ايده آل بوجود بياورند…
تحقّق نظام مطلوبي كه ازآن به مدينه فاضله تعبيرشده است وهمچنين تعادل درنظام طبيعت كه ازطرف آن انسان مصون ومحفوظ ازخطرها وضررهاي طبيعي باشد به اراده انسان امكانپذير نيست بلكه به اراده خدا و اوّلياءخداست كه بدست آنها ازعلم وهنر خود نمونه اي بنام معجزات قرارداده اند.
نتيجه اينكه براي پيدايش آن زندگي ايده آل بنام بهشت پيدايش اين دونتيجه لازم است يكي اينكه تمامي نابساماني ها و ازآن جمله مرگ ومرض بدست انسانها بوجود آمده كه نتوانسته اند درآن سه مرحله نظام كاملي بوجودآورند. ديگراينكه انسانها به علم وعمل و اراده خود نميتوانند آن زندگي موعود بهشتي را ايجاد كنند.آن زندگي موعود عوامل ديگري داردكه بايستي خود را آمادّه كنند تا ازآن عوامل استفاده كنند كه آن عوامل عبارت است از اراده آني وكن فيكوني خدا بدست اوّلياءخدا لذا خداوند بشريت را از درانتظار حكومت خود و اولياء كامل خود گذاشته است.
تفسير سوره قيامت، ص 76

87- فاصلة هرانساني تا قيامت، همين مدّت عمر است.
 لطيفه ديگر دراين دو آيه، اتّصال دو زمان به يكديگر است آنچنانكه گويي ديشب خوابيده اند وصبح بيدار شده اند. سيصد سال برآنها(اصحاب كهف)برابر نصف روز، گذشته است آن هم به عادت خواب كه بعد ازبيدار شدن ساعت به آنها نشان ميدهد كه پنج ساعت خوابيده اند. نه اينكه زمان را درك كنند. خداوند در اين داستان ارتباط انسان را با قيامت نشان ميدهد. انسانها خيال  ميكنندكه قيامت خيلي دور است. ميگويند شايدميليونها سال طول بكشد. خداوند ميفرمايد: فاصله شما تا قيامت همين مدت عمراست. وقتي كه مرديد ساعت ديگر بيدارميشويد. ساعت مرگ شما به ساعت قيامت متّصل ميشود. مردگان وقتي كه درقيامت زنده شدند همان بستر وحال احتضار يادشان است. خيال ميكنند روي تخت بيمارستان‌اند. ازمنظره كفن وقبرستاني كه در زمان حيات ديده اند ملتفت ميشوندكه مرده اند وحالا زنده شده اند. خداوند ميفرمايد: «كانّهم يوم يبعثون لم يلبثوا الّا عشيةً او ضحيها»وقتي كه زنده شدند اين طور به نظرشان ميآيد كه شبي يا نصف روزي بيشتر درخواب مرگ نبوده اند همانطور كه اصحاب كهف فكركردند نصف روزي خوابيده اند وعزير پيغمبر بعد ازبيدارشدن خيال كرد نصف روزي درخواب مرگ بوده. مردگان هم كه درقيامت زنده شوند اين طور فكرميكنند كه نصف روز خوابيده اند. يعني فاصله هرانساني تا قيامت همين مدت عمراست. بااينكه قيامت دريك زمان براي همة مردم ظاهر ميشود هركسي كه ميميرد فوري به قيامت متّصل ميشود واين مدت خواب ومرگ درقبرستان ساقط ميگردد. چنانكه فرموده اند: «من مات قامت قيامته» هركس ميميرد قيامتش برپا ميشود. اين زندگي دنيا درمسير تكامل فكر بشر به حكومت خدا و اولياءخدا وصل ميشود وآن حكومت زندگي آخرت است. تفسير سوره كهف، ص 58 و 59

88- عامل ارتباط انسان باخداوند، متعال تجانس علمي انسان با علم خداوند است.
گرچه علم خداوند متعال ذاتي و وجودي است وعلم انسان كسبي واكتسابي وليكن هردونوع علم درذات خود مانند هم هستند. انسان ميداند. خدا هم ميداند. هر دونوع دانايي مانند هم است هرچند علمي كه در وجود انسان پيدا ميشود عرضي وكسبي و علمي كه در وجود خداوند متعال است ذاتي و وجودي است. انسان به همين اندازه كه ميداند عالم است وميداند كه خداوند متعال عالم است.
همين اشتراك درعلم بين انسان وخداوند متعال رابطه ايجاد ميكند. هرعالمي دوست دارد باعالم ديگرباشد با او و بنشيند و با او انس وآشنايي يابد. رابطه ومحبّت خداوند به انسان هم ازمسيرهمين تجانس علمي است. خداوند چون عالم است، عالم را دوست ميدارد. دوعالم بايكديگر ازمسيرعلم، تشابه وتماثل مييابند هرچندكه درسنخيّت وجودي مانند هم نباشند. خدا دوست دارد با انسان عالم حرف بزند و با او تكلّم كند. با او بگويد وبشنود انسان هم دوست دارد باخدا بگويد وبشنود و انس وآشنايي يابد. از حضرت رسول اكرم(ص)روايت شده كه:«لي مع الله حالاتٌ لايَسَعُها ملكٌ مقرّب ولانبّيٌ مرسل» يا«أَبيَتُ عند رَّبي يطعمني ويسقيني» يعني باخداي خود روابطي دارم كه آن روابط وحالات را پيغمبر مرسل و فرشته مقربّي نميتواند درك وتحمّل نمايد. درحضور خدا شب را به روز ميآورم و به من طعام و شراب ميدهد.
ملاحظه ميشودكه دوشخصيت عالم باهم نشسته وانس وآشنايي يافته اند واز اين حشر وآشنايي لذّت ميبرند. اگرچه خداوند متعال ازلذّت بردن وحالت يافتن، منزّه است. چيزي كه انسان را به خدا وخدا را به انسان ارتباط ميدهد تجانس و اشتراك علمي آنها بايكديگر است. انسانها باخداوند متعال اشتراك علمي واختلاف وجودي دارند ازنظر ذات و وجود باهم سنخيّت وتجانس ندارند ليكن ازنظرعلم ودانش بين آنها تشابه وتماثل پيدا ميشود. بطوري كه خداوند درحديث قدسي ميفرمايد:«عبدي اَطعني حتّي اَجعلكَ مِثلي»(از من اطاعت كن تا تورا مانند خود قراردهم.)البته اين همانندي، وجودي نيست زيرا بين دو وجود متباين، همانندي پيدا نميشود، وليكن همانندي علمي مانعي ندارد. خدا حق را به حقانيت وباطل را به بطلان ميداند. انسان هم ميداند. دراين دانايي باهم فرقي ندارند جزاينكه دانايي خدا ذاتي ودانايي انسان عرض واكتسابي است. تنزيل الكتاب، ص 89 و 90

89- چرا اجابت دعا يانفرين مؤمنين، مشروط به ظهوروقيام امام زمان (عج)شده است؟
با اينكه مؤمنين گاهي دراثر احتياج و يا استيصال دست به دعا برميدارند واين همه خداوند درقرآن وعدّه داده است كه دعاي آنها را اجابت ميكند چطوراست كه اكثريت دعاها وشايد همه دعاها دربعضي موارد نسبت به اشخاص اجابت نميشود؟
بسياري از مردم عدم قبولي دعاها را به اين دليل مي دانند كه غالباً دعا كنندگان،

معصيت كارند آلوده به گناه ومعصيت ويا لقمه حرام هستند. به همين دليل دعاي آنها 
قبول نميشود.
به كساني كه شرط اجابت دعا را پاكي انسانها ازگناه و معصيت ميدانند، ميگوييم: مگر ممكن است انسانهاي غيرمعصوم ازگناه ومعصيت، پاك و مبرّا باشند؟ انسانها دربرابر دين خدا مانند كودكان در برابر امر ونهي پدر و مادرند. آيا كودكان ميتوانندآنچنان مؤّدب ومنظّم باشند كه پدر ومادر نتوانند به آنها ايراد بگيرند؟ممكن نيست. انسانها در زندگي ازخط گناه ومعصيت و ازخط جهل و ناداني ميگذرند و درانتهاي خط به ايمان وتقوا ميرسند وتوفيق توبه پيدا ميكنند. درست مانند آدم وحوّا هستندكه بعد از اخراج ازبهشت ودويست سال گريه وسرگرداني توفيق توبه پيدا كردند و درآينده از گناه ومعصيت پرهيز نمودند. آيا خدا انتظار داردكه اين همه انسانهاي مبتلا از زن و مردكه مبتلا به دشمنان هستند ياگرفتار فقر و ناداني و يا گرفتار ظلم و ستم دشمنان، با همة اين مصيبت ها انحراف پيدا نكنند ومنزّه ازگناه باشند؟ البته ممكن نيست و خداوند متعال هم از اين بندگان جاهل وناقص الايمان چنين انتظاري نداردكه مانند پيغمبران ازگناه ومعصيت پاك باشند وعلاوه اين همه درميان شيعيان وعلماي شيعه انسانهاي پاك وبيگناه وزاهد ومتّقي هستندكه هرگز در زندگي آلوده به گناه نشده اند. دعاي آنها هم مستجاب نميشود. اين همه در زحمت فقر ومرض ها وكسالت ها وتسلّط دشمنان قرارميگيرند ودعا ميكنند وليكن اجابت نميشود. پس دليل اينكه خدا وعدة اجابت داده و اين همه وليكن اجابت نمي‌كند، چيست؟
جواب اين است كه سرّعدم قبولي دعا وعدم اجابت آنهاهمين است كه مردم نتوانسته اند موجبات ظهورامام زمان را فراهم كنند. اگردعاي كوچكي ازدعاهاي ما اجابت شود ويا خداوند بخواهد ثواب عمل كوچكي ازاعمال خيرما را در اين زندگي به ما برساند لازم است ثروت وقدرتي به ما بدهد كه چندين هزار برابر ثروت وقدرت هاي متعارف باشد وليكن خداوند همه اينها را براي روزي ذخيره ميكند كه آن بزرگوارظاهر شود و مردم درسايه حكومت آنحضرت قرارگيرند وقتي كه درسايه حكومت ائمّة اطهار واقع شدند خداوند تمامي دعاها را اجابت ميكند وثواب اعمال خير بندگان خودرا به آنها ميرساند. مؤمنين درسايه حكومت امام معصوم تا بينهايت ثروت وقدرت پيدا ميكنند آنچنانكه كوچكترين نياز واحتياجي ومرگ ومرضي در زندگي آنها پيدا نميشود وبر دشمنان خود مسلّط ميشوند. 
برهان اينكه در زندگي پيش ازظهور، دعا اجابت نميشود وليكن بعد ازظهورآنچه بخواهيم اجابت ميشود همين است كه انسانها تا درسايه حكومت حقّة الهي قرار نگيرند نظام فكري وعملي پيدا نميكنند هيچ حكومتي پيش ازظهورامام لياقت ندارد آنچنان درجامعه نظام بوجودآورد كه گناه ومعصيتي نباشدخواهي نخواهي پيش از ظهورآن حضرت انسانها دراثر فقر وناداري ياجهل و ناداني ويا عدم نظام و امنيت مبتلا به گناه ومعصيت ميشوند….
بزرگترين نعمت ها سايه ولايت وحكومت امام زمان (ع)است. درشعاع چنان حكومتي مانعي نداردكه هرانساني بينهايت ثروت وقدرت داشته باشد و از همة امكانات زندگي برخوردارشود… ثروت ونعمت، نظام وامنيت كامل لازم دارد واين نظام و امنيّت در سايه حكومت امام زمان دايرميشود.آنجاجايي است كه برخدا واجب ميشودبوعدّه هاي خود وفاكند ودعاي بندگان خودرا مستجاب كند.همة خواهشها ودعاها وثواب نمازها و عبادتها وآنچه انسان ازخدا خواسته واميدوار بخدا بوده است ذخيره ميشود براي روز ظهورامام زمان ع كه ميگوئيم واستحيب به دعوتنا،تفسيردعاي ندبه،ص146تا148 

90- حكمت تدريجي بودن صنايع طبيعت، آموزش انسانهاست.
صنايع خداوند متعال به دو كيفيّت انجام ميگيردكه يكي ازآن دو را صنايع طبيعي نامگذاري ميكنيم وديگري راصنايع آني و ارادي.
درطبيعت، خداوند متعال عواملي بوجودآورده كه باتأثيرآن عوامل وكاربردآنها پديده هاي طبيعت از جمادات ونباتات وحيوانات بتدريج ساخته ميشود. بعضي ازآنها در مدتي بسياركم مانند آفرينش سلولهاي حياتي وبعضي ازآنها درمدت بسيارطولاني مانند سنگها ومعادن كوه ها. دليل طولاني شدن پديده هاي طبيعت يكي اين است كه عوامل طبيعي خيلي بتدريج روي مادّه اثرميگذارند. مثلاً سرما كه يكي ازعوامل صنعت است كم كم بوجود ميآيد واجسام را منقبض ميكند. همينطور نور وحرارت ازعوامل طبيعت است كه كم كم وبتدريج اجسام را منبسط ميكند. دراين انبساط وانقباض ها مواليد طبيعت مانند سلولهاي گياهي ويا حيواني پيدا ميشود. قهراً حبوبات ويا نطفه حيوانات براساس تأثيرتدريجي برودت وحرارت بتدريج و درطول مدت، تكوّن پيدا ميكند وبتدريج ساخته ميشود. البته سازنده اصلي خداوند متعال است وليكن خداوند باعامل حرارت كه بتدريج پيدا ميشود ويا عامل برودت صنايع خود را بتدريج ميسازد. مثلاً نباتات وميوه جات وگل ها درشبها رنگ آميزي نميشود مگراينكه نورماه ويا خورشيد ويا لااقل نورستاره ها باشد. كشاورزان ميگويند اين گوجه فرنگي ها فقط درشب هايي رنگ مياندازندكه مهتاب است. شبهاي اوّل ماه ياآخرماه كه مهتاب ضعيف است رنگ نمياندازند. پس اراده خدا همراه عوامل طبيعت كارميكند گرچه آن عوامل را خودش بوجود آورده است.
حكمت تدريجي بودن صنايع طبيعت اين است كه خداوند ميخواهدما انسانها را در جريان عوامل طبيعت قراردهد وبه ما بياموزد. همانطوركه آموزگارحروف وكلمات را تجزيه ميكند وكم كم ميآموزد ونميتواند يكمرتبه چندين صفحه كتاب را درفكر دانش آموز قراردهد خداوند متعال هم باساختن اين صنايع طبيعي به ما انسانها آموزش ميدهد. كم كم خاك را تبديل به گياه ميكند. آفتاب و حرارت را بكار مياندازد. باران به وجود ميآورد و بازگياه را بوسيله حيوانات تبديل به گوشت واستخوان ميكند و ازاينها انسان ميسازد. به همين كيفيّت ازهمين راهها اين همه علم ودانش وتحقيقات در جهان بشريّت بوجود آمده و انسانها توانسته اند عوامل وصنايع طبيعت را كشف كنند و معلول هرعلّتي را بدانند. 
پس اين ساخت تدريجي به اين دليل نيست كه اراده خدا بايستي درپي عوامل طبيعت كاركند ونميتواند فوري وآني صنايع خود را بسازد بلكه به اين دليل است با اين ساخت
تدريجي وتأثير عوامل به ما انسانها بياموزد. تفسير سوره ياسين، ص 66 و 67

91- وجود خدا بي نهايت مجهول و بي نهايت معلوم است.
 مفهوم خدا ازنظر ظهور درافكار و اذهان مردم واضح ترين چيزهاست. بطوري كه پيش ازدرك وشناخت هرواضحي، خدا را واضع تر ميبينيم اما كنه ذات خدا وحقيقت وجود خدا مخفي ترين ومجهول ترين اشياءعالم است. كنه ذات خدا آنقدر ازافكارمردم دور است كه شايد بتوانند ظرف ميليونها سال لطيف ترين ويا كوچكترين ذرّات عالم را درك كنند اما ظرف بينهايت مدت كوچك ترين اثري از ذات خدا را نمي يابند و نميتوانند كوچكترين معرفتي به ذات خدا پيدا كنند وليكن وجود خدا ازنظر واضح بودن ومعلوم بودن آنچنان است كه پيش ازدرك و يا رؤيت واضح ترين چيزها مانند نورخورشيد وماه و يا درك وجود خود ميتوانيم وجود خدارا درك كنيم. اگرخوب دقت كنيم همه جا پيش ازدرك وجود خود ويا درك وجود پدر ومادر ويا چيزهاي ديگر وجود خدا را درك ميكنيم لذا كلمة «خدا» بعنوان ساده ترين مفاهيم وكلمات شبانه روزي چندين مرتبه بر زبان انسان جاري ميشود.
 هيچ پيغمبري دربرنامه هاي دعوتي وتربيتي خود بحثي درباره اثبات وجود خدا عنوان نكرده است بلكه همه جا مردم را دعوت به خدايي نموده اندكه بينهايت دربرابر افكار مردم واضح و روشن است. مثلاً يك پيغمبربه مردم ميگويد: من ازجانب خدا آمده ام و ازجانب خدا مأموريت يافته ام. مردم نميگويند: خدا كيست وچيست كه تو ازجانب او آمده اي؟ بلكه منكر ادعاي پيغمبر ميشوند وميگويند خدا تو را نفرستاده. تو دروغ مي گويي كه خودرا مأمور خدا ميداني… درهيچ مكتبي خداوند متعال يك مسئله مجهول نبوده تا علما ودانشمندان دراطراف آن بحث كنند و وجود او را با كاوشها وتحقيقات علمي خود اثبات نمايند… روي همين وضوح وجود خدا در افكارانسانها، درتاريخ طايفه اي پيدا نشده اندكه در وجدان و فطرت خود منكر وجود خدا باشند بلكه همه جا خدا را بعنوان يك حقيقت معلوم ومعيّن درنظر گرفته اند وبه سراغ بت ها ويا مظاهرغير واقعي ديگررفته اند وآنهارا بجاي خدا ويا واسطه بين خود وخدا شناخته اند حرف درست درمسئله توحيد همين است كه بگوييم بينهايت مجهول و بينهايت معلوم، ازهرچيزي واضح تر و ازهرچيزي مخفي تر. درست وضوح وجود خدا برابر با خفاي وجود خداوند متعال است.
اينكه گفتيم بينهايت مجهول به اين منظور است كه يك دانشمند متفكّر اگرعمري برابر ابد يعني بينهايت مدت داشته باشد ودراين بينهايت مدت درباره كشف ذات خدا ويا اثرذاتي خدا به كشف وتحقيق مشغول شود درانتهاي اين بينهايت مدت مجهول بودن ذات درنظر او برابر با اوّلين روز مدت است. يعني طول زمان وكثرت تحقيقات واكتشافات نميتواند اين مسئله مجهول راقدري واضح ومعلوم كند.. .منظوراز بينهايت مجهول اين است كه ذرّه اي ازوجود خدا درمظاهر خلق نيست تا باكشف آن ذرّه، خدا را شناخته باشد. درهيچ موجودي برگه اي از ذات مقدّس يافت نميشود تا با كشف آن برگه كه نمونه ذات است خدا را شناخته باشد. و امّا بينهايت معلوم از اين نظراست كه انسان دائم با پديده هايي وصنايعي روبه رو ميشود كه نبوده اند وپيدا شده اند. يعني همه جا با مصنوعات رو به روست ومصنوعات پيش ازآنكه انسان را به وجود خود هدايت كنند به وجودصانع هدايت ميكنند. يعني فكر انسان پيش از برخورد به مصنوعات به وجودصانع برخورد ميكند. شما هرجا هرحركتي ببينيد مي گوييد چه كسي حركت كرده است؟ وهرجا اثري مشاهده كنيد ميگوييد اين اثر مال كيست؟ هرجا ردپايي ببينيد ميگوييد كسي ازاينجا رفته است. به همين مناسبت در عالم خلقت كه سراسرصنعت خدا وآثار وجود او ميباشد فكر انسان پيش از برخورد به هرپديده اي و اثري پي به وجود مؤثّر ميبرد و وجود مؤثّر را درك ميكند. لذا ميگوييم وجود خدا مسئله اي است كه بين دو بينهايت قرارگرفته وهرگز محدوديت نميپذيرد. بينهايت معلوم، بي نهايت مجهول.[footnoteRef:9]1 [9: 1- براي آگاهي بيشتر بر دلايل اين مبحث رجوع كنيد به جزوة تفسير سوره «فلق» و شرح حديث حدّين،ص 55تا 60 (مؤلّف)] 
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92- انسانها به جبر الهي درخط تكامل حركت ميكنند.
هر كس به اراده وآزادي خود خط اطاعت را انتخاب كرد ودرآن بسوي كمال رفت زحمت خود و زحمت مربيّان خود را كم كرده و زودتر ازهمه به مقصد رسيده است و هر كس ازحركت دراين خط كوتاهي كند وآن را نپذيرد آنقدرحادثه وبلا ومصيبت و بدبختي سر راه او سبز ميشود تا عاقبت به اجبار همان راهي را بگيردكه درابتداي زندگي بسوي آن دعوت شده است.
خداوند متعال هرگز انسانها را درحد نقص و كفر رها نميكند. مجموعه حوّادث وبلاها و مصيبت هائي كه توسّط انسان منحرف پيدا شده و سر راه او سبز ميشود عبارت است ازحوّادث و بلاهاي دنيا وسرانجام عذابهاي جهنّم.
خداوند درسوره «انشقاق» كه درواقع بياني ازشكفتگي وشكوفايي فكر انسان درمسير تكامل ميباشد درباره انسان منحرف ويا خودبين ميگويد: «أنّه ظَّنَ ان لن يحور بل انّ ربه كان به بصيراً» انسان خيال ميكند دراين شوق وشعف مادّي باقي ميماند وهرگز به حيرت وسرگرداني مبتلا نميشود اينطور نيست. خداوند به حال او آگاهي دارد وآنقدر او را در بلا و مصيبت قرارميدهد تا شكوفا شود. درآيه ديگري ميفرمايد:«يا أيّها الانسان اِنك كادحٌ الي ربك كدحاً» يعني اي انسان تو اجبار داري با زحمت ومشقّت هم كه باشد بسوي خداي خود گام برداري وحركت كني تاعاقبت به ملاقات او برسي و همينطور نمونه اين آيات بسياري داريم كه دلالت  ميكند براينكه تعليم وتعلّم و حركت درخط تكاملي ازسوي خدا اجباري است. انسانها بايد تا وصول به مقام يك انسان كامل درحركت باشند وخداوند متعال هرگز به قصور آنها راضي نخواهد شد. به اين دليل خداوند متعال«ربّ العلماء» است تا روزي كه آنها را به نهايت كمال برساند.
تفسير سوره حمد، ص 188

93- انسانها درمسير حركت بسوي زندگي مانند طبيعت هستند.
خداوند متعال طبيعت را ازهمان ابتدا طوري تنظيم كرده است كه يكجا بيابان وصحرا باشد وجاي ديگر كوه وجنگل و بازجاي ديگر شهرآباد كه درآن بتوان ازمنابع ثروت و قدرت خدا استفاده كرد ودر امن و امان بود. پس قهراً بيابانها قابل زندگي نيست. انسانها نميتوانند دربيابان طبيعت ساكن ومتوقّف شوند و به آنچه دربيابان خلق شده مانند علف هرزه هاي شور وتلخ يا ميوه ودانه هايي سخت و زمخت قانع شوند وبا يك چنين طعمه ولقمه هاي ناگوار، زندگي خودرا ادامه دهند قهراً لازم است ازاين بيابانهاي لخت وعورهجرت كنند وخود را به يك مركز ايده آل زندگي برسانند. هركس دربيابان زندگي بوده  نتوانسته به زندگي خود ادامه دهد بسوي كوهها وجنگلها حركت كرده است تا درپناه كوه وجنگل شايد بتواند مركز امن و اماني بوجود آورد و دررفاه و آسايش زندگي كند.ازكويرها بسوي كوهها وجنگلها حركت كرده‌اند درآنجا نيزمشاهده كرده اند زندگي آنها باخطراتي توأم است. كوههاي مرتفع كه دراثر سرما وبرف وباران وطوفان قابل زندگي نيست وهمچنين درّه هاي عميق وعجيب كه باز دراثرجريان سيل وكثرت درندگان لايق زندگي نميباشد ومحلي نيست كه بتوانند دردامن كوهها يا داخل واديهاي عميق باغ و زراعتي بوجودآورند تا زندگي آنهاقابل دوام باشد پس قهراًمجبور شده اند ازكوهها وجنگلها هم هجرت كنند و بجاي ديگري بروندكه لياقت زندگي را داشته باشد ازاين رو بيابانها و زمينهايي را انتخاب كرده اند كه ازيك طرف منبع و مجراي آبهايي ميباشدكه ازكوهها و درّه ها سرازير ميشود و ازطرف ديگر سرزمينهايي باشدصاف و روشن. همه چيز واضح و آشكار فاقد درّه ها وصخره ها كه درندگان كمّين ميكنند وهمچنين زمينهاي قابل كشت و زراعت وقابل دامداري وآبياري باشد از اين جهت جلگه ها و زمينهايي را كه دردامن كوهها بوده انتخاب كرده اند… مشاهده مي كنيد كه اكثر آباديها دردامن كوهها بوجودآمده است نه دربيابان هاي لخت وعور و فاقد آب وآبياري و نه هم در داخل كوهها وجنگلها كه فاقد وسايل حيات و وسايل كشت و زراعت و فاقد امنيت است…
همانطوري كه درطبيعت يك قسمت از اين سه قسمت قابل زندگي ميباشد وآن دو قسمت ديگر لايق زندگي انسانها نيست جامعه بشريّت هم درفرهنگ اجتماعي خود به همين سه قسمت تقسيم شده است كه انسانها چاره اي ندارند براي رسيدن به يك زندگي ايده آل و قابل دوام ازدو قسمت اوّل بگذرند و درقسمت آخر كه مناسب زندگي است به حيات خود ادامه دهند انسانها نيز مانند طبيعت بر سه قسمند…
انسانهاي لخت وعور و فاقد وسايل زندگي و فرهنگ و تمدّن بجز علف هرزه ها چيزي در زمينه فكر آنها نمي رويد. قهراً هر كس با چنين انسانهايي محشور مي‌شود يا خودش از نوع آنهاست بايستي خود را از اين حالت خارج كند. اين انسانها شبيه بيابانهاي لخت و عور و فاقد وسايل حيات مي باشند در اصطلاح بعضي احاديث آنها را جن ناميده اند. انسانهايي هستندكه خداوند گاهي آنها راتشبيه به علف هرزه هاي بيابان مي‌كند وگاهي هم تشبيه به بيابان ها وصحراهاي فاقد تمدّن و آبادي. كلمات 
«ظهرالفساد في البر و البحر» تأويل به آنها مي‌شود. بر، يعني جاهل و بحر، يعني عالم. 
قسمت دوّم كساني هستند كه مي توانند يك تمدّن و اجتماع دنيايي به وجود آورند. دولت و نظامي تشكيل دهند. قدرتمنداني در رأس دولت قرار مي گيرند. بر افراد مادون خود از نظر علم و حكمت حاكمّيت پيدا مي‌كنند و به وسيله همان افراد وابسته به خود بر انسانهاي قسمت اوّل كه مستضعف و فاقد عقل و شعورند حاكمّيت پيدا مي‌كنند و هدفشان استخدام و استثمار ضعفا و بيچارگان است. اين طايفه يا قسمت دوّم از انسانها مانند كوه و جنگل در ارتباط باصحرا و بيابان مي باشند. همچنان كه انسانهاي مسافر و مهاجر كه نمي‌توانند در بيابانهاي لخت و عور زندگي كنند قهراً براي تهيّه آب و غذا به طرف كوه و جنگل حركت مي‌كنند انسانهاي طالب نظام و تمدّن هم در ميان انسانهاي قسمت اوّل براي رسيدن به نظام زندگي خود را به دايره حكومت انسانهاي قسمت دوّم مي كشانند… در اصطلاح قرآن و احاديث انسانهاي قسمت دوّم كه طالب نظام و تمدّن هستند انس و انسان شناخته شده اند.
چرا خداوند قسمت دوّم از جامعة بشريّت را تشبيه به كوه و جنگل مي‌كند؟ زيرا همان طور كه كوه و جنگل از يك طرف منابع ثروت و زندگي مردم است و از طرف ديگر بر اساس پستي ها و بلنديها و كوههاي سنگي سخت و محكم و درّه هاي عميق و درختهاي انبوه جنگلي قابل ادامه زندگي نيست… و انسانهاي ساكن در كوه و جنگل دائم در معرض خطرات سقوط و درندگان مي باشند انسانهاي قسمت دوّم هم كه مي‌توانيم آنها را نيمه متمدّن بدانيم براي ايجاد نظام و آرامش غالباً از مسير اعمال زور و جنگ و ستيز به زندگي خود مشغول مي‌شوند در يك چنين جامعه اي كه مانند كوه و جنگل است انسانهاي متفاوت و پست و بلندي به وجود مي آيند. عدّه اي از مسير ثروت و قدرت و قساوت قلب اوج مي گيرند قهراً افراد ديگري در ثروت و قدرت پايين تر از آنها قرار مي گيرند. همين پستي و بلنديها ايجاب مي‌كند كه زندگي آنها از مسير تنازع بقا و حاكمّيت قوي بر ضعيف ادامه پيدا كند.
در قسمت دوّم از نظر رواني حالت هجرت پيدا مي‌شود و به دنبال پناهگاهي مي گردند
 تا خود را از اين زندگي نجات دهند. نه حاضرند به زندگي ابتدايي برگردند كه يك زندگي جاهلانه و وحشيانه بود و نه در اين زندگي نيمه وحشي و نيمه متمدّن مي توانند دوام بياورند. از اين رو اكثريّت آنها به خدا متوسّل مي‌شوند و در پي يك زندگي امن و آرامي مي گردند. انسانهاي قلدر و مستبد و حاكمان زورگو هم عاقبت از چنين حاكمّيتي خسته ميشوند و در مسير ظلم و زور هلاك و نابود مي‌شوند… بر خداوند متعال واجب مي‌شود قسمت سوّم را براي دوام زندگي آنها فراهم نمايد.
قسمت سوّم جامعه تشبيه به سرزميني مي‌شود كه از يك طرف صاف و ساده و روشن و مسطّح و قابل توليدات كشاورزي و دامداري و آبياري است و از طرف ديگر در معرض نزول باران و نهرهايي مي باشد كه از كوهها و درّه ها سرازير مي‌شود. نه مانند بيابانهاي كوير لخت و عور و خشك و خشن است نه مانند كوهها و جنگلها و پستي و بلنديها در معرض ظهور خطرات و سقوط …. پس اين قسمت مناسب ترين جاها براي زندگي مي باشد. جايي كه لياقت دارد مردم در حد تساوي قرار گيرند. برتري ها و برتر جويي ها ظهور پيدا نكند… همان طوري كه اين قسمت از زمين وصحرا بهترين جاي مناسب زندگي است انسانهاي قسمت سوّم هم كه مي‌توانيم آنها را مؤمن و متمدّن بناميم بهترين افرادي هستند كه مي توانند در پناه يكديگر زندگي كنند. و تمدن عالي انساني  به وجود آورند كه در واقع آنها ائمه و پيغمبرانند.
اصلاح هدفها، ص 35 تا 43

94- اراده وفرمان خدا به عدم ونيستي تعلّق نميگيرد.
 بعضي ازدانشمندان چنين گفته اند كه امر كن فيكوني خدا فقط فرمان مطلق است مانند فرمان يك فرمانده كه به سرباز خود ميگويد: بايست. ميايستد. يا ميگويد بنشين مينشيند. دراينجا عامل قيام وقعود فقط فرمان فرمانده است. بدون اينكه براي اجراي فرمان وسيله اي بكار ببرد يا سرمايه گذاري كند. ميگويند خداوند متعال هم كه به مرده اي ميگويد: زنده باش يا به زنده اي ميگويد: بمير، عامل موت وحيات همين فرمان است و بجز فرمان لفظي(زنده باش يا مرده باش)و يا فرمان تكويني كه همان خواست موت وحيات باشد چيزي دركار نيست. لازم نيست خداوند روي وجود مردگان عملي انجام دهد تاآنها زنده شوند ياعمل ديگري تاآنها بميرند. بلكه فقط ميگويد ويا ميخواهدو براساس همين گفتن تنها ياخواستن موت وحيات بوجود ميآيد.
درجواب آنها ميگوييم كه اراده و فرمان خدا به عدم ونيستي تعلّق نميگيرد وبا اراده و فرمان، عدم تبديل بوجود ياوجود تبديل به عدم نميگردد. مثلاً خداوند به فقيري بگويد ثروتمند باش بدون اينكه ثروتي دراختيار او بگذارد يابه مردگان بگويد زنده باشيد. بدون اينكه حياتي به آنها بدهد اين فرمان درخلاء مطلق قابل اجرا نيست زيرا ثروت يك امر وجودي است. لازم است خداوند متعال طلا ونقره اي بيافريند وآن را به فقيربدهد تا ثروتمند بشود. همچنين روح وحيات دركالبد مرده بدمد تامرده زنده شود فقط بايك فرمان بدون اينكه روح حيات ببخشد يا ثروتي به فقيربدهد هرگزمرده زنده نميشود وفقير به ثروت نميرسد زيرا حيات وثروت يك حقيقت وجودي است نه عدمي. پس آنجاكه خداوند با اراده كن فيكوني به مردگان ميگويد زنده باشيديعني روح حيات دركالبد آنها مي دمد مانند كسي كه نيروي برق را رهاميكند وبه چراغهاميگويد روشن باشيديا نيروي برق را مي بندد و به چراغها ميگويد تاريك باشيد. پس اين فرمان در جهت نفي و اثبات به يك امر وجودي تعلّق ميگيرد يعني به نيروي برق…. اگر ازخدا بخواهيم كه چراغ روشن را تاريك كند ياچراغ تاريك را روشن نمايد خداوند متعال هم بايستي نور و روشنايي دردل چراغ ايجاد كند تا چراغ روشن شود و بازهم نور و روشنايي را ازچراغ بگيرد تا چراغ تاريك گردد. موت وحيات هم به همين كيفيّت بايستي نيرويي بنام روح دراختيارخدا باشد آن را به دل مردگان رها كند تا زنده شوند يا از زندگان بگيرد تا بميرند. مثلاً خداوند به حضرت عيسي اجازه ميدهد مرده اي را زنده كند بايستي همراه اين اجازه روح حيات را دراختيار حضرت عيسي قراردهد تابا افاضه روح مرده را زنده كند يا با قبض روح زنده را بميراند. اگريكچنين روحي در اختيارخدا ياحضرت عيسي نباشد بايك فرمان لفظي خالي پيدايش موت وحيات محال است.
روي همين قاعدّه بزرگان دين فرموده اند:«ابي الله ان يجري الامور الّا باسبابها»يعني خداوند امتناع دارد وخودداري ميكند ازاينكه كاري را بدون سبب واسباب اجراكند. پس اگرخدا بخواهد ازتشنه اي رفع تشنگي كند بايستي آب به معدّه او بريزد يااگر بخواهد اورا به تشنگي مبتلا كند بايد آب بدن او را بگيرد. اگرخداوند بخواهد يك موجود ساكن راحركت بدهد اين حركت به محض فرمان لفظي قابل ظهورنيست بايستي در وجود آن موجود ساكن نيروي حركت بيافرينديا نيروي حركت را ازمتحرك بگيردتا درنتيجه اين دوحالت حركت وسكون دريك جسمي ظاهرگردد و اراده خدا يا خواست خدا كه ميگويد به محض خواستن شدن است تحقق پيدا كند.
تفسير سوره اسري، ص 80 و 81

95- رعايت حق احسان، به كيفيّت است.
 كسي كه به انساني به منظور جلب رضاي خدا ورعايت حق انسانيّت خدمت ميكند بر آن انسان مخدوّم حق حيات پيدا ميكند. يكچنين خدمتي را احسان مينامند كه در شعاع اين خدمت انساني را ازمهلكه فقر و بدبختي ويا جهل وناداني نجات داده و از اين خدمت هدفي بجزجلب رضاي خدا وخدمت به انسانيّت نداشته است. يكچنين انسان خدمتگزاركه به منظور جلب رضاي خدا به مردم خدمت ميكند حق حيات وحق احسان پيدا ميكند كه اگرانسان مخدوّم تصميم بگيردحق او را ادا كند به همان كيفيّت كه مشمول احسان او قرارگرفته بايستي اورا مشمول احسان خود قراردهد يعني به اوحيات ببخشد همانطور كه ازاو بهره حياتي گرفته است.
رعايت حق احسان به كيفيّت است ورعايت حقوق ديگر به كمّيت. مثلاً‌ اگرانساني در بيابان دراثرشدت تشنگي مشرف به هلاكت شده ديگري كه آن حال عطش وهلاكت را در اومشاهده ميكند كوزه آبي به همراه دارد با دادن جرعه آبي او را ازتشنگي نجات مي‌دهد ودراين آب دادن هدفي جز رضاي خدا ندارد با اينكه ميتواند دربرابر همان جرعة آب مبلغ زيادي ازآن انسان تشنه دريافت كند، آب آشاميدني خود را به منظور جلب رضاي خدا وخدمت به انسانيّت دراختيار آن تشنه مشرف به هلاكت ميگذارد و او را ازمرگ نجات ميدهد دربرابرهمين سقايت وآبياري براو حق حيات پيدا ميكند. پاداش چنين احساني به كيفيّت است يعني مردي كه باهمان جرعه آب ازتشنگي نجات يافته و زنده شده است اگر روزي ببيندكه آن مرد احسان كننده مشرف به هلاكت شده ونجات او ازآن مهلكه مبلغي لازم دارد كه تمام ثروت او ميباشد واگر از بذل ثروت خود مضايقه كند آن انسان گرفتارمرگ وهلاكت ميشود وظيفه دارد كه تمام ثروت خود را هرچند كه بالغ برميليونها تومان شده است در راه نجات آن انسان بذل كند و از بذل آن ثروت هدفي جز رضاي خدا نداشته باشد بابذل چنين ثروتي او را ازمهلكه نجات ميدهد براو حق حيات پيدا ميكند. حقوق اين دو نفر بريكديگرمساوي مي‌شود و هردو دريك درجه ومقام قرار ميگيرند وبه يك ميزان ازلطف واحسان خداوند متعال بهره مند ميشوند. به همين مناسبت خداوند درسورة«الرحمن» ميفرمايد:«هل جزاء الاحسان الّا الاحسان» يعني جزاي احسان به كيفيّت است.به همان ميزاني كه ازلطف وعنايت احسان كننده بهره مند شده ايدواجب است كه اورابهره مند كنيد. آزادي ثمرة آگاهي است. ص 142 تا 145

96- حكومت حاكم ها قبايي است كه به تن ملّت ها بريده و دوخته ميشود.
 اگرچه ما انسانها خيال ميكنيم كه فساد وصلاحي كه درعالم پيدا ميشود يا ظلم و زوري كه ظاهرميشود عامل اصلي اين صلاح وفساد يا ظلم و زورقدرت هاي حاكم بر جامعه هستند وليكن اين يك اشتباهي است كه تاريخ داشته و داردتا روزي كه عدل الهي بوجودآيد وانسانها عامل اصلي ظلم و زور وفساد را بشناسند هرچند آن ظلم و زور بدست سلطان حاكم ومسلّط باشد.
سلاطين وقدرت هاي حاكم درعلم وعمل وفكر وانديشه وقيام وقعود وجنگ وصلح سمبل جامعه اي هستند كه برآنها حكومت ميكنند يا به تعبير ديگرعصاره وفشرده ملت هايي هستند كه برآنها حاكمّيت پيداكرده اند يعني ظلم و زور ملت ها دروجود سلطان حاكم متمركز ميشود و ازاو بروز وظهور پيدا ميكند وهمچنين صلاح وفساد ملّت ها دروجود سلطان حاكم متمركز ميشود وبوسيله او ظاهر ميشود. پس درواقع حاكم هر زماني وسلاطين هردوره اي عصاره وفشردة ملت هاي زمان خود هستند. در واقع حكومت حاكم ها قبايي است كه به تن ملت ها بريده ودوخته ميشود.
طبيعت ملت هاحكومت ها را بوجود ميآورد. چه حكومت حق باشد وچه حكومت باطل اينطورنيست كه ملت هاصد درصد صالح واصلاح طلب باشند وليكن دولت ها و حكومت ها حاكمّيت خود راازمسيرظلم وفساد وقتل وكشتارشروع كنند بلكه سلطان ها وقدرت هاي حاكم خلاصه علم وعمل وفكر وعقيده ملت ها هستند. شما ميتوانيد ظالم ترين سلطان زماني را باملت همان زمان بسنجيد وبعد ازاين سنجش قضاوت كنيدكه آياآن سلطان ظالم تراست ياملتي كه چنين سلطاني بوجودآورده اند؟مثلاً ظالم ترين حاكم ها درتاريخ اسلام حجّاج بن يوسف ثقفي بوده است كه زندگي براي او گوارا نبوده مگراينكه درمقابل چشمش انساني را به قتل برسانند وشما همين ظالم جابر را برملتي كه برآنها حاكمّيت دارد مقايسه كنيد ملّتي كه آن همه خون به دل علي بن ابيطالب كردند ازاينكه اطاعت ننمودند وهرروز بيشتر وبيشتر به دشمن آن حضرت ميدان موفقيت وپيشرفت دادند تاجايي كه آن امام بزرگوار نفرين كرد وفرمود: «تنبيه شما ملت بي عرضه اي كه حاضرنيستيد ازخود دفاع كنيد اين است كه خداوند يك ظالم جابري را برشما مسلّط كند». دراينجاصدا زدند: آي غلام ثقيف كجايي؟ كجايي؟ ياملتي كه كودك شيرخواره بهترين انسانها يعني حسين ابن علي را(ع) دربرابر جرعه آبي كشتند مسحق چين حاكمي مانند بني اميه وحجاج بودند.
شرح دعاي سحر، ص 259 و 260

97- عبادت تمريني وعبادت ارتباطي چيست؟
 نمازها وسجده ها بوسيله انسانها به دونحو انجام ميگيرد كه ميتوانيم اين دونوع عبادت را بنام عبادت تمريني و ارتباطي نامگذاري كنيم.
گاهي انسان به نماز وسجده مشغول ميشود. دعا ميخواند وسايرعبادت ها را بعنوان انجام وظيفه وبعنوان شغلي كه به آن مأمور شده است انجام ميدهد. نمازها وعبادتها دراين حالات مانند سايركارهاي شخصي انسان است. گاهي لباس ميشويد وغذا طبخ ميكند وبه كسب وتجارت مشغول ميشود. گاهي هم نماز ميخواند. همة اين ها كارهايي است كه درشبانه روز انجام ميدهد. همانطوركه درانجام كارهاي شخصي با كسي و مقامي ارتباط ندارد به خود مشغول است وكار خود را انجام ميدهد عبادتهارا نيز به همين طريق انجام ميدهد به كسي وجايي مربوط نيست. چنين انسانهايي درحال نماز ودعا احساس نميكنند كه باموجودي بنام خدا مربوط شده اند. همچنين درحال ركوع وسجود احساس نميكنند كه آن خدا را تعظيم كرده اند وبراي تعظيم به مقام او سجده نموده اند. اگرچه نماز ميخوانند وليكن فكرآنها به همين مشغول است كه نماز مي خوانند يا افكارشان روي اشتغالات روزانه آنها ومنافع ديگر دورميزند. چنين نمازها و عبادت هايي روي عادت و روي اشتغالات روزانه آنها و روي عقيده بخدا و روي انجام وظيفه واقع ميشود و از ارتباط بخدا خالي است. چنين عبادت هايي را ابتر و مبتور مي نامند. يعني منقطع وجدا ازحقيقت و واقعيت.
وامّا آن قسم ديگر كه به حال ارتباط انسان باخدا واقع ميشود شكل وخاصيّتي ديگر پيدا ميكند. ازهمان ابتدا كه انسان وضو ميگيرد وبا انجام تطهيرات ديگرخود را براي نماز وعبادت آمادّه درحضورخدا ميكند چنين احساسي در او بوجود ميآيدكه ميخواهد باكسي يايك مقام عظيم الشأني ارتباط حاصل كند. خود را درحال بندگي و نوكري ميبيند وبراي خود ارباب بزرگواري قائل است كه دراين ساعت هاي مخصوص ميخواهد به حضوراو بار يابد وبا او تماس حاصل كند وحوّائج وحالات خود را به پيشگاه مقدّس او عرضه بدارد.
انسان دراين حالات بين دو ادراك قرار ميگيرد ونماز او بين همين دوحالت و دو ادراك برگزار ميشود؛ درك بندگي وكوچكي وناتواني خود ودرك عظمت وقدرت بينهايت خداوند متعال. سپس براي نجات ازناتواني خود از اين راه وارد ميشود كه وابسته به خدا باشد و از لطف وقدرت او استفاده كند و دراثر اين وابستگي بتواند خسارتها و عقب ماندگيهاي خود را جبران نموده وبه يك قدرت نامتناهي متّصل گردد. او وقتي سورة حمد را ميخواند، ميداند كه خداي خود را وصف وتعريف ميكند… و درضمن هر جمله اي ازآيات سوره حمد يا جملات دعاها احساس ميكند كه باخدا تماس گرفته و با او راز ونياز دارد. هنگامي كه به ركوع ميرود يا به سجده ميافتد عظمت خدا را درضمن تعظيم به مقام او درك ميكند. همان عظمت خدا او را وادار به ركوع و سجود مينمايد.
اگربخواهيم براي اين دونوع نماز نمونه اي ازكارهاي خودمان بياوريم، مي‌توانيم بگوييم كه انسانهاي اوّل مانند سربازهايي هستند كه درصف قرارگرفته به تمرين ومشق اعمال مربوط به سربازي خود مشغولند. تمرين ميكنند كه چگونه دربرابرمقامات بالاتر بايستند و احترام بگذارند و اگر با فرمانده يا سلطان خود روبرو شدند درچه وضع و حالي قرار بگيرند. احتراماتي كه بجا ميآورند تماماً تمريني ومشقي است زيرا مافوق خودشان را در برابرخودشان نميبينند كه به مقام او احترام بگذراند.
امّا انسانهاي دوّم مانند سربازهايي هستند كه درحضورشاه يا فرمانده خود ايستاده اند عظمت سلطان را درك ميكنند وهمان درك عظمت آنهارا وادار به تكريم واحترام ميكند. انسانهاي نوع دوّم ميتوانند درضمن انجام مراسم عبادت ودعا لذّت مناجات و مخاطبه باخدا را درك كنند ولي براي انسانهاي مرتبه اوّل چنين حالتي بوجود نميآيد مگر وقتي كه به مقام بالاتري از ايمان وتوحيد برسند وبتوانند درآن حالات، عبادت خود را درحال ارتباط و درك عظمت خدا انجام دهند.
البته تمرين عبادت ها راهي است براي پيدايش حالت دوّم. به اين مناسبت پيغمبر اسلام (ص)فرمودند كه: نماز معراج مؤمن است. انسان نمونه، ص 189 تا 192

98- تجلّي ذات براي ذات، غلط ومحال است.
عدّه اي از فلاسفه گفته اند كه خدا تجلّي كرده است و ازتجلّي خدا اين همه نمود و نمايش بوجود آمده است. به آنها ميگوييم خدا براي چه كسي و براي چه چيزي تجلّي كرده است؟ خدا خود را به چه كسي وانمود ساخته و براي چه كسي نمايش داده است؟ آيا خود براي خود تجلّي كرده است وخود را به خود نمايش داده است؟ اينها همه غلط ومحال است زيرا اين همه نمود ونمايش به دليل كمّيت وكيفيّت است و اصلاً ذات خدا كمّيت وكيفيّت نميپذيرد. پس دردايره ذات خدا حدود وامتياز وجود ندارد و درآنجا تحوّلي وتغييري پيدا نميشود كه خود خدا درذات خود حد وامتيازي ببيند وآن محدود وممتاز ذاتي خود راغيرخود بداند. بنابراين در دايره ذات و براي ذات مقدّس ابداً تغيير و تحوّلي وجود ندارد.
وقتي از امام هشتم (ع) سئوال مي‌كنند كه آيا خدا پيش ازآنكه خلقي را بيافريند عالم به خود بوده است وخود را شناخته است؟ امام (ع)جواب ميدهند كه علم به خود براي نفي غيرخود مي‌باشد يعني آنجا كه من به خود يا به چيز ديگري علم پيدا ميكنم براي اين است كه ازخود يا ازمعلوم ديگر نفي غيرخود كنم يعني بدانم كه خود هستم و شيئي ديگرنيستم وپيدايش چنين عملي درمحيطي امكان دارد كه غير من باشد تا آن غير را ازخود نفي كنم. درآنجا كه خدا هست و بجزخدا چيزي نيست چنين امكاني وجود ندارد وبرهاني براي اين كار نيست كه خدا به خود توجّه كند وبه خود عالم گردد وعلم به خود پيداكند. همه اين توجيهات درمحيطي است كه غيرخود باشد. پس خداوند لازم نيست وبلكه ممكن نيست يكچنين تحوّلي درذات خود براي خود به وجود آورد تا خود را بداند وعالم به خود گردد.
بنابراين هرگونه تحوّل وتغييرّ ونمود ونمايش درذات خدا براي ذات خدا امكان پذير نيست. او خود اوست و جزخود نميتواند چيزي باشد وبراي ذات خود خدا به اراده خود خدا محال عقلي است كه تحوّلي بوجود آورد تا بعد ازتحوّل بدليل حدود و امتيازي كه پيدا كرده غيرخود باشد وغيرخود را ببيند. روي اين مقدّمات براي جستن ويافتن غير خدا وبراي نمود و نمايش و تجلّي و تحوّل و هرچيز كه بتوانيم آن را تصوّركنيم و درك نماييم بايستي ازمرحله ذات مقدّس تنزّل پيدا كنيم و ازدايره ذات خارج شويم و در فضاي ديگر و زمان ومكان ديگر غيرخدا را ببينيم و وجود غيرخدا را درك واحساس كنيم.  مفهوم وجود و عدم، ص 138 و 139

99- تزاحم وتعاني ازخصايص ذاتي و وجودي موّاد عالم است.
 درارتباط دوشيئي بايكديگر دوحالت پيدا ميشود كه يكي ازاين دوحالت را تزاحم و ديگري را تعاني مينامند. تزاحم ازكلمه زحمت ومزاحمت و تعاني ازكلمه عناء به معناي رنج دادن و رنج بردن است. دوجسم در برخورد با يكديگر اين دوحالت را پيدا ميكنند.
اگر برخورد دوشيئ با يكديگر چنان باشد كه براي آن دوجسم رنج و زحمتي ايجاد شود مثل اينكه شما دست خود را روي جسمي بگذاريد. قهراً دست شما متأثّرميشود و آن جسم هم از برخورد دست شما متأثّر ميگردد. يكچنين برخورد توأم با رنج وتأثّر را تعاني مينامند و اگر برخورد دوشيئ با يكديگرطوري باشد كه شيئ وارد درظرف شيئ مورود قرار بگيرد از اين ورود وخروج دو شيئ يا دو شخص كه ميخواهند درظرف وجود يكديگر قرارگيرند تعبير به تزاحم ميشود. اين تزاحم وتعاني ازخصايص ذاتي و وجودي موّاد عالم است. مادّه از نظراينكه ملازم با ابعاد سه گانه است وحجم مخصوص به خود دارد و در وجود خود محدود ومتناهي ميباشد ظرف مكاني پيدا ميكند. قهراً هرمادّه اي مكان است وهرمكاني مادّه است. مكان يعني ظرف داخلي ابعاد ثلاثه. آن ظرف داخلي كه بعد است مكان هم ميباشد. به اين مناسبت هرمادّه اي ظرفي لازم دارد به كيفيّتي كه اگر درآفرينش خلائي وفضائي نبود موّاد عالم هم قابل آفرينش نبود زيرا هركسي چه خدا باشد يا خلق خدا براي ساختن جسمي يا مادّه اي خلاء وفضا لازم دارد تا جسم را درآن خلاء جاي بدهد. خاصيّت وجودي موّاد عالم و اجسام آنچنان است كه هيچ مادّه اي نميتواند مادّه ديگر را درظرف وجود خود جاي دهد زيرا ظرف وجودي مادّه ملاء است. ملاء دربرابرخلاء. خلاء يعني ظرف خالي. ملاء يعني ظرف پر.
موّادعالم گرچه درابتداي آفرينش بسياركوچك هستند آنچنان كوچك كه ازآنها تعبير به نقطه موهوم يا«جزء لايتجزّي» ميشود ليكن درداخل همين ذرّات ابتدايي خلائي وجود ندارد كه مادّه ديگر را درظرف وجود خود راه دهد بلكه اگر ذره اي بخواهد در داخل وجود ذره اي ديگر قرار گيرد از اين ورود و دخول تزاحم پيدا مي‌شود. يعني مادّه وارد بايستي مادّه مورود را كنار بزند تا جاي او را بگيرد ويا اينكه مادّه وارد در كنار مادّه مورود قرارگيرد يكچنان قرارگيري كه بدون اتّصال و برخورد باشد تا از اين ورود تعاني پيدا نشود يعني بايكديگر برخورد نكند از اين برخورد رنجي پيدا نشود كه ازآن رنج تعبير به عناء ميشود. به همين مناسبت خداوند متعال ذرّات وموّاد عالم را طوري آفريده كه هركدام ظرف مخصوص به خود دارد. درداخل حجم يكديگر قرارنمي گيرند وهمچنين دركناريكديگر به كيفيّتي كه بين آنها اتّصال وجودي باشد قرارنمي گيرند تا با اين قرارگيري تزاحم وتعاني پيدا شود بلكه وضعيّت موّاد عالم طوري است كه هركدام نسبت به ديگري درفاصله معيّن جا گرفته است كه اگرآن فاصله كم باشد موّاد آن جسم به‌صورتي متراكم خود را نشان ميدهند و وزن جسم زياد ميشود واگر آن فاصله زيادترباشد تراكم موّاد كمتراست. در نتيجه وزن جسم كمتر نمايش ميدهد.
ممكن است دوجسم دريك حجم معيّن مثلاً يك ميليمترمكعب داراي دو وزن مختلف باشند. يكي ازآنها سنگين تر وديگري سبك تر. اين سنگيني وسبكي مربوط به قلّت فاصله ياكثرت فاصله ذرّاتي است  كه درداخل آن جسم قرارگرفته است وشايد هم در طبيعت چنين جسمي وجود نداشته باشد كه فاصله ذرّات داخلي آن جسم به‌صفر برسد و در وضعي قرارگيرد كه تعاني يا تزاحمي بوجودآيد بلكه همه جا اين فاصله ها كم يا زياد محفوظ است.
اين تزاحم وتعاني ازخصايص وجودي مادّه است ليكن مجرّدات بايكديگر وبامادّه تزاحم وتعاني ندارند زيرا با يكديگراختلاف جنسيت دارند. هندسه خلقت، ص 28و 29

100- حق، برهمه چيز وهمه كس حاكمّيت دارد.
 كلمة حق آنچنان درحكمت خدا واقعيت وحقيقت دارد كه ميتوانيم بگوييم حق بر خدا حاكمّيت دارد. گرچه خود خدا حق است ليكن در اينجا اگرحاكم ومحكومي يا غالب ومغلوبي فرض كنيم آياخدا برحق حاكمّيت دارد ياحق برخدا حاكم است؟ بايستي بگوييم كه حق برخدا حاكمّيت دارد زيرا موجوديت خدا به رعايت كلمة حق است و اگرحق را رعايت نكند نقص وجودي يا ارادي در ذات خدا پيدا ميشود و وجود خدا نقص پذير نيست.
اين جمله كه ميگوييم حق برخدا حاكمّيت دارد وخدا محكوم به رعايت حق است گرچه فكرميكنيم كه درابتداي امر زننده است كه ما دراينجا غالب ومغلوب بوجود آورديم وخدا را درخط مغلوبها ومحكومها قرارداديم ليكن بيان اين جمله براي اثبات حاكمّيت كلمه حق است ولي دراينجا بين كلمه حق و وجود خدا فاصله نيست. خدا يعني حق وحق يعني خدا. درمقايسه بين حق وخدا كه آيا حق وخدا يك حقيقت است يا دوحقيقت، ميتوانيم بگوييم بين اين دو رابطه عموم وخصوص مطلق است يعني يك جهت اشتراك دارند و دوجهت اختلاف. جهت اشتراك اينكه خدا هم خداست وهم حق است. دراينجا حق يعني خدا وخدا يعني حق. ازيكديگر فاصله وجدايي ندارند. خدا عين حق وحق عين خداست، زيراحق يعني وجود ثابت وغير قابل زوال. دراينجا خدا يعني يك وجود ثابت غيرقابل زوال و درآنجا كه بايكديگرفاصله دارند، مظاهر ارادي خداوند است يعني عالم طبيعت كه همه اينها حق است وليكن خدا نيست. به اين دليل ميگوييم حق است كه به اراده ومشيّت خدا بوجود آمده وخداوند آن را ايجاد كرده است. هستي ها و وجوداتي غيرقابل زوال است كه درحكمت خداوند تا به ابد موجوديت دارد و اگرهم ازنظر ظاهر فاني ميشود براي اين است كه بصورت باقي تر و كامل تري درآيد.
بنابراين كلمه حق عموميّت دارد. دلالت ميكند برهمه هستي ها خواه وجود خدا باشد يا مظاهرخلقت و اراده او ليكن بين كلمه حق و ذات مقدّس خداوند متعال رابطه لازم و ملزوم است يعني هرچه حق است خواه مربوط به‌صنايع طبيعي يا حقوق انسانها باشد خدا ميخواهد وهرچه را خدا بخواهد حق است. ممكن نيست كه خدا حقي را نخواهد و حقي را ضايع بگذارد. مثلاً فكر ميكنيم كه آن حق مربوط به حقوق انسانهاست. يك نفرانسان استحقاق پيدا ميكند كه خداوند او را در وسعت وگشايش قراردهد. حكمت خدا ايجاب ميكند كه آن انسان در وسعت وگشايش باشد ليكن خداوند دراينجا كلمه حق را ضايع بگذارد وبه آن انسان وسعت ندهد. در اينجا علم وحكمت خدا را محكوم ميكندكه چرا عمل بجا وبموقع را انجام نداده وحق انساني را ضايع گذاشته است. اين ايراد مايه نقص اراده و مايه نقص وجود خدا ميشود كه اراده و وجود خدا نقص پذير نيست.
پس آنچه حق است حاكمّيت دارد. خلق خدا اجباردارد كه دردايرة حق زندگي كند. باطل عدم است وجود ندارد
نعمت تام و تمام، ص 229 و 230

101- معلم علم قرآن منحصراً خداوند متعال است.
قرآن ازآن كتابهايي نيست كه انساني بتواند علم آن را به انسان ديگري بياموزد حتي خود ائمّه اطهار(ع)كه باتأييد الهي به علوم واسرارقرآن آشنا هستند نميتوانندآن علوم و اسرار را به انسانهاي عادي بياموزند واين همه اخبارواحاديثي كه درتفسيرآيات قرآن ازآنها رسيده است همه تذكر به حقايق قرآن است نه تعليم حقايق قرآن. اگراخبار و احاديث ياگفتارشفاهي ائمه اطهار(ع)ازحقايق قرآن حقيقت قرآن را به افكار مردم مي آموخت لازم بودكه شاگردان ائمه اطهار(ع)ويا علما ودانشمندان مكتب شيعه مانند خود ائمه اطهار (ع) به تمام حقايق قرآن آشنا باشند زيرا بيانات ائمه اطهار(ع)تذكر به معاني آيات است نه تعليم.حقيقت آن آيات ازطريق تذكردرآنجاكه خداوند ميفرمايد  «الرحمن علي العرش استوي» ويا ميفرمايد: «وسع كرسيّه السموات والارض» اين دو آيه قرآن كه ازآيات عجيب وعميق اين كتاب مقدّس است ازطريق تذّكر قابل فهم نيست.وقتي شخصي ازامام هفتم(ع)درباره عرش سئوال ميكند:يابن رسول الله خداوند برعرش مستوي شده است يعني چه؟ امام ميفرمايد: «برچيزي مستوي شده است كه بسياردقيق وجليل است.» مشاهده ميكنيدكه اين جمله درتفسيرعرش مانندخود عرش مكتوم است. همانطوركه ما عرش را نميشناسيم واستيلاي خدا را برآن نميدانيم. آن معناي دقيق وجليل را هم كه درتفسيرامام است وخدا برآن مستوي است نمي شناسيم. درمناظره اي امام صادق (ع) با ابي حنيفه، پيشواي اهل سنّت،كه مدّعي علم قرآن است ميگويد: «انما يعرف القرآن من خوطب به» يعني قرآن را كسي ميفهمد كه طرف خطاب خدا قرارگيرديكچنين مخاطبه اي همان علم لدّني است كه خداوند متعال به ائمه اطهار(ع)داده است. بنابراين قرآن ازطريق تعليم خدا قابل كشف است. خدا وقتي قرآن را به بندة خود ميآموزد. حقايق قرآن راكه همين اسرارخلقت باشند به بندگان خودش نشان ميدهد به اين دليل خداوند متعال تعليم قرآن رابه خود اختصاص داده كه ميفرمايد:«الرحمن علم القرآن» تفسير سوره حمد،ص 22 و 23

102- قرآن، فهرستي است ازآنچه خدا دروجود وفطرت انسان نگاشته 
است.
خداوند متعال پيش ازآنكه سخن بگويد وكتابي نازل كند، كتاب محكم ومجسمّي بنام جهان وانسان آفريده است. خداوند سه اصل را درفطرت انسان آفريده كه قرآن تفسير وبياني ازهمين سه اصل است ومردم را وادار ميكند كه برپاية همين سه اصل كه خدا آنها را برآن خلق كرده وآفريده فعاليّت كنند.
اصل اوّل: خداوند انسان را ازمعجوني وخميري خلق كرده كه كلّيه موّادي كه نافع و سودمند به حال انسان است وآدمي ازآن لذّت ميبرد وقوّت ميگيرد درآن معجون قرارگرفته و ازآن تركيب شده است. ممكن نيست مايع وجامد ويا ميوه وآب وهوا و مادّه ديگري چه ازنوع مايعات وگازها باشد چه ازنوع جمادات كه به حال انسان نافع باشد وخداوند نمونه آن را درطينت انسان نيافريده باشد. ازهمين راه بين انسان وعالم خلقت رابطه بوجود ميآيد. ابتدا چهار عنصري را ذكر ميكنيم كه درآنها تمام عناصر ديگر نهفته است. خاك وآب وهوا وآتش. انسان ازخاكي آفريده شده كه با آتش وآب و عناصرهوايي مخلوط ومركّب است. در قرآن ميفرمايد: «انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج» امشاج، به معناي اخلاط تفسيرشده است. البته اخلاطي كه به معناي تركيب است نه به معناي ترتيب اخلاط ترتيبي مانند هوايي است كه داخل آب وخاك است و آب وخاكي كه داخل هوا ميشود واخلاط تركيبي مانند اكسيژن وهيدروژن كه با تركيب يكديگر عنصر سوّمي را تشكيل ميدهند برپايه همين خلقت وفطرت عجيب، انسان به كل آفرينش وبه تمام موّادي كه نافع بحال اوست گرايش دارد وبه آنها عشق ميورزد وعلاقه دارد.
اصل دوّم: تنفّرفطري انسان از هرچيزي كه مضّر به او بوده وخلاف خلقت وفطرت اوست كه خداوند درقرآن ازآنها به خبائث تعبيرميكند وميفرمايد: «احّل لكم الطيّبات وحرّم عليكم الخبائث» در واقع ميتوان موّادي را كه بحال انسان مضّر ويا سودمندند از نظرجذب ودفع به مثبت ومنفي تقسيم كرد. يعني بين خلقت وفطرت انسان وموّاد موجود درعالم گاهي جاذبه پيدا ميشود كه هردو يكديگررا جذب وتقويت ميكنند اينها طيباتندكه بدن انسان آنها را جذب ميكند وآنها جذب خون وگوشت انسان ميشوند وقسمت ديگركه خبائث هستند جذب خون وگوشت انسان نميشوند. مگر اينكه انسان مدّتي خود را وادارد كه برخلاف فطرت ازخبائث استفاده كند. ملاك جذب و دفع، فطرت سالم و غيرسالم است.
اصل سوّم: در اينجا رابطه انسان با نوع خود است. انسان بايد به گونه اي درجامعه زندگي كند كه بهره اي كه ازديگران ميبرد ازطريق افاده وجلب رضايت باشد. يعني انسان درصورتي ميتواند ازاموال ومنافع مردم استفاده كند كه به آنها فايده برساند… كساني كه بدون فايده رساني به ديگران ازآنها استفاده ميكنند يا دربرابر ضرر رساني ازآنها بهره ميبرند اين دو نوع بهره، نامشروع است كه اين استفاده هاي نامشروع را محرّمات مينامند. خداوند درقرآن ميفرمايد: «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الّا ان تكون تجارةٍ عن تراض» ميبينيم دواصل تجارت و رضايت را ملاك حليّت استفاده ازمنافع ديگران قرارداده است. تجارت يعني بهره‌دهي دربرابر بهره‌گيري توام با رضايت طرفين.
اين هرسه اصل درفطرت انسان ريشه دارد واساس پيدايش رابطه بين انسان وكائنات است. قرآن باتوضيحات خود اين اصول سه گانه را روشن ميسازد وطوري انسان را مي پروراند كه در دايره حاكمّيت همين سه اصل، او را به تمام نعمت ها ولذّت ها برساند. بطوري كه ازهيچ نعمت و لذّتي محروم نماند.تنزيل الكتاب،ص 86 تا 88

103- فناء في الله به معناي محو خوديّت خود و اخذ خوديّت خداست.
 حالت فنائي دراينجا به معناي معروف ومشهور فلاسفه نيست كه مانند ورود قطره به دريا باشد كه دردريا مستهلك شده و وجود دريايي پيدا ميكند لذا فنا به اين كيفيّت لازمه اين است كه وجود بنده ازجنس وجود خدا باشد كه ازآن تعبير به اشتراك وجود ميكنند مانند اشتراك قطره ودريا درآب بودن و يا اشتراك مشتقات با مبادي آن. 
فناءفي الله به اين معنا غلط ومحال است زيرا بين خلق وخالق تباين وجود است نه اشتراك وجود. دو وجود مبتاين قابل تبديل به يكديگر نيستند زيرا تبديل ذات شيئ به ذاتي غيرآن محال است. انسان يك موجوديّت مادّي و روحي دارد كه اين موجوديت باموجوديت وجودي وذاتي خدا متباين است. خداوندمتعال در وجودخود حقيقتي است كه امكان اشتراك او با غيراو درحقيقت وجود نيست. او وجودي است در ذات خود علم وحيات وقدرت وسايركمالات است. قابل تجزيه وتبعيض نيست ويا قابل اتّصال وتعلّق به غيرخود نميباشد آنچنانكه روح مجرّد تعلّق به مادّه پيدا ميكند ودر وجودجسم قرار ميگيرد. باتعلّق روح مجرّد به جسم حيات پيدا ميشود وبا سلب تعلّق مرگ ظاهر ميگردد وجود خداوند متعال اين چنين قابل اتّصال وتعلّق نيست تااينكه خاصيّت ذاتي ووجودي خدا درغيرخدا ظاهرگردد آنچنانكه خاصيّت ذاتي نور دراشياء نورگير ظاهرميگردد. خداوند ازتمامي اين روابط وجودي وذاتي وتعلّقي به غيرخود منزّه است كه تعلّقات به اين كيفيّت خالي از تشابه دو وجود و دو ذات متعلّق به يكديگر نيست.
فناء في الله به معناي محوخوديت خود وآنچه مربوط به خود است و اخذ خوديت خدا و آنچه مربوط به خداست ميباشد. مثلاً من اراده دارم. با اراده خود كار ميكنم. خداوند متعال هم اراده دارد. با اراده خود كار ميكند. مقابله اين دو اراده بايكديگرمانند مقابله وجود وعدم است مانند مقابله شئ ضعيف با بينهايت است. يااينكه من قدرت دارم خدانيز قدرت دارد ، من علم دارم خدا نيز علم دارد. علم وقدرت من براي من چه خاصيّت ها بوجود ميآورد وعلم وقدرت خدا براي من چه خاصيّت ها؟ بديهي است كه واقعاً دوخاصيّت ضعيف ومتناهي با قوي وغير متناهي مقابل يكديگر قرارميگيرد. پس فناء في الله به معناي رها كردن موجوديت هاي خودي و يا نيروها و ارزشهاي شخصي و استفاده كردن ازاراده وموجوديت وعلم وحكمت خدا ميباشد تا من چنان باشم كه خدا ميخواهد نه آنچنان كه خودم مخواهم دراينجا تمام صفات وقواي وجودي من تبديل به‌صفات وقواي وجودي خدا ميگردد. يعني شمع خوديت من دروجود من خاموش و شمع خوديت خدا دروجود من روشن ميگردد. پس خوديت من فاني وخوديت خدا در وجود من باقي است كه ازاين تعبير ميكنيم به فناء في الله و بقاء بالله كه دراين حال انسان صاحب خلافت و ولايت مطلقه ميگردد وامورتكوين وتشريع به او تفويض ميشود. تفسير دعاي سمات، ص 42 و 43

104- قرب وبعد انسان نسبت به خداوند، قرب و بعد وجودي است.
 بديهي است كه قرب و بعد انسان نسبت به خداوند تبارك و تعالي قرب و بعد وجودي وقرب وبعد نقص وكمال وجهل وعلم است. جاهل ازعالم دور است وبا او فاصله دارد هرچندكه پهلوي او و رو به روي او بنشيند. همينطورناقص ازكامل فاصله دارد هر چندكناراو نشسته باشد. اين فاصله هاي نقص وكمال بايكديگر را فواصل وجودي مي ناميم كه دو وجود درعين حال كه كنار يكديگر قرارگرفته اند بازهم ازيكديگر فاصله دارندمانند فاصله حيوان با انسان يا فاصله جمادات با نباتات ونباتات باحيوانات ومانند فاصله نور وظلمت بايكديگر ويا طفل يك دانشمند بزرگ باهمان دانشمند. اين فاصله وجودي تعبيري است كه دربرابر فاصله زماني ويا مكاني ايراد ميشود. فاصله مكاني مانند دوشيئ يا دوشهر كه درفاصله متري ويا كيلومتري ويا بيشتر وكمترنسبت به يكديگر قرارگرفته اندكه اين فاصله مكاني باحركت انتقالي برطرف ميشودكه آن شيئ يا شخص دورتر خود را به مكان ديگري انتقال دهد.
همچنين فاصله زماني مانند دونفر انسان درفاصله دوسال و دو ماه و دو روز ويا ساعت ودقيقه بايكديگر. انساني كه امروز متولّد ميشود باانساني كه ديروز متولّد شده ويا فردا متولّد خواهد شد فاصله زماني دارد. يكچنين فواصل مكاني يا زماني بين انسان و خدا ويا موجودات ديگرقابل تصوّر نيست زيرا خداوند براساس احاطه وجودي خود و علم نامتناهي محيط به همه زمانها ومكانها وموجودات ديگرهست. نميتوان تصوّركرد كه خداوند به چيزي نزديكتر ويا دورتر ازچيز ديگر باشد زيرا اين دورتري مكاني دليل محدوديت است كه دو شيئ با محدوديت درابعاد سه گانه ازيكديگرفاصله پيدا ميكنند و هركدام درجاي معيّن قرار ميگيرندكه لازم است با انتقال وحركت به يكديگرنزديك ويا ازيكديگر دورشوند.
خداوند متعال در وجودخود حد داخلي ويا خارجي ندارد. حدداخلي بمعناي اينكه در داخل وجود خدا خلائي ياجوفي وجود ندارد كه درآن خلاء داخلي كسي ويا چيزي جا بگيرد مانند خلاء داخل ني ويا توپ فوتبال و امّا خلاء خارجي. بمعناي اينكه وجود خدا به جايي منتهي شود و به آخر برسد كه ازآنجا به بعد خدا نباشد يا ازحيطه تصرّف خدا خارج گردد مانند كره زمين ويا خورشيد كه با جرم خود ويا نورخود دريك محدوده مكاني قرارگرفته ودرخارج محدوده خود تصرّفي ندارد. اين دونوع خلاءصفت شيئ محدود ومتناهي ميباشدكه وجود خداوند متعال ازاين محدوديت مبرّا ومنزّه است. او درداخل وخارج هرچيزي محيط به همان شيئ است وبين او و اشياءخواه از نوع جسمانيّت باشد ويا ازنوع مجرّدات برخوردي پيدا نميشود. خداوند باغير خود تباين وجودي دارد. تباين وجودي بمعناي تباين جنسيّت مانند تباين نور وظلمت و يا روح و بدن. نظر به اينكه روح وبدن با يكديگر تباين جنسي دارند يعني دو حقيقت اند كه شباهت به يكديگر ندارند. بايكديگر برخورد نميكنند وتزاحم پيدا نميكنند. درهر جايي كه موّاد بدن هست روح هم هست. بدن انسان با ورود روح گشاده نميشودكه ظرف روح قرارگيرد وبه روح جا دهد همچنين ازخروج روح تنگي پيدا نميشودكه در مادّيت وجود خود احساس خلاء نمايد زيرا روح و بدن دو وجود متباين هستند.
خداوند متعال هم باخلايق خود تباين وجودي دارد. او فوق مجرّدات و لطائف ميباشد. درداخل وخارج اشياء هست وبين او و اشياء تزاحم و تعاني پيدا نميشود. لذا بين خدا و خلق خدا فاصله مكاني وجود ندارد. اما فاصله زماني بمعناي حدوث وقدم است يعني شيئ كه امروزحادث ميشود ازاشياء گذشته فاصله زماني دارد. وجود فرزند باپدر و مادرخود فاصله زماني دارد. سال گذشته وامسال وسالهاي آينده فاصله زماني دارند. بين خدا وخلق يكچنين فاصله اي وجود ندارد. وجود خداوند ازنظر زمان بينهايت است همچنانكه ازنظر مكان بينهايت ميباشد. حد زماني دروجودخدا راه ندارد. حادث نيست كه اوّليّت زماني داشته باشد وفاني نميشودكه آخريّت زماني داشته باشد. پس او احاطه وجودي به همه زمانها وموجوداتي كه دراين زمانها حادث ميشوند دارد. آينده ها را به همان كيفيّت ميشناسدكه گذشته ها را… آنچنان محيط به آينده هاست كه درآينده علم تازه اي براي خدا حاصل نميشود…
بااين حساب نميشود گفت كه بين خداوند متعال وكسي ياچيزي فاصله مكاني يا زماني پيدا ميشودكه براي رفع آن فاصله حركت در زمان ويا مكان لازم باشد وليكن بين اشياء وخداوند متعال فاصله وجودي هست. مانند فاصله ناقص باكامل ويا جاهل باعالم ويا مانند فاصله ميوه نارس با ميوه رسيده. تفسير سوره نجم، ص 36 و 37

105- ختم نبوت ازجانب خداوند بمعناي ختم علم وحكمت است.
 نبوت ازاين جهت بوسيله پيغمبراسلام ختم شده كه علم و دانش بوسيله آن حضرت به تمام وكمال رسيده است. اگرپيغمبر اسلام درفراگيري علم ودانش الهي وآشنايي به حقايق موجودات عالم نقص وكسري ميداشتندكه براساس همان نقص وجودي وكمّي استعداد نميتوانستند علم كامل الهي را فرا گيرند نبوت بوسيله ايشان ختم نشده بود ولازم بود كه خداوند متعال بشريّت را درانتظار ظهور پيغمبركاملتري قراردهد تا بيايد وآنچه را پيغمبران قبلي نتوانسته اند بياورند بياورد و دراختيارمردم قراردهد. در واقع ختم نبوت ازجانب خداوند متعال به معناي ختم علم وحكمت است والا پيش ازختم علم وحكمت ختم نبوت عبث ومحال بوده ويك نوع ظلم به جامعه بشريّت  شناخته ميشود، ازاينكه خداوند ازفرستادن پيغمبران مضايقه فرموده و اجازه نداده است كه در آينده زمان مانند گذشته زمان پيغمبري ظاهرشود ومردم را ارشاد وهدايت كند.
نبوت يك نعمت بزرگي است كه ازجانب خدا به خلق خدا عنايت ميشود وپيغمبران درهاي رحمت خدا هستند كه به روي مردم بازميشود. درست نيست كه خداوند يك چنين در رحمتي را به روي مردم ببندد وآنها را ازفرستادن پيغمبران محروم كند مگر درصورتي كه آنچه لازم بوده است كه ازجانب خدا برسد بوسيله پيغمبر اسلام به مردم ابلاغ شده باشد يعني اين پيغمبرعلم وحكمت كامل الهي را دراختيارمردم بگذارد. در اين صورت است كه علم به انتها ميرسد وآنچه گفتني است به مردم ابلاغ ميشود. به دليل ختم علم وحكمت، ختم نبوت مانعي ندارد زيرا پيغمبرآينده ميخواهد چه بگويد كه پيغمبرخاتم نگفته است؟ وميخواهد چه علم ودانشي بوجودآورد كه پيغمبرخاتم نياورده است؟ پس با ختم علم وحكمت لازم است ختم رسالت شود وآمدن پيغمبر ديگري درآينده تاريخ لغو وعبث و برخلاف حكمت باشد پس با برهان عقلي در ارتباط به لطف و رحمت خداوند متعال بايستي بگوييم كه چون علم وحكمت بوسيله پيغمبر اسلام ختم شده نبوت هم بوسيله ايشان ختم شده و به آخر رسيده است.
آيات قرآن هم همه جا ازختم وتناهي علم ودانش بوسيله اين پيغمبر گزارش ميدهد. يكجا ميفرمايد: «من ترا براي تمامي عالم ها وآدم ها مظهر رحمت خود قراردادم تا همچون شعاع خورشيدي تمامي موجودات از دانش تو بهره مند شوند» وجاي ديگر ميفرمايد: «تو پيغمبر همه انسانها هستي و برتمام افراد بشر واجب ميشود كه ازتو اطاعت كنند» و درآيه ديگر ميفرمايد: «دين مقدّس اسلام ازنظر بيان علوم وحقايق و قانون واحكام براي تربيت مردم وپيدايش عدالت اجتماعي تمام وكامل است وديگر اين دين كامل قابل تغيير وتبديل نيست» (وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته)و درآيات ديگر قرآن را به عظمت يادآوري ميكند وبا كلمه «عظيم»آن را وصف ميكند ونعمت عظيم در لسان قرآن به معناي بينهايت وشيئ نامحدود است و اين بينهايت ونامحدود يعني علم كامل دركتاب كامل (و لقد آتيناك سبعاً من المثاني و القرآن العظيم) و باز درآيه ابلاغ ولايت علي ابن ابيطالب- عليه السلام- خبرميدهد كه با ابلاغ ولايت، دين شما را كامل كردم ونعمت خود را برشما تمام كردم. يعني آنچه داشتم ازعلم وحكمت دراختيارشما گذاشتم. و اين را ميدانيم كه دين كامل بمعناي مكتب كامل است ومكتب كامل بمعناي تمامي علوم وحقايق است كه درآن مكتب براي كسي نيازعلمي باقي نماندتادبراي رفع نيازعلمي خود به مكتب ديگري احتياج داشته باشد.  شجره طوبي، ص 263 و 264

106- خانة خدا پيش ازظهورحضرت ابراهيم بنا شده وبعنوان حرم خدا
سابقه داشته است.
 طبق نص آيات اوّلين خانه كه براي بشريّت ساخته شده وآن خانه پناهگاه بشريّت شناخته شده خانه كعبه بوده است. دليل اوّليّت خانه كعبه يكي آيه «اِنَّ اوّل بيتٍ وُضع للناس للذّي ببكة..» است وديگر اين است كه خداوند كعبه را«اُمّ القري» ناميده است. «ام القري» يعني مادر همة آباديها. يعني اوّليّن خانه اي كه الگوي خانه سازي در زمين است. بعضي«ام القري» را به«ام الارض» تفسير ميكنند وميگويند اوّلين قسمتي كه از كره زمين ساخته شده زمين كعبه بوده است. نمي‌دانند كه آفرينش طوري است كه هر چيزي از هسته مركزي حجم پيدا مي‌كند. در اين صورت لازم است خداوند بجاي «ام القري»، «ام الارض» بگويد.فرموده است«ام القري» يعني مادرآباديها نه مادر خاكها وكوهها. لذا گفته اندآنجا ابتدا خيمه سبزي بوده كه نورش به تمام قسمت هاكه الآن حرم ناميده شده تابيده شده بود. من مؤلّف به شما ميگويم شما چند حديث وآيه به هم مربوط كنيد تاحقيقت را درك كنيد. اوّلاً طبق احاديث واخبار خداوند آدم را در زندگي بهشتي پيش ازهبوط به ائمّه اطهارمخصوصاً به خمسة طيّبه آشنا كرد واين آشنايي به‌صورتهاي مختلف بيان شده است ازجمله امام حسين(ع)درحديث رجعت خود درقيام امام زمان(ع)ميفرمايد دليل سجده فرشتگان اين بودكه آدم وابسته به ما اهلبيت شد ودليل طرد شيطان وشياطين اين بودكه دربرابرآدم وابسته به اهل بيت تكبّركرد. اين مضمون يك سلسله روايات است كه آدم در بهشت وابسته به اهل البيت شد وگناهش قطع اين وابستگي بودو قبول توبه اش هم تجديد وابستگي. و بازخداوند به ابليس ميفرمايد: تكبّركردي كه سجده نكردي يا ازآن بزرگان بودي؟(استكبرت ام كنت من العالين) بزرگان درآنجا همان اهل بيت بوده اند كه خدا ازآدم عهدگرفته است كه وابسته به آنها باشد. عهدخدا با هرپيغمبري، همين وابستگي به اهل بيت بوده است. آيات اخذ ميثاق ازپيغمبران همه جا اين معنا را تأييد ميكند.
همچنين روايات صريحاً ميگويد كه بهشت آدم دركره زمين بوده است.(كانت جنّة الدنيا تطلع عليها الشمس و القمر)آدم درهمان بهشت كه بادلايل قطعي همين سرزمين كعبه بوده است مأمور به اطاعت ائمّه بوده خيمه سبزنوراني قصربهشتي ائمّه اطهاربوده كه درهمان جا خانه كعبه بعنوان يادبود اهل بيت بنا شده است. 
شما هرجاي دنيا راكه درنظر بگيريدكه بهشت آدم بوده بهترين جاهمين سرزمين كعبه است…
اوّلين كسي كه درتاريخ بشريّت به اين رمزآگاه شد وخانه خدارا بعنوان حرم خدا شناخت وخانواده خود را درپناه خدا قرارداد حضرت ابراهيم بود كه براي اوّلين باراز شامات وفلسطين به قصد زيارت خانه خدا همراه زن وفرزند خود حركت كرد خود و خانواده خودرا درپناه خدا قرارداد. ابراهيم همچنان كه اوّلين پناهنده به خانه خدا بود اوّلين كسي هم بود كه مردم را به زيارت خانه خدا دعوت كرد.
پيش ازظهورحضرت ابراهيم گرچه خانه خدا درسرزمين مكّه وجود داشته كه بدست آدم بنا شده وليكن شايد به اين كيفيّت زيارت خانه خدا معمول نبوده كه همة انسانها به اين كيفيّت به قصد زيارت حركت كنند وشايد فقط خودپيغمبران از زمان آدم تا ابراهيم مأمور به زيارت خانه خدا بوده اند.
درهرصورت ازآيات مربوط به خانه خدا كشف ميشودكه خانه خدا پيش ازظهورحضرت ابراهيم بنا شده وبعنوان حرم خدا سابقه داشته است وبا اين اسم درافكار مردم يا فقط درفكر پيغمبران شناخته شده است زيراحضرت ابراهيم پيش ازآنكه خانه خدارا بنا كند فرزندش اسماعيل را همراه هاجر به آنجا ميبرد وبه حرم خدا ميسپارد. او در مناجات خود ميگويدكه پروردگارا فرزندان خود را درحرم تو سكونت دادم تو آنها را هدايت كن ودل بعضي ازمردم را به طرف آنها متمايل گردان ازاين آيه معلوم ميشود كه آن سرزمين بعنوان حرم خدا معروف بوده است همچنين آيه مربوط به بنيان خانه كعبه خداوند ميفرمايدكه ابراهيم واسماعيل ديوارهاي خانه كعبه را بالابردند. نميگويد كه آنها خانه خدا را بنا كردند. پس معلوم ميشود كه خانه كعبه قبلاً ساخته بوده است كه سقف وقسمتي ازديوارآن خراب شده وابراهيم آن را تجديد بنا كرده است.همچنين از كلمة «ام القري» معلوم مي‌شود كه خانه كعبه اوّلين خانه اي است كه درتاريخ به وجودآمده كه بعنوان مادر قريه ها شناخته شده است وسايرخانه ها كه از اجتماع آنها ده وشهر بوجود ميآيد بعد ازخانه كعبه بنا شده و از روي آن نقشه برداري شده است. خداوند متعال هم درقرآن ميفرمايد: خانه كعبه اوّلين خانه اي است كه براي انسانها ساخته شده است.
بااين حساب خانه كعبه همراه زندگي بشر بوجودآمده است خداوند متعال براي ارتباط دادن بندگان به خود و ارتباط دادن فيض خود به بندگان خانه كعبه را بدست آدم و ابراهيم بنا كرد وهمراه خانه كعبه اهل خانه كعبه را كه اوّلياي خدا هستند به مردم معرّفي نمود تامردم ازطريق زيارت خانه خدا به اهل خانه مربوط شوند و ازطريق ارتباط به اهل خانه بسوي خداي خود راه يابند.
تفسير سوره بقره، ص 109 تا 111
107- جهان سواي انسان نميتواند مظهراسماء وصفات خدا باشد.
جهان كتاب است وليكن اين كتاب درصورتي تبديل به علم وهدايت ميشودكه انسان خواننده وداننده اي دركنار آن باشد باوجود چنين انسان خواننده وداننده اي است كه موجودات عالم مظهرصفت ربوبيت وعالميّت وهدايت وتعليم وتربيت خدا هستند ومي توانند مظهرصفاتي باشندكه به علم وحكمت خدا وابسته باشد. مثلاً‌ خداوند ناطق و متكلم است. اگرانسان گويا و شنوا نباشد آيا دليلي براي تحقق نطق وتكلم خدا پيدا مي‌شود؟ البته نه. زيرا فقط انسان مظهرنطق وتكلم است همچنين خداوند متعال هادي ومعلّم است اگرانسان نباشد ديگرموجودات نميتوانند مظهرهدايت وتعليمات باشند همچنين سايراسماء وصفاتي كه مربوط به تعليم وهدايت ميشود وفقط انسان است كه برپايه خلقت خود ميتواندصفات الهي را ازخود ظاهر سازد واعمال واخلاق الهي را در عالم تقليد كند و ازاين تقليد وتمرين اخلاق الهي مظهراسماء وصفات الهي باشد.
پس ميتوانيم بگوييم كه دلالت جمادات ونباتات وحيوانات بروجود واسماءخداوند متعال يك دلالت ناقص است وخدا توسّط مخلوقات ديگرآنچنانكه شايسته اوست قابل شناسايي نيست. موجودات همينقدردلالت ميكنندكه خدايي هست وشايد ازمطالعه نظام وحكمتي كه دارند بتوان كشف كردكه خدا عليم وحكيم است وليكن دلالت وجود انسان برخدا واسماء وصفات خدا دلالتي است صددرصد كامل وبدون نقص وقصور يعني انسان اگرحقايق وجودي خودراكشف كند وبه اسراروجودخود آگاه شودودرمسير علم ودانش خود را بپروراند تا به انتهاي كمال برسد ميتواند دلايل كامل اسماء و صفات الهي را دروجود خود بيابد وخود را باعلم واخلاقي كه دارد نمايشگرعلم وقدرت خدا و اخلاق وفضيلت خداوآئينه جمال وجلال الهي سازد. تفسيرسوره حمد،ص 114

108- ائمّة اطهار (ع) درقيام وقعودشان فقط هدايت ونجات انسانها را درنظر داشتند.
لازم است دراطراف سياست وتدبير ائمه اطهار(ع)براي هدايت ونجات انسانها ازآتش جهنّم بحث كنيم تا فداكاري هاي آنها براي نجات بشريّت معلوم شود زيرابسياري از مردم ارتباط عادي ائمه اطهار(ع) را بابشريّت به كيفيّتي كه گاهي درجنگ ها غالب و گاهي مغلوب واقع مي‌شوند يا ظاهراً به وسيله قاتل خود يا دشمنان خود غافلگير شده كشته يا مسموم ميشوند، تمامي اين جريانات را مربوط به عجز وناتواني ائمه درمقابله بادشمنان ياغفلت وبي اطلاعي آنها ازمكر دشمنان وقاتل هاي خود ميدانند تاجايي كه كتابهايي هم مينويسندكه مثلاً قيام امام حسين(ع)به طرف كربلا وشهادت آن حضرت يك جريان عادي ودرحال بي اطلاعي آن حضرت از واقعه اي كه پيدا ميشود بوده است گفته اند قيام آنحضرت هم مانندساير قيام ها به اين دليل واقع شده است كه شايد بر دشمن غلبه كند وشايد پيروزشود. به طمع پيروزي بسوي عراق حركت نموده و اتفاقاً به عكس آنچه انتظارداشته واقع شده است و اينطور فكرميكنندكه اگرآنحضرت آگاهي به شكست خود داشته واقدام به جنگ بادشمن كرده خودرا واهل بيت خود را به هلاكت واسارت انداخته است واين برخلاف نص صريح قرآن است كه ميفرمايد« و لاتلقوا بايديكم الي التهلكه» پس آن بزرگواريا پدرش علي(ع) وسايرامامها اگرآگاهي داشته اند كه در اين قيام وقعودها چه واقعه اي اتفاق ميافتد مسموم يا كشته ميشوند لازمه اش اين است كه خودرا به هلاكت بيندازندواين برخلاف نص قرآن يا قضاوت عقل ومنطق است. هرگز امام معصوم عملي برخلاف عقل ومنطق انجام نميدهد. به آنها ميگوئيم قيام وقعودها براساس هدف هايي كه قيام كنندگان تاريخ داشته اند مختلف است. عدّه اي براي رسيدن به حكومت دنيا قيام كرده اند. هدفشان ايجادحكومت بوده است و ازعاقبت امر خبر نداشتند وليكن هدف ائمه اطهار(ع) ازاين قيام وقعودها پرورش افكارمردم وعلم ومعرفت آنهاست كه باپيدايش اين حادثه ها حق وباطل و اهل حق وباطل را بشناسند وبراي نجات خود تصميم بگيرند.
قيام وقعود ائمه براي مبارزه باجهل بشريّت بوده است نه باكساني كه درمسند خلافت وحكومت نشسته اند زيراعامل اصلي كه امثال علي(ع)را خانه نشين ميكند وامثال معاويه وعمرعاص را بر اوضاع مسلّط ميكند، جهل اكثريت مردم است وتا اين ديوجهل كشته نشود وانسانها به آگاهي كامل نرسندهرگز حق واهل حق درمسند حكومت نخواهد نشست وحكومت هاي طاغوتي منزوي نخواهند شد.
كّل افراد جامعه عبارتند ازدو اقليّت ويك اكثريّت. … درميان دو اقليّت مؤمن خالص و كافرخالص اكثريت جاهل ومستضعف قرارگرفته اند. آنها در ذات وفطرت خودصد در صد طالب حقّند جزاينكه ياگرفتار ضعف عقل هستندكه تشخيص آنها ضعيف است. بت وپيروان بت را بجاي خدا ومأمورين خدا ميشناسند يا توان وقدرت مقابله آنها در برابر سردمداران كفر ضعيف است.
تمام قيام و قعودها وسياست ها وتدبيرها براي جلب اين اكثريت مستضعف به طرف حق است… تنها عاملي كه اين اكثريت مستضعف را به خط بهشت برميگرداند آگاهي آنهاست زيرا اگر با اعمال قدرت برگردند ازترس جانشان برگشته اند وليكن حق وباطل نشناخته اند واگر باتطميع برگردند اين برگشت به طمع هم قابل دوام نيست. تهديد و تطميع، علم ودانش ايجاد نميكند بلكه لازم است باحوّادثي كه بوسيله سردمداران كفر پيدا ميشود روبرو شوند ويك خواهش دروني درآنها پيدا شودكه خدايا ما را ازدايره حكومت جبّاران نجات بده و دردايره حكومت اوّلياي خود قراربده.
براي توضيح وتبيين اين مطلب ميتوانيم مثالي بزنيم كه آن مثال حقيقت امر را روشن سازد. ميگويند چوپاني دربيابان صدها هزارگوسفند به همراه داشت. با دزدي روبرو شد كه ميخواست همه گوسفندان او را تصرّف كند وچوپان راهم به قتل برساند. چوپان كه ديد قدرت مقاومت ندارد سياستي بكار برد وگفت مانعي ندارد گوسفندان مال شما باشد ومن هم درخدمت شما تا اين گوسفندان را بچرانم وبه مقصد برسانم. هدف چوپان اين بودكه گوسفندان را همراه دزد غاصب به شهر امن واماني برساندكه قانون وعدالت حاكمّيت دارد. درآنجا درحالي كه خودش وگوسفندان سالم مانده اند از دست دزد شكايت كند وگوسفندان خودرا به اختيارخود درآورد. بهترين روش و سياست براي حفظ چوپان وگوسفندان همين است.اكثريت مستضعف كه به ضعف عقل يا قدرت مبتلا هستند بجاي همان گوسفندان و اوّلياي خدا چوپانان واقعي گوسفندان هستند كه دربيابان جهل وناداني به سراغ اين اكثريت آمده اند تاآنها را به شهر علم و دانش كه مدينه رسول الله است برسانند… دراينجا اگرچوپانان واقعي مانع دزدان غاصب شوند جنگ بوجود ميآيد واكثريت كساني كه كشته ميشوند همان انسانهاي ضيعف ومستضف هستند. اوّلياءخدا به آن دزدان غاصب ميدان ميدهند تاآنها با تهديد وتطميع اكثريت مستضعف را بخود جلب وجذب كنند. زيرا درصورت ممانعت همان اكثريت مستضعف را براي جنگ با اوّلياء خدا آمادّه ميكنند. دزدان غاصب دراين جنگ سالم ميمانند وآنچه كشته ميشوند ازهمين اكثريت مستضعف خواهندبود. دل كافران بحال كشتگان نميسوزد بلكه دل پدر ومادر واقعي به حال فرزندان ميسوزد. لذا اوّلياء خدا براي حفظ اين اكثريت سعي ميكنند تاآنجا كه ممكن است جنگي واقع نشود و اين اكثريت سالم ومحفوظ بمانند تا روزي كه به همراه اوّلياءخدا و دزدان غاصب از بيابان جهل وناداني برهند…
جهاد اوّلياءخدا درطول تاريخ فقط به همين ميزان بوده است كه حقيقت روشن شود و انسانهاي ضعيف ومستضعف گرچه دراسارت دشمن قرارميگيرند دشمن را به دشمني خود ودوستان واقعي خود را هم بجاي پدر ومادر بشناسند. لااقل درآنها فكر وآرزويي پيدا شودكه اي كاش از شرمعاويه ها نجات پيدا ميكرديم ودرشعاع ولايت اوّلياءخدا زندگي ميكرديم. باپيدايش همين آرزو زندگي بهشتي براي آنها مقدّرميشود. بااين سياست صبر ومدارا وتحمل مصيبت ها براي اوّلياءخدا درست ومنطقي است وبهترين راه براي نجات اكثريت مستضعف است. گاهي درميدان جنگ صفين مولا اميرالمومنين (ع)معاويه راصدا ميزدكه معاويه، تو ادعاي خلافت داري من هم دارم، چه دليلي دارد كه بندگان خدا بين من وتو كشته شوند؟ خودت به ميدان بيا تا ما دونفر باهم به  جنگيم هركس پيروزشود خلافت براي او باشد و اين مردم بي گناه كشته نشوند وليكن معاويه غاصب سرمايه اي بجز استثمار همان اكثريت ضعيف ندارد.
سيره ائمّه اطهار در تربيت بشر، ص 84 تا 90

109-پدرومادر برفرزندان حق خدمت واحسان دارند نه حق فرماندهي وفرمانبرداري.
 نكته قابل توجّه در اداي حقوق پدر ومادر اين است كه مرحلة خدمت به پدر ومادر از مرحلة اطاعت وفرمانبري آنها جداست. اطاعت ازپدر ومادر وعمل كردن مطابق دستورات و افكارآنها حساب جداگانه اي دارد واين اطاعت ازخدمت به آنها جداست. 
پدر ومادر بر فرزندان حق خدمت و احسان دارند نه حق فرماندهي و فرمانبرداري. در بسياري ازموارد اين دوحق با يكديگر اشتباه ميشود. پدر ومادر به خود حقّ حاكمّيت ميدهندكه بايستي به فرزندان خود دستوراتي درتمام مسائل زندگي بدهند وفرزندان آن دستورات را اجرا كنند. خواه آن دستورات مطابق دين فرزندان ويا مصلحت زندگي آنها باشد ويا نباشد.
پدر ومادر غالباً دين وعقيدة خود را برفرزندان تحميل ميكنند وفرزندان را ملزم مينمايندكه دردين وعقيده مانند آنها باشند ويا اينكه دربسياري ازموارد براي مطالبه حق خود فرزندان را وادار به تضييع حقوق ديگران ميكنند وفكر ميكنندكه حق آنها بر فرزندان برسايرحقوق ميچربد وفرزندان وظيفه دارند كه پيش از رسيدگي به حق زن و بچه ويا شوهروفرزندان خود به حق آنها رسيدگي كنند وگاهي اين حقوق وحاكمّيت ها آنقدرگسترش پيدا ميكند كه پدر ومادر، فرزندان خود را وادار به طلاق دادن زن خود وازدواج با زني كه مطابق ميل خود آنهاست مينمايند. دراين مرحله خيلي گرفتارافراط وتفريط شده اندكه غالباً حقوق خدمت را باحقوق ولايت وحاكمّيت اشتباه ميكنند.
دراينجا براي توضيح وتفكيك حق ولايت وحاكمّيت ازحق احسان وخدمت لازم است مطالبي يادآوري شود تا درانتظارات حقوقي پدر ومادر ازفرزندان اعتدالي بوجود آيد.
خداوند دريكي ازآيات قرآن درمورد اطاعت پدر ومادر ورعايت حقوق آنها ميفرمايد: «وان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً» يعني اگر پدرومادر تو را وادار به شرك و يا نافرماني خدا كردند اطاعت آنها نكن وليكن تاميتواني به آنها خوشرفتاري وخدمت كن. دراينجا خداوند حق حكومت و ولايت را به خود اختصاص داده وبه تمامي انسانها دستورميدهد كه خود را درخط اطاعت و ولايت خدا قراردهند.
براي تفكيك مرحله ولايت ازمرحله احسان وخدمت ميتوانيم دستورات پدر ومادر را به سه قسمت تقسيم كنيم:
اوّل- دستوراتي كه ضمن آن دستورات فرماندهي وفرمانبرداري بوجود ميآيد. دستوراتي كه درواقع دين وقانون است. چنانكه پدر به فرزند دستوربدهد كه امسال به حج خانه خدا برود يا نرود. ازمال خود انفاق كند يا نكند. دستوراتي كه براي انسان دين و اطاعت بوجود ميآورد.
دوّم- راهنمايي ها وتعليماتي كه دريك مرحله پدرومادر، فرزند را به مصالح ومفاسد زندگي راهنمايي ميكنند. مثلاً درمعاملات وتجارت ها خريدن جنسي راصلاح بداننديا ندانند. يا ازدواج باكسي راصلاح بدانند يا ندانند. يااينكه علم ودانش خود را به فرزندان تعليم دهند.
سوّم- مرحله خواهشها وتقاضاها ؛ دراين مرحله پدر ومادر ازفرزندان خود مال وثروت وياخدمت ديگري تقاضاميكنند وازآنها خواهش ميكنندكه چه غذايي ياچه لباسي براي
 آنها تهيّه كنند.
درمرحله اوّل كه مسئله فرماندهي وفرمانبرداري ووضع دين وقانون است…. فرمانبري وفرمانبرداري مخصوص خداوند متعال است…. انسانها وظيفه دارند كه درخط اطاعت خدا باشند وبندگي او را اختيار كنند. فرامين پدرومادر اگر به‌صورت ابلاغ فرمان خدا باشد مانعي ندارد. مانند پدرومادري كه به فرزندان خود دستورنمازخواندن و يا روزه گرفتن بدهند… دراينجا پدرومادر وظيفه دارند كه احكام خدا را به عنوان حكم خدا به فرزند ابلاغ كنند وفرزند را به اطاعت خدا وادار نمايند. مثلاً بگويند حكم خداست كه تو بايد نمازبخواني و روزه بگيري و صله رحم كني. به شكلّي فرمان خدّا را ابلاغ كنندكه فرزندان بدانند حكم خدا به آنها ابلاغ شده واگر اطاعت كردند، خدا را اطاعت كرده اند.
پدرومادر درابلاغ دين خدا ودستورات او به فرزندان مانندپيغمبران هستند درمحيط زندگي خود احكام ودستورات را بعنوان دين خدا وحكم خدا تبليغ ميكنند وبراي خود حاكمّيت بوجود نميآورند… اگر پدرومادر بعنوان حاكمّيت خود دستوري بدهندو فرزندان را به اطاعت خود ملزم كنند وآن دستور را بعنوان فرمان خود نه فرمان خدا ابلاغ كنند فرزندان خود را درخط شرك و اطاعت غيرخدا قرارداده اند. فرمان پدرو مادر تحت اين عنوان جايز نيست.
مولا اميرالمؤمنين(ع)دريكي ازدستورات خود ميفرمايد: شما پدران ومادران درهرجا كه ميخواهيد مفسده يامصلحتي را به فرزندان خود تذكر دهيدآن مفسده ومصلحت را بعنوان امر ونهي خدا ابلاغ كنيد تا فرزندان اگراطاعت كردند خدارا اطاعت كرده باشند و اگرمعصيت كنند خدا را معصيت كرده باشند.
امّا مرحله دوّم كه راهنمايي ها وتعليمات است. دراين مرحله فرزندان وظيفه دارند كه ازتعليمات پدرومادر استفاده كنند وبه راهنمايي هاي آنها درمواردي كه خود نميدانند وتخصص ندارند، احترام بگذارند. دراين مرحله پدرومادر بجاي استاد وفرزندان بجاي شاگردانند كه بين آنها فهم ودانش بوجود ميآيد نه حاكمّيت و اطاعت. و امّا درمرحله سوّم يعني مرحله طلب حوّائج، پدرومادر وظيفه دارند چيزي را ازفرزندان خود مطالبه كنندكه احتياج به آن دارند و فرزندان ميتوانند حوّائج آنها را برآورند… در اين صورت برفرزندان واجب است كه درصورت امكان وقدرت، حوّائج پدر ومادرخود را برآورند. بهتر اين است كه پدر ومادر ازفرزندان چيزي خواهش نكنند وفرزندان پيش از خواهش پدرومادر حوّائج آنهارا برآورند.آزادي ثمره آگاهي است،ص146 تا150

110- كلمة «تلاوت» دركتاب خدا ازكلمة «قرائت» جداست.
 قرائت صرفاً به معناي خواندن ودانستن قرآن است وليكن تلاوت بمعناي پيدايش علمي ازكتاب خدا ويا مبداء وحي است كه منشاء پيدايش عمل ميگردد وآثارعملي در افكار واخلاق انسان بوجود ميآورد. دراينجا ميتوانيم بگوييم كه علم منشاء پيدايش عمل شده وآن علمي كه اوّل بوجودآمده عمل توليد كرده است. دراينجا علم تالي عمل شده است تلاوت بمعناي همين است كه عمل را تالي علم قراردهيم واين علم وعمل را نمايانگر آيات قرآن تا بااين علم وعمل حقايق قرآن و ارزش وحي الهي برخود ويا ديگران ثابت گردد وضمن عمل به علم قرآن ارزش آيات قرآن ضمن پيدايش حيات اجتماعي برخود ما وديگران روشن شود.
دليل اينكه تلاوت ازقرائت وياآگاهي تنها جدا ميباشد همين جمله «واتل ما اوحي اليك من ربك» درآيه شريفه است زيراآنچه به انسان وحي ميشود علم است وآنچه علم است احتياج به قرائت وخواندن ندارد زيرا قرائت مقدمة علم است وباپيدايش ذوالمقدمه وجود مقدمه لازم نيست. هرگز شما به فكر اين افتاده ايد كه دانستني‌هاي خود را بخوانيد؟ شما آنچه را كه نميدانيد ميخوانيد تا بدانيد ولي آنچه را كه ميدانيد احتياج به خواندن نيست. وحي آن بارقة الهي است كه درانسان دانش بوجود ميآورد. خداوند با وحي،آگاهي درانسان ايجاد ميكند. وحي به اين معني نيست كه جمله و يا عبارتي راخداوند درگوش ودهان انسان بگذارد تابشنود، تا بخواند وبعد ازشنيدن و خواندن آگاهي پيداكندبلكه وحي آگاهي مطلق است كه ازجانب خدا دردل انسان آگاه بوجود ميآيد زيرا كلمات خدا از راه گوش تحويل انسان داده نميشود بلكه ازراه قلب واردميشود و درقلب شنوايي ويا گويايي وجود ندارد. آنچه درقلب بوجود ميآيد صرفاً علم وآگاهي است.
بااين مقدمه اگرتلاوت بمعناي قرائت باشد تحصيل حاصل است. تلاوت بمعناي اين است كه پيغمبر چيزي را تالي علمي قراردهد كه به او وحي شده است وآن چيزي كه تالي علم واقع مي‌شود وميتوانيم علم را مولّد و يا عامل پيدايش آن قراردهيم عمل است. تفسير سوره كهف، ص 104 و 105

111- اصول آفرينش مانند حروف تكّلم وكتابت ميباشند.
حروفي كه درتلفّظ وكتابت بكار ميرود پيش ازآنكه به ذهن انسان بيايد وانسان آن را  
درتلفظ خود جاري سازد يا درذهن خود مجسّم نمايد اين حروف درحدصفرند. هستند مثل اينكه نيستند. هستي ونيستي آنها يكسان است. زيرا اثرخود را بروز نداده اند. در اوّلين مرتبه كه حروف اثر وجودي خودرا ظاهر ميسازد وقتي است كه درذهن نويسنده يا گوينده حاضر ميگردد. دراين حضورذهن است كه نويسنده يا گوينده ميگويد: «الف»، «با»، «تا». پس اوّلين تحوّلي كه درحروف ايجاد ميشود وبا اين تحوّل موجوديّت خود را به نمايش ميگذارد وقتي است كه گوينده آن را درذهن خود حاضر ميسازد و بعد ازحضور درذهن با بيان وقلم خود آن را به نمايش ميگذارد.
اصول ستّه يامبادي آفرينش كه عبارتند از(1- مادّه  2- نور سفيد  3- نور زرد 4- نور سرخ  5- نور سبز 6- نور بنفش) در موجوديت علمي خود پيش ازآنكه اراده خدا به آن ها تعلّق بگيردو درمسيرصنعت وآفرينندگي آنها را به نمايش بگذارد درحدصفرند كه ميتوانيم ازآن تعبير به حروف تكويني كنيم. همانطور كه حروف تبيين اصل بيان و كتابت است حروف تكوين هم اصل آفرينش وصنعت است.
كلمات تكويني افراد مخلوقات مانند كلمات تلفظ وتبيين است كه ازتركيب حروف با يكديگر شكل ميگيرد وظاهر ميگردد. حروف تكوين هم كه همان اصول ستّه يا مبادي آفرينش هستند پيش ازآنكه اراده خدا به آنها تعلّق بگيرد درصنع آفرينش يا متن هستي حرفند كه هنوز اراده خدا به آنها تعلّق نگرفته تا آن را به‌صورتي كه ميخواهد ظاهرسازد اگرچه دراين ظرف وجود شيئ اي كه به‌صورت ظاهرنشده يا حرفي كه در ذهن وبيان ظاهر نگشته مانند همان لاشيئ فاقد اثر وفاقد ارزش ميباشد. از اين اصول پيش ازتركيب وتصرّف تعبير به سايه شده است كه خداوند ميفرمايد: «الم تر الي ربك كيف مد الظل و لوشاء لجعله ساكناً» ببين پروردگارت چگونه سايه راگسترش داد اگر ميخواست ميتوانست آن را درحد ابتدايي خود قراردهد كه فاقد ارزش و اثر باشد.
دراحاديث هم آمده است كه: «الم تر الي ظلك شيئ و ليس بشيئ» مگرسايه خود را نمي‌بيني كه چيزي هست ومثل اينكه چيزي نيست. يعني شيئيّت آن با لاشيئيّت آن مساوي و برابر است.
ظليّت مبادي آفرينش كه آن را تشبيه به سايه نموده اند ازباب تشبيه وتمثيل است زيراسايه اي كه براي ما دربرابر آفتاب پيدا مي‌شود در واقع عدم است يعني عدم نور كه وقتي شعاع آفتاب بتابد سايه اي نيست وچون نتابد سايه پيدا ميشود. پس اين سايه درواقع عدم نور است وليكن اصول آفرينش درواقع عدم مطلق نيستند زيرا عدم منشاء ظهور نخواهد بود بلكه از نظر فقدان اثر برابر با عدم ميباشند. وجودند اما مساوي با عدم زيرا موجوديت هرموجودي به ظهور اثر است نه فقط به ذات و وجود.
بااين حساب حروفي كه مبداء تلفظ وكتابت ميشود پيش ازظهور درذهن يك وجود فاقد اثر ميباشند نه عدم مطلق. همچنين مبادي آفرينش پيش ازظهور درلباس شكل وتركيب فاقد اثرند نه اينكه عدم مطلق باشند. پس اگرهم كسي اين اصول را ازلي بشناسد وبگويد از ازل بوده اند(كه نبوده اند)بود آنها مساوي با نبود است و وجود آنها مساوي باعدم. خداوند تبارك وتعالي آنجا كه اراده اش تعلّق ميگيرد دراين اصول تحوّلاتي بوجود آورد وآثارآنها را ظاهر سازد و اين جهان ومخلوقات را بوجود آورد در اوّلين مرتبه كه اراده خدا تعلّق به آفرينش آفريده اي ميگيرد درآن اصول تصرّف ميكند درست مانند ماكه ميخواهيم حرف بزنيم. ابتدا حروف مطلق وحروفي را كه بيرون ازذهن ما و درلامكان قرارگرفته است به ذهن خود منتقل ميسازيم وبه آن موجوديت ميدهيم.
پس ميتوانيم اوّلين تحوّل درحروف تلفّظي ويا حروف تكويني را همين موجوديت دادن به آنها بدانيم كه ما آنها را درذهن خود ظاهر ميسازيم وخداوند تبارك وتعالي مقدّر ميكند كه ازآن اصول شيئ بسازد مخلوقي بوجود آورد. درآن اصول تصرف  ميكند و به آن صورت وماهيت ميدهد همانطوركه ما ازتركيب حروف الف يا كلمات را ميسازيم خداوند متعال هم ازتركيب اصول (نور و ماده) خلايق را مي‌سازد.
هندسه خلقت، ص 71 تا  72                                                                          

112-كلمة«انزع البطين»مربوط به علميّت وروحانيّت حضرت علي(ع) 
است.
 و امّا اين جمله كه دربارة مولا گفته اند ودر واقع دوجا عيب بدني براي آن حضرت تراشيده اند؛ يكي بزرگي شكم وديگري، اَنْزَعْ. يعني كم مويي دوطرف جلو سر گفته اند جلو سر حضرت مو نداشته و شكمش برآمده وجلو بوده است، تا جايي كه بعضي ها به همين كيفيّت عكسي براي آن بزرگوار ترسيم كرده اند كه او را يقه باز و شكم گنده نمايش داده اند. اين ترسيم وتوصيف مربوط به حديثي است كه در وصف آن حضرت گفته شده وليكن درفهم حديث به اشتباه رفته اند. در وصف آن حضرت گفته شده است: «اَنْزَعُ البَطين». اَنْزَعْ از كلمة «نَزْعْ» است. بطين هم از كلمة «بَطنْ». از كلمه «بطين» اين طور شناخته اند كه شكم آن حضرت، گنده و جلو بوده است و از كلمه «اَنْزَع» هم اينطور فهميده اند كه جلو سر آن حضرت و يا دو طرف پيشاني، طاس و بي مو بوده است با اينكه كلمة «انزع البطين» مربوط به علميّت و روحانيّت آن حضرت است. عرفا و يا ائمّه، انزع البطين را اينطور تفسيركرده اند كه انزع يعني كسي كه خود را به تمام معنا ازشهوت وشهوات جدا نموده و درخت شهوت را در وجود خود ازجا كنده است و بطين هم به معناي باطن داري و باطني بودن آن حضرت بوده است و اين كلمه بطين در وصف خداوند متعال هم ذكر شده است. آن حضرت در وصف خدا مي‌گويد: «الحمدلله الذي بطن خفيات الامور و امتنع علي عين البصير» خداي را ستايش ميكنم كه به باطن هرچيزي وارد شده و باطن هركسي و چيزي را ميداند و در عين حال چشم هايي كه بسيار بينا و بصير هستند نميتوانند او را ببينند.
پس كلمه «بطين» به معناي باطن داري آن حضرت است يعني علم و دانش او به باطن هركس و هرچيزي رسوخ كرده وخود حضرت هم بيشتر به معنويت خود وباطن خود ميپردازد كه جمال معنوي و باطن داشته باشد. به فكرجلوه ظاهري خود نيست تا لباسش و قيافه و اندامش چطور باشد.
درحاشية تعريفات انبيا و ائمّه داريم كه درتقديرخدا لازم است كه خيلي زياد جالب و زيبا باشند تا نظرمردم را به طرف خود جلب كنند وكسي نتواند برآنها ايرادي بگيرد كه آنها را مسخره كند. زيرا پيغمبران دشمنان زيادي دارند كه اگرعيب و ايرادي در تن و بدن آنها باشد خيلي مورد توجّه و استهزاء دشمنان قرار ميگيرند. پس خداوند مقرّر كرده است كه آنها از نظرظاهري و بدن و اندام، زيبا باشند و يا لااقل درحد اعتدال. به همين مناسبت اينجمله كه درباره انبياگفته اند كه آنهايك سروگردن ازديگران بلندتر بوده اند مربوط به رشد فكري و معنويّت آنها بوده است. كه ازجامعه معاصر خود ازنظر علمي وفكري يك سرو كردن بالا‌ترند. تفسير دعاي ندبه، ص 24 تا 26

113-آيا اراده ومشيّت عين علم ياعين عمل يا احالتي بين علم وعمل است؟
بحث تفاوت اراده وعلم خدا يكي از بحث هاي جالب فلسفه وحكمت است. چقدر دانشمندان تاريخ دراين درياي عميق غوطه ور بوده وفكر خود را به درك اين حقيقت مشغول كرده اند كه آيا اراده و مشيّت عين علم است ومانند علم قديم است يا اينكه عين فعل است ومانند فعل حادث است يا اينكه حالتي بين علم وفعل است كه ازنظر ارتباط به علم قديم و ازنظر ارتباط به فعل حادث ميباشد؟
 آنچه واضح ومسلّم است اين است كه اراده ومشيّت در وجود انسان نميتواند نمونه اراده و مشيّت در وجود خدا باشد زيرا اراده و مشيّت در انسان حالاتي است كه در او  بوجود ميآيد. همه اين حالات مسبوق به عدم است و ازاين نظركه مسبوق به عدم است مسبوق به جهل انسان است… لغات و الفاظي مانند مشيّت، ميل و اشتياق، تقدير و تدبير، اراده وتصميم نام حالاتي است كه درما بوجود آمده وهمه اين حالات مسبوق به عدم بوده است و هركدام بجاي خود كيفيّت و اثري است در ذات ما كه تحوّل و انقلابي بسوي مطلوب ايجاد كرده است.اگر بگوييم اراده ومشيّت خدا، تقدير وتدبير او در انجام كارها درست مانند همين حالاتي است كه درما بوجودآمده ومانند همين عوارض وكيفيّت هاست كه درذات ما پيدا شده در اينجا اراده ومشيّت خدا را به اراده ومشيّت خود قياس كرده ايم و اين قياس بجاي خود باطل است. زيرا دلالت ميكند براينكه علم و اراده خدا مسبوق به جهل وناتواني بوده است وذات مقدّس خدا درمعرض كيفيّت ها و عروض حوّادث قرارگرفته است دراينجا خدا مانند مخلوق شناخته ميشود وامتيازي با انسان ندارد. بديهي است كه همه اين تصوّرات وتحوّلات درباره خدا غلط است. هيچ يك ازكمالات ذاتي خداوند متعال مسبوق به عدم نيست تاحدوث آن كمال تحوّل در ذات خدا ايجاد كند وآينده او را با گذشته تغييردهد. با يكچنين فرض درتوحيدآيا اراده ومشيّت راصددرصد مربوط به علم ياصددرصد مربوط به عمل وعين عمل يا اينكه پنجاه درصد مربوط به عمل و پنجاه درصد مربوط به علم بدانيم؟
آنچه خيلي روشن است اين است كه تمام حوّادث وموجودات عالم به مشيّت و ارادة خدا پيدا شده اند يعني آن علم واقتضايي كه حدوث حوّادث وپيدايش مخلوقات را واجب كرده وظهورآنها را در زمان مربوط به خود لازم شمرده است اراده ومشيّت ناميده ميشود لذا اراده ومشيّت به اضافة موجودات ومخلوقات ازصفات ذاتي خداوند متعال نيست بلكه ازصفات حادث ومسبوق به عدم و قابل سلب از ذات مقدّس الهي است. ميتوانيم بگوييم: اراد الله ولم يرد شاءَ الله و لم يشاء(خدا اراده كرد و اراده نكرد. خدا خواست . نخواست.) درمناظره اي كه سلمان مروزي، دانشمند معروف ومشهور معاصرمأمون، باحضرت رضا (ع) دارد. خدمت حضرت عرض ميكند كه اراده مانند علم بوده وهمراه ذات خدا قديم است. حضرت درجواب ميفرمايد كه اگر اراده مانند علم باشد قابل سلب ازذات مقدّس نيست زيرا ما ميتوانيم بگوييم خدا اراده كرد ياخدا اراده نكرد ولي نميتوانيم بگوييم خدا دانست يا ندانست. اين قابليّت سلب وعدم قابليّت دليل است كه اراده صفت فعل خدا وعلم صفت ذات مقدّس است. پس اراده مانند علم نيست. 
 دراينجا بحثي دقيق وعلمي پيدا ميشود كه آيا اراده ومشيّت عين فعل وصددرصد مربوط به فعل است يااينكه به ذات مقدّس هم ارتباطي دارد؟ اگر اراده ومشيّت صد در صد عين فعل ومربوط به فعل بوده و ارتباطي به ذات مقدّس ندارد چطور شده كه اين دوصفت عنواني است براي ذات خدا غير ازعناويني كه ازنظر فعل خدا براي خدا پيدا ميشود؟ ماخدا را به دليل اينكه خلق فرموده خالق ميگوييم وبه دليل اينكه روزي داده است رازق ميناميم. همچنين به دليل صنعت صانع وبه دليل قهر وغلبه، قاهر وغالب ميگوييم. اين صفات عين فعل خداست. اگر اراده ومشيّت عين همين افعال است پيدايش چنين عنواني براي ذات مقدّس خدا برهاني ندارد. وقتي به لغت اراده ومشيّت توجّه كنيم ميبينيم صفتي است كه خواهي نخواهي ارتباط به ذات مريد وشائي دارد و روي اين ارتباط ميگوييم كه آن راخدا اراده كرد وآن را خدا خواست وكارها را مقدّر نمود. پس باوجود چنين ارتباطي اراده ومشيّت صددرصد نميتواند عين فعل ومربوط به فعل خدا باشد لازم است كه به ذات مقدّس هم ارتباطي داشته باشد. آنچه مسلم است پيدايش كيفيت وحالت در وجود خدا غلط است ولي اراده وميشيت عين فعل است نه حالتي بين فعل وعلم يعني فاصله‌اي بين  فعل و اراده وجود دنداردكه بگوئيم حالتي درذات مقدس پيدا ميشود و بعد براساس آن فعل خدا واقع ميشود اراده خدا عين فعل خداست ميشيت هم عين مصلحت وقوع فعل است خواه به اراده خدا باشد يا به اراده خلق خدا . اگرچنين ارتباطي براي اراده ومشيّت پيدا كنيم دريك مسئله مشكل ولاينحلي قرار ميگيريم. ميگوييم چطور اراده ومشيّت بستگي به ذات خدا پيدا ميكند؟ اگر ارتباط و بستگي به معناي حادثه اي درذات مقدّس باشد لازمه اش اين است كه آن ذات پاك ومنزّه درمعرض كيفيّت وحوّادث قرار بگيرد و اگر اين ارتباط به معناي صفتي درذات خدا باشد لازمه اش اين است كه همراه ذات ومانند ذات قديم باشد ولازمه اين فرض اين است كه اراده مانند علم باشد يا به ميزان پنجاه درصد يا كمتر و زيادتر مانندعلم باشد. دراين صورت بايستي بگوييم قسمتي از اراده ومشيّت قديم است وقسمتي حادث و بازلازمه اين فرض تجزيه دروجود مجرّدات وكيفيات است واين تجزيه با بساطت وتجرّد سازگار نيست.اراده و مشيّت يك حال بيشتر ندارد. اگرحادث است تمام آن حادث است و اگرقديم است تمام آن بايستي قديم باشد. خلاف علم وعقل است كه قسمتي ازآن حادث وقسمتي قديم باشد. با اين حساب بايستي طوري مشيّت و اراده خداوند متعال تشريح گرددكه از طرفي انتساب به ذات مقدّس داشته و ازطرفي هم مربوط به فعل خدا باشد و درعين حال اراده به تمام حقيقت خود حادث ومسبوق به عدم باشد. مفهوم وجود و عدم، ص 75 تا 80

114- انسانها دائم در دنيا وآخرت روح وبدن هستند و به هردو نوع غذاي روحي و مادّي احتياج دارند.
 بعضي خيال ميكنند كه لذايذ مادّي بوسيله غذاها وخوراكها ازخصايص زندگي دنياست. ازنظر اينكه انسانها در زندگي دنيا جسمند و بدن آنها از مادّيات مختلف و متفاوت ساخته شده است احتياج به تغذيه مادّي دارند وليكن درعالم آخرت كه انسانها روح خالص هستند وبه عقيده آنها ازفرشتگان ومجرّدات ميباشند احتياج به لذايذ مادّي اقسام غذا وخوراك ندارند بلكه آنها فقط ازنظر روحي تغذيه ميشوند. غذاهاي لذّت بخش آنها قرب وبعد به خدا و اوّلياء خدا ميباشد. كساني كه مقرّب درگاه خداوند هستنداز لذايذ روحي بهره مند ميشوند وآنهايي كه مقرّب نيستند لذّت روحي ندارند بلكه گرفتار رنج رواني و روحي ميشوند.
آنها عقيده دارند كه بهشت انسانها درعالم آخرت ياجهنّم آنها همين قرب وبعد به خدا و اوّلياء خدا ميباشد. كساني كه مقرب اند ازلذّت روحي فوق العاده برخوردارند و كساني كه مقرّب نيستند به عذاب دوري ازلطف خداوند متعال معذّب‌اند. ميگويند انسانها درعالم آخرت روح خالص هستند و اين روح خالص احتياج به مادّيات نداردكه ازگوشت وميوه جات وشير وپنير وحلوا وعسل استفاده كند. اوّلين كسي كه يكچنين عقايدي بوجود آورد وآن را ترويج كرد گروه مرتاضان وبخشي ازيهوديان بودند. براي اينكه حرص وطمع انسانها را از لذايذ آخرت و زندگي بهشتي ببرند وآنها را ازنعمت هاي آخرتي خدا محروم كنند يا اميد آنها را به اين نعمت ها تبديل به نااميدي كنند چنين بحث هايي را به راه انداختند.
مرتاضان كه براي رياضت كشيدن خود رااز لذايذ دنيا محروم ميكنند وتا اندازه اي موفقيت روحي بدست ميآورندصددرصد عقيده دارند كه زندگي آخرت برپايه همين لذايذ روحي وموفقيت هاي اعجازي وقرب و بعد بخدا استوار است. پس درعالم آخرت ازاين غذاها وخوراكهاي دنيايي خبري نيست. عدّه اي از يهوديان صدر اسلام درمدينه كه مشاهده كردند سربازان مسلمان به طمع بهشت ازمرگ وشهادت استقبال ميكنند باسربازان تماس گرفتند وگفتند خيال نكنيد در زندگي بهشتي بعد ازمرگ خورد و خوراك وجود دارد بلكه درآن زندگي هرچه هست لذايذ روحي ومعنويّت است.از خوراك وغذا خبري نيست. به اين وسيله عقيده سربازان را متزلزل ميكردند وحرص آنهارا دراستقبال ازشهادت مي شكستند. پيامبراكرم كه ازيكچنين تبليغاتي به وسيله يهوديان باخبر شد به سربازان گفت: «كَذِبَ اليَهود» يهوديان دروغ ميگويند. در بهشت لذّت هاي مادّي ومعنوي تا بينهايت دراختيار بندگان خداست. خداوند اشتها و شهوت بندگان خود را به غذاها وهمسران هرچه بيشتر بالا ميبرد وبراساس اشتهاي بيشترلذّت آنها ازغذاها وخوراكها وهمسران بيشتراست.
بسياري ازعارفان ومرتاضان اينطور خيال كرده وتبليغ نموده اند كه درزندگي آخرت لذايذ مادّي وخوراكي وجود ندارد. هرچه هست لذايذ روحاني ازطريق قرب وبعد به خداوند متعال است، وليكن آنها خبرندارند كه انسانها در دنيا وآخرت نه روح خالص هستند ونه هم جسم خالص بلكه انسان دردنيا وآخرت وتا ابد تركيبي از روح و جسم‌اند، زيرا حيات وشهوت وغضب انسان وسايرصفاتي كه دارد خاصيّت هاي تركيبي ازمسيرتركيب روح باجسم است. روح وجسم وقتي كه بايكديگر تركيب ميشوند از تركيب وادغام آنها دريكديگر انسان وساير جمادات ونباتات وحيوانات پيدا ميشود و اگرتركيب روح باجسم به هم بخورد واين دو ازيكديگر جدا ومجزّا شوند نه جسم انسان جسم است كه احتياج به تغذيه مادّي داشته باشد و نه روح انسان روح است كه به تغذيه روحي اكتفا كند. اين دو اصل وقتي كه ازيكديگر جدا ميشوند مثل اينكه انسانها يا ميخوابند يا ميميرند ديگر انسان نيستند وچون دريكديگر ادغام ميشوند انسان، انسان ميشود و به حيات خود ادامه ميدهد….
احتياج به تغذيه روح و بدن هردوصريح آيات قرآن است كه خداوند دربسياري ازآيات
مخصوصاً سوره «الرحمن» خبرميدهد كه بندگان خالص ومخلص خداوند تبارك و تعالي از هرنوع ميوه اي جفت دراختيار دارند وميفرمايد: «لهم فيها من كل فاكهةٍ زوجان» وميفرمايد: «ولمن خاف مقام ربّه جنتّان فيها عينان تجريان» اگر اين دونوع ميوه يا دوباغ يا دو چشمه آب هردو ازنوع آبها و غذاهاي مادّي باشد يا هردو ازآب و غذاهاي روحاني باشد مناسبت نداردكه خداوند آنها را جفت دراختياربندگان خود قرار دهد مثلاً كساني كه از دو چشمه آب مي‌آشامند بيشترآب نميخورند ازكساني كه يك چشمه آب دارند. آبها ازنظر جنسيت آبي قابل تعدد نيستند تا بگوييم كسي كه يك چشمه يايك نهر آب آشاميدني دراختيار دارد كمتر بهره ميبرد يا كمتر ميآشامد از كساني كه دونهر و دوچشمه دراختيار دارند… هركس كه داخل بهشت ميشود مصداق آيه اي خواهد بودكه خداوند به آدم وحوّا ميفرمايد: اين بهشت دراختيارشماست «كلا منها رغداً حيث شئتما»… با اين حساب كه ميوه ها وخوراكيها فراوان دراختيار آنهاست كساني كه دوباغ و دونهر دراختيار دارند مساويند باكساني كه يك باغ ويك نهر دراختيار داشته باشند…
پس اين دوباغ و دونهر را ميتوانيم بعنوان دونوع غذاي مادّي ومعنوي بشناسيم. كساني كه ازنظر روحانيت مقامشان خيلي بالاست دوچشمه دراختيار دارند يكي آبها و شرابهاي آشاميدني وديگر شربتهاي علم و معرفت كه بنام كوثر وچشمة آب حيات شناخته شده است.   اصلاح هدفها، ص 4 تا 9

115- ذات مقدّس خداوند از اثرگذاري و اثرپذيري منزّه است.
درباره وجود خالق همينقدر بايستي بدانيم كه يك حقيقتي است منزّه ومجرّد. يك وحدت ذاتي كه در ذات او از ازل تا به ابد كوچكترين تغييري پيدا نميشود. عارضه اي عارض برذات خدا نم‌شود يا اينكه ذات مقدّس خداعارض بر وجود كسي ياچيزي نميشود. ما انسانها طوري هستيم كه طبيعت روي ما اثر ميگذارد. ما هم روي طبيعت اثرميگذاريم يا انسانها باگفتن وشنيدن واعمال ديگر روي وجود ما اثرميگذارند. ما هم باگفتن وشنيدن روي وجود آنها اثر ميگذاريم. تأثير وتأثّر به معناي اثرگذاري و اثر پذيري ازلوازم وجود مخلوقات است. هرموجودي درعالم ازيك طرف مؤثّر است. روي غيرخود اثر ميگذارد و ازطرف ديگر متأثّر است كه غير او در او اثرميگذارد وليكن ذات مقدّس خداوند تبارك وتعالي نه اثر ذاتي روي موجودات عالم ميگذارد ونه هم موجودات عالم در وجود خدا اثر ميگذارند.
اثرذاتي به اين كيفيّت كه مثلاً روح وارد بدن ما ميشود وما حيات وحركت پيدا ميكنيم. اين حيات وحركت اثرذاتي روح است يااينكه حادثه اي در روح ما پيدا ميشود مانند‌غم ها وغصه ها. اين غم ها وغصه ها ازطريق روح روي بدن ما اثر ميگذارند. اين دونوع اثر را اثرذاتي ميناميم. يعني بدن ما كه زخمي برميدارد در روح ما اثرميگذارديا روح ماكه قوي وضعيف ميشود دربدن ما اثرميگذاردوليكن ذات مقدّس خداوند متعال ازاين اثرگذاري و اثرپذيري منزّه است.
عدّه اي كه آنهارا حلولي مذهب ميگويند عقيده دارند كه اين حيات وعلم وشعور در وجودما اثر ذاتي خداوند متعال است. خداوند وارد بدن ما ميشود ما حيات پيدا مي كنيم و ازبدن ما خارج ميشود يا قطع رابطه ميكند مرگ عارض ما ميشود. پس در اينجا ذات مقدّس خداوند متعال مؤثّر واقع ميشود يعني اثرذاتي در وجود انسان باقي ميگذارد وليكن مذهب آنها باطل است.
ائمّة اطهار(ع) اينطورخدا را وصف وتعريف كرده اند كه نه درچيزي به ذات خود اثرمي گذارد نه هم ازچيزي متأثّرميشود. از ازل تا به ابد به يك حال است. اين وجود خداست كه ذاتش علم است. ذاتش حيات وقدرت است. فقط يك ذات است وليكن به دليل اينكه ميداند ميگوييم عالم است يا به دليل اينكه ميتواند ميگوييم قادراست وچون حيات ميدهد ميگوييم زنده است نه اينكه علم وحيات وقدرت سه چيزهستند كه در وجود خدا متمركز شده اند بلكه خداوند يك واحد احدي الذات است. چيزي از ذات او خارج نميشود وچيزي در ذات او داخل نميشود. تمامي موجودات عالم صنعت او هستندكه به اراده قاهره خود آنها را ميسازد. وجودات خلق وخلايق هم تماماًصنايع خداوند متعال هستند. همانطوركه ماشين آلات وكارخانجات وآنچه را انسانها توليد ميكنندصنايع انسانهاست خود انسانها و هرچه در عالم هست وخواهد بود همه اين ها صنعت خداوند متعال است. شرح دعاي سحر، ص 50 و 51

116- جعل فقط به اراده خدا انجام ميگيرد وليكن خلق بين خدا و انسانها مشترك است.
جعل، يعني تغيير ذاتي مادّه. مادّه اي كه در ذات مادّيت خود سياه است رنگ ديگري پيدا ميكند. يا ساكن است حركت پيدا ميكند. يا ميّت است حيات پيدا ميكند. سلب و اثبات انوار مجرّده دردل موّاد عالم كه جعل ماهيّت مينامند فقط به اراده خداوند متعال انجام ميگيرد واگرهم انسان اعجاز گري بتواند چنين كاري انجام دهد كه جان مادّه اي را بگيرد يا به آن جان بدهد اين جان دادن وگرفتن هم به اذن خدا ممكن است. خداوند به حضرت عيسي ميفرمايد: «تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فتكون طيراً باذن الله» وجاي ديگرميفرمايد: «تبرء الاكمه و الابرص وتحيي الموتي باذن الله» يعني ازگل مجسّمة كبوترساختي به اذن خدا درآن روح دميدي وهمچنين مردگان را به اذن خدا زنده كردي ومرض نابينايي و برص را برطرف نمودي.
آنجاكه حضرت عيسي مجسمة كبوتر ميسازد. گل ها را به قالب ميريزد بصورت كبوتر آمادّه ميشود اذن الله لازم ندارد كه ميفرمايد: «تخلق من الطين كهيئة….» ولي آنجا كه روح ميدمد وبه آن مجسمة گلي حيات ميدهد يا به جسم مرده روح ميدمد و او را به حيات برميگرداند اذن الله لازم دارد زيرا روح دميدن ازنوع جعل ماهيّت است. بايستي به تمام ذرّات وموّادي كه به‌صورت گل درجسم كبوتر بوجود آمده روح دميده شود وتغيير ماهيّت پيدا كند. شما خود فكركنيد درآن مجسمة گلي چند عدد مادّه و ذرّه بكار رفته است؟ اگرمجسّمه را تجزيه كنند وموّاد آن را ازيكديگرجدا كنند از ميلياردها عدد ميگذرد. روي هرمادّه اي بايستي عملي انجام گيرد. بعضي موّاد به‌صورت پر درآيد وبعضي به‌صورت خون وبعضي به‌صورت استخوان به همين كيفيّت بايستي تمام موّاد و ذرّات داخلي جسم كبوتر يا جسم مرده تغييرماهيّت دهد واين تغييرماهيّت به معناي نفخ روح است كه ازآن تعبير به افاضه ميكنند.
اين جعل ماهيّت آنقدرعظيم وعجيب است كه طبق فرمايش امام باقر(ع)انسانها به حقيقت آن آگاهي پيدا نميكنند چه برسدكه توانايي ساخت آن را داشته باشند. زيرا دريك هزارم ثانيه روي هرذرّه اي لازم است ميلياردها واحد كاري انجام شود تا حقيقت آن تغييركند. ازحقيقت خاكي وسنگي به گوشتي وخوني تغييرماهيّت پيدا كند ويكچنين صنعتي جز به اراده خداوند متعال ممكن نيست. لذا آنجاكه حضرت عيسي ازگل ها مجسّمة كبوتر ميسازد خداوند تعبير به خلق ميكند ميفرمايد واذ تخلق من الطين كهيئه الطير و ًاذن الله لازم ندارد. آن يك مجسّمه سازي است كه از دست حضرت عيسي ياديگران ساخته است. ليكن آنجا كه جعل ماهيّت يا نفخ روح است اذن الله لازم است. اذن الله دراينجا اذن واجازه لفظي نيست بلكه همگامي عملي خداوند متعال باعيسي پيغمبراست زيرا ازاو معجزه خواستند وگفتند: اگرپيغمبرخدا هستي مرده را زنده كن يا براي ما كبوتر بساز. جعل ماهيّت درست بمعناي تمركز يافتن روح مجرّد در دل موّاد عالم است.  
 خداوند آنجا كه ازمهندسي اجزاءآمادّه چيزي را ميسازد مانند ساخت هوا يا آب بعد از شارژ ابتدايي آنها(كه از اين شارژ ابتدايي تعبير به جعل ماهيّت كرده با اين سازندگي موّاد عالم را باجعل ماهيّت آمادّه كرده است كه به‌صورت نمك ياخاك ياسنگ يا فلزات ديگر درآيد)از اين سازندگي تعبير به خلق ميكند مانند«خلق السموات والارض»يا «خلق الانسان من سلالة من ماء مهين».
انسانها درخلق وتركيب ميتوانند سازندگي داشته باشند. تركيبات شيميايي ياصنايع فيزيكي وامثال آنها استفاده ازهمين موّاد ساخته شده وآمادّه شده براي تهيّه دوا و دارو وچيزهاي ديگر است… ساخت هوا وآب يا موّاد انفجاري كه بوسيله انسانها ساخته ميشود همه استفاده ازموّاد موجود آمادّه درطبيعت است كه خداوند ابتدا با جعل ماهيّت وتركيب نيرو با مادّه. آنها را درطبيعت ساخته وآمادّه كرده است وانسانها ازآن موّاد ساخته وآمادّه استفاده ميكنند وآنها را به صنايع مطلوب انتقال ميدهند….  انسانها همه جا درتركيبات شيميايي يا فيزيكي ازموّاد ومصالح موجود درطبيعت استفاده ميكنند لذا خداوند براي هرنوع ازاين موّاد معادني بوجود آورده است معادن آب مانند درياها ومعدن خاك مانند زمين ها ومعادن ديگر به همين كيفيّت زيرا حقيقتاً انسانها براي ايجادصنايع خود خواه ساده باشد مانند كوزه گري ياصنايع عجيب علمي مانند ماشين وطيّاره وامثال آنها قدرت آفرينش موّاد اوّليّه آنها را ندارند…. استفاده ازموّاد آمادّه وموجود را براي پيدايش صنايع تعبيربه خلق ميكنند. خلق يعني مهندسي موّاد موجود با يكديگر و از ايجاد ابتدايي مصالح ساختماني تعبيربه جعل مي‌كنند. جعل و ابداع همه جا به اراده قاهره خداوند متعال انجام مي‌گيرد ليكن خلق و تركيب وتصوير بين انسانها وخداي انسانها مشترك است. 
تفسير خطبه اوّل نهج البلاغه، جلد دوّم، ص 178 تا 180

117- پيغمبران مأمورحفاظت ونگهباني مردم نيستند.
 خداوند تذكرميدهد كه وظيفه پيغمبران فقط هدايت وراهنمايي انسان است. پيغمبران مانند پدرومادر ومردم مانند اطفال كوچك نيستندكه پيغمبران مأمور حفاظت ونگهباني آنان باشند. از رهايي وسرازيري بسوي عذاب آنها را حفظ كنند.
پدرومادر خود رامأمورحفاظت فرزندان ميدانند وفرزندان ازخود اراده و اختيار ندارند كه بتوانند به راهنمايي پدرومادر احترام بگذارند. اگر اطفال بسوي مهلكه وعذاب بروند پدرومادر مي دوندو اجباراً آنها را ازمسير بسوي عذاب بر ميگردانند و اجباراً آنها را وادار به كارهاي منتج ومفيد مينمايند ليكن رابطه مردم با پيغمبران مانند رابطه پدر ومادر با كودكان نيست.
مردم در زماني تحويل پيغمبران داده ميشوند كه عاقل وعالم هستند وآزادانه مي توانند بفهمند وبدانند. شعور وادراك دارند. مكلّف به تكاليف الهي هستند ميتوانند آزادانه تصميم بگيرند. راه حق يا باطل را انتخاب كنند. دريكچنين حالي كه صاحب اراده وتصميم واختيارهستند بد وخوب وعقاب وثواب را درك ميكنند پيغمبران مأمور هدايت و ارشاد آنها ميشوند وآنها مكلّف به اطاعت پيغمبران هستند.
خدا وپيغمبران مردم را مجبور به اطاعت ومعصيت نميكنند براي اينكه آنها ميدانند و ميفهمند وميتوانند خود را ازمهلكه نجات دهند. عوامل واداري مانند ولايت وحفاظت پدرومادر تعطيل ميشود وعوامل خودكاري مانند اراده وآزادي بوجود ميآيد. خداوند در اينحال مردم را هدايت ميكند وآزاد ميگذارند تا به اراده خود يكي از اين دو راه را انتخاب كنند.
دربسياري ازآيات خداوند به پيغمبر ميفرمايد: «لست عليهم بحفيظ» «لست عليهم بوكيل» «لست عليهم بمصيطر» «انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء» همه اين آيات دلالت ميكندكه پيغمبران مأمورحفاظت ونگهباني مردم نيستند بلكه مردم بايد تصميم بگيرند وخود را به ثواب وعقاب برسانند. 
نعمت تام و تمام، ص 156 و 157

118- مصالح اوّليّه طبيعت از طريق فكر و مطالعة انسان قابل كشف نيست.
 كشف اصول اوّليّه خلقت ازعجايب و اسرار است. نور ومادّه و ظلمت ازچه چيز وچگونه بوجود آمده است؟ انسان تركيبي از روح ومادّه است. روح ومادّه ازچه چيز بوجود آمده است؟ فلزات اوّليّه ماشين آلات طبيعت چيست؟
دليل اشكال كشف اصول اوّليّه خلقت از اين جهت است كه انسانهاي متفكّر درعالم طبيعت همه جا باصنايع ساخته شده روبرو هستند. يعني انسانها باچشم مسلّح و غيرمسلّح وبا اعمال فكر نميتوانند از دايره صنعت ومخلوقات ساخته شده خارج گردند ونميتوانند خودرا به ماوراي عالم طبيعت وصنايع عالم برسانندتا درنتيجه مصالح اوّليّه طبيعت را كشف كنند. ما وقتي كه صنايع انساني را باصنايع طبيعي ازنظر كشف اصول اوّليّه مقايسه كنيم ميبينيم كه صنايع انسانها بامصالح اوّليّه آن درعالم طبيعت مشهود وموجود است. همانطوركه ساختمانها قابل مشاهده اند خاك وسنگ و آجرها نيز قابل مشاهده اند وهمانطوركه ماشين آلات قابل مشاهده است مصالح اوّليّه آن هم كه فلزات ومعادن است قابل مشاهده اند. ازاين جهت صنايع انساني و ماوراء صنايع كه مصالح آن باشد هردو قابل كشف وقابل مشاهده است. انسان مصالح اوّليّه خود را درطبيعت پيدا ميكند وآن مصالح را به هرشكل كه بخواهدصورت ميدهد ولي صنايع طبيعي اين طور نيست كه مصالح اوّليّه آن قابل كشف باشد.
آب وخاك وهوا ونور وحرارت مصالح اوّليّه گياهها وحيوانها ومعادن هستندولي مصالح اوّليّه هوا ونور وحرارت وخاك وعناصرخاكي چيست؟ انسان متفكّر تا هرجاكه در طبيعت تاخته وتا هرجا كه رفته باصنايع روبرو شده است. آبها از اكسيژن وئيدروژن ساخته شده اند ولي اكسيژن وئيدروژن هم بدليل اختلاف شكل و اثري كه باهم دارند ساخته شده اند. پس آنها ازچه چيز ساخته شده اند ومصالح اوّليّه آنها چيست؟ 
تمام موجودات عالم طبيعت به عناصر و ازآنجا به سلولها وملكولها و اتم ها برميگردند. اتم ها نيز به الكترونها وپروتونها ونوترونها ونيروهاي مثبت ومنفي قسمت ميشوند و روي اختلاف شكل و اثر بايكديگر اختلاف ذاتي وصوري دارند و بدليل همين اختلاف، آنهانيز ساخته شده اند. اگر ميگوييم مادّه از نيرو ساخته شده سؤال ميشود كه نيروي درذات خود چيست و ازكجا بوجودآمده؟ اگرمادّه،صنعتي است كه فلز اوّليّه آن نيرو است پس نيرو چيست و ازچه مصالحي بوجود آمده وآيا نيرو بطور انفصال و انحلال از مادّه قابل كشف وقابل رؤيت است يا نه؟ البته همة اين جوابها منفي است و اينهاهم دليل آن است كه انسان نميتواند خود را ازدايره صنايع طبيعت به مصالح اوّليّه آن برساند. 
نتيجه اينكه مصالح اوّليّه طبيعت ازطريق فكر و مطالعه انسان قابل كشف نيست. به 
همين جهت هنوز انسان نتوانسته است اصل حيات را در بدن انسان و اصل نيرو را در عالم طبيعت كشف كند زيرا اين دو اصل ازنظر ظهور درمادّه ازصنايع عالم به شمار مي روند و ازنظر قبل ازظهور ازمصالح شناخته ميشوند وماهيّت مصالح درصنايع كمتر قابل كشف وقابل درك ميباشد شما كمتر ميتوانيد ماهيّت آهن را درپيكره ماشين يا ماهيّت خاك را درپيكره گياه وحيوان كشف كنيد. از اين روكه انسان نميتواند خود را ازدايره صنايع عالم خارج سازد نميتواند خود را به مصالح واصول اوّليّه طبيعت برساند تابتواند حقيقت وماهيّت آن را درك كند پس همانطوركه اصول طبيعت خارج ازصنايع طبيعت ودر ماوراء آن قرارگرفته است انسان براي كشف آنها به عالمي ياميدان فكري ديگري خارج ازطبيعت نياز دارد وآن عامل بيرون ازطبيعت كه ميتواند انسان را به خارج طبيعت هدايت كند خداوند متعال است.برهان معراج و شق القمّر، ص 81 و 82

119- ولي و ولايت، همه جا بايستي به جعل الهي باشد.
 بعضي ها ولاء و ولايت راصرفاً به معناي محبّت ميدانند… البته ولاء و ولايت به معناي محبّت هم هست. كلمه «ولايت» معاني مختلف دارد كه معجوني است ازتركيب همين معاني مختلف. معاني مختلفي كه دركلمه «ولاء» و«ولايت» و«مولي» خوابيده است يكي بمعناي حاكمّيت است. يعني ولي مردم ،حاكم بر مردم است و ديگر به معناي محبّت است يعني ولي مردم بايستي مردمي را كه برآنها حكومت ميكند دوست داشته باشد ويكي ازمعاني ولي عالم بودن به مصلحت كساني است كه بر‌آنها ولايت دارد. ولي مردم بايستي عالم به مصلحت ومفسده اعمال مردم باشد تا باعلم خود بتواند آنها را از مفسده ها برهاند و به مصلحت ها برساند.
كلمة «ولايت» يك رابطه است بين ولي ومولا عليه. ولي يعني كسي كه حكومت بدست اوست. مولا عليه يعني كسي كه درشعاع حكومت ولي زندگي ميكند. ولي همه جا بايستي به جعل الهي باشد. يعني ولي مردم را ، خدا ميسازد وبه او ولايت ميدهد. انسانها ميتوانند حاكم يا قيّم يا رئيس ويا وكيل براي خودشان انتخاب كنند وليكن نميتوانند براي خودشان ولي انتخاب كنند. ولي مستقيماً بدست خدا و به اراده خداوند متعال است. گاهي مردم ولي خدا را ميشناسند و اطاعت ميكنند وگاهي نميشناسند و اطاعت نميكنند ولّي مطلق درجه اوّل،  خداوند متعال است زيرا بندگان خود را دوست دارد و به مصلحت ومفسده آنها آگاهي دارد. ولّي درجه دوّم پيغمبران و ائمّة هستند زيرا خداوند به آنها علم وحكمت ميدهد. محبّت مردم را دردل آنها قرارميدهد و مردم را امر به اطاعت آنها مي‌كند. ولّي درجه سوّم انسانهاي مؤمن هستند. مؤمن كسي است كه مردم را مانند پدر ومادر و فرزندان خود دوست دارد. همانطوركه سعادت خود و فرزندانش را ميخواهد سعادت مردم را هم ميخواهد وميطلبد. باز ولّي درمرحلة چهارم پدران هستند زيرا پدرو مادر را خدا بوجود ميآورد و به آنها فرزند ميدهد پدرومادر به كودكان خود ولايت دارند. پدر دردرجه اوّل ومادر دردرجه دوّم قهراً به نفع فرزندان خود تلاش ميكنند. ازآن طرف كساني هم كه خداوند متعال يا ائمه برآنها ولايت دارند بايستي خدا و ائمه را دوست داشته باشند زيرا اين محبّت ودوستي بين دوطرف است. محبّت يكطرفه خاصيّت ندارد. تفسير دعاي صباح، ص 138

120- بهشت وجهنّم آخرين محصول شجرة وجود انسان است.
بهشت آن زندگي است كه ازشجره وجود انسان درمسير كار وفعاليّت پيدا ميشود. انسان، خود بهشت ميشود وخود، بهشت ميسازد وعاقبت ازنظرفكري وعلمي و اخلاقي در وضعي قرارميگيردكه خود، بهشت است و هرجا ميرود بهشت ساز است و از اين نظركه بهشت است به هرجا برود آنجا بهشت اوست يعني چنين انساني اگر در اعماق جهنّم گردش كند بازهم جهنّمي نميفهمد واحساس نميكند بلكه آنجا بهشت است مانند ابراهيم (ع)درآتش نمرود.
بالاخره بهشت و زندگي بهشتي ثمره اي است كه از وجود انسان درخط تكامل پيدا مي‌شود. ازهمان راهي كه دانه گندم جوانه ميزند وخود را به خوشه وحبّه ميرساند ويا درختها ميرويند وخود را به ميوه ها وثمرات ميرسانند انسانها هم بايستي برويندتا خود را به بهشت وجود خود برسانندكه آن زندگي بهشتي بالقوّه درخلقت انسان هست آنچنانكه ميوه ها بالقوه درنهاد شجره وجود دارندكه اين موجود بالقوّه درمسيرحركت وكار وفعاليّت به فعليّت مي رسد، ناگاه انسان ميبيندكه خود او بهشت است و در وضع    بهشتي قرارگرفته است صاحب اراده وقدرتي شده است حاكم برطبيعت وكائنات.                                                     بهشت و زندگي بهشتي نتيجه كار است نه اينكه مزدكار باشد ونتيجه كار ازشجره اي كه متوقّف شده باشد يابه قهقرا رفته باشد قابل ظهور نيست و از‌آن طرف، زندگي جهنّمي هم يك سلسلة نتايجي است كه ازمسير قهقرايي وحركت انحرافي انسان پيدا ميشود يعني حركت قهقرايي وفعاليّت درمسير غلط جهنّم بوجود ميآورد. جهنّم نيز از نوع نتيجه حركت وثمره درخت جهل است نه اينكه از نوع كيفر ومجازات باشد مانند زندان و يا اعدام براي مجرم نيست.
... جهنّم آخرين نتيجه ازحركات كفري وقهقرايي انسانهاي منحرف است كه وصول به آن صددرصد قطعي وقهري ميباشد يعني به اراده خدا نيست كه خداصرف نظركند بلكه نتيجه عمل كفرآميز است كه اگركفّار هم درخط كفر خود متوقّف شوند يا به خط ايمان برگردند پيدايش جهنّم محال وممتنع مي‌شود آنچنانكه اگراهل ايمان هم درخط ايمان متوقّف شوند يا به قهقري برگردند پيدايش بهشت محال وممتنع خواهدبود. همانطوركه صنايع جنگي وظلم وستم بدست انسان ظالم ساخته ميشود كامل ترين صنعت جنگي بدست كفارآتش هسته اي است بااين آتش خود وديگران را ميسوزانند وبا همين حرارت درآخرت زنده ميشوندآيا چيزي ازجهنم كم دارند خدا درقيامت مؤمنين را شفا ميدهد وكفار درحرارت باقي ميمانند. مدينه فاضله، ص 75 و 76

121- انسان بعنوان حاكم يا محكوم از مادر متولّد نميشود.
بايد اين حقيقت را بدانيم كه اعمال بد وخوب ماهيّت انساني و وجداني انسان را عوض ميكند. انسانها با اعمال وافكار بد وخوبي كه درزندگي دارندخوب يا بد ساخته ميشوند . انسانها كه ازمادر متولّد ميشوند. مانندصفحه سفيدي هستندكه فقط كاغذ است و كسي نميتواند قضاوت كند اين صفحه درآينده چه كتابي خواهد بودآيا قرآن ونهج البلاغه ياكتاب كفر ويا كتاب ايمان فقط كاغذ است وكتاب نيست اما بعد ازآنكه به چاپخانه ميرود بطوركلّي ماهيّت آن عوض شده وچيزديگري خارج ميشود بنام كتاب كه اگرمطالب حق وعدالت درآن نوشته شده باشد. كتاب حق ومطلوب خدا و اوّلياء خداست و اگركلمات كفر وگناه و معصيت وجنايت درآن نوشته شده باشد كتاب جنايت است ومبغوض خدا و اوّلياء خداست. بطوركلّي درست نيست كه به اين كاغذهايي كه ازچاپخانه خارج شده بصورت كاغذ نگاه كنند وآن را كاغذ بد ياخوب بدانند بلكه ماهيّت كاغذي آن كاملاً عوض شده واكنون كتاب است خوب يا بد، تمام تأثيراتي كه براي خود وديگران دارد همان نوشته هاست كه درآن نگارش يافته است اگرآيات قرآن است مقدّس و اگرآيات كفر وگناه است ناپاك و نامقدّس است.
انسانها هم كه از مادر متولّد ميشوند درست مانند همان صفحه كاغذ سفيد هستند. خدا و اوّلياء او ويا انسانها هيچ قضاوتي درباره آنها ندارند و اگرهم داشته باشند خلاف حقيقت است. انسان روز تولّد چندكيلو گوشت واستخوان است و ازنظرخلقت و هندسه وجودي مجهّز به تمام چيزهايي است كه درآينده ميتواند ياخليفه خدا باشد و ياشيطان مجسّم. خداوند دركتاب مقدّس خود انسان را درخلقت اشرف موجودات و كاملترين مخلوقات ميداند وميفرمايد: « لقدخلقنا الانسان في احسن تقويم» يعني ما انسان را دربهترين هندسه و قوام آفريديم و درخلقت او هيچ نقصي وكسري باقي نگذاشتيم بلكه مخلوقي كه كاملاً مجهّز است كه اگر درمسير حق حركت كند درصدر بهشت و اگر برخلاف مسير و درجهت انحراف حركت كند دراعماق جهنّم قرار ميگيرد. چونكه خط كفر وگناه درصفحه نفس او نگاشته شده، يا خطوط اسلام در او طبع شده بدليل آثار عمل يد ياخوب مومن يا كافر است. تفسير سوره قيامت، ص 79 و 80

122- عبوديّت به معناي رقيّت و بردگي نيست.
انسانها ازطريق علم وآزادي به خدا مربوط ميشوند و با اين علم وآزادي كه خداوند به آنها عنايت كرده است كلمات رقيّت وبردگي مناسب شأن آنها نيست. درست نيست كه بگوييم انسانهايي مانند پيغمبران و اوّلياء خدا بردة خدا و رقّ و رقبه او ميباشند زيرا اين لغات مناسب علم وآزادي آنها نيست هرچند كه درست است كه چنين انسانهايي را عبد خدا و بنده او بشناسيم.
… عبوديت بمعناي حركت درخط اطاعت خدا براي رسيدن به تكامل و رسيدن به مقام علم ودانش ميباشد. انسانهايي كه درچنين خطي حركت ميكنند بنده خدا هستند نه برده او به اين دليل ميتوان شاگرد هراستادي را عبد او و بنده او دانست و نه برده او و رقّ او. لذا ازمولي اميرالمؤمنين (ع)طبق مشهور روايت شده كه فرموده اند: « من علّمني حرفاً فقدصيّرني عبداً » و درخصوص تعليم وتربيت مشهوراست كه فرموده اند: «انا عبدٌ من عبيد محمّد» و باز دراحاديث آمده است: «من صغي الي ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن الله فقد عبدالله و ان كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان» هر كس به سخن سخنگويي گوش فرا دارد او را پرستيده است اگرگوينده از خدا ميگويد شنونده خدا را پرستيده و اگر گوينده ازشيطان ميگويد شنونده شيطان را پرستيده است.
... اساساً وحي و الهام همه جا ازنوع علم است كه بصورت دستور وياحكمت دستورات نازل ميشود وانسانها به ميزان آگاهي خود ازجانب خدا مأموريت پيدا ميكنند درخط اطاعت خدا حركت كنند چنين حركتي گرچه در ارتباط باخداوند متعال بندگي است ليكن باانسان و درارتباط با انسان وحركت روي علم وآگاهي كاملاً حريت وآزادي مي باشد وخداوند هرگز كلمات رقيّت و رقبه و امثال آن راكه دلالت بر بردگي ميكند نسبت به بندگان خود بكار نبرده است بلكه درحالي كه آنها را آزاد وصاحب اراده مي داند وبراي آنها احترام قائل شده است دعوت به اطاعت بمعناي تعلّم نموده وبه شأن انسانهاي عالم وآزاد احترام گذاشته است وبالاتر ازآن هنگام گفتگو با اوّلياء كامل خود طوري باآنها سخن ميگويد وبه آنها احترام ميگذارد كه گويي آنها را دربرابر خود و در طرازخود ميداند وبعنوان يك مقام بزرگتر نسبت به مقام كوچكتر و زيردست سخن نميگويد مثلاً بندگان خود را به اسم و نام نميخواند بلكه آنها را با كنيه ولقب كه دليل احترام به شأن ومقام آنها باشد ، ميخواند. تفسير سوره حمد،ص 202 و 203
123- فرق بين عذابهاي انتقامي وعذابهاي ابتلائي خدا چيست و چگونه است؟
دليل اينكه عذاب دنيا يك نوع عذاب ابتلائي به حساب آمده وعذاب آخرت عذاب انتقامي است اين است كه خداوند تبارك وتعالي حوّادث دنيايي را منشاء تعليم و تربيت انسانها قرارداده وحادثه ها به ميزاني بر انسانها ميگذرد كه به آنها بفهماند و معناي حادثه را به آنها بچشاند.
براي اينكه هرنعمتي را با ضدآن بشناسند وقدر نعمت هاي خدا را بدانند وبراي نجات ازضد نعمت ها قدري تلاش وكوشش كنند. حادثه پيدا ميشود.
خداوند متعال زندگي دنيا را براساس مهلت وتناوب قرارداده است. ابتدا نعمتي از نعمت هاي خود را دراختيار انسان ميگذارد تا انسان با استفاده ازآن نعمت قدرآن را بداند. پس ازآن براي تحكيم وتمرين اين قدرداني، نعمت را از انسان سلب ميكند و او را به ضد نعمت مبتلا ميكند. ثروت را ميبرد و فقر بوجود ميآورد. سلامتي را ميبرد بيماري ايجاد ميكند. امنيت را ميبرد نا امني ايجاد ميكند. اين تناوب وترتيب صرفاً به ميزاني جريان پيدا ميكند كه انسانها معاني فقر وغنا وسلامت ومرض و امنيت وناامني را بدانند وهمچنين مبادي ومصادر نعمت را كه اراده خداوند متعال است بشناسند وبه خدا پناهنده شوند و زبان دعا ونيايش آنها باز شود. رابطه توحيدي آنها محكم شود و يا اگر به قهقرا برميگردند و درخط ايمان و تقوا فعاليّت نميكنند خط حركت خود را به انتها برسانند و درانتها يا توبه كنند و بسوي خدا برگردند ويا اينكه درمحروميّت از نعمت هاي خدا قرارگيرند. پس حوّادث دنيايي صرفاً براي تعليم و تربيت انسانها به وجود ميآيد وتا زماني ادامه دارد كه درتعليم وتربيت موثرباشد.
… وليكن عذاب هاي آخرتي كه نتيجه غضب وانتقام خداست به اين دليل است كه خداوند در زندگي آخرت انسانهاي كافر وظالم را بحال خود واگذار ميكند وآنها را از دايره تقدير وآزمايش خارج مينمايد زيراتناوب حالات واختلاف تقديرات براي انسانهاي كافر وظالم سودي ندارد خداوند آنها را تشبيه به حيوانات ويا گرگ وسگ ميكند. حيوانات وضعيّتي دارند كه اگر سير باشند معناي سيري نميفهمند وشكرخدا بجا نميآورند و اگرهم گرسنه باشند معناي گرسنگي وپناهندگي بخدا را براي علاج گرسنگي نميدانند. خداوند ميفرمايد: مانند سگ هستند كه اگركسي به آنها حمله كند زبان خود را درميآورند. لهلهه ميكنند و اگرهم آنها را بحال خود واگذاركند بازهم لهلهه دارند يعني اختلاف حالات آنها را به خط توحيد وحقيقت وفضيلت و انسانيّت بر نميگرداند پس دليلي نداردكه حادثه ها ازآنها برطرف شود… براي آنها ازجانب خدا تقديري وجود ندارد تاحالت مرض وكسالت آنها برطرف شود زيرا ازاين تقدير نتيجه اي حاصل نميشود كه تعليم وتربيت ويا پناهندگي بخدا درآنها پيدا شود و ازطرف ديگر زمينه اي براي رفع كسالت ها ومرض ها با فعاليّت خود آنها فراهم نميشود زيرا انسانها درهمين زندگي دنيا ازفعاليّت خود نتيجه ميگيرند وتا اندازه اي ميتوانند بلاها ومصيبت ها را برطرف كنند وليكن در زندگي آخرت سفرة طبيعت ازجلو آنها برچيده ميشود و وسايل دنيايي ازآنها سلب ميشود. نه ازفعاليّت خود ميتوانند نتيجه اي بگيرند كه زمينه اي براي فعاليّت وجود ندارد ونه هم از تقديرات خدا ميتوانند به نفع خود استفاده كنند زيرا پناهنده به خدا نميشوند وخدا را نميشناسند تاخواهش و تقاضايي ازخدا داشته باشند. ترجمه و تفسير دعاي كمّيل، ص 137 تا 139

124- انسان از راه عبوديت به ربوبيت ميرسد
… فرموده اند كه: «العبوديّة جوهرة كنهها الربوبيّة» يعني بندگي خدا گوهر گرانبهايي است كه نتيجه آن پيدايش آقايي وآزادي براي انسان است، زيرا بندگي، راه و روش ها و اعمال و اخلاقي است كه باتمرين آن اعمال واخلاق وسلوك درآن راه و روشها درانسان علم وحكمت بوجود ميآيد وبا پيدايش علم وحكمت به مصالح ومفاسد زندگي آشنا ميشود همچنين به اسرار تربيت وهندسه خلقت آشنايي پيدا ميكند وبر اساس همين آشنايي مقام خلافت الهي بدست ميآورد. خليفه خدا ميشود يعني وظايف الهي را درباره خود و درباره خلق خدا ميشناسد وآن را اجرا ميكند. بندگان خدا را آنچنان اداره ميكند و تربيت مينمايد كه خدا ميخواهد. چنين انساني براساس علم و حكمتي كه بدست آورده وكارها به او واگذار شده ازقيد مأموريت و بندگي آزاد ميشود وبه مقام اداره كنندگي وتربيت ميرسد كه همان معناي ربوبيّت است. همانطوركه خدا رب العالمين است يعني مرّبي جهان و انسان است اوّلياء خدا وبندگان كامل او هم به مقام تربيت جهان وانسان انتخاب ميشوند. پس پيدايش يكچنين آزادي و ربوبيت از طريق بندگي وعبوديت است و اين بندگي به معني بردگي و اسارت نيست كه انسان اسير و برده خدا شناخته شود بلكه بمعناي سلوك راه تربيت وكسب كمالات است تا براساس همان كمالات درانسان حالت غنا وبي نيازي مطلق حاصل گردد. خداوند متعال درفريضه حج ابتدا انسان را بصورت يك بنده كامل درميآورد كه درتمام حالات وآنات وتصرّفات بايستي تسليم كامل باشد و ازطريق همين تسليم وبندگي ضمن انجام مناسك براي او حالات آزادي پيدا ميشود. درابتدا كه لباس احرام به تن ميكند همه نوع تصرّفات درخود وديگران يا خودرأيي وخودمختاري و استفاده ازنعمت هاي خدا براو حرام ميشود. حق ندارد درتن خود خراشي ايجادكند. مويي بكند ياموي سر خود را اصلاح كند يا ناخن بچيند. حق ندارد براي خود سايبان بسازد و ازبوي خوش استفاده كند. حق ندارد ياوه بگويد و ياوه بشنود وبه ياوه سرايي گرايش پيدا كند. حق ندارد به كسي دستور وفرماني بدهد هرچند كه برده ومستخدم او باشد. حق ندارد به زن وكنيز خود گرايش پيدا كند. همينطور تصرّفات خارج ازحوزه وجود او براو حرام ميشود. نبايد گياهي بكند حيواني را بربايد وصيد كند. بايستي درحال اطاعت و بندگي لبيك گويان بسوي خانه خدا درحركت باشد اما پس ازآنكه قرباني خود را تقديم كرد و رمي جمرات را بجا آورد وطواف حج وطواف نسا را انجام داد ازهمة قيود آزاد ميشود آنچه براو حرام شده بود حلال ميگردد. اين است معناي پيدايش آقايي وآزادي از طريق اطاعت وبندگي. پس بندگي بمعناي شاگردي خدا وائمه است. استاد حريص است كه علم و هنرخود را به شاگرد بياموزد وشاگرد حريص است علم وهنراستاد را ياد بگيرد و درمقام او بنشيند چنانكه ائمه اطهار به علم وهنر الاي ميشوند.
شجره طوبي، ص172 و 173

125- امام زمان (عج) به چه كيفيّت و از چه راهي مي‌تواند بشريّت را به زندگي ايده آل برساند؟
جواب اين است كه صنايع الهي براي سازندگي زندگي بشر بردو قسم است؛ قسم اوّل توليدات ازمسير علل وعوامل طبيعي به كيفيّت معمول كه انسانها بذري بكارند مدتي به انتظار بنشينند تا اگرآب وهوا مناسب باشد بذر ونهال آنها را بپروراند وثمره خود را در اختيار آنها بگذارد. البته زندگي به اين كيفيّت تجربه شده است كه بشريّت را بيشتر و بيشتر در مضيقه قرار مي‌دهد و هرگز جوابگوي نياز بشريّت نبوده و نخواهد بود آنهم انساني كه اين همه آمال و آرزو دارد تا بتواند خود را بر كائنات حاكم و مسلّط گرداند.
قسم دوّم زندگي ارادي وآني به كيفيّتي كه انسان حاكم بر علل وعوامل طبيعي باشد و بتواند طبيعت وعوامل آن را به هركيفيّتي كه بخواهد استخدام كند. انسان حاكم بر جاذبه زمين باشد نه جاذبه زمين حاكم بر انسان. انسان حاكم برعلل وعوامل حيات بخش باشد بتواند تمامي امراض را نابود كند وجاي هرعاملي كه مرض بوجود ميآورد عاملي سلامت بخش وحيات بخش بوجود آورد. انسان حاكم بر ابعاد زمين وكائنات باشد. تا هركجا كه بخواهدو هرطوركه بخواهد بدون رنج و زحمت حاضرگردد. بطور خلاصه رقم رنج وزحمت را به‌صفر برساند و رقم موفقيت راتا بينهايت ياآنچه ميخواهد وميتواند بالا ببرد. قدرت سازندگي انسانها نمونه قدرت پيغمبران و اوّلياء خدا باشد يعني يك نيروي حاكم برطبيعت وانسانها نه اينكه نيروي محكوم به طبيعت وانسانها باشد. خداوند يكچنين قدرتي را به بشريّت نويد داده است ونمونه هاي آن راهم در تاريخ به بشريّت نشان داده است…
امام زمان بشريّت را باقدرت اعجازي كه همان قدرت سازندگي خداوند متعال است اداره ميكند. انسانها راآنچنان مجهّز ميكند كه به هرجا بروند ودر هرجا باشند آنچه ميخواهند دراختيارآنها باشد. فرق نكند كه دريخچالهاي قطب شمال وجنوب باشند يا درسرزمينهاي گرم وپرحرارت يا دراعماق فضا و دريا. زيرا اراده آنها حاكم برطبيعت است نه طبيعت حاكم بر اراده آنها.
دراينجا بايستي اين وعدّه الهي راكه انسانها را به اراده كن فيكوني وقدرت اعجازي تجهيز ميكند كه آنچه ميخواهند به محض خواستن شدن باشد قبول كنيم تا وعدّه هاي خدا درست ازكار در‌آيد و انسانها بدون رنج و زحمت به نياز واقعي خود هرچند كه ارقامي بسيار بزرگ باشد برسند. حكومت اوّلياي خدا به اين كيفيّت داير ميشود. خداوند آن انسان حاكم را محتاج به مردم نميكند تا اجبار داشته باشد عدّه زيادي را براي انتظامات استخدام كند يا ازمردم براي اداره مملكت خمس و زكات وماليات بگيرد واحتياجات ديگر ويا درانتظار اينكه مردم ودانشمندان دولت را به‌صنايع خود ازقبيل ماشين آلات ووسايل ديگرمجهّز كنند و بازهمينطورصداي تق تق كارخانه ها وبوق ماشين ها و دود و دولّخ ها باشد ومردم را در زحمت ومضيقه قراردهد بلكه آنها به تنهايي آنچنان مجهّزندكه فرمان آنها بر زمين و زمان جاري ميگردد. اگربه درختي و باغي دستوردهند كه ظرف يك ساعت چقدر زياد ميوه و ارزاق دراختيارمردم قرار دهند دستورآنها يا دستوردوستان آنها بدون چون وچرا اجرا ميشود….
خلاصه اينكه درحكومت آن بزرگوار هرانساني مجهّز به بينهايت ثروت وقدرت است. آنچه درآن زمان براي انسانها فراهم ميشود نمونه اش در زندگي دنيا نيست وآنچه هم در زندگي دنيا ازمسير علل وعوامل طبيعي براي مردم فراهم ميشود نمونه اش درآن زندگي وجود ندارد. ظهورآن بزرگوار را بر زندگي مردم وصنايع طبيعي و انساني تشبيه به ظهورحضرت موسي باعصاي خود درميان ساحران وجادوگران كرده‌اند.
آنحضرت تمام وسايل موجود را كه مايه رنج و زحمت است ازبين ميبرد و وسايل ديگري بهتر و بالاتر بدون رنج و زحمت در اختيار بشريّت مي گذارد و هزاران موفقيت هاي ديگر كه اين صفحات ظرفيّت شرح و بيان آنها را ندارد. لذا در احاديث و روايات قيام او قيامت و آخرت شناخته شده در همين رابطه جزوه اي به نام بحث اجتهادي قيام امام نوشته شده است.  تفسير سوره اسري ، ص 125 تا 127
126- خداوند ازطريق مقابله دوضد انسان را به حقيقت وجود خود آگاه ميسازد.
… تنها چيزي كه با انسان قابل رقابت و ضدّيت است وجود خداوند متعال است زيرا انسان شخص است ميداند و ميفهمد خداوند متعال هم شخص است ميداند ومي فهمد اين دو شخص دربرابر يكديگر نمايانگر ذات وحقيقت خود ميباشند ازخدا بگذريم هيچ كس وهيچ چيز مقابل انسان قرار نميگيرد كه معرّف انسان به خود انسان باشد زيرا سواي انسان ساير اشياء وموجودات ازجماد ونبات وحيوان و زمين و آسمان شيئ اند ومحكوم حكم انسان واقع ميشوندو انسان برآنها حاكمّيت پيدا ميكند وآنها را مسخّر خود مينمايد و ازآنها بهره برداري ميكند پس خود را در قياس با تمامي اينها برتر و بالاتر ميبيند و اين برتري وبالاتري باعث ميشود كه ازخود غافل ماند همچنين درمقابله با انسانهاي نوع خود افراد يا مساوي با انسان هستند ويا پايين تر و يا بالاتر از او درصورتي كه پايين تر از انسان باشند حكم شيئ دربرابر عاقل دارند در صورتي كه انسانها مساوي با انسان باشند بازهم تمامي اين افراد مساوي بايكديگر در حكم فرد قرارميگيرند همانطوركه انسان خود را درمقابله با خود نميشناسد درمقابله با افراد مساوي خود هم نميشناسد… اگر انسان خود را دربرابر افراد قوي تر و يا بالاتر ازخود ببيند باز هم ازنظر اينكه با آنها وجه مشتركي دارد كه هر دو انسان هستند اين برتري و بالاتري كه غالباً يك برتري مالي، علمي ويا توانايي بيشتر نيست دراين مقابله هم انسان نميتواند خودشناسي پيدا كند.
انسان كاملاً درتمامي خصائص وصفات ذاتي و وجودي درجهت ضد وجود خدا قرار ميگيرد انسان فقيراست او غني. انسان جاهل است و او عالم. انسان متناهي است و او نامتناهي انسان ضعيف است و او قوي. كمالات وجودي انسان عرض است وكمالات وجودي خدا ذاتي وهمينطور دربرابر هركمالي كه در ذات خدا هست نقصي در وجود انسان ظاهر ميگردد. همه جا مقابله ناقص با كامل ومقابله ظلمت با نور است فقط در همين مقابله ذات انسان قابل شناسايي ميباشد زيرا همه جا دربرابر قدرت بالاتر و عالي تر وحاكمّي قرار ميگيرد كه با اوهيچ وجه مشتركي ندارد. خدا مانند ابنيه‌اي است كه ذات انسان را به سان نمايش ميدهد كه مي‌گويند من عرف نفسه فقد عرف ربه 
تفسير سوره حمد،صص 267 و 268
127- آيا قرآن، حادث است يا قديم؟
اينكه در حديث دوّم[footnoteRef:10]1 مي‌گويد: قرآن از هر چيز به جز خداوند، افضل است اين افضل بودن مربوط به جلد قرآن و كلمات و عبارات آن است كه حادث مي باشد. زيرا قرآن از نظر پيدايش سوره ها و آيات، حادث است و از نظر حكمت و علم كه كلام نفساني خداوند متعال است قديم و عين ذات خداست، زيرا علم خدا، خود خداست و چيزي زايد بر ذات او نيست ليكن كلام خدا، مخلوق خداوند متعال است و حادث است. همان طور كه ما هستيم و سخن نمي گوييم و گاهي سخن مي گوييم و سخنان ما بعد از ما آشكار مي‌شود و حادث است. خداوند متعال هم هست و سخن نمي‌گويد و فقط گاهي سخن مي‌گويد. [10: 1- حديث 16112 (ميزان الحكمه) درصفت قرآن مي‌گويد: «جعله الله القران رياً لعطش العلماء و ربيعاً لقلوب الفقهاء و محاجّاً لطرق الصلحاء و دواءً ليس بعدّه داءٌ و نوراً ليس معه ظلمة»
يعني، قرآن چشمه آب حيات است كه تشنگي علما را برطرف مي‌كند براي قلوب فقها بهار سبز و خرّم است.به‌صلحا و اهل ايمان، حجّت و دليل مي آموزد. دواي همة دردهاست كه بعد از آن مريض وجود ندارد. نور خالص است. توأم با ظلمت نيست.
] 

كلام خدا مانند كلام انسان، متأخّر از وجود اوست. حادث است و مخلوق خداوند متعال. البته خالق، افضل از مخلوق است، ليكن قرآن از نظر علم و حكمتي كه مشارٌاليه الفاظ و عبارات است همان علم خداوند متعال است.
خداوند در آيه اي مي‌فرمايد: «فاعلموا انّما اُنزل بعلمه» يعني بدانيد كه قرآن به علم خدا نازل شده. يعني قرآن نمايشگر علم خدا بوده و از علم خدا سرچشمه گرفته است. پس قرآن از نظر علمي، مخلوق و حادث نيست. آن علم، ذاتي و وجودي خداوند متعال است امّا از نظر كلام و عبارت، حادث است. لذا در آيات دعوت به مبارزة با قرآن، خداوند مي‌فرمايد: اگر مي خواهيد مانند قرآن كتابي بياوريد از هر كسي به جز خدا كمك بگيريد كه البتّه نمي‌توانيد.تنزيل الكتاب،ص 16

128- نظريّة تكامل تدريجي درصنايع طبيعي برهان و دليلي ندارد
…  اگر بگوييم كه پيدايش صنايع الهي تدريجي وتكاملي بوده است، در ابتدا خداوند متعال موجودات را ناقص آفريده و بعد از آنكه به نقص آنها پي برده است صنايع آينده را كاملتر وكاملتر نموده تا بتدريج صنايع طبيعي بكمال واقعي خود رسيده است چنانكه مادّيون عالم چنين عقيده اي دارند وپيدايش صنايع طبيعي را  نظير صنايع انساني، بتدريج ميدانند لازمة اين تدريج، اعتقاد به عجز يا جهل آفريننده متعال است. بايستي بگوييم خدا اوّل ندانسته يا نتوانسته وناقص آفريده وبعد از آشنايي به نقص مخلوق خود براي مرتبه دوّم كاملتر آفريده و درمرحلة سوّم كاملتر تا به آخرين حد كمال رسيده است. چنانكه ميگويند انسان يك ميمون تكامل يافته است. بعد خداوند دانسته كه انسان قد راست، حركت بهتر است.
تكامل تدريجي موجودات عالم دليل كامل برعجز و ناتواني آفريننده است زيرا كمال هرآفريننده درآنچه مي‌سازد نمايش پيدا ميكند نقص صنايع دليل نقص صانع است  بلكه آفريننده صنايع خود را ازهمان ابتدا كامل ميخواهد. نقص مانند عدم است. مطلوب آفريننده نيست. انسانهاي آفريننده دوست دارند آنچه را ساخته وآفريده اند كامل باشد وكسي نتواند درمصنوع آنها نقطه ضعفي بيابد. از اين راه بين انسانهاي مخترع وآفريننده مسابقه بوجود ميآيد و ازنظر اينكه كمالات علمي وهنري انسان از نقص رو به كمال ميرودصنايع اوّليّه انسان ازصنايع مرتبه دوّم ناقص تراست وهمين طورصنايع آينده ازصنايع گذشته كاملتر ميشود تا روزي كه انسان بتواندصنايع خود را هماهنگ باصنايع طبيعت بسازد يعني انسان وحيواني مانند انسانها وحيوانهاي طبيعت درست كند و دراين صورت اعتقاد پيدا ميكند كه آفريننده كامل است وآنچه ساخته درانتهاي كمال قرارگرفته و ازآن كاملتر قابل تصوّر نيست.
اگرپيدايش صنايع طبيعي مانندصنايع انساني ازنقص بكمال بوده تا به انتهاي تكامل خود رسيده است نسبت به آفريننده سئوالي بوجود ميآيد كه چرا خدا آنچه را ساخته ناقص ساخته است؟ اگر آفريننده درجواب بگويدكه ابتدا ندانستم پس ازآن به اشتباه خود پي بردم به عجز وجهل خود اعتراف نموده موجود عاجز وجاهل بدليل عقل به غيرخود محتاج است و بايستي به سراغ خدايي برويم كه در ذات خود كامل باشد و باز همين سئوال درباره آن خدا هم خواهد بود تا برسيم به يك موجود كامل توانا كه در ذات خود غني و بي نياز و كامل باشد.
… ازطرف ديگر ميتوانيم اين حقيقت را درعالم طبيعت كشف كنيم كه آنچه هست در ذات خود خلقي كامل است و براساس كمال واقعي خود قابل تغييرنيست. هيچ يك ازموجودات طبيعت براي پيدايش موجود ديگر مقدمّه نبوده و نيستند. آيا گوسفندان درنوع خود كامل ومطلوبند يا اينكه حيواناتي ناقص ومقدمّه براي پيدايش گاو وشتر وغيره اند؟ خلقت گوسفندان درصورتي مقدمّه و پلّه براي خلقت گاو و شتر است كه اوّلاً گوسفند درخلقت خود نسبت به گاو و شتر ناقص باشد و ثانياً گاو  و شتر گوسفندهاي تكامل يافته باشند نه اينكه نوعي جدا وممتاز نسبت به نوع گوسفند باشند. 
وقتي درست دقت كنيم هرنوعي درطبيعت در ذات خود نوعي كامل است. حشرات هر كدام نوعي كامل هستند. ميگوييم. پشة كامل، مگس كامل، زنبور كامل، مورچه كامل و همينطور درنده كامل و درعالم نباتات درخت سيب درنوع خود كامل، گلابي نوعي جداگانه، سبزيجات، علف ها و … بالاخره در عالم جماد و نبات و حيوان چيزي به چشم نميخورد كه درنوع خود ناقص و مقدمه براي كمال نوع ديگر باشد. 
آيا شما درعالم طبيعت ميتوانيد درسلسله تكامل تدريجي سرحلقه تكامل و وسط سلسله تكامل وآخر آن را پيدا كنيد؟ مثلاً درصنايع انساني ميتوانيم صنايع ابتدايي و وسطي وانتهايي را پيدا كنيم. درصنعت خانه سازي ازكوخها وغارها تا كاخهاي سلطنتي ومنازل وسط مانند غارهاي مربع ومنظم و خانه هاي دهاتي ها وخانه هاي قديم شهري ميگوييم كوخها مقدمة كاخها هستند. دراينجا آخرين ساختمانهاي آجري وآهني كه ازنظر هندسه ساختماني متّصل به كاخ سلطنتي وآخرين منزل مدرن و مجهّز ميباشد حلقه متّصله ناميده ميشود يعني آخرين ساختماني كه يك درجه ناقص تر ازساختمان كامل وكاخ سلطنتي ميباشد. حلقه متصله است همة منازل ابتدايي و نهايي درصنعت منزل يكي بيش نيست مقايسه منازل ابتدايي و نهايي بايكديگر مانند مقايسه گوسفند وشتر نيست.
صنايع طبيعي هركدام درنوع خود كامل و لازم ميباشند وهيچكدام جاي ديگري را نميگيرد. انسان هم درنوع خود يك موجود مستقل ومطلوب وكامل است ونسبت به موجودات ديگرآخرين سلسله آنها وبه اصطلاح ذوالمقدّمه نميباشد. اگرحيوانات براي پيدايش انسان مقدمّه باشند(مانند كوخ ها كه مقدّمه كاخ ها هستند.)در زمينه پيدايش انسان وجود حيوانات لازم نيست با اينكه ميبينيم و ميدانيم به همان اندازه كه وجود يك انسان درخلقت وطبيعت مطلوب است وجود يك حيوان هم مانند گوسفند وشتر مطلوب ميباشد وهمه باهم درميدان زندگي وجودشان لازم است. بنابراين هيچ يك ازموجودات طبيعت درمقدمة موجود ديگر نيستند بلكه هركدام از جمادات ونباتات وحيوانات وانسانها درنوع خود كامل ومطلوب ميباشند.
پس نظرية تكامل تدريجي درصنايع طبيعي برهان ودليل ندارد جزيك سلسله حدسيّات وفرضيّات كه به زعم خودشان انسانها وحيوانهاي يك ميليون سال پيش از اين را پيدا كرده باشند وبتوانند بين آن انسانها و انسانهاي فعلي يك تكامل طبيعي تدريجي بوجود آورند. مفهوم وجود و عدم، ص 118 تا 122

129- مشيّت به وجود خداوند تعلّق نمي‌گيرد.
بعضي ميگويند كه شيئ بر وجود خدا و برعدم هم قابل اطلاق است. ميتوانيم خدا را شيئ بدانيم وليكن اطلاق شيئ بر وجود خدا و يا برعدم خلاف حقيقت است زيرا عدم چيزي نيست كه آن را شيئ بناميم و بدانيم. شيئ بر چيزي قابل اطلاق است كه چيزي باشد و از مشيّت بوجود آيد و اين بودن با عدم منافات دارد همچنين شيئ برموجودي اطلاق ميشود كه مسبوق به عدم باشد يعني مسبوق به مشيت و اراده‌اي باشد كه آن را بوجود آورده است و وجود خداوند متعال مسبوق به عدم نيست يعني مشيّت خدا به وجود خود خدا تعلّق نميگيرد كه خدا آن را شيئ بداند وما نيز كلمه شيئ را برآن وجود مطلق اطلاق كنيم. درست نيست كه وجود خدا را شيئ بدانيم وبگوييم او هم شيئ است اگرچه مانند اشياء نيست و اما دليل قرآني كه به معناي عدم جواز اطلاق شيئ بر وجود خداوند متعال ميباشد همان آية شريفه است كه ميگويد «انه علي كلٌ شيئ قدير» يعني قدرت خدا برشيئي تعلّق ميگيرد وميتواند هرشيئي را بوجود بياورد. پس شيئ آن چيزي است كه محصول مشيت است قدرت خداوند به آن تعلّق ميگيرد و اگرچيزي باشد كه قدرت خدا برآن تعلّق نگيرد نميتوان آن را شيئي بدانيم. 
ميدانيم كه قدرت خداوند به وجود خود او تعلّق نميگيرد بمعناي اينكه خدا خود را بيافريند و يا درخود تصرّفاتي بوجود بياورد كه دراين صورت قدرت خدا به ايجاد وجود خدا تعلّق گرفته باشد زيرا او خود اوست كه ثابت و ازلي ميباشد. غلط است كه فاعل شيئ خود شيئي باشد كه دراين صورت به اصطلاح فلسفه آن را دور يا تسلسل مي نامند يعني وجود من متوقّف بر اراده من و اراده من متوقّف بروجود من به معني اين است كه وجود شيئ متوقّف برخود آن شيئ باشد كه محال است واگر بگوييم كه وجود من متوقّف برمن ديگر وآن من ديگر برمن ديگر وهمينطور تا ازل ونتوانيم خود را به مني برسانيم كه ثابت و پايدار بوده ومتوقّف برمن ديگر نباشد اين  را تسلسل مي نامندكه ميگويند وجود هرشيئ غيرثابت بايستي مربوط به شيئي ثابت گردد و الا وجود شيئي محال خواهد بود و اگر بگوييم خداوند در وجود خود تصرّف ميكند و بر وجود خود چيزي اضافه ميكند يا كم  مينمايد اين هم غلط ومحال است زيرا وجود خداوند كمال مطلق است اضافة چيزي برآن دليل نقص است ونقص چيزي هم ازآن دليل نقص است كه اين هردو با غناي ذاتي خداوند متعال وكمال مطلق او نامناسب است پس مشيّت بوجود خداوند تعلّق نميگيرد تا اينكه شيئي وشيئيّت بروجود او قابل اطلاق باشد. تفسير دعاي سمات، ص 15 و 16

130- براساس حكمت قرآن،هستي ها سه جلوة مخصوص بخود دارند.
اين سه نوع جلوه دراصل مفهوم هستي بودن مشتركند وليكن درنمايش مختلف و
 متفاوتند. هستي اوّل، وجود قادر متعال، يك وجود ازلي و ابدي و بينهايت كه درافكار ويا در زمان ومكان قابل نمايش نيست يعني منزّه است از اينكه درفكر انسانها ظاهر گردد ويا در زمان و مكان قابل نمايش باشد وبراي انسانها جلوه كند. لذا او غيب مطلق است و به انسانها نيز اجازه داده نشده است كه در وجود قادرمتعال فكركنند و آن را به فكرخود بياورند و يا درتصوّرات خود بگنجانند واين عدم اجازه تفكّر درذات خدا از اين جهت نيست كه انسان قدرت تفكّر دارد ولي اورا منع كرده اند بلكه ازاين جهت است كه فكرانسان شعاعي ازروح انسان است واين روح قابل ارتباط واتّصال بوجود خداوند متعال نيست پس اوغيب مطلق است.لازمه ظهور درذهن يا درمقابل چشم اين است كه خدا صورت بگيرد محدوديت پيدا كند با اينكه خدا نامحدود است.
هستي دوّم، مبادي آفرينش يعني آن هسته ها ويا هستي ها كه بايكديگرتركيب ميشود و ازآن تركيبات كمّيت وكيفيّت بوجود ميآيد و درساخت موجودات و مخلوقات عالم بكار ميرود. اين هستي ها كه آن را بعنوان مبادي آفرينش ميشناسيم درواقع مصالح ساختماني عالم خلقت هستند كه درمقابل چشم انسان ويا درفكر انسان جلوه ميكند انسان به چشم خود ميتواند آن اصول ومبادي را درلباس فروع ومشتقات ببيند وبا فكر خود وهدايت خدا ميتواند به حقيقت آن مبادي وهستي‌ها آگاهي پيدا كند.
نوع سوّم موجودات و مخلوقاتي هستند كه هركدام با حدود و مشخصات خالص خود 
مقابل چشم انسان ويا درفكر او نمايان ميگردند و انسان روابط آنها را با يكديگركشف ميكند. موجوداتيكه ازمبادي اول مايه گرفته ودر لباس كميت وكيفيت ظاهر گشته‌اند.
اين سه نوع هستي درزمان ومكاني معيّن نيستند بلكه همه جاهستند. بايكديگر تباين وجودي دارند. تباين زماني ومكاني ندارند. هرسه حقيقت و واقعيت‌هايي منشاء اثرمي باشند وليكن ازنظرخصايص ذاتي و وجودي بايكديگر متباين هستند وقابل اشتراك با يكديگر نميباشند.
هستي اوّل يعني ذات مقدّس خداوند، غيب مطلق است. ذات او قابل ظهورنيست و در اذهان واعيان چيزي پيدا نميشود كه نمونه ذات خدا باشد. همچنين هستي دوّم كه مبادي آفرينش باشند ازنظرحدود وامتيازات نمونه اي درآفرينش ندارد وچيزي در عالم پيدا نميشود كه نمايشگر مبادي آفرينش ومانند آن باشد. لذا ميتوانيم بگوييم كه اين دو غيب مطلق هستند. ليكن نوع سوّم كه اعداد ومخلوقات باشد مقابل چشم انسان نمايش پيدا كرده وقابل رؤيت ميباشند. خداوند براي معرّفي آن دو قسمت از حقايق يعني وجود خود ومبادي آفرينش، همه جا به تشبيه وتمثيل متوسّل ميشود يعني حقايق غيب يا باطن عالم را با آنچه درظاهر عالم است مثال ميزند. مثلاً فرشتگان را ازنظررفتن وآمدن وگفتن باانسانهاوهمچنين روح انسانها وعرش و كرسي ولوح وقلم خلقت وكتابت خودرا باموجوداتي كه درعالم قابل رؤيتند باقلمهاوكاغذها و تاج وتخت سلطانها مثال ميزند وتشبيه ميكند. تفسير سوره كهف، ص194 و 195

131- عدم، هم عمر وجود خدا نيست.
… اينكه آمده اند مفهوم عدم را در برابر وجودخدا علم كرده وآن را نقيض وجود دانسته ودرنتيجه هم عمر وجود شناخته اند وگفته اند چون عدم يك حقيقت است وجود خدا وخلق هم يك حقيقت است والا لازمه اش مخالفت دو نقيض بايكديگراست،  
غلط است. يعني عدم هم عمر وجود خدا نيست.
وقتي وجود خدا اثبات ميشود دربرابر اين وجود ثابت مفهوم عدم بعنوان حدوث و فرعيّت اثبات ميگردد واين مفهوم درارتباط با غيرخدا يعني درارتباط باعلم انسان ظاهرميگردد نه درعلم خدا. فقط موجودات حادث هستند كه وجود و اعدامشان قابل تصوّر است وليكن موجود قديم مانند ذات مقدّس خداوند متعال كه نه مسبوق به عدم بوده ونه هم ملحوق به عدم خواهد بود طرح مفهوم عدم دربرابر وجود ازلي و ابدي غلط است.
مفهوم عدم درجايي قابل طرح است كه يك موجودي درمعرض اعدام قرارگيرد مانند موجودات حادث ازنظراينكه نبوده اند وپيدا شده اند والآن هم كه هستندقابل اعدامند. دربرابر اينها مفهوم عدم واردصحنه علم شده است آن هم به كيفيّت تبعي وظلّي يعني اگركسي يا چيزي هست شماحق داريد درباره اعدام آن بحث كنيد واگرنيست بحث اعدام آن غلط است وليكن دربرابر وجود ازلي و ابدي عدم آن وجود را مورد بحث قرار دادن آن هم به كيفيّتي كه نقيض وجود وهم عمر وجود باشد غلط است. به همين مناسبت مولا علي(ع)وجود خدا را سابق بر اعدام و اوقات شناخته وفرموده اند: «سبق الاوقات كونه و العدم وجوده» يعني وجود خدا بر زمان وعدم سبقت دارد.
بنابراين مفهوم عدم دربرابرخدا قابل طرح نيست و دربرابر موجودات ديگر هم مفهوم اعدام قابل طرح است نه مفهوم عدم.     هندسه خلقت، ص 11

132- حديث «الدّنيا مزرعة الآخره» ناظر به جامعة انسانيّت است.
انسانها درابتداي تولّد مانند زمينهاي زراعتي هستند تامعلوم شودچه بذري وچه نهالي در وجود آنها كاشته ميشود وچگونه به ثمرمي‌رسد. اعمال انسانها وتربيت آنها وعلم و دانش آنها مانند بذري است كه دروجود هرانساني كاشته ميشود. كلمات طيّب وطاهر و اعمال واقوال نيك مانند آيات قرآن وكلمات حكمت آميز ائمه اطهار(ع)همان بذرها و نهالهايي است كه دروجود انسانها كاشته ميشود ودرآينده ميرويد وبه ثمرميرسد. فرهنگ ها وتبليغات گمراه كننده و زيان آورمانند علف هرزهاي تلخ وشور بيابان است كه در زمينه دل گمراهان ميافتد وعاقبت درمسير افكارغلط واعمال بدي كه دروجود آنها رشد كرده وبه ثمر رسيده است، درخت زقوم شناخته ميشود. درخت زقوم كه از درخت هاي جهنّم است وميوه‌هاي بسيارتلخ و زمخت وگلوگيري دارد، انسانهاي ظالم وجنايتكارند كه درمكتب شيطان وشياطين دنيا پرورش يافته اند. وكلمات وعبارات غلط دروجودآنها كاشته شده وبه ثمر رسيده است…. ثمرات وجودي آنها دردنيا تمامي مفاسد ومظالم وجنايت هايي است كه واقع شده وميشود وهمانها درخت  زقوم جهنّم هستند.
امّا تعليمات درست وكلمات حكمت آميز كه ازكتاب خدا ومكتب ائمه اطهار(ع) سرچشمه ميگيرد ودر دل انسانهاي صالح وعادل كاشته ميشود وبه ثمرميرسد. يك چنين انسانهايي هم درقرآن بنام درخت طوبي شناخته شده اند. اعمالشان و افكارشان در دنياصلح وعدالت وتربيت وخدمت به جامعه بشريّت است. آنها منشاء رفاه وآسايش دردنيا هستند. ظلم ستيزند. باظلم وظالم ميجنگند. عدالت وتقوا را پرورش ميدهند. هدفشان وهمتشان خدمت به جامعه بشريّت وپرورش ايمان وتقوا وصلح وعدالت است. آنچه ازخير وخوبيها كه درعالم بوده وخواهد بود تا روزي كه حكومت الهي دايرشود،  ثمرات وجود آنهاست وحكومت الهي از وجودآنها سرچشمه ميگيرد. خداوند درقرآن آنها را بنام درخت هاي طيّب وطاهر كه ثمرات گوارا و لذيذ به وجود ميآورند معرّفي ميكند و در زندگي آخرت بهشت خدا بوسيله آنها سبز وخرّم ميگردد.
اين هردو طايفه كه يكي ازآنها درخت زقوّم ناميده شده وميوه هاي تلخ وناگواري دارند وديگري درخت طوبي. اين طايفه محصول كلمات حكمت آميز ومحصول تعليمات و تبليغات سالم الهي هستندمانند زمينهاي مرغوبي هستند كه زراعت ها ودرخت هاي طيّب وطاهر دروجود آنها كاشته شده وبه ثمر رسيده اند وامّا آن طايفه كافر وظالم مانند زمين خشك وخشن هستند كه علف هرزها درآن روييده وثمراتي جزميوه هاي تلخ وشور ندارند.
پس هرانساني دروجودخود محصول تربيت كلمات درست ونادرستي است كه درزندگي با آن روبه رو بوده است. تفسير سوره فلق و شرح حديث حدين، ص 26 تا 28

133- خلق خدا، اثر ارادي خداست نه اثر ذاتي او.
فلاسفه يونان براساس همان اشتراك وجود، اينطور فكركرده اند كه درعالم يك حقيقت ويك وجود بيشتر نيست. بقيه آنچه هست، نمود ونمايش همان وجود و اثر ذاتي آن وجود است. مانند دريا كه خودرا به‌صورت قطره وبخار نمايش ميدهد ويا خورشيدكه خودرا به شعاع نورخود نمايش ميدهد.
آنها به اين دليل يكچنين فرضيه اي را مطرح كرده اندكه خلق را اثرذاتي خالق دانسته اند نه اثر ارادي. اثر ذاتي مانند بدن شما وحرارت بدن شما ميباشد وليكن اثر ارادي مثل شما وسخن شما ميباشد. قول وبيان شما، صنعت شماست. از وجود شما فاصله زماني دارد. شما هستيد وسخن نميگوييد وگاهي هم سخن ميگوييد ولي درهر زماني كه شما هستيد حرارت بدن شما هم هست وفاصله اي وجود ندارد.
تقريباً آنها خلق خدا را درارتباط باخدا مانند حرارت بدن شما با بدن شما دانسته اند. ازاين رو گفته اند بين مخلوق وخالق فاصله زماني نيست تا يك خلاء زماني پيدا شود و درآن خلاء زماني خدا بيكار ومعطّل باشد وليكن انبيا وپيامبران وائمه اطهار(ع)اصرار دارند كه اوّلاً خلق خدا،صنعت خدا و اثر ارادي خدا ميباشند. مانند شما وسخنان شما نه اثرذاتي مانند شما وحرارت بدن شما وثانياً خلق خدا به تمام وجود ومشخصات، تباين وجودي وذاتي با خدا دارد. خدا وخلق خدا نه شباهت جنسي باهم دارند مانند حرارت وآتش كه يك جنس اند ونه هم شباهت صوري وكيفي باخدا دارند مانند اجسام كه بايكديگر مشابهت كيفي وصوري دارند. خلق خدا مانندصنعت انسان است و خدا مانند آفريننده. هرگز خدا از وجود خود مايه نميگذارد كه خلقي را بيافريند مانند دريا كه براي ايجاد قطره و بخار از وجود خود مايه ميگذارد.
خداوند درسوره«توحيد» باجملة «لَمْ يَلَدْ» هرنوع خروج وظهورچيزي را از ذات خود نفي ميكند. باجمله «لم يَلِدْ» ميفرمايد كه خلايق صنعت من هستند نه تراوش وجود من مانندتراوش حرارت ازآتش ويا بخار ازدريا وهمچنين باجمله«لَمّ يوُلدْ»نفي همه نوع فرعيّت از وجود خود ميكند وخود راعامل اصل پيدايش مخلوقات ميداند نه اينكه خود 
او هم فرعي باشدكه ازاصل ديگري پيدا شده باشد.تفسيردعاي ندبه، ص 59 و60 

134- حقوق انسانها بريكديگر دوقسم است؛ قانوني واخلاقي
حقوق قانوني حقوقي را ميگويند كه درمقابل قراردادها بوجود ميآيد. جايي كه انسان به خدمت انسان ديگرمشغول ميشود و دربرابرخدمت خود قراردادي ميبندد ومزدي معيّن ميكند ازاين خدمات بين انسانها حقوق قانوني پيدا ميشود خواه اين حقوق در برابر شرايط ومقرراتي باشد كه انسانها بين خود بوجود ميآورند مانند مزدوري و كارگري يا دربرابر مقرراتي باشد كه خداوند بوجود ميآورد مانند حقوق مالي بين زن و شوهر وساير خويشاوندان.
قسم دوّم حقوق اخلاقي است. حقوق اخلاقي حقوقي است كه بين انسانها درمقابل احسان وحسن رفتاري كه نسبت به يكديگردارند پيداميشود مانندحقّي كه همسايگان درمقابل حسن رفتار باهمسايه پيداميكنند. ومانند حقوق خويشاوندان دربرابرحسن رفتار وصله رحم با انسانهاي ديگر.
بطوركلّي انسانهايي كه دريك شهر ومملكت زندگي ميكنند وبا تعامل و همكاري تمدّن بوجود ميآورند درپيشرفت زندگي يكديگرمؤثّرند. هر كس به مقامي ازمال وثروت ويا علم وحكمت رسيده ديگران درپيشرفت او مؤثّر بوده اند. مخصوصاً كساني كه براي رسيدن به مقصد كمك او شده اند. وبه او احسان كرده اند. دراينجا بين انسان وتمام كساني كه به او حسن رفتار داشته اند حقوق اخلاقي بوجود ميآيد كه رعايت آن هم مانند حقوق قانوني واجب است…
فرق وامتيازي كه بين حقوق قانوني واخلاقي بوجود ميآيد همين است كه حقوق قانوني ازطرف ذيحق قابل مطالبه است ورعايت حق و اداء آن برانسان مديون، واجب است. مثلاً مزدور، حق دارد مزد خود را بعد ازانجام كارمطالبه كند وبرصاحبكار هم واجب است كه حق مزدور را بعد از انجام كار بپردازد و اگرصاحب كار ازپرداخت حق كارگر امتناع كند كارگر ميتواند حق خود را به هروسيله كه هست زنده كند. اگرصاحب كار براو مسلّط است ميتواندصاحب حق، حق خود را ازصاحب كار تأمين كند هرچند با دزدي و ربودن باشد كه اين عمل را تقاص مي نامند.
وليكن حقوق اخلاقي حقوقي را ميگويند كه بين انسانها به دليل انسانيّت بوجود آمده وكسي باديگري درباره آن حقوق شرط وقراردادي نگذاشته است… حقوق اخلاقي از كسي نسبت به ديگري قابل مطالبه نيست. رعايت حقوق اخلاقي هم بر انسانها نسبت به يكديگر واجب نيست. مردم آزادند كه به يكديگرمحبّت واحسان كنند. و درمقابل اين محبّت واحسان انتظارمزد وكمكي نداشته باشند كه روزي روزگاري ازآن طرف مطالبه نمايند. هركس به ديگري احسان ميكند وظيفه انساني خود را انجام ميدهد. خداوند بهره احسان او را در زندگي آخرت به او ميرساند.
دليل رعايت حقوق اخلاقي همين است كه انسانها به انسانيّت خود درپيشرفت پيشرفتگان مؤثّر بوده اند. افراد اجتماع هركدام عامل بزرگي براي پيشرفت يكديگر ميباشند. علما ودانشمندان مولود جامعه اي هستند كه درآن بوجود آمده اند. افرادآن جامعه باتهيّه وسايل زندگي و ارزاق مايه پيشرفت علما ودانشمندان شده اند. همين طور عوامل توليد مال وثروت عامل پيدايش ثروت ثروتمندان بوده اند. بطوري كه اگر جامعه واجتماعي نبود انسان پيشرفته اي هم درجهات مادّي ومعنوي پيدا نمي شد..
پس همة آنهاكه درموجوديت شما مؤثّر بوده اند برشما حق پيدا كرده اندكه رعايت آن حق برشما واجب است.  آزادي، ثمره آگاهي است، ص 50 تا 53

135- نعمت امامت و ولايت، نقش كلّيدي نسبت به سايرنعمت ها دارد.
از مسير امامت و درشعاع ولايت امام، سه نوع نعمت بزرگ دراختيار انسان قرار ميگيردكه اين سه نعمت در نوع خود نامتناهي ميباشد. يعني حد و مرز و انتها ندارد و اگرامامت و رهبري نباشدآن سه نعمت بزرگ الهي تبديل به نقمت ميشود يادر واقع بهشتي است كه تبديل به جهنّم ميگردد.
نعمت اوّل لذائذ مادّي ازمسيرحوّاس پنجگانه:ائمه انسانهاراراهنمايي ميكنندكه چگونه
از اين نعمت ها وثروت هاي طبيعي استفاده كنند و ازآنها بهره مند شوند.
دوّم، نظام انساني وانس وآشنايي انسانها بايكديگرو بهره برداري آنها ازمسيرانس و آشنايي ومعاشرت هاي سودمند ولذّت بخش: 
انسانها هركدام براي ديگري نعمت بزرگي هستند درصورتي كه بتواننديك نظام و تمدّن انساني بوجود بياورند كه درآن هرانساني درخدمت انسانهاي ديگرقرارگيرد و براي اوعامل موفقيت باشد آنچنانكه بتوانند منافع وجودي خود را ازعلم وحكمت و هنرها وفنون علمي دراختياريكديگرقراردهند ودرهاي خير وبركت را به روي يكديگر بگشايند تا دراثر اين خدمات وهمكاري بين آنها الفت ومحبّت بوجودآيد و زندگي لذّت بخشي پيدا كنند، پيدايش يكچنين نظام وتمدّني جز به رهبري امام ممكن نيست. امام كه حاصل علم وحكمت الهي ميباشد ميتواند انسانها را دريك نظام انساني قراردهد كه درآن نظام ضمن راه يابي به تمامي نعمت ها و لذّت ها، نافع به حال يكديگر باشند و 
 از شر وضرر به يكديگر محفوظ بمانند.
نعمت سوّم كه بوسيله امام ها دراختيار مردم قرارميگيرد وسرآمد تمامي نعمت ها واقع ميشود نعمت معرفت به خداوند متعال و استفاده ازلطف و رحمت بينهايت او ميباشد. لطف و رضايت خداوند، جامع تمامي ثروت ها ونعمت هاي مادّي ومعنوي انسان است. انسانهايي كه به علم ومعرفت كامل رسيده اند وخدا را چنانكه بايست وشايست شناخته اند وتسليم اراده او شده اند خداوند متعال ضمن اينكه تمامي ارقام رنج و زحمت را ازآنها برميدارد آنها را به تمامي نعمت ها وثروت ها ولذّت ها ميرساند.
امام موجودي است كه ميتواند انسانها را بسوي نعمت هاي مذكور راهنمايي كند واگر تمامي نعمت هاي بالا را به‌صندوقي تشبيه كنيم امام عليه السلام كلّيد آن صندوق است ويا اگر به گنجي تشبيه كنيم امام عليه السلام راهنما و راهبر انسانها بسوي آن گنج است. تفسير سوره ياسين، ص 9 و10

136- انسان نسخة جامع طبيعت است.
انسان با دوسرمايه ازطبيعت بزرگتر وبالاتر است يعني هرآنچه درطبيعت هست از كمّيت ها وكيفيّت ها و انواع ذرّات وموّاد وخواص آنها درجمادات ونباتات وحيوانات و فضاها وستاره ها همة اين خواص وتركيبات در وجود انسان هست. … دراين خصوص خداوند ميفرمايد: «وَ كُلُّ شيئ احصيناه في امام مبين» انسان درخلقت خود مانند كتاب كوچكي است كه ضمن حروف و رموز به تمامي آنچه درعالم هست آگاهي پيدا ميكند چون ازهر پديده اي نمونه اي دارد. درجهان علم وحكمت ميتوانيم كتاب بزرگي را دريك كلمه ويك كلمه را دريك حرف ويك حرف را دريك نقطه خلاصه كنيم كه همان نقطه نمايشگر حقايق كتاب باشد. 
ميگويندخداوند درآفرينش تمامي اجزاء واعضاء يك فيل را درپشه خلاصه كرده است
يعني اگر بدن فيل را تشريح كنند مقابل هرعضوي، عضوي درتن پشه وجود دارد به اضافة دو بال كه درپشه هست و درفيل نيست.
بهمين‌ صورت خداوند عالم طبيعت را در وجود انسان خلاصه كرده است. دراين رابطه مولا علي عليه السّلام ميفرمايد: «اتزعم انك جرم صغير و فيك انطوي العالم الاكبر و انت الكتاب المبين الذي با حرفه تظهر المضمر»… دراين شعر مولا علي(ع)انسان را كتاب بزرگ وآفرينش را كتاب كوچك ميداند وميفرمايد جهان درانسان است نه اينكه انسان درجهان باشد.
پس انسان درقياس باجهان طبيعت واجد تمام آن چيزهايي است كه درطبيعت ازنوع نبات وحيوان وجماد وغيره وجود دارد علاوه برآن او ميتواند ازاين موّاد درارتباط با يكديگر ودر ارتباط باطبيعت پديده هايي بسازدكه آن پديده ها درطبيعت نيست همچنين روابطي بين آنها كشف كندكه طبيعت قادر به كشف آن نيست مثلاً انسان از تأثيرگرما درسرما و رطوبت درخشكي وخشونت در ليّنت آگاهي دارد وليكن چنين آگاهي درطبيعت نيست. انسان ميداند كه آن خورشيد وآن يكي ماه وآن ديگري ستاره وآن يكي كره زمين ميباشد و ازتمامي اين روابط باخبر است وليكن درطبيعت چنين آگاهي هايي وجود ندارد. درطبيعت علم وشعورنيست اراده واختيار وجود ندارد و درك ودانش مفهومي ندارد… پس انسان درمرحله مادّيت كاملاً باجهان آفرينش برابراست علاوه برآن انسان از روابط تمامي اين اشياء وموجودات آگاهي دارد كه چنين آگاهي هايي درطبيعت نيست.  تفسير سوره حمد،ص 224 و 225

137- انسانها براي زندگي آخرت دوسرمايه بزرگ لازم دارند.
همانطوركه در زندگي دنيا انسانهايي كه فاقد مال وثروت هستند ويا فاقد علم وهنري هستند كه بتوانند ثروتي بدست آورند زندگي آنها فلج ميشود ونميتوانند ازآنچه خدا آفريده است استفاده كنند درنتيجه ميميرند وهلاك ميشوند زندگي آخرت هم مانند زندگي دنيا سرمايه وثروت لازم دارد وليكن ثروت آخرت عبارتست ازحسن رابطه‌اي كه بين انسان وخدا ويا بين انسان ودوستان خدا برقرار ميشود.
دوست صميمي شما كه اهل ايمان وتقوا باشد ثروت آخرت شما خواهدبود وهمينطور اگر دردل خود احساس كنيد كه خدا را دوست داريد. ازنام خدا و دين خدا و اوّلياء خدا خوشتان ميآيد قهراً بدانيد كه خدا و اوّلياءخدا شما را دوست دارند زيرا اگرآنها شما را دوست نميداشتند محبت خود را دردل شما  نميآفريدند… اين محبت به خدا و انسان ثروت وسرمايه آخرت است. به محض اينكه انسان از داردنيا ميرود مال وثروت دنيايي او ازدستش ميرود. كوچك ترين بهره اي از مال وثروت خود ندارد واين خيرات بعد از مرگ هم براي كساني سودمند است كه بعقيده خودشان به مردگانشان خدمت كرده اند سود خيرات آنها بخود آنها برميگردد نه به مردگان آنها مگردرصورتي كه خود آنها صدقات جاريه اي مانند وقف و اوقاف بعد ازخودشان باقي بگذارند.
… پس سرمايه آخرت انسان فقط همين دونوع رابطه است كه براساس آن بين انسان وخدا ويا بين انسان وبندگان خدا محبت پيدا ميشود اين دونوع محبت سرمايه آخرت انسان است. درزندگي آخرت مانند دنيا مردم نميتوانند ازعلم وهنر وياكارو كاسبي مانند دامداري وكشاورزي وهنرهاي ديگر استفاده كنند. بزرگترين هنرمندان و يا دانشمندان دنيا اگر ازنظر محبت بخدا و اوّلياءخدا درحدصفر باشد زندگي او درعالم آخرت توأم بافقر ومحروميت است زيرا يك دوست صميمي الهي نداردتا اورا شفاعت كندواورابه بهشت ببردوهمچنين رابطه اي باخدا نداشته است كه خداونديكنفراز اوّلياء خود را به سراغ او بفرستد تا اورا به بهشت بياورد. ازخدا و اوّلياء خدا بيگانه است قهراً در زندگي آخرت درمحروميت كامل قرارميگيرد. شرح دعاي شعبانيه،ص33 تا36

138- آخر الزّمان، آخرين زمان تحوّل وتكامل دوكاروان درمسيرحق وباطل است.
… دوجناح بشريت درمسيرحق وباطل فعاليّت ميكنند وجلوتر ميروند. نقشه‌هاي بهتر وعالي تر بكارميبرند و انسانهاي كاملتر وعالمتر را به حكومت انتخاب ميكنند به اين اميد كه شايدآنها بتوانند بشريت را به زندگي ايده آل برسانند ومرگ ومرض وآلام و اسقام زندگي را برطرف نمايند.
انسانهاي معتقد به خدا و دين او كه درمسير دين ومذهب فعاليّت ميكنند اينطور فكرميكنند كه اگر دين خدا را برجهان بشريت حاكم گردانند و اگرشخصيت هاي برجسته وممتاز دين را به حكومت و رهبري برگزينند خواهند توانست عدالت جهاني را بوجود آورند وبشريت را به زندگي مطلوب برسانند لذا اين كارها را تجربه ميكنند. دين خدا را برجوامع بشري حاكم ميكنند وتا ميتوانند احكام الهي واسلامي رادرجامعه پياده ميكنند ولي به هدف مطلوب خود نميرسند وچه بسا مصيبت ها بيشترو زيادتر هم ميشود… لذا ازفعاليّت خود وديگران مأيوس ميشوند. دراين يأس و نااميدي چشم اميدشان را فقط بسوي خدا باز ميكنند و درانتظار فرجي هستند كه ازجانب خدا وبه اراده او شروع ميشود.
… درمقابل فعاليّت وتلاش اهل ايمان براي نيل به وعدّه خدا و بكاربستن احكام الهي كاروان كفر وگناه وظلم وستم هم براي رسيدن به زندگي ايده آل فعاليّت     ميكند وفعاليّت آنها درست درجهت عكس فعاليّت اهل ايمان وتقواست…. آنها عقيده دارندكه نظام كامل درعالم برقرارنميشود مگرزماني كه اقويا ،قوي تروضعفاء ،ضعيف تر شوند تا قدرتمندان با استفاده ازقدرت خود بتوانند ضعفا وبيچارگان را به زيرسلطه خود درآورده برآنها تسلّط كامل پيدا كنند. قهراً رسيدن به چنين هدفي دوسرمايه لازم دارند يكي كسب قدرت بيشتر وديگر ثروت زيادتر ازطريق جمع آوري ثروت و اسلحه خطرناكتر وقوي ترتا بتوانند بر بشريت مسلّط شوند…. وعاقبت هم به آخرين اسلحه خطرناك كه درقرآن ازآن به عنوان آتش كبرا ياد شده مجهّز ميشوند. اسلحه خطرناكي كه تمام كره زمين را فرا ميگيرد و ازآن به دود جهاني تعبيرشده است. دود وآتشي كه شهرهاي كره زمين را محاصره ميكند وانسانها را درداخل خانه ها نابود ميسازد. اين آتش كبرا ويابه تعبيري جنگ هاي هسته اي آخرين قدرتي است كه كفار خود را به آن مجهّز خواهندكرد.
دراين حال دو كاروان خير وشر به مقصد نهايي خود ميرسند وبراي هردو كاروان زمان متوقّف ميشود و ازحركت مي ايستد زيرا كفار مشاهده ميكنند كه ملتها بيدارند و بدون كشتاردسته جمعي نميتوانند برآنها مسلط شوند وچاره اي بجز روشن كردن بمب هاي هسته اي ندارند…. كاروان مؤمنين هم كه ازخود وهمگنان خود و ازحكومت انسان برانسان مأيوس شده دريافته اند تلاششان به جايي نميرسد جزاينكه خداوند وعدّه خود راآشكار سازد وموعود امّت ها را برساند. دست نيايش بسوي خداوند متعال بلند ميكنند وفرج خود را ازخدا ميطلبند. دراين هنگام بشريت هم دراستيصال كامل قرارميگيرد و بخدا مينالد و نجات خود را ازخدا طلب ميكند.اين وضعيّت پايان زمان دنيا و ابتداي زمان آخرت است. انتهاي زندگي اهل دنياكه در آن به بن بست ميرسند و زندگي خود و اهل عالم را فلج ميكنند. تفسير سوره ق، ص 87 تا 90

139- انسان در دومرحله موجوديّت پيدا ميكند وبه كمال ميرسد.
اگرطبق آيات شريفه وقضاوت عقل سالم ميگوييم كه انسان صد درصد درخلقت خود پاك ومجهّزبوده وازطينت بد ومادّه خبيث چيزي درخلقت اوبكارنرفته ودرهندسه آفرينش انسان، خداوند به غلط و اشتباه نرفته وصد درصد انسان را كامل مهندسي كرده است پس چگونه ممكن است ازاين انسان احسن التقويم وصددرصد نيك ومجهّز به تمام نيكي ها عمل بد سر زند وسوءخلق داشته باشد تامأموريت پيداكند ازشرّ سوء خلق به پناه خدا برود تاحسن خلق پيدا كند؟
 جواب سئوال بالا اين است كه انسان دردومرحله موجوديت پيدا ميكند وبكمال ‌ميرسد. 
مرحله اوّل:مرحله خلقت و مرحله دوّم: مرحله تربيت وحركت درمسيرخلقت
انسان درصورتي به كمال مطلق ميرسد كه اين دومرحله را به نحو احسن و اكمل طي كند وبه ثمر برساند اگر درخلقت، پاك ومجهّز باشد وليكن درتربيت وحركت اشتباه كند درضلالت وگمراهي قرارميگيرد؛ مانند طيّاره مدرن ومجهّزي كه دربيراهه حركت ميكند وعاقبت خود وسرنشينان خود را به هلاكت مياندازد در اينجا پس ازآنكه سقوط وهلاكت سرنشينان هواپيما را بررسي كنندخواهند دانست كه اين هلاكت نتيجه حركت غلط ومسير اشتباه بوده است درنتيجه راننده هواپيما را مجازات ميكنندكه چرا ازخط منحرف شده است. انسانها درست مانند همين صنايع ماشيني هستند كه دردو مرحله فعاليّت ميكنند. ضرر و زياني كه متوجّه آنها ميشود نتيجه اشتباه دريكي از اين دومرحله است. اگرانسان بتواند اين دومرحله را به نحو احسن و اكمل به انتها برساند بدون اينكه كوچكترين شر وفسادي و يا كفر وگناهي از او سرزند به نتيجه مطلوب ميرسد. خلقت وآفرينش به اراده خداوند متعال انجام ميگيرد وليكن حركت وتربيت گاهي به اراده و آزادي انسان و گاهي به اراده خداوند متعال واقع ميشود.
خلقت انسان براساس گفته قرآن ودلائل عقلي ونقلي صددرصد بي عيب ونقص و مجهّزاست. … خداوند سازمان مادي ومزاجي انسان رامجهّز به تمامي مواد و  طينت‌هاي طيّب وطاهر كرده است و ازبكار بردن طينت بد خودداري كرده بطوري كه اگرانسان درمحيطي قرارگيردكه صددرصد به فطرت خود واگذارشود وتحت تأثير تربيت‌هاي بد وغلط واقع نشود درمسير فطرت، سالم و آزاد و درخط مستقيم حركت خواهدكرد.
… پس هرگز دليل عقلي يانقلي ويا نمونه هاي عيني وعملي نداريم كه دلالت كند بر نقص فطرت وخلقت انسان وهندسه وجود. ازاينجا كشف ميكنيم كه تمامي عيب و نقص ها، شر وفسادها وكفر وگناه ها ازخط حركت وتربيت انسان پيدا ميشودنه از خلقت وفطرت او.  مدينه فاضله، ص 12 تا 16    

140- آيا جن و انس ازيك نوع ويك مخلوق هستند؟
بحث جالب توجّه اين است كه آيا جن وانس ازيك نوع ويك مخلوق هستند كه به دو نام خوانده شده اند يااينكه جن وانس هركدام نوع معيّن ومخلوق جداگانه ازمبداء جداگانه هستند؟
اگربگوييم دونوع و دوطايفه هستندچطورشده است كه طايفه دوّم يعني جنيان درتمام مسائل دين وكتاب ونبوّت ومحاكمه وخطاب وعتاب با انسان مشترك هستند؟ با توجّه به اينكه آنها ازنوع خودشان پيغمبري يا كتاب آسماني يامكتب مخصوص ندارند بلكه درتمامي اين مسائل تابع اند يعني سلطان حاكم برانسانها وپيغمبر وكتاب انسانها و دين وقانون انسانها كتاب وپيغمبرآنها هستند وبه دنباله اين معني ميگوييم آيا ظهور لغاتي مثل جن وشيطان وعفريت وابليس قابل انطباق به انسان هست يااينكه قابل انطباق با انسان نيست؟ وبحث هاي ديگري كه انسان را به چه دليل انسان وبه چه دليل جن وشيطان يا ابليس يا بشر وامثال آن ميخوانند؟
براي تبيين وتوضيح واقعيت وخصوصيت جن وانس كه آيا ازيك نوع ويك نژاد هستند يا دونوع و دونژاد مختلف. بهتر اين است كه ازخود آيات قرآن استفاده كنيم. زيرا فقط قرآن است كه واقعيت ها را چنانكه هست روشن ميسازد وليكن اخبار و روايات كه بيشتر درارتباط با انسانها وافكار واستعداد مختلف آنها ايراد شده است ممكن است از باب اينكه ائمه اطهاربيشتر مطابق عقل واستعداد مردم سخن گفته اند يابسياري از احاديث واخبار را درلباس تشبيه وامثال ذكركرده اند گاهي تنزّل ائمه درتكلّم با انسانها يا تشبيهات موجب شده است كه حكايت ها وبيانات مختلفي ازجن وانس به ميان آمده باشدكه انسانها بيشترخيال كنند جن و انس دونوع مستقل ودو طايفه جدا ازيكديگرهستند. 
… ابتدا لازم است كه قدري به اصطلاحات و روايات واخبارمراجعه كنيم تاببينيم آنها لغت جن را درچه مواردي بكار برده اند. مشاهده ميكنيم كه دراخبار و روايات گاهي لغت جن دراشياء وچيزهايي كه سبب بروز امراض هستند بكارميرود. چنين اخبار و احاديثي اگر قابل توجيه و انطباق با انسانها نباشد مجبوريم بگوييم كه منطبق با يك موجودات مخفي ميشودكه منشاء بروز امراض وكسالت هاست. مثلاً حديث درباره رها كردن خاكروبه ها درگوشه منزل آمده است كه خاكروبه ها راجايي جمع نكنيدكه مركز تجمع طايفه جن ميشود وجنيان درآنجا جمع ميشوند وموجبات زحمات شما را فراهم ميكنند. همينطور رها كردن ظروف وچيزهاي ديگر دروضع كثيف، حديث مشهور از پيغمبراكرم درباره موهاي زير بغل كه فرموده اند:«لايطولن احدكم شعرابطيه فان الشيطان يتخذه مجنا» هيچ يك ازشما نبايستي موهاي زيربغل خودرا رها كند تا طولاني شود زيرا شيطان همان موهاي طولاني را سپرخود قرارميدهد.
امثال اين احاديث به دو وجه قابل توجيه است زيرا اوّلاً كلمه جن ازجنين وجنه ومجن يعني شيئ مستور ومخفي يعني عوامل موذي مخفي كه قابل رويت نيستند وبه شما انسانها ضررميرسانند. اين عوامل مخفي قابل انطباق باحشرات موذي وميكروبهاست كه اينها درجاي خود عواملي هستند موذي و وحشت آوركه غالباً درجاهاي كثيف توليدميشوند به همين مناسبت بسياري ازاخبار واحاديث انسانها را از رها كردن اين كثافت ها دربدن وظروف ولباس وساير موارد نهي كرده است اما از نظرانطباق آن با انسانها درواقع انسانهايي كه حالت تاخت وتجاوز به اهل ايمان دارند وهميشه درخط عيب جويي مومنين هستند يكي ازموارد تاخت وتجاوزآنها به اهل ايمان همين است كه سعي ميكنند درظاهر زندگي آنها يا در بدن ولباس آنها عيب و ايراداتي پيدا كنند و آنها را بدليل همان عيوب و ايرادات مورد تاخت وتاز قرارداده مردم را ازآنها برمانند و يكي ازمسائل مهمي كه باعث شده است همه جا دشمنان اهل ايمان براهل ايمان بتازند همين بي نظمي ونامرتب بودن زندگي ظاهري آنهاست مثلاً مومني كه نظافت وبهداشت خود را رعايت نميكند ياخانه و زندگي خودرا نظافت نميكند يابه بدن ولباس خود نميرسد مورد ايراد دشمنان دين ودشمنان مومنين واقع ميشودكه آنها بدينوسيله مومنين رامورد لعن وطعن قرارميدهند. دراين رابطه پيغمبراكرم ميفرمايد: شيطان همين موهاي زير بغل شمارا كه بلند وكثيف شده است سپرخود قرارميدهد يعني يكي از راههاي تبليغ شيطان ميشود. پس دراين احاديث جن وشيطان به حشرات و انسانها هردو قابل انطباق است.
درآيات مشاهده ميكنيم كه تقريباً خداوند هردو طايفه جن وانس را يكنواخت مورد خطاب قرارميدهد. ازقول اوّلياي طايفه جن درقيامت سخن ميگويدكه روزقيامت ميگويند: «پروردگارا ما دوطايفه ازيكديگر بهره مند شديم تا اجل ما رسيد و ازدنيا رفتيم.» ودرآيه ديگر درهمين سوره بازخداوند جن و انس را طرف خطاب قرارميدهد وميفرمايد: الم يا تكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا» ما ميدانيم كه پيغمبران همه جا وهمه وقت ازنوع انسانها بوده اند وهرگز ازطايفه جن از غيرنوع انسان پيغمبري بوجود نيامده كه براي آنها دين وكتاب بياورد همين انسانها پيغمبرجنيان بوده اند و اگرپيغمبران ازطايفه انسانها بوده اند درست نيست كه خداوند جنيان را طرف خطاب قراردهد وبگويد ازخود شما پيغمبراني آمدند زيراآنها اگرنوعي غيرانسانها باشند ميتوانند بگويندكه ازطايفه ما براي ما پيغمبري نيامده تا بوسيله پيغمبران خودمان هدايت شويم. بنابراين ظاهرآيه دلالت ميكند براينكه جن و انس ازهمين نوع بشرهستند كه براي آنها پيغمبري ازخودشان مبعوث ميشود به اضافه اينكه اگرجنيان نوع ديگري غيراز انسانها باشند مانند انسان وحيوان راهنمايان الهي و انساني قابل تماس با جنيان نيستند مخصوصاً كه مخفي ومستورهستند. آيا شده است كه پيغمبري در زمان خود براي جنيان كتاب ببرد وآنها را به دين خدا دعوت كند؟ و آيا شده است كه پيغمبري از بني اسرائيل دردعوت خود چنين ادعايي كندكه ما مأموريت داريم طايفه جن را به دين خدا دعوت كنيم وامثال اينها؟ همه جا ميبينيم كه پيغمبران فقط با انسانها درتماس بوده اند.
علاوه اگرطايفه جن نوع ديگري غير ازنوع انسان وبشر باشد اوّلاً بوسيله انسانها برآنها اتمام حجت نميشود زيرا دوجنس غيرمشابه يكديگرهستند. تباين وجودي دارند مانند انسان وحيوان. سنت خداوند دربعثت پيغمبران همه جا اين بوده است كه ازهرطايفه اي وقومي پيغمبري ازخودشان و به زبان خودشان مبعوث كرده است مانند آيات «جاءَكم رسول من انفسكم» و«والي عاد اخاهم هوداً» 
… پس اگرطايفه جن يك موجودات مستقلي هستند مخصوصاً باچنين مفاهيمي كه ازآنها بوجود آمده است كه ميگويند مستورند. ازجنس هوا هستند. به آسمانها مي روند. تباين آنها با طايفه انس خيلي زياد است وهرچه تباين بيشترباشد حشر و معاشرت آنها بايكديگر مشكل ترميشود وهرچه معاشرت مشكل تر باشد تبادل فكر و فرهنگ مشكل ترميشود ونميتوانند انسانها باجنيان تماس بگيرندكه آنهارا هدايت كنند ياجنيان ازهدايت آنهااستفاده كنند و ديگراينكه بوسيله راهنمايان انساني نميشود برجنيان اتمام حجت كرد….
ليكن اگربگوييم جنيان طايفه اي ازهمين انسانهاهستند چنانكه دربعضي احاديث هم آمده است كه گاهي بياباني ها وصحرانشينها را طايفه اي ازجن معرفي كرده اند ميتوانيم بگوييم كه انسانها ازنظراينكه اجتماعي شده اند واجتماع باآنها انس و آشنايي پيدا كرده است انسان ناميده شده و ازنظر اينكه اجتماعي نشده و دراجتماع شهرت نيافته اندكه مورد انس وآشنايي قرارگيرند بلكه وابسته به انسانهاي اجتماعي هستند وخودشان درجامعه ظاهر وآشكار نيستند جن ناميده ميشوند زيرا درجامعه مستورند… ميتوانيم بگوييم انسانهاي ناشناخته جامعه وانمود نيستند و انسانهايي كه مورد انس وآشنايي قرارگرفته اند ازسران قوم به شمارميروند. ولايت برمردم دارند يا درارتباط با اوّلياي مردم هستند. بنام انسان شناخته ميشوند…
دراين آيه شريفه خداوند به جن وانس خطاب ميكند و ميفرمايد: « پيغمبراني ازخود 
شما آمدند كه آيات مرا براي شما تلاوت كردند» اگربگوييم طايفه جن ازانسانها سوا بوده اند متناسب با«قد جاءكم رسل منكم» نخواهد بود كه پيغمبرانسانها ازجنس آنها نيست و اگربگوييم اين ضمير از بابت تغليب است كه درادبيات وقتي دوطايفه را طرف خطاب قرارميدهند يكي ازآن دوطايفه را درديگري ادغام نموده و دريك جمله وبا يك ضميرطرف خطاب قرارميدهند يا اسم يكي ازآن دو را برديگري غلبه ميدهند مانند قمرين، حسنين، زينبين وامثالهم درجواب ميگوييم كه اگر ازباب تغليب هم باشد چون طايفه جن اكثريت دارند بايستي تغليب ازطايفه آنها باشد… بنابراين ميتوانيم بگوييم جنيان طايفه اي ازهمين افراد بشر و ازنسل آدم وحوا هستند. مثلاً جنياني كه در خدمت سليمان بودند وبراي او غواثي وبنائي ميكرده‌اند وسليمان درآن ديگهاي بزرگ براي آنها غذا مي‌پخته، ازچه موجوداتي بوده‌اند واين طهماسب ديوبند چه ديواني وچه جنياني را به بند كشيده كه چنين شهرتي پيدا كرده معاويه به طرماح ابن عدي ميگويد به امام خود بگو سيصدهزارآدم براي جنگ باتو آماده كرده‌ام كه شترنر و ماده را تشخيص نميدهند چه برسدكه علي ومعاويه رابشناسند اين انسانهاي ناشناخته درجامعه كه غالباً در استثمار جنايتكاران قرارميگيرند وخدا از قول طاغوتها ميگويد وقال اولياء هم من الانس ربنا استمتمع بعضناً ببعض حتي اذا بلغنا ًاجلنا الذي اجلت  لنا  اين اولياء جن كه ازانسانها هستند و ازطايفه جن بهره برده وآنها را دراستثمارخود قرارداده‌اند چه كساني هستند غير ازمعاويه ها هستند كه ازآدمهاي بي شعور بهره  ميبرند پس طايفه جن انسانها عقب مانده هستند كه درجامعه نمود ونمايش ندارند.
نعمت تام و تمام، ص 357 تا 363

141- اگرانسان، عالم نشود نميتواند ازحواس پنجگانه استفاده كند.
… حقيقت اين است كه انسانها تا به علم ودانش نرسند ازحواس پنجگانه و افكار خود بهره اي نميبرند. تفكّرات انسانها وديدنيها وشنيدنيها، اينها همه درشعاع علم و دانش، نافع بحال انسان ميشود. علم است كه ظاهرعالم وباطن عالم را وموجودات عيني وغيبي را به انسان معرفي ميكند.
آيا شما بدليل اينكه آسمان و زمين وچيزهاي ديگر را ميبينيد، ميدانيد كه اين آسمان وآن زمين وآنها انسان ويا حيوانند يا بدليل اينكه ميدانيد، ميبينيد كه اين زمين است وآن آسمان ويا چيزهاي ديگر؟به عبارت واضح تر ميگوييم آياحواس پنجگانه به دنبال علم ودانش فعاليّت ميكنند ياعلم و دانش به دنبال حواس پنجگانه؟ يعني؛ چون شما انسانها را ميبينيد ميدانيد كه انسانند وياچون انسانها را ميشناسيد ميبينيد كه انسان هستند؟ 
همه جا حواس پنجگانه درپي نيروي علم ودانش فعّال ميشوند وحركت ميكنند. لذا حيوانات كه فاقد علم هستند ازحواس پنجگانه خود استفاده نميكنند. مثلاً آنها نميدانندكه حيوان هستند ونميدانند كه ما انسان هستيم. آنها نميدانندكه اين زمين است وآن آسمان و اينها آب وعلف است. آب وعلف مي خورند اما نميدانند. روي زمين حركت ميكنند اما زمين وآسمان نميشناسند. اينها همه نمونه است كه مابدانيم ابتدا نورعلم درقلب ما ومغز ما روشن ميشود و بعد از اين روشنايي، حواس پنجگانه ما و مغز ما فعاليّت ميكند واين فعاليّت ها مايه پيشرفت انسان ميشود.
پس ما پيش ازآنكه اين خورشيد وستاره ها طلوع كنند وميدان زندگي ما را روشن كنند احتياج به ماه وخورشيدي داريم كه بايستي درفكرما وقلب ما طلوع كنند وقلب ما را روشن كنند. خورشيدي كه قلب ما را روشن ميكند مقدّم است برخورشيدي كه ميدان زندگي ما را روشن ميكند. حيوانات كه ازخورشيد علم بهره نبرده‌اند وكسب روشنايي ننموده‌اند ازخورشيد آسمان هم بهره نميبرند وكسب روشنايي نميكنند.
تفسير دعاي صباح، ص 20

142- دنيا وآخرت نام دو نوع زندگي بر روي كره زمين است.
برخي براين تصوّرندكه زندگي دنيا يعني كره زمين وطبيعت و زندگي آخرت يعني عالم ديگر غيرازكره زمين وجهان ديگري درآسمانها ويا جاهاي ديگر و به اين حساب لغت دنيا وآخرت را منطبق بر دو عالم و دو نوع زندگي دانسته اند و ما ميبينيم كه خداوند تبارك وتعالي دربعضي آيات قرآن اشاره ميكندكه زندگي آخرت بنام بهشت ياجهنم بر روي همين كره زمين ظاهر ميگردد همانطوركه زندگي دنيا بر روي كره زمين است. 
دراين آيه شريفه از قول اهل بهشت سخن ميگويد كه آنها وقتي وارد بهشت ميشوند
چه ميگويند: «وقالوا الحمدالله الذي صدقنا وعدّه و اورثنا الارض نتبوء فيها من الجنة مانشاء ونعم اجرالعاملين» يعني: خدا را شكر ميكنيم كه وعدّه هاي خود را حقيقت داد زمين را دراختيارما گذاشت كه بصورت بهشت درآمده . در هرجاي آن بخواهيم جا مي گيريم ومحدوديّت نداريم. چقدرخوب است اجرعمل كنندگان، اين آيه نشان ميدهد كه زمين دراختيار بندگآن صالح خدا قرار گرفته وبه اين شكل فعلي نيست بلكه به ‌صورت بهشت در ميآيد وآيات ديگر بسياراست ازآن جمله درآيه مربوط به قيامت ميفرمايد: «واشرقت الارض بنور ربها و جئي بالنبيين و الصديقين و الشهداء» يعني: زمين آن روز به نورخدا(منظور علم خداست كه توسّط ائمه اطهار (ع) و امام زمان (عج) منتشر ميگردد) روشن ميگرددو درپي آن پيامبران وصديقين و شهداء وصالحين ظاهر وحاضر ميگردند. آيات ديگري هم هست ازاين قبيل كه اموات ازدل زمين خارج شده روي زمين منتشر وبحساب آنها رسيدگي ميشود از اين آيات استنباط ميشود كه دنيا وآخرت نام دو نوع زندگي بر روي كره زمين نوع اوّل ازتولّد تامرگ است ونوع دوّم ازمرگ تا ابد. زندگي نوع دوّم درپناه حكومت خدا وائمه اطهار(ع)دايرميگردد كه فاتح آن امام زمان(عج) است؟  تفسير سوره قيامت، ص 71

143- آيا پيدايش حالت توبه به ارادة خداست يا به ارادة‌ انسان؟
… اگرپيدايش آن حالت به ارادة خداوند متعال است پس لازم است كه خداوند درانسان حالت توبه بوجودآورد تا انسان براساس همان حالت بخدا پناهنده شود واگر بگوييم پيدايش آن حالت توبه به اراده انسان است لازمه اش اين است كه انسان بتواند درخود حالاتي بوجود آورد وميدانيم كه پيدايش حالت مربوط به خلقت است يعني عاملي بيرون ازاراده انسان دراحوال انسان تغيير بوجود ميآورد مانند حالت غم ويا حالت نشاط اين حالات بدون ارادة ما پيدا ميشوند و ما برپاية همان حالات به گريستن ياخنديدن مشغول ميشويم پس پيدايش حالت به اراده انسان نيست هرچند كه عمل به اقتضاي حال به ارادة انسان است.
حالت توبه دروجود انسان مانند حالت غم ويا حالت نشاط است كه بايستي به سبب عاملي بيرون از ارادة‌ انسان درانسان پيدا شود تا براساس همان حالت به خداي خود پناه ببرد وخدا او را پناه بدهد. خداوند درقرآن آنجا كه كلمه توبه را بكارميبرد ميگويد: ما به آن گناهكارتوجّه كرديم تا او به ما توجّه كند وگناهكار بعد ازتوجّه ما، به ما توجّه كرد وبه ما پناهنده شد«تاب الله عليهم ليتوبوا» خدا به آنها توجّه كرد تا اينكه آنها توبه كنند. بديهي است كه اقدام به هركاري سرمايه دروني وبيروني لازم دارد كه پيدايش اين دوسرمايه به اختيارانسان نيست ولي انسان ميتواند خودرا براي پذيرش اين دوسرمايه آمادّه كند. انسان كافر وگناهكار پس ازآنكه به فساد وكفر وگناه آگاهي پيداكرد خودرا براي برگشت ازكفر وگناه آمادّه ميكند. دراين آمادگي حالت توبه در او بوجود ميآيد وبراساس همان آمادگي بخدا پناهنده ميشود كه خداوند مشكلات بعدي را از سرراه او برميدارد. پس آنچه بدست انسان است آمادگي فكري براي برگشت از كفر وگناه است. بقية سرمايه ها كه حالت توبه وپناهندگي بخدا باشد به ارادة خداوند حاصل ميشود. پس انسان بايدخود را براي توبه آمادّه كند واين آمادگي مايه اي لازم نداردكه بدست خدا باشد. بعد ازاين آمادگي، خدا حال توجّه وتوبه دراو ايجاد ميكند و انسان براساس آن حال بخدا پناه ميبرد. تفسير سوره كهف، ص 52 و 53

144- طبيعت راه بسوي حقيقت است يا سدي در راه حقيقت؟
طبيعت مانند نردبان ويا راه گذري است كه مارابه ماوراءطبيعت وبسوي خدا وفرشتگان انتقال ميدهد واگرطبيعت را يگانه هدف خود قراردهيم ونهايت كوشش ما اين باشدكه ذخائرطبيعت ومنابع آن را بدست آوريم وازآن استفاده كنيم خواهيم دانست كه همين طبيعت كه بايد راهي بسوي حقيقت باشد بصورت سدّي درراه حقيقت قرارميگيرد و ما را ازحركت وتكامل بازميدارد.
براي نمونه دوانساني را كه كتاب لفظي وقرائتي را رها كرده وبسوي طبيعت رفته اند و كتاب طبيعت را ورق ميزنند ومطالعه مينمايند درنظر ميگيريم كه اين دو درمطالعه كتاب طبيعت مختلف ومتفاوت بايكديگرجلوه كرده اند يكي ازآنها پيغمبر بزرگوار ويا مؤمن عالي مقداري شده است كه تمام هدف او رسيدن به ماوراء طبيعت واستفاده از قدرت لايزال خداوند متعال است وديگري كافرمشرك وانسان ديوصفتي شده كه از نابودي تمام انسانها در راه هدف شوم خود باك ندارد. ميبينيم كه اين مؤمن ويا پيغمبر تمام هدف خودرا اطاعت ازخدا قرارداده وبه اين اطاعت افتخار ميكند. سرمايه زندگي وارزش خود را لطف وعنايت خدا ميداند وهمه جا ازخدا دم ميزند و وقتي كه در طبيعت خطري احساس ميكند ازطبيعت بسوي خدا ميگريزد… او انساني است كه طبيعت وحوادث ونعمت ها ويا خطرات آن را راه عبور و وسيله عروج بسوي خدا قرار داده است… اين انسان ازطبيعت بسوي خدا سفر كرده وطبيعت را پشت سرانداخته است.
اما آن انسان ديگركه در بحرطبيعت غوطه ورشده ازطريق تفكّر و تأمّل درگياهان وحيوانات وخاكها وآبها هرروز به علمي تازه تر ودانشي بهتر مجهّز شده است… دانش او به حقايق طبيعت مانند كلّيدي است كه باآن درهاي بسته طبيعت را باز كرده وذخائر وجواهر نهفته آن را كشف واستخراج نموده است درنتيجه ثروت زيادي بدست آورده آنچنانكه گويي مالك كره زمين ومنابع آن شده است وليكن ازحقيقت خبري ندارد وبه خداي آفريننده معرفت ندارد حق خدا را نميشناسد وبجزطبيعت و ذخائرآن به چيز ديگري عقيده ندارد… ازاين نظر كه درطبيعت به يك موجود زنده وبا شعور سواي انسان برخورد نكرده و به نيروي حاكم برطبيعت پي نبرده است خود را حاكم مطلق ميبيند… اين دونفر هردو به طبيعت سفر كرده اند و دربحر طبيعت شناور شده اند. درحالي كه يكي ازآنها انسان مؤمن وآن ديگركافر شناخته شده است. كافر درطبيعت متوقف ميشود ومؤمن بما وراءطبيعت سفرميكندو به ملاقات خدا وفرشتگان ميرود. تفسير سوره حمد، ص 100 و 101

145- توقّف درخط زندگي به مراتب وحشتناكتر وخطرناك تر از توقّف درخط مسافرت است.
انسان مسافردر بيابان اگرمتوقّف شود باوحشت روبه رو ميشود وشايد درهمان بيابان تا اندازه اي آب وعلف دراختيار او باشد وليكن انسان متوقّف درخط زندگي كه ازكار و كوشش وفعاليّت منصرف ميگردد اين مقدارآب وعلفي كه بهره مسافر است براي او حاصل نميشود. حركت درخط زندگي گرچه بعضي خيال ميكنندكه آزادانه است وبه آزادي و اراده خود انسان انجام ميگيرد وليكن حركتي است كاملاً اجباري والزامي كه قدرت توقّف به كلّي ازانسان منتفي بوده وعامل حركت كاملاً براو حاكمّيت دارد. مثلاً شما ميخواهيد ازحركت كردن براي تهيّة آب وغذا خودداري كنيد و دوست نداريد كه آب وغذا بدست آوريد دراين خودداري ازحركت براي جلب آب وغذا ببينيد كه چگونه تشنگي وگرسنگي شما را مجبور بحركت ميكند وعوامل مرگ ازهرجهت شما را وادار به تهيّه آب و غذا مينمايد.
آزادي انسانها در انتخاب راه زندگي ميباشد نه درحركت بسوي زندگي. حركت به سوي زندگي اجباري است و توقّف مساوي با مرگ است وليكن انتخاب راه زندگي به آزادي انجام ميگيرد. انسان در هرحالي و درهرفكري و درهرجايي كه باشد بازهم خداوند او را سر دو راهي بنام حق و باطل قرارميدهد و اين دو راهي آنچنان گسترده و ملازم حركت است كه حتي دريك هزارم ميليمتر نزديك به در بهشت و يا به در جهنم امكان انتخاب براي انسان باقي است يعني كساني كه در خط ايمان و تقوا به سوي بهشت در حركتند در انتهاي راه و نزديك به مقصد براي آنها امكان برگشت وخطر برگشت وجود دارد به همين كيفيت انسانهايي كه درخط كفر وگناه بسوي جهنم حركت ميكنند. مجبورند خود را به انتهاي راه كه همان جهنم است برسانند و الان به جهنم خودكه آتش هسته‌اي است رسيده‌اند وبا ورود خود اين آتش را شعله ورميكنند و درحكومت امام زمان محكوم به عذاب آن ميشوند.  شاخص اين دو راه و انتخاب يكي از اين دو راه بنام كفر و ايمان نامگذاري شده است. مدينه فاضله،ص 107 و 108

146- آياصفات خداوند عين ذات خداست يا زايد بر ذات خدا؟
بعضي ها ميگويند:صفات عين ذات است وعدّه اي ميگويند:صفات زايد برذات خداوند متعال است. به آنها ميگوييم: اگرشما ميخواهيد درذات خدا مفاهيمي بنام رحمانيت و رحيميت وسايرصفات تصوّركنيد وبگوييد خداوند دروجودخود به اضافه مفاهيم صفات است يعني چيزي درذات خدا به غيرازذات خدا اثبات كنيد مسلّم است كه اين معنا غلط وناجور است زيراخداوند يكحقيقت مجرّد بحت وبسيط است.بنا به فرمايش مولا (ع) احدي الذات  معاني مختلف درذات خدا قابل ظهورنيست.يكحقيقت است.به تمام معنا يك حقيقت. مانند ما انسانها نيست كه ميتوانيم بگوييم انسان منهاي علم وقدرت انسان منهاي رأفت ورحمت ياانسان به اضافه رحمت ورأفت وعلم وقدرت. مسلّم است كه مفاهيم صفات درذات ما انسانها گاهي وجود دارد. گاهي وجود ندارد. زيرا ما انسانها يك حقيقت تركيبي هستيم يعني ذات ما و نفس ما كه جنسيّت مادّي منهاي حركت و حيات است بانيروي حركت وحيات تركيب ميشود وبعد ازتركيب سايرصفات را هم كم يازياد پيدا ميكند. مفاهيم صفات درذات انسان قابل اثبات وقابل نفي است. زيرا اين صفات عارض بر ذات انسان ميشود بعد ازعروض درانسان تمركز پيدا ميكند. همان طوركه عارض شده است قابل سلب است. شجاعت را ازشجاع ميگيرند. رأفت و رحمت را ازانسان رئوف ميگيرند. همينطورصفات ديگر را پس ذات انسان در دوجهت كمّي و كيفي قابل تجزيه است. ازنظركمّيت به اجزاءبسيار ريز ودرشت قسمت ميشود. همچنين ازنظركيفيت اين همه خوبيها دروجود انسان به درجات ومراتب اثبات ميشود  يا نفي ميگردد.
وليكن ذات مقدّس خداوند متعال يكحقيقت مجرّد وبسيط است كه در ذات او تجزيه كمّي وكيفي راه پيدا نميكند. نه به اجزاء قابل تقسيم است نه به مراتب. اينطور نيست كه صفت رأفت و رحمت ورحمانيت وصفات ديگر در وجود خدا اثبات شده باشد و بعد ازاثبات قابل سلب باشد. علم خدا ذات خداست. همچنين قدرت وحيات و رحمت و رأفت. آيا خداوند قدرت داردصفت رأفت يا رحمت را ازذات خود نفي كندكه ديگر رحيم و رئوف نباشد همانطور كه اين صفات را از ذات انسان نفي مي‌كند يا گاهي اثبات مينمايد؟ سلب صفات ازذات مقدّس خداوند متعال محال است يعني خداراهي ندارد كاري كند كه خدا باشد منهاي مشيّت. ياخدا باشد منهاي اراده و منهاي رأفت و رحمت و صفات ديگر.
اينكه گفتيم نميتواند بمعناي محال بودن تعلّق قدرت خدا به ذات خدا و ايجاد حادثه به ارادة خدا درذات خدا ميباشد. مثلاً خداوند درذات خودتصرّف ميكند. خود را ضعيف نمايد يا قوي كند ياصفات خود را درشدّت وضعف قراردهد. تصرّف در ذات خدا به اراده خدا باشد يا به اراده خلق خدا ازمحالات است زيرايك حقيقت احدي الذّات است. قابليّت تجزيه كمّي وكيفي ندارد. ممكن نيست چيزي ازذات خدا گرفته شوديا دو مرتبه به ذات خدا داده شود. اين همان معناي احديّت وصمديّت است. خدا در ذات خود بينهايت است يعني خبري را كه در اينجا ميبيند يا ميشنود درانتهاي ميلياردها سال نوري هم همان را ميبيند وميشنود.
… اگر ذات خدا چنين قابليّتي داشته باشدكه خداوند به اراده خود جزئي از ذات خودرا جدا كند و بازآن جزءجدا شده را به ذات خود اضافه كند پس ذات او ذاتي است قابل تجزيه وتركيب درصورتي كه قابل تجزيه باشد واحد عددي خواهد بود زيرا اعدادي به ذات اضافه ميشود يا ازذات مقدّس سلب ميگردد. بطوركلّي امكان هيچ تصرّفي درذات خدا وجود ندارد. خواه تصرّف به اراده خدا باشد يا به اراده خلق خدا. از ازل تا ابد كوچكترين حادثه اي درذات خدا پيدا نميشود زيرا آن حادثه چيزي است كه بايستي برذات خدا اضافه يا منها شود.
تمامي اين فرضيه ها وتصوّرات درارتباط با ذات خدا غلط است. بنابراين صفات خدا گاهي ريشه درذات خدا دارد وگاهي ارتباط باخلق خدا پيدا ميكند. مثلاً ريشه اراده خدا علم خداست وهمچنين ريشه مشيّت خدا ورحمانيت و رحيميت خدا وسايرصفات خدا به همان دليل علم است كه قدرت وحيات است وسايرصفات ديگر.
پس آنجاكه صفات الهي ارتباط به ذات خدا پيدا ميكند آن صفات عين ذات است. نه قابل سلب است نه قابل اثبات زيرا ريشه ذاتي صفات اگر ازذات سلب گردد، كم و كسري درذات خدا پيدا ميشود يا اگر اثبات گردد چيزي به ذات خدا اضافه ميشود و سلب واثبات درذات خدا غلط ومحال است. اينكه ميگوييم گاهي خدا خلق كرد ونكرد اراده كرد ونكرد. روزي داد ونداد. اين سلب واثبات ها مربوط به مخلوقات خداوند متعال است و ارتباط به ذات مقدّس ندارد.
… بنابراين كساني كه به دليل پيدايش صفات ميخواهند يك مفاهيم ومعاني در ذات خدا سلب واثبات كنند سلب واثبات اين مفاهيم ومعاني درذات خدا مخالف با توحيد ذاتي خداوند متعال است. آن ذات يك حقيقتي است كه از ازل تا ابد نه چيزي ازآن نفي ميگردد ونه هم چيزي درآن اثبات ميشود. نه عارضه اي برذات عارض ميشود ياعارضه اي ازذات مقدّس نفي ميگردد. وحدتي است كه به اجزاء ومراتب قابل تقسيم نيست.
تفسيرخطبه اوّل نهج البلاغه، جلد دوّم ، ص 1 تا 4

147- هدف خدا ازخلقت وتربيت بشر، زمان آخرت ومكان آخرت است.
… از بين رفتن ابرقدرتها و نسل هاي گذشته تاريخ دليل اين حقيقت است كه زندگي وابسته به زمان ومكان برروي زمين و دربستر زمان مطلوب خداوند متعال نيست. زندگي هاي موجود درزمانها مانند روستاها وشهرهاي كوچكي هستندكه مسافرين درمسيرخود به آنها ميرسند وچندروزي درآن روستا يا شهر توقّف دارند وليكن آن روستاها وشهرها پاسخگوي نياز واحتياجات آنها نيست. رقم احتياج انسانها هزار و رفع نيازآنها درآن روستا، ده و ياصد بيشتر نيست وقهراً نميتوانند درآن روستاها توقّف كنند ومجبور به حركت ميشوند قرن ديگر درآينده مانند ده وشهر ديگري است كه به آنجا رسيده اند ونميتوانند توقّف كنند.
زندگي دنيا پيش ازتحقّق عالم آخرت وپيش ازظهورسلطنت الهي طوري تنظيم شده كه همه جا درطول زمان ارقام نعمت هاي خدا بسياركم تر از ارقام نياز واحتياجات انسان است لذا مردم هر قرن و هرعصري نميتوانند به آنچه دراختياردارند قانع شوند. انسان موجودي است كه نيازمند ارقام بينهايت ويا نزديك به بينهايت است. هدف او درزندگي چنان است كه ميخواهد ارقام رنج و زحمت خود را به‌صفر و ارقام بهره برداري وبهره گيري خود را به بينهايت برساند.
چنين وضع وحالتي در زندگي دنيا ودر پناه حكومت هاي موجود قابل ظهور نيست. پس به هرزمان ومكاني كه ميرسد ودر هرقرني وهرعصري كه قرارميگيرد بازهم مجبور به حركت ميشود وبايد ازآن قرن و زمان حركت كند بسوي زمان بهتر وبالاتر تا در انتها به مقصد واقعي خود برسد به همين منظورخداوند ازطريق خاتمه دادن به زندگي اقوام گذشته وهمچنين خاتمه يافتن زندگي قوم موجود درزمان، انسانها را متوجّه ميكندكه هدف خدا ازخلقت وتربيت بشر، زمان ديگر ومكان ديگري است يعني زمان آخرت ومكان آخرت. تفسير سوره ق، ص 150 و 151

148-رابطه خدابامخلوقات رابطه صانع بامصنوع است نه رابطه مشتق بامبداء اشتقاق.
آنچه مسلّم است اين حقيقت است كه موجودات عالم ازنظرذات واصول اوليّه وهندسه ساختماني وشكل وصورت غيرخدا هستند وخدا غيرآنهاست. رابطه خدا باموجودات و مخلوقات عالم نظير رابطه صانع بامصنوع است نه مانند رابطه مشتق بامبداء اشتقاق آنچنانكه دنياي فلسفه پنداشته يعني ذوات وهستي هاي مخلوقات ازذات وهستي خدا جدا نشده است تاخدا بجاي اصل باشد وذوات مخلوقات بجاي فروعي كه ازآن اصل جدا شده باشند. اگراين فرضيه درست باشد بايستي بگوييم كه خداوند متعال ذات و وجود خود را بصورت مخلوقات درآورده و درواقع ذات پاك واصيل خود را تنزّل داده و بصورت مخلوقات وساير طبايع درآورده است. لازمه اين فرضيه اين است كه درذات خدا تحوّل وتغيّر بوجودآمده باشد وآن ذات پاك حقيقت خودرا رها وبصورت مخلوقات ناقص جلوه كرده باشد.
اميرالمؤمنين (ع) درقسمتي ازنهج البلاغه خود درمقام تعجّب ازچنين فرضيه هايغلط ميفرمايد:«كيف يبدءمنه ماهو ابداه ويعود فيه ماهو اجراه اذا التجزي ذاته»يعني؛ چطور ميشود ازذات خدا جداشودآنچه راكه درمسير طبيعت بجريان انداخته است؟اگر چنين باشد لازمه اش اين است كه آن ذات پاك تجزيه شده باشد وظهورمعناي ازليّت در وجودخدا ممتنع گردد.       
بنابراين كساني كه ذات خدا را بجاي م به وجود آورد تا به اين دليل صانع و مبدع شناخته شود. تفسير سوره حمد ، ص 79
149- حضرت زهرا«س» ام الكتاب يعني ام الائمّه ميباشد.
… گفتيم امامها كتابهاي ناطق هستند وحضرت زهرا«س» ام الكتاب يعني ام‌الأئمّه ميباشد. دراحاديث هم وارد شده است كه ميفرمايد: «ولها امومة الائمّة» مادري امامها باحضرت زهرا «س» ميباشد.
بديهي است كه اين اميّت تنها بمعناي اميّت توليدي نيست كه بگوييم حضرت زهرا (س) مادري است كه امامها را زاييده باشد زيرا از زنان ديگرهم مثل ايشان امام به دنيا آمده است وشايدحضرت فاطمه بنت اسد ازنظر مادري امامها جامعتروكاملتر باشدكه ايشان مادرحضرت اميرهم هستند ويا حضرت خديجه هم كه چنين سمتي دارند پس اين مادري يك معناي جامع و كامل دارد.
 اگربه عظمت مقام علمي و ولايتي ائمّه اطهار (ع) توجّه كنيم كه آنها درعلم وحكمت،
استعداد وجامعيّت اسماء وصفات درانتهاي كمال قرارگرفته اند وعالم به علوم«ما كان و مايكون و ما هوكائن» وجامع علوم قرآن وكتاب خدا بوده و انسانهايي هستند آنچنانكه خدا ميخواهد خواهيم دانست كه دراين رابطه تنها زني كه درطراز و شأن آنها و در مقام علم وحكمت آنها قرارگرفته وميتواند ما در روح وعلم وحكمت ومقام ولايت و عصمت آنها باشد حضرت زهرا سلام ا… عليها ميباشند. ايشان اگرامام نيستند ام الامام ميباشند واين اميّت لطيفه اي فوق امامت است لذا ميبينيم كه ائمه اطهار«ع» در اخبار واحاديثي كه ازآنها وارد شده براي حضرت زهرا(س) مقام خاصي قائل هستند بالاتر ازآنچه بتوانند انسانها تصوّركنند. «ولها جلال ليس فوق جلالها الّا جلال الله جل جلاله او لها نوال ليس فوق نوالها الّا نوال الله عم نواله»به همين دليل حضرت رسول اكرم«ص» هم ايشان را بنام أَمّ ابيها ياد ميكند. پس بي شك معصومين كتابهاي ناطق خدايند وايشان ام الائمّه يعني ام الكتاب ومظهر ومصداق كامل سوره حمد ميباشند.
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150- تقليد كوركورانه ازنظر دين اسلام ومذهب شيعه محكوم است.
… با تأمّل دراخبار واحاديث وارده ازپيشوايان معصوم چنين كشف ميشود كه تقليد دراصطلاح شيعه بمعناي تعلّم و فراگيري علم ودانش ازمعلّم و استاد است. تقليد بمعناي اطاعت كوركورانه كه لااقل پيشواي خود را به حقانيت نميشناسد درمذهب شيعه محكوم است زيرا درحديث مشهوري كه درباره تقليد ازامام ششم (ع)رسيده است ميفرمايد: فقط دوطايفه اهل بهشت واهل نجاتند. طايفه اوّل فقهاي جامع الشرايط. طايفه دوّم مقلّدين همان فقها. و باز دربيان اميرالمؤمنين (ع)ميخوانيم كه: فقط دوطايفه اهل نجاتند؛ طايفه اوّل علماي ربّاني يعني همان فقهاي مكتب خدا، طايفه دوّم شاگردان همان علماي ربّاني كه درمكتب آنها به منظورشناختن حقيقت و نجات پيدا كردن ازمهلكه ازآن علما درس ودانش فرا ميگيرند.
امام صادق(ع)ميفرمايند: فقيهي كه خود را ازمهلكه نجات ميدهد، دين خود را حفظ ميكند، مخالف هواي نفس خود ميباشد ومطيع امرامام است بايستي عوام مردم ازاو تقليد كنند. پس دراين حديث دوطايفه نجات پيدا ميكنند؛ فقها ومقلّدين. در حديث مولاي متقيان (ع)هم دوطايفه نجات پيدا ميكنند؛ عالم ربّاني وشاگرد آن عالم. طبق قانون اجتهاد اين دوحديث مفسّريكديگر هستند. يعني از هردوحديث يك معنا استخراج ميشود كه طبق قانون اجتهاد منظور امام ازفقها علماي رباني هستند. يعني فقهاي مكتب شيعه ومنظور ازمقلّدين شاگردان همان فقها ميباشند. اگرما هريك از اين دوحديث را جداگانه معنا كنيم دلالت ميكند براينكه چهارطايفه اهل نجاتند؛ دانا و مقلّد دانا. عالم رباني وشاگرد عالم رباني واگر هردو حديث يك معنا را ميپروراند فقط دو طايفه اهل نجاتند ومنظور امام صادق(ع) ازمقلّد شاگردان فقها ميباشند نه عوامي كه كوركورانه تقليد ميكنند.
به همين منظور ازآيات قرآن واحاديث بسياري كه ازاهل بيت (ع)رسيده است چنين استنباط ميشود كه هرمسلمان شيعه لااقل درشناخت دين ومرجع تقليد زمان خود بايستي فقيه و روشن باشد. تمامي علماي شيعه در اصول دين كه ازجمله آنها شناختن مرجع تقليد است تقليد كوركورانه را جايز ندانسته اند و اين مقدار درس خواندن را كه دراصول دين خود وشناخت پيشواي زمان بصير و بينا باشد بر هر زن ومردي واجب و لازم دانسته اند اگر زن ومرد مسلمان فرصتي ندارند كه دراصول و فروع دين مجتهد و فقيه باشند لااقل دراصول عقايد درس بخوانند تا بصيرت وبينايي پيدا كنند. كساني كه درفروع دين، كوركورانه عمل ميكنند ولااقل شرايط پيشوايي را نميشناسند. يك چنين تقليد كوركورانه ازنظر دين اسلام ومذهب شيعه محكوم است زيرا بين پيشواي جامع الشرايط وپيشواي قلّابي گمراه كننده نميتوانند فرقي قائل شوند. اين همه اختلافات در امت سلام تاجائيكه شمشير بروي هم كشيده و باهم جنكيده‌اند نتيجه تقليد كوركورانه درشناخت مراجع و پيشوايان ديني بوده است

آزادي ثمره آگاهي است، ص 235 و 236

151- روزگار ظهورامام زمان (عج) روزگار تأويل قرآن است.
… درآن روزگار وضعيت دين خدا ازنظرعلمي وفرهنگي وقانوني تغييرخواهد كرد. درواقع دوره تفسير قرآن وظاهردين كه مربوط به احكام وعبادات است منقضي خواهد شد و دوره باطن قرآن كه تأويل آيات ودانشجوئي است خواهد رسيد ومردم از دوران ظاهردين كه حكم واحكام باشد به دوران باطن دين كه علم وحكمت وتكامل ايماني باشد منتقل خواهند شد چنانكه دربارة آن حضرت گفته شده است:«يأتي بدين جديد»منظور ازاين دين تازه همان دوران حكمت وتكامل است كه درآن انسانها در خط فراگيري علم ودانش وفهم وشعور ودرك حقايق قرآن قرار ميگيرند واين احكام و قيود ظاهري دين برطرف خواهد شد زيرااحكام مقدّمة‌ حكمت است مثلاً نماز براي اين است كه انسانها درحال ارتباط با خدا قرارگيرند و روزه براي اين است كه نيروي علم و تقوا دروجود آنها رشد كند و روح امساك ازگناه ومعصيت درآنها ظاهرگردد و … پس ازآنكه چنين نتايجي حاصل شد بشريّت ازمقدّمه درنتيجه قرارميگيرد وبا ورود به حوزة نتيجه وذوالمقدّمه، تمرين اعمالي كه ازمقدّمات بوده و درمقدمه نتايج لازم بوده است لغو ميگردد.
روزگارظهورحضرت امام زمان (عج) روزگار ظهور نتايج احكام وظهور ذوالمقدّمه مي باشد وبه همين دليل آن روز را روزگار تأويل قرآن ناميده اند كه خداوند ميفرمايد: «يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل» هل لنامن شفعاًء فيشفعولنا او نرد فنعمل غيرالذي كنا نعمل يعني وقتي كه روزكارتاويل قرآن يعني حاكميت ائمه واطهار برسد كسانيكه پيش ازظهور اين حاكميت را فراموش كرده باشند وگرفتارعذاب آخرت شوند ميگويند آيا كسي ازما شفاعت ميكند ياممكن است به زندگي دنيا برگرديم وعمل صالح بجاي آوريم اين آيه تفسيربه ظهورحكومت امام زمان شده است وثابت ميكند كه قيام اوقيامت وآخرت است 
در واقع تمامي تاريخ واحكام تمريني وتكراري آن براي اين است كه انسانها را درخط حركت به سوي مقصد قراردهد وبه مقصد برساند. مقصد حركات تاريخ، روزگار ظهور سلطنت الهي با قيام امام زمان(عج)و رجعت ائمّه اطهار (ع)ميباشد وبعد از ورود به مقصد، راه بسوي مقصد وحركت درآن لغو ميگردد. درآن روزگار، مردم ازتمرين احكام ظاهري قرآن وعبادت هايي كه مربوط به دوران زندگي دنيا بوده است آزاد شده و در خط علم وتكامل قرارميگيرند. كه خداوند ميفرمايد بعد ازحيات دنيا و زنده شدن در آخرت بسوي خدا رجوع مي‌كنيد و رجوع بسوي خدا بمعناي تكامل نفوس است.لذا گفته اند يسد باب التوبه عند ظهوره تفسير سوره كهف، ص 260 و 261

152- درعلم خدا كمالات ازمسير حركت واكتساب حاصل ميشود نه از مسيرخلقت وآفرينش. 
اين تقدير در خلقت انسان كه زندگي او ازصفرشروع ميشود وبايستي درمسيركسب و
اكتساب وحركت و ابتلا خود را به كمال برساند يك تقدير قهري و طبيعي ميباشد كه برخلاف آن ممكن نيست وشايدخلقت به آنصورت كه انسان كامل خلق شودواحتياجي به حركت و اكتساب نباشد طفره است وطفره محال وقوعي دارد.
طفره بمعناي اين است كه انسان بلافاصله بدون عبور ازخط وسط، از ابتدا درانتها قرار بگيرد كه درنتيجة لغو خط وسط ابتدا و انتها هم لغو ميشودكه اين اجتماع نقيضين است. يعني ابتدا و انتها را تصوّركرديد و درحال تصوّر آن را لغو نموديد يعني تصوّر عدم درحد وجود قرار گرفت كه محال وقوعي دارد. پس خواهي نخواهي انسان مانند خدا نيست كه همه چيز در ابتدا اثر ذاتي او باشد بلكه انسان هرچه بدست ميآورد ازطريق حركت و اكتساب است…
يكي از اشكالات (اين نظريّه)اين است كه اگر ازهمان ابتداي آفرينش، خلقت انسان در وضع كامل وكمال مطلق ممكن نيست وخواهي نخواهي كمالات اكتسابي مي‌باشد… پس چگونه نمونه هايي درتاريخ پيدا شده است كه ازهمان ابتداي تولّد كامل بوده اند و درحين تولّد مجهّز به تمام علوم وكمالات بوده اند؟
امام جواد(ع) درسن هفت سالگي امام دانشمندان ومسلمانان شناخته شده است و امام دوازدهم(ع) درسن پنج سالگي يا درحال تولّد وياحضرت عيسي (ع)در اوان كودكي طفل يكروزه يا سه روزه تكلّم ميكند و ازآينده ها خبرميدهد. ما اگربگوييم حركات وكمالات چنين انسانها هم افاضه اي يااكتسابي بوده كمالات افاضه اي يا اكتسابي خواهي نخواهي مبداء ومنتهايي دارد هرچند كه فاصله بين مبداء ومنتها خيلي كم وكوتاه باشد… ظهور يكچنين انسانهايي كه ازهمان ابتداي تولّد يك انسان كامل هستند ودركمال مطلق قرارگرفته اند نشان ميدهدكه انسانها دركمال مطلق قابل آفرينش هستد وخلقت كامل مطلق ازممكنات است نه اينكه ممتنع باشد… پس ميگوييم ممكن است كه انسان درهمان ابتداي خلقت، عالم وكامل باشد وظهورعلم و كمال درانسان توقّف برحركت درخطوط تكاملي وكسب واكتساب نداشته باشد پس بايستي براي يكچنين نمونه هاي كامل ومكمل جوابهاي ديگري پيدا كنيم يابگوييم با امكان اينكه انسانها دركمال مطلق قابل آفرينش بوده اند. بازهم خداوند آنها را ناقص آفريده… و باز همان ابهام مطلب يا خداي ناكرده سوء ظن به اراده و قدرت خدا پيدا 
ميشود. كه يا اينكه مي‌تواند كامل خلق كند چرا ناقص و جاهل آفريده است.
آيات قرآن و احاديث آل محّمد (ص) نشان ميدهدكه كمالات انسانهاي معصوم وكامل، مسبوق به سابقه بوده وخلقت آنها همراه ما شروع نشده است. آيات و اخبارنشان ميدهد كه دوره هايي پيش ازخلقت آدم وحوا و پيش ازپيدايش بشر در روي كره زمين بوده است كه امامهاي معصوم تربيت شدگان درآن دوره ها بوده اند كه بعد ازتربيت و رسيدن به كمال مطلق خداوند بشريت را براي وابستگي به آنها وبراي اينكه درخط تربيت آنها باشند خلق نموده است.
[footnoteRef:11]1.حديث رجعت امام حسين دليل اينكه درخط تربيت آنها باشند خلق نموده است[footnoteRef:12]1. حديث رجعت امام حسين دليل است كه اشاره به پيش ازخلقت آدم ميكند وميفرمايد كانت انواونا  تضي في الا فاق من الحجب و الجنان ميفرمايد ابليس به اين دليل طرد شدكه  ابي ان يتواضع لجلال عظمه الله و لانوارنا اهل  البيت  فكان بابانه ذالك من الكافرين . مدينه فاضله، ص 40 تا 43 [11: 1- براي توضيح بيشتر و پيگيري موضوع، رجوع كنيد به كتاب «مدينه فاضله» (شرح دعاي مكارم الاخلاق)صفحه 43 تا 48 (مؤلّف)]  [12: 1- براي توضيح بيشتر و پيگيري موضوع، رجوع كنيد به كتاب «مدينه فاضله» (شرح دعاي مكارم الاخلاق)صفحه 43 تا 48 (مؤلّف)] 


153- اسماء تكويني خدا و اسماء حكومتي خدا كدامند؟
 مانند خالق وقادر وقاهر و رازق از اسماءخدا خلقت وآفرينش همان انوارمجرّدة الهي پيدا ميشود كه ازتركيب آنها بامادّه وجسم دراجسام روح حيات استحكام و استمساك واتصالات و ارتباطات بوجود ميآيد. وزمين وآسمان وياتمامي موجودات شكل ميگيرند. 
شما ميبينيد كه ماديات عالم واجسام آن بدليل ماديّت وجسمانيّت ازيكديگرجدا هستند وبا عامل جسمانيت نميتوانند به هم مربوط باشند. كرات زمين وآسمان باجرم خود ازيكديگرفاصله دارند وهمچنين افراد انسانها وحيوانها وتمامي جمادات ونباتات و ذرات باجرم وجسمانيت خود ازيكديگر فاصله دارند وليكن درعين انفصال ازيكديگر مشاهده ميكنيم كه به يكديگرمتصلّند و روي يكديگر اثرميگذارند وبين آنها كلام و پيام مبادله ميشود. ميپرسيم كه اجزاءمنفصل عالم با چه چيزي به يكديگر اتصال پيدا كرده اند؟
كرة زمين باكراتي كه ميليونهاسال نوري ازآن فاصله دارند متصل است وآنها نيزيكسره به زمين متصلند وهمچنين انسانهاي شرق وغرب عالم درعين انفصال ازيكديگر با يكديگر متصلند. وسيله اتصال دراينجا همان انوار مجرّده است كه براي جمادات روح استمساك واتصال است وبراي حيوانات ونباتات روح نباتي وحيواني وبراي انسانها روح علم وحكمت وقدرت و اين انوارمجرّده كه بنام ملائكه وملكوت و روح وعقل معرفي شده اند اسماءتكويني خداوند متعال هستند يعني مواد ومصالح آفرينش و آفرينندگي.
امّا اسماءحكومتي خدا كه به تعبيرديگر عرش عظمت واعمال قدرت خدا برتمامي موجودات زنده و باشعور هستند همان ائمّه اطهار (ع)ميباشندكه خداوند درشعاع هدايت آنها و بوسيله آنها كارهاي حكومتي وتربيتي خود را انجام ميدهد وهمانها اسماء بزرگ خدا هستنند كه درشعاع حكومت آنها درهاي آسمان به روي اهل زمين به فرج گشوده ميشود ومردگان در دوران حكومت آنها زنده ميشوند لذا مصداق اسم دربسم الله علي ع شناخته شد امام صادق ع ميفرمايد سخن ولله اسماء الله الحسني و امثاله العليا خداوند متعال بدليل خلق خلايق چنين اسمائي پيدا ميكند. 
تفسير دعاي سمات، ص 11 و 12

154- حكمت حرمت بعضي ازدواج ها چيست؟
وقتي به حكمت حرمت بعضي ازدواج ها توجّه ميكنيم مشاهده ميكنيم كه حكمت حرمت آنها برسه قسم است كه روي همان حكمت بوجود آمده است.
اوّل- احترام گذاشتن به مقام زني كه ازدواج با او حرام شده است كه در واقع اين حرمت به دليل احترام به مقام آن زن است. اين را ميدانيم كه بين زن وشوهرحريمي وجود ندارد و اين زن وشوهر درحد تساوي كامل قرار ميگيرند. گويي فقط يك وجود هستند. هيچ كدام ازآنها برديگري برتري ندارند تابراي حفظ آن برتري حريمي به وجودآيد وبراي رعايت همان حرمت ازديگري سلب آزادي شود. دراينجا كه بين زن و شوهر ازنظرمقام ومرتبه وكفويت وهمسري حرمت برداشته ميشود و درحد تساوي كامل قرار ميگيرند وبراي يكديگر مباح مطلق هستند بعضي از زنان كه بر انسان برتري پيدا كرده ومقام بالاتر دارند براي حفظ همان مقام ازدواج با آنها حرمت پيدا ميكند زيرا ازدواج با او انسان را درحد او ومساوي او قرار ميدهد واين تساوي بابرتري او منافات دارد.
ازدواج با مادر وخاله وعمه وهمچنين مادرها بنام جده ها خاله ها وعمه هاي پدرتا هر جا برود بدليل رعايت برتري مقام آنها حرمت پيدا ميكند. همچنين ازدواج با مادرزن و مادرهاي بزرگتر وجدات اگر باچنين زناني ازدواج واقع شود اين ازدواج باعث ميشود كه انسان به مقام كسي كه بالاتر و برتر از اوست تجاوزكند وخود را درحد او قراردهد يا اينكه مادر وعمه وخاله ازمقام خود تنزّل كنند براي حفظ همين حرمت ازدواج با زنان پيغمبر و امام ها بعد ازآنها جايز نيست…
قسمتي ازحكمت محرمات ديگرعلاوه بر شكست حرمت بدلايل طبّي وتشابه خوني و جسمي پيدا ميشود كه حكمت حرمت ازدواج دراين مورد روي تشابه وتماثل خوني و جسمي زن ومردي است كه بايكديگر ازدواج ميكنند. ازدواج باخواهران وخواهر زادگان وبرادر زادگان وازدواج با زناني كه به شما شيرداده اند ياخواهران شيري شما هستند، ازاين قبيل است.[footnoteRef:13]1 زيرا برادران وخواهراني كه ازيك پستان شيرخورده اند نسبت به يكديگرمتماثل هستند. خون وگوشتشان شبيه به يكديگراست. كمترمي توانند يكديگررا جذب كنند. هرچه جذب وجاذبه كمترباشد كمترعشق وعلاقه به وجود ميآيد و روي همين حساب نطفه آنها كمتر بايكديگر اختلاط پيدا ميكند و موجودي ناقص بوجود ميآيد… خواهر وبرادر ياخواهر و برادرشيري روي تشابه خوني وجنسي كه نسبت به يكديگردارند ازدواج آنها حرمت پيدا ميكند. علاوه بر اين خواهر و برادر ازهمان ابتداي زندگي كه دريك خانواده بزرگ شده اند حرمت واحترام براي يكديگرقائل بوده اند كه روي همان حرمت واحترام برادر وخواهرخوانده شده اند اگر بين آنها ازدواج بوجود آيد حرمت واحترام برادر وخواهري ازبين ميرود. [13: 1- البته اين تشابه خوني يكي از دلايل حرمت است و دليل بالاتر از اين كشف عورت محترمي است كه بين خواهر و برادر حريم بوده است و انسان بر برادر زاده و خواهر زاده احترام دارد يعني انسان بجاي پدر يا مادر برادر زاده و خواهر زاده خود مي باشد كه ازدواج اين حرمت ها را از بين مي برد.
] 

يكي ازدلايل ديگرحرمت اين ازدواج ها تضييع حقوق بين زن وشوهر دراين موارد است. شايد پدران وبرادران خود راصاحب يامالك دختر ياخواهر ميدانستند وآنها را بخود اختصاص ميدادند بدون اينكه حقي براي آنها قائل شوند. دراينجا سرمايه انساني آنها درچنين ازدواجي به هدر ميرفت كه خداوند براي رعايت تمامي اين حقوق ازدواج با آنها را حرام كرده است.
دليل ديگر اينكه درجامعه بشريت هرچه بيشتر بايستي عوامل وابستگي وهمبستگي گسترش پيدا كند تا جامعه اي بوجود آيد وانسانها به بهانه هاي مختلف بايكديگر ارتباط پيداكنندو ازاين ارتباط تمدن بوجودآيد.دختران وپسران خويشاوند روي قرابت وخويشاوندي بايكديگر وابستگي پيدا كرده اند وجامعه اي تشكيل داده اند بهتر اين است كه بوسيله ازدواج جامعه ديگري بوجود آيد وقبايل دور به يكديگر نزديك شوند وبين آنها وابستگي وعلاقه ظاهرگردد و ازاين راه جوامع بشري گسترش بيشتري پيدا كند. ازدواج بابيگانگان بيشتر مايه گسترش تمدن ميشود.
يكي ديگر ازدلايل حرمت يك زن بريك مرد دربعضي موارد وجودكيفر ومجازاتي است كه خداوند براي آن مرد و زن قرارداده مانند حرمت زن شوهردار برمردي كه او را در خانه شوهرخواستگاري كند يا با او ارتباط پيدا كند مانند دختر خاله ودخترعمه بر مردي كه با خاله وعمه خود رابطه نامشروع دارد همچنين دختر مرداني كه بايكديگر رابطه نامشروع پيدا كرده اند حكمت چنين محرماتي درواقع كيفر ومجازات عمل نامشروع است كه وقتي انسان مرتكب گناهي شود وطالب حرام باشد ازحلال محروم ميشود. آزادي ثمره آگاهي است،ص 158 تا 161
155- هركسي كه ازدنيا ميرود به سه نوع سرمايه مجهّز است.
اوّل خلقت بدن وهندسه آن گرچه انسانها درشكل عمومي يكسانند وليكن درهندسه خصوصي، هرانساني مشخصاتي مربوط بخود دارد. هرآدمي ازنظرحجم و وزن بدن و تعداد سلولهايي كه بدن اورا تشكيل داده اند باديگران فرق دارد. هندسه وجودي هر انسان چيزهايي نظيرچهره وخطوط نوك انگشت اوست.هنوز درعالم دونفر پيدا نشده اند كه ازنظر قيافة ظاهري يكجور باشند ويا خطوط نوك انگشت آنها مانند هم باشد به همين دليل عكس وانگشت نگاري اشخاص بعنوان يك شاهد وسندي صددرصد قطعي بوجود آمده است.
همانطوركه درقيافه ظاهري و اثرانگشت هركسي هندسه مخصوص دارد رگ وعصب و استخوان وگوشت وخون وكلّية اجزاء بدن هركسي هم هندسه مخصوص دارد. دونفر درعالم پيدا نميشوندكه مانند دوماشين كه ازيك كارخانه بوجود آمده اند كاملاً شبيه هم باشند.
اين هندسه عجيب باحفظ تمام مشخصات درعلم خدا محفوظ است مانند ساختماني كه خراب ميشود ولي نقشه اوّليه آن دراختيار مهندس ومعمار است.
سرمايه دوّم انسان روح و روحانيت اوست. روح گرچه مانند نيروي برق حقيقتي بيش نيست ليكن ازنظر تعلق داشتن به جسم هرانسان وحيوان مراتب مختلفي مييابد اگر يكي ازآن مرتبه ها را به نورشمعي تشبيه كرده آن را يك واحد بحساب بياوريم مراتب روح كه به بدنهاي مختلف تعلق ميگيرد ازيك ميلياردم نورآن شمع گرفته تاميليونها برابر نورخورشيد متغيراست وهيچ كس نميتواند ازاين مراتب روح آگاهي يابد بجز خداوند متعال. مثلاً بگوييم روح مورچه يك هزارم نورشمع است و روح پرندگان كوچك پنج هزارم ويا ده هزارم آن. روح حيوانات پنج دهم نورشمع است وبالاتر ازآن روح آدمي هزار برابر نورشمع و روح انبيا برابر نورخورشيد به همين شكل مراتب در فاصله اي ميان بينهايت منفي تا نزديك به بينهايت مثبت قراردارند. چه كسي ازاين مراتب روح بجزخداوند متعال خبردارد؟… اين مراتب نزدخدا محفوظ است و روز قيامت هرانساني را باهندسه مخصوص خود او و يا مراتب متفاوت روحش دوباره زنده ميشود.
سرمايه سوم انسانها علم وفكرآنهاست. انسانها درعلم وعقل وتفكّر وانديشه باهم بسيار فرق دارند وهرگز نميتوان دونفر را پيدا كردكه فكرشان يكجور ومعلوماتشان به يك اندازه باشد. انسان مراتب علم ومعلومات خود را نميداند همانطوركه مراتب روح و هندسه بدن را نميشناسد هرانساني با تفكّرخاص خود ومعلومات شخصي اش از ديگران مشخص ميشود.صفحه معلومات هرانساني خاص خود اوست ودوصفحه در عالم پيدا نميشود كه برابرهم باشند صفحه معلومات دوخواهر دوقلو هم يكسان نيست وآنها مانند هم تشخيص نميدهند. اين معلومات هم درجاي خود ونزدخدا محفوظ است و بدون تغيير ثبت وضبط است. روزقيامت پس ازآنكه روح ومركز نفس بدن را به همان شكلّي كه بوده مهندسي كرد معلومات او را هم درصفحه وجودش مينگارد و انسان را به زندگي برميگرداند. تفسير سوره ق ، ص 105 و 106

156-پيغمبراكرم (ص) پيش ازنزول آيات قرآن به حقايق آيات آشنا شده اند.
خداوند متعال پيش ازآنكه كتاب خود را برپيغمبري نازل كند ابتدا مراتب علمي و استعداد آن پيغمبر را آنقدر بالا ميبردكه آمادگي كامل براي فهم و درك عبارات داشته باشد. زيرا در قانون تعليم وتعلّم، اوّل متعلّم را به معاني آشنا ميكنند وبعد ازآشنايي به معاني، او را به الفاظ وعبارات آگاه ميسازند. تعليم وتعلّم بين خدا و انسان درست مانند تعليم وتعلّم بين دونفر انسان است. انسانها پيش ازآشنايي به لغات وكلمات به معاني آشنا ميشوند وبعد ازآشنايي به معاني، لغاتي را كه اسم و وصف معاني ميباشد بكار ميبرند. پيش ازآشنا نمودن متعلّم به معاني اگرلفظي بكارببري متعلّم سرگردان ميشود كه معناي لفظ چيست؟ او ميپرسد كه اين كلمه چه معنايي دارد؟ ابتدا اشاره ميكنيم به سيب وبعد ميگوييم اين سيب است وهمينطورمعاني ديگر.
خداوند متعال هم به همين كيفيت انسانها را به علوم وحقايق آشنا ميسازد مثلاً ابتدا لوح وقلم را ويا عرش وكرسي را ويا فرشتگان وحقايق ديگر را به پيغمبرخود درعالم خواب يا بيداري نشان ميدهد وبعداً نام آنها را بر زبان او جاري ميسازد اگرعرش خدا را نبينيم نميتوانيم استواي خدا را به عرش بشناسيم تا بتوانيم آية «الرحمن علي العرش استوي» را تفسيركنيم.
دليل مكتوم بودن بسياري ازمعاني وحقايق قرآن برانسانها همين است كه انسانها پيش ازقرائت آيات به معاني آن آشنا نشده اند. به اين ترتيب بايد بگوييم رسول خدا ازراه رشد فكري وتوانايي اش توسّط خدا وفرشتگان بحقايق معاني درزمين وآسمان آگاه شده اند. ابتدا خداوند خود را به آن پيغمبرمعرفي فرموده و او را بخود آشنا نموده همچنين بحقايق ديگر وبعد با اوسخن گفته وآيات قرآن را نازل كرده است. لذا هيچ سوره وآيه اي بافكر واستعداد پيغمبرغرابت ندارد كه بعد ازنزول ازخدا بپرسد كه روح چيست كه ازعالم امر نازل ميشود؟ يا فرشتگان وبالهاي فرشتگان ويا عرش وكرسي چيست كه تو برآنها احاطه داري؟
پس ميتوانيم بادلايل علمي وعقلي بگوييم كه پيش از نزول آيات قرآن، پيغمبراكرم (ص)به حقايق آيات كه عالم آفرينش است آشنا شده اند وبعثت پيغمبراكرم (ص) بعد ازتكامل علم ودانش اوست كه با بعثت مأموريت پيدا ميكند كه بندگان خدا را هدايت كند وپيش ازبعثت خود آنحضرت هدايت شده و بحقايق عالم آگاه شده اند.
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157- حركت جوهري برطبق حكمت قرآن ازمسير افاضه نور و نيرو و اضافه مادّه به مادّه پيدا ميشود.
… پيروان فلسفه وكلام يا وحدت وجوديها حركات جوهري اشيا و اشخاص را فقط ازمسير اضافه مادّه به مادّه يامنهاي مادّه ازمادّه تشريح ميكنند وميگويند سلولهاي نباتي ياحيواني از وجودخود سلول ديگري توليد ميكنند وبازآنچه توليد شده ازخود توليد ميكند وهمانطور توليدات ازمادّه به مادّه ازدرون ادامه پيدا ميكند تا زماني كه ازنطفه، حيوان تنومندي پيدا ميشود يا ازهسته، چناربزرگي. تقريباً مواليد طبيعت مانند مواليد انسانها وحيوانها ميباشد. اگرتمامي انسانها را بصورت يك درخت تصوّركنيم مشاهده ميكنيم كه ازخود در وجود خود ميرويند و ازداخل وجود خود خود را رشد ميدهند. پدران ومادران، فرزندان توليد ميكنند وآن فرزندان فرزندان ديگر. به همين كيفيت. پس تمامي انسانهاي زمان وتاريخ ازدرون انسانها پيدا شده اند وهرگز انساني ازخارج عالم برانسانهاي موجود كره زمين اضافه نشده است. رشد تني وبدني انسانها هم مانند رشد اجتماعي آنها ميباشد. يعني مواد داخلي بدن وسلولهاي حياتي سلولهاي ديگر ومواد ديگرتوليد ميكنند تا زماني كه هيكل انسان را به رشد واقعي اش ميرسانند.
پس حركات جوهري در زبان فلسفه وكلام عبارت است ازتوليدات داخلي در درون هر چيزي يعني همه چيز درعالم از درون به بيرون رشد ميكند. از درون جمادات ونباتات وحيوانات مادّه به اضافه مادّه سلول حيواني ونباتي به اضافه سلول ياپدران ومادران به اضافه فرزندان، فرزندان را ازخود در وجود خود توليد ميكنند.
وليكن دراصل خلقت حركات دروني فقط ازمسير مادّه به اضافه مادّه يا ازمسيرسلول حياتي ونباتي به اضافه سلول حياتي وحيواني نيست زيرا مادّه كمال ذاتي ندارد. مادّه در وضع ابتدايي خود يك پودرسياه است يعني ذرات بصورت انفصالي حركت وحيات ذاتي ندارند. همچنين رنگ و رونق  ذاتي ندارند. هرنوع كمالي كه درمادّه پيدا ميشود ازخارج مادّه و ازيك اصل غيرمادي به مادّه تعلق ميگيرد. مثلاً موادعالم كه در وضع ابتدايي خود ذرات منفصل مانند پودرسياه يا دوده سياه هستند اتصال آنها به يكديگر به اضافه مواد ديگر قابل وقوع نيست زيرا مادّه در وضع ذاتي خود انفصال است. اگر بخواهيد آنها را به يكديگرمربوط ومتصل سازيد تا رشته نخي يا ريسماني ياجسمي از آنها بسازيدآن رشته اتصالي يك اصل غيرمادي است كه ازآن تعبيربه نور ونيرو ميكنند. شعاعي از نور درذات مادّه قرار ميگيرد وهمينطور شعاعي ازنور درذات مادّه ديگر. دريكي ازآنها نيروي غالب ودرديگري نيروي مغلوب. آن دومادّه منفصل به يكديگر متصل ميشوند ويكديگر را جذب ميكنند. اين جذب وانجذاب ها ادامه دارد. تمامي ذرات وكرات را به يكديگر متصل ومربوط ميكند وهمين نور ونيرويي كه باعث اتصال دومادّه منفصل شده است منشاءحركت وحيات هم ميشود. يعني به محض اينكه مادّه با نيرو متحّد ميشود و دردل مادّه نيرو قرارميگيرد با همين نيروحيات وحركت در مادّه پيدا ميشود واين حيات وحركت ادامه دارد. مواد عالم مانند انسان وحيوان موت وحيات دارند. خدا آن نيروي اتصالي را مانند نخي ازدل آنها بيرون ميكشد. رشته اتصال به هم ميخورد مانند تسبيحي كه نخش پاره شود ودانه ها فرو ريزند.
اين رشته اتصالي بين ذرات عالم را روح استمساك مينامند يعني نيرويي كه ذرات و موادعالم باآن نيرو يكديگر را جذب ميكنند ويكديگر را كنارهم نگه ميدارند. درآينده ازمسيراضافه مادّه به مادّه ديگر يا افاضه نيرو به نيروي ديگرحجم اجسام ازجمادات و نباتات وحيوانات ونيروي حيات وحركت آنها اضافه ميشود تا روزي كه دركمال مطلوب خود قرارگيرند.
پس حركت جوهري برطبق حكمت قرآن ازمسير افاضه نور و نيرو و اضافه مادّه به مادّه پيدا ميشود. برخلاف فلسفه وكلام وماديّت كه گسترش مخلوقات را فقط ازمسير اضافه مادّه به مادّه ميداند و ازآن اصل ديگر كه نور ونيرو درماوراي مادّه باشد خبر ندارد وفكرنميكند كه بعضي اجسام حجمي سنگين دارند ونيرويي ضعيف يا بعضي اجسام حجم سبك تر ونيروي بيشتري دارند.
تفسيرخطبه اوّل نهج البلاغه، جلّد دوّم، ص 66 تا 68

158- زندگي آخرت كي و چگونه بوجود ميآيد؟
ازميان آيات قرآن واحاديث وارده ازپيشوايان معصوم چنين برميآيد كه زندگي آخرت زماني بوجود ميآيد كه حركات علمي وعملي انسانها كاملاً توأم با اراده خدا وموافق علم وحكمت او باشد. آن روز كه انسانها درزندگي خود خوبي هارا آنچنان به خوبي شناختند كه خدا ميشناسد و درپي آن حركت كردند ونيز بدي ها را به بدي چنان شناختندكه خدا ميشناسد وآن را رها كردند درچنين روزگاري كه علم ودانش خود را با برنامه هاي علمي خداوند متعال توأم سازند آنچنانكه درتمام شئون زندگي انسانها خداوند تبارك وتعالي حاكم وقانونگذار باشد درچنين روزگاري كه بين حركت انسان و اراده خداوند متعال اختلافي قابل رؤيت نيست دراين موقع زندگي آخرت بوجود مي آيد وعوامل بقا برعوامل فنا حاكمّيت پيدا ميكند زيرا حركتي برخلاف جهت علم و حكمت خدا وجود ندارد تا برخدا واجب گردد مظاهر شرك را ازبين ببرد و انسانها را به خداي خود مربوط سازد پس درآن حال و درآن زندگي دليلي براي فناء انسان و به تبع آن دليلي براي فناء موجودات ديگر وجود ندارد كه برخداوند واجب شود خلق را ازبقا به سوي موت و فنا حركت دهد.
دليل مرگ وفنا در زندگي دنيا فقط همين است كه حركت علمي وعملي انسانها كاملاً مطابق نقشه خدا نيست برخدا واجب است كه آنچه ناقص وضايع است ازبين ببرد و جاي آن كمال بوجود آورد. به همين دليل در زندگي دنيا همه چيز به سوي فناء و نابودي ميرود وليكن درزندگي آخرت چنين نيست درآنجا تمام مظاهر زندگي انسان و طبيعت همه وهمه طبق نقشه كامل خدا بوجود ميآيد وطبيعت آنچنان تكامل پيدا ميكند كه زندگي بهشتي بوجود ميآيد. افراط وتفريط ها ونواقص طبيعت كاملاً ازبين ميرود وجاي آن كمال مطلق درجماد ونبات وحيوان پيدا ميشود زيرا موجوديت هر چيزي به تبع موجوديت انسان است روزي كه موجوديت انسان كامل گردد موجوديت هرچيزي به تبع او كامل ميشود وديگر دليلي براي فناء وجود ندارد كه خدا چيزي را فاني سازد ويا بندگان خود را بين موت وحيات قراردهد.
تفسيرسوره حمد، ص 152 و 153

159- فيض عقل و ايمان فقط بدست خداوند متعال است.
 آموزگاران گرچه امام وپيغمبر باشند نميتوانند به شاگردان خود عقل وايمان تعليم
آموزگاران گرچه امام و پيغمبر باشند نمي‌توانند به شاگردان خود عقل و ايمان تعليم دهند گرچه مي توانند به آنها علم و دانش بياموزند خداوند در آيات قرآن به پيغمبر اكرم (ص) مي‌فرمايد: تو هرگز نمي‌تواني دوستان خود را هدايت كني فقط خدا آنها را هدايت مي‌كند و در آيات ديگر مي‌فرمايد: تو هرگز نمي‌تواني به كران بشنواني و به كوران بنماياني و قرآن را به مردگان بياموزي. (انك لا تسمع الموتي و ما انت بمسمع من في القبور) منظور از اين كران و كوران يا مردگان همان كساني هستند كه فاقد نيروي عقل و ايمان مي باشند گرچه به زندگي دنيا و مادي خود خيلي آگاهي و بينايي دارند.
بطور كلّي نيروي عقل و ايمان مانند روح حيات است كه از خط ارتباط با خدا حاصل مي‌شود و به هر انساني كه عقل و ايمان افاضه شد قابل سلب نيست و اگر افاضه نشد قابل اثبات نمي باشد. به همين مناسبت در اخبار بداء (تغيير مقدرات) گفته شده است كه خداوند مقدرات شقي را بسوي سعادت و خوشبختي تغيير مي‌دهد و ليكن مقدرات سعيد را بسوي شقاوت و بدبختي تغيير نمي‌دهد. يعني ممكن است خدا كافر را به خط ايمان و تقوا ببرد و ليكن ممكن نيست كه مؤمن را به خط كفر و گناه برگرداند لذا مي گوييم كساني كه در خط كفر و گناه باقي مانده اند و تا آخر عمر به ظلم و گناه و فسق و فجور مشغولند هرگز به عقل و ايمان نرسيده اند و روح ايمان كه به‌صورت عقل جلوه مي‌كند در دل آنها دميده نشده است.
مدينه فاضله،ص 149

160- موت و حيات علاوه بر دلائل مزاجي و طبيعي، دليل ارادي و تقديري هم دارد.
… ممكن است در مزاج انسان كاملاً موجبات حيات و زندگي فراهم باشد و ليكن در حكمت الهي مرگ انسان مقدّر شود. با حفظ آن همه سلامتي، انسان سكته مي‌كند و مي ميرد. برعكس اينها ممكن است در مزاج انسان كاملاً دلائل وقوع مرگ فراهم باشد وليكن در تقدير الهي و حكمت مصلحتي كه او مي داند مرگ انسان مقدّر نشده باشد. در اين صورت به دليل غلبه تقدير الهي بر مزاج و طبيعت، مرگ انسان مقدّر نمي‌شود و انسان به حيات خود ادامه مي‌دهد. لذا گفته اند: اجل گشته ميرد نه بيمار سخت.
مرگ انسان در زماني مقدّر مي‌شود كه انسان در مدت زندگي خود به سوي حق و باطل، يك طرف را اختيار كرده باشد و در آن يك طرف كاملاً وضعيت خود را روشن ديده باشد. در اينجا اكثر بندگان خدا كه در ابتداي زندگي كافر و مشرك بوده اند در انتها به سوي خدا و حقيقت توحيد گرايش پيدا مي‌كنند و لااقل دين و اعتقاد آنها به خدا ثبت مي‌شود. خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيداً» يعني تمام اهل كتاب پيش از مردن به حضرت عيسي (ع) و رسول خدا «ص» ايمان مي آورند.
روزي كه وضعيت انسان روشن شد  و اميدي از او به سوي خدا ثبت و ضبط شد در آن روز مرگ او مقدّر مي‌شود و در دل خاك مي خوابد زيرا زندگي دنيا همين اندازه در حكمت خدا جايز است كه در وجود انسان ايمان و تكامل پيدا شود تا آن ايمان و تكامل سرمايه زندگي آخرت او باشد.
تفسير سوره كهف،صص 94 و 95

161- اوّلين حقي كه بين زن و شوهر در ازدواج به وجود مي آيد دو چيز است.
… اوّليّن حقي كه بين زن و شوهر در ازدواج به وجود مي آيد دو چيز است كه از طريق عقد و ازدواج هر كدام از آنها مالك آن مي‌شوند.
حق زن بر شوهر در ازدواج دو چيز است؛ اوّل مهر و نفقه، دوّم حق زناشويي و رابطه با شوهر. حق مرد هم در ازدواج بر زن دو چيز است؛ يكي حق ارتباط و بهره برداري از زن و ديگر حق اختصاص دادن منافع زن و شوهري به خود كه اين حق دوّم را مي‌توانيم به معناي قيمومت و حاكمّيت هم تعبير كنيم.
زن پيش از آنكه به خانه شوهر برود آزاد است كه هر جا برود و بيايد و با هر كس تماس بگيرد مگر در مواردي كه گناه و معصيت باشد. در آن موقع خداوند بر زن حاكمّيت پيدا مي‌كند و ليكن پس از آنكه به خانه شوهر برود آزادي او در تماس با ديگران و رفتن و برگشتن در شعاع اطاعت شوهر است. زيرا آنچه از وجود زن قابل استفاده است مانند زيبايي و رابطه زن و شوهري و آنچه مورد استفاده جنسي بين زن و مرد قرار مي‌گيرد اختصاص به شوهر دارد كه زن در برابر آن مالك مهر و نفقات شده است. اگر زني بخواهد منافع وجود خود را به ديگران اختصاص دهد يا در معرض بهره برداري ديگران قرار گيرد مثل اينكه دوستاني پيدا كند و بدون اجازه شوهر با آنها در تماس باشد و يا اينكه حس شهوت و طمع كسي را نسبت به خود تحريك كند حق شوهر خود را هدر داده و علاوه معصيت كرده است. همين طور اگر خداي نخواسته با كسي رابطه نامشروع داشته باشد شوهر در اين موارد حق دارد زن را به خودش اختصاص بدهد و از آرايش و نمايش او براي ديگران جلوگيري كند زيرا اگر كسي به آن زن طمع پيدا كند به حق شوهر تجاوز كرده است و اگر آن زن كسي را از خود بهره مند كند حق شوهر را هدر داده است.
اين مقدار حقوق اوّليه است كه بين زن و شوهر به وجود مي آيد. منافع زناشويي زن مال شوهر است. در برابر آن نفقه و مهريه و حق رابطه زناشويي بر شوهر خود پيدا مي‌كند. زنان به دليل ازدواج نمي‌توانند شوهر را به خود اختصاص دهند ولي مردان مي توانند زن را به خود اختصاص بدهند. اختصاص پيدا كردن مردان به زنان خود از طريق رعايت كفويت و همسري است نه از طريق ازدواج. پس بصرف عقد ازدواج زناشويي زن در انحصار شوهر قرار مي‌گيرد. در مقابل مهر و نفقه طلبكار مي‌شود.
حقوق زن و شوهر نسبت به يكديگر از اينجا شروع مي‌شود و قابل تكامل است تا روزي كه حق زن در زندگي با شوهر به انتهاي كمال برسد و حق همسري شوهر را هم به خود اختصاص دهد.يعني كفويت كامل بين زن و شور به وجود آيد و آن وقتي است كه زن كاملاً با شوهر  همكاري مي‌كند رابطه كامل با شوهر دارد بچه دار مي‌شود در اداره و ادامه زندگي با شوهر همكاري دارد آبروي شوهر را حفظ مي كند  زندگي را حفظ مي‌كند در اين جا همسري او كامل مي‌شود كه ازدواج مجدد  شوهر حرمت پيدا مي‌كند زيرا كه خلاف عدالت است.
آزادي ثمره آگاهي است،صص 22 تا 24

162- انسانها، در جهان آفرينش، نمي‌توانند اصول هستي را كشف و درك كنند.
… انسانها خودشان موجوديت عرضي و هندسي دارند و همه جا هم فكرشان در اعراض و هندسه ها و قواعد و قوانين غوطه ور است. در نتيجه انسانها هر چند هم نابغه و داراي عقل فعال باشند از خويشتن خارج نمي‌شوند از هندسه وجودي اشياء ديگر هم نمي‌توانند خارج شوند تا بعد از اين خروج، وارد جهان اصول و حروف شده اصول حقايق را از نزديك ببينند و بشناسند.
خويشتن انسان چيست؟ به قول فلاسفه يك حقيقت ماهوي و ماهيتي و اعتباري است و بنا به حكمت قرآن و اسلام يك ذات هندسي و تركيبي است. و هر دو فرضيه، خواه فلسفي و خواه قرآني، به يك حقيقت بر مي‌گردد و آن عبارت است از يك ذات و ماهيت اعتباري يعني روح و نفس انسان. در لباس اين هندسه ها و قوانين و قواعد، روح و نفس، شناخته شده و اين روح و نفس در اصل وجود، پيش از آنكه در قالب هندسه ها و قانون و قاعدّه در آيند روح نيست و نفس هم نمي باشد. مانند خاك كه همه چيز هست اما ساختمان نيست و يا ساختمانها كه همه چيز هستند اما خاك نيستند. درصورتي مي‌توانيم يك ساختمان را به خاك برگردانيم كه آن رابگوييم وتمام 
آن قوانين و قواعد را بر هم بزنيم…
انسان كه خود به تمام معنا يك قالب هندسه و قانون است چطور از ذات هندسي و ماهوي خود مي‌تواند خارج شود و به ماوراء ذات خود انتقال يابد تا در آن ماوراء اصول هستي را بدون قانون و قاعدّه كشف نموده و ذكر كند؟ زيرا وقتي كه از ذات خود خارج شد ديگر انسان نيست. همچنين اشياء ديگر را اگر از اصل ماهوي خود خارج كنيم ديگر آنها شيء اي نيستند كه ما مي شناختيم و روي آن مطالعه مي كرديم.
نتيجه اينكه تمام موجودات عالم، يك وجود ماهوي و عرضي و اعتباري هستند. تا زماني كه اين ماهيت به حال خود باقي است انسانها و متفكّرين عالم در آن غرقند و نمي‌توانند از آن خارج شوند و به محض خروج از وجود و ماهيت خود و غير خود، ديگر انسان و يا غير انسان نيستند تا فعاليّت كنند و به سوي حقايق پيشروي كنند. پس هيچ متفكّر عاقلي هر چند كه عقل فعال باشد نمي‌تواند از دايره هندسه ها و فنون و فرمول ها خارج شده خود را به ماوراء آنها برساند تا بتواند حقايق و اصول ماوراء را كشف و درك كند. ما، خود، عرضيم و اسير عرضها. شكل وصورتيم و اسير شكل ها وصورتها. خداوند بر اساس همين قاعدّه مي‌فرمايد: «كلّ يعمل علي شاكلته» يعني همه كس و همه چيز روي هندسه و شكل فعاليّت مي‌كند. خداوند مي داند كه غير از اين نمي‌شود و انسان نمي‌تواند از دايره ذات خود خارج شود تا به اقتضاي يك حقيقت خارج از وجود خود عمل كند. فلاسفه براي انسانهاي كامل و انسانهايي كه تا ابد زنده و جاويدند فناء في الله و بقاء بالله را به شكل ورود قطره به دريا مطرح مي‌كنند كه ديگر قطره نيست. درياست و ائمّه فناء في الله را به شكل تفويض كامل و نفي اراده و عمل خود مطرح مي‌كنند و خود را به دامن خدا پرت   مي‌كنند و پيش پاي خدا مي افتند و چنان مي‌شوند كه امام چهارم (ع) مي‌گويد: «ها انا ذا مطروحٌ بين يديك و انا افقر القضراء اليك» و جاي ديگر مي‌فرمايد: «مسكينك بفنائك» و امثال آن كه دلالت مي‌كند بر ترك خود و هستي خود و پناه بردن به خدا كه البته همين حال هم كه فناء في الله است از طريق مقابلة خود با خدا حاصل مي‌شود كه  مي‌دانند خود آنها وجود عرضي و اعتباري هستند. پس انسانها در جهان آفرينش هر چند كه نابغه هم باشند نمي‌توانند اصول هستي را كشف يا درك كنند و اوّلياء الله كه به اين حقيقت پي برده اند به اين دليل بوده كه خداوند از طبيعت دست آنها را گرفته و به عالم اصول و هستي ها انتقال داده است.			
تنزيل الكتاب،صص 74 تا 75

163- محتوا و حقيقت مكتب انبياء نيايش و خواهش است.
در مكتب اسلام و كتابهاي آسماني حالت نيايش و خواهش در ضمن نيايش يكي از اصول اساسي مي باشد كه در واقع اين خواهش و نيايش محتوا و حقيقت مكتب به شمار مي‌رود. مكتب انبياء منهاي خواهش و نيايش لفظي بي محتوا و به اضافه خواهش و نيايش يك مكتب پر معني و محتوا مي باشد. در مكتب انبياء عملي بالاتر و مهمتر از خواهش و نيايش نيست. تمامي احكام و مقررات مذهبي و تمامي گفتني ها و شنيدني ها و علوم و حقايق بر پايه همين خواهش و نيايش مي باشد. 
احكام دين يك سلسله اعمال و اخلاق و راهنمايي هايي است كه انسان را براي خواهش و نيايش آمادّه مي‌كند و ضمن خواهش و نيايش مستحق فيض الهي مي‌گرداند. احكام در انسانها حركت به وجود مي آورد و حركت آمادگي براي قبول فيض را فراهم مي‌كند در اين آمادگي، خواهش و نيايش كلّيد كسب فيوضات و بركات الهي مي‌شود كه با كسب فيوضات تكامل به وجود مي آيد و با پيدايش تكامل انسان در مقام خليفه الهي قرار مي‌گيرد كه زمام امر خود و امر بندگان مادون خود را به دست مي‌گيرد و در نتيجه موفقيت كامل پيدا مي‌كند آنچنان موفقيتي كه تا بي نهايت مي‌تواند تقاضا داشته باشد و به آنها برسد. رمز تمامي اين موفقيتها همان حالت خواهش و نيايش است كه از آن به دعا تعبيركرده اند. بهترين آيه در بيان عظمت دعا اين آيه شريفه است كه خدا مي‌فرمايد: «قل ما يعبؤبكم ربي لولا دعاءكم» يعني اگر دعا و خواهش نداشته باشيد خداوند به شما اعتنا نمي‌كند.
… شايد بتوان گفت دعاها يك سوم مجموعه پديده هايي است كه توسّط پيغمبران به نام دين در اختيار انسانها گذاشته شده و آن دو سوم ديگر كه علوم و اخلاق است از نظر وصول به همين يك سوم ديگر پايه گذاري شده است.
تفسير سوره حمد،صص 245 تا 248

164- آيا حادثة عاشورا به واداري خداوند متعال است؟
… در اطراف داستان عاشوراي امام حسين (ع) روايت ها متواتر است كه خداوند اين شهادت را پيش بيني كرد و امام حسين (ع) از اين شهادت استقبال نمود و به قصد شهادت به سوي كربلا حركت كرد. وقتي كه عبدالله بن عباس دانشمندصدر اسلام، پسر عموي آن حضرت اصرار كرد كه چرا جاي امن و امان و حرم خدا را رها مي كني و به عراق مي روي با اينكه مردم را مي شناسي؟
حضرت در جواب فرمود: «اِنَّ الله شاءَ ان يراني قتيلاً» خداوند اين طور مقدر كرد كه من كشته شوم. عرض كرد پس چرا زن و بچه را به همراه خود مي بري؟ بگذار آنها در اين محل امن و امان بمانند. كسي كاري به آنها ندارد. حضرت فرمودند: «شاء الله ان يراهن سبايا» خدا چنين خواست و مقرر كرد كه آنها هم اسير شوند. آن حضرت پيش از حركت به كربلا در يك سخنراني كه حركت خود را اعلام نمود خبر داد كه در سرزمين كربلا كشته مي‌شود و فرمود: «لا محيص عن يوم خط بالقلم» يعني از قلم تقدير خدا نمي‌شود فرار كرد. به قلم قدرت نوشته شده است كه سرنوشت من شهادت است و از اين قبيل روايات و اخبار بطوري كه تمامي دانشمندان صدر اسلام و زوجات پيغمبر اكرم از سرنوشت آن حضرت خبر داشتند كه شهيد مي‌شود. سرزمين شهادت و روز شهادت آن حضرت را خبر داده بودند و در طول تاريخ بوسيله پيغمبران آن سرزمين را كربلا ناميده بودند؛ يعني سرزمين بلا و مصيبت. زيرا هرگاه پيغمبري يا ديگري از اوّلياي خدا از آن سرزمين عبور مي كرد، حادثه مي ديد. به مصيبتي مبتلا  مي شد تا جايي كه ذكر مصيبت آن حضرت در مجالس پيغمبران گذشته هم معمول بوده است. مصيبت آن حضرت را مي خواندند و مي گريستند داستان زكرياي پيغمبر و نزول حروف مفرده در اوّل سوره مريم از روضه خواني حضرت زكريّا حكايت مي‌كند كه بر مصيبت هاي امام حسين (ع) گريسته و از خداوند متعال فرزندي تقاضا كرده است كه شبيه آن حضرت باشد و داستانهاي ديگر به همين كيفيت.
بطور كلّي فرموده اند ممكن نيست حادثه اي بدون خواست خدا در عالم واقع شود. و ما در اينجا داستان كربلا را مطرح مي كنيم كه آيا ظهور اين حادثه به واداري خداوند متعال است كه بگوييم خداوند امام حسين را وادار مي‌كند به كربلا برود و دشمنان آن حضرت، يزيد و ابن زياد، را هم وادار مي‌كند كه اين حادثه را به وجود آورند يا خدا و عوامل ديگر در اين حادثه دخالت ندارند؟ عوامل طبيعي و اجتماعي و سياسي زمان ايجاب مي‌كند كه چنين حادثه اي واقع شود؟
ما فرض مي كنيم كه اگر اين حادثه را خدا نمي دانست و خبر هم نمي داد و هيچ عاملي هم براي تحريك و تحرّك جهت پيدايش اين حادثه ايجاد نمي كرد آيا غير از اين مي شد كه شده است تا بتوانيم حادثه را مربوط به تقدير خدا يا واداري خداوند متعال كنيم؟
وقتي كه انسان به شخصيت و موقعيت خانوادگي امام حسين (ع) و عظمت و شهرت آن حضرت و محبوبيت او در ميان مسلمانان و در نظر رسول خدا (ص) نگاه مي‌كند و از آن طرف وضع سياسي اجتماعي دنيا را هم در نظر مي‌گيرد كه بني اميّه با آن سوابق خانوادگي از نظر رذالت و شرارت در اوج قدرت قرار گرفته اند و خود را حاكم مطلق بلا منازع مسلمانان مي دانند و از طرفي مي خواهند از آن شخصيت عظيم الهي- آسماني و اجتماعي با ذلت و خواري بيعت بگيرند و بعد از بيعت گرفتن هم نمي‌توانند آن شخصيت بزرگ را زنده ببينند زيرا تا او هست ساير شخصيت ها و خانواده ها مانند ظلمت در برابر روشنايي يا ستاره هاي كم نور در برابر خورشيدند. بني اميّه با احساس ذلت و رذالت خانوادگي خود و عزت و عظمت خانوادگي امام و قلّت عقل و شعور مسلمانان زمان نمي‌توانند آن حضرت را زنده ببينند و تا مانع زندگي او نشوند. خود آن حضرت مي‌فرمايد: «اما ولله ان لو كنت في جحر هامة من هوام الارض لاستخر جوني حتي يقتلوني» يعني به خدا قسم اگر به سوراخ جانوران پناه ببرم و خود را درصحرا و جنگل پنهان كنم دست از تعقيب من بر نمي دارند و آرام  نمي نشينند تا اينكه مرا از آن پناهگاه اخراج كنند و به قتل برسانند.
زمان آن حضرت زماني است كه شدت حسد تاريخي بني اميّه در رقابت خانوادگي با خاندان عصمت و طهارت و كثرت عظمت و شهرت خانوادگي امام حسين و ضعف فهم و دانش مسلمانان زمان كه مانند پر كاهي طوفان تبليغات آنها را مي برد و مي آورد و اينكه جايز نيست آن همه مسلمانان در راه دين و امامي كه معرفت به حقيقت و واقعيت او ندارند. كشته شوند همة اين مسائل ايجاب مي كرد كه چنين حادثه اي به وجود آيد و خداوند كه به طور 
طبيعي از وقوع اين حادثه آگاهي داشته است به زبان پيغمبران از ابتداي تاريخ اين حادثه را شهرت داده و به مردم خبر داده است.
تفسير خطبه اوّل نهج البلاغه،‌ جلد دوّم،صص 111 تا 113

165- عالم آفرينش از سه بخش تشكيل شده است.
عالم آفرينش از سه بخش تشكيل شده است و اين بخش ها در يكديگر ادغام شده و در داخل هم قرار گرفته اند در عين حال قسمت زيرين در مقابل قسمت زيرين مانند قطره اي در برابر اقيانوسي است و يا همچون حلقه انگشتري در برابر بيابانهاي دنيا.
بخش اوّل عالم كه از طريق حواس پنجگانه براي انسانها قابل كشف و قابل رؤيت است طبيعت و عالم ظاهري است كه آن را عالم طبيعت مي نامند. طبيعيون عالم مي‌گويند به جز طبيعت چيز ديگري وجود ندارد و طبيعت يعني همين چيزهايي كه در عالم تغيير پيدا مي‌كند و حوادث مختلف در آن به وجود مي آيد مانند فصول چهارگانه سال و سيل و بارانها و شهابها و ستارگان و چيزهاي ديگري كه از ما دورند ليكن قابل درك با حواس پنجگانه مي باشند. اين قسمت پوسته عالم خلقت است و اگر عالم خلقت را به گردو تشبيه كنيم قسمت هايي كه با حواس پنجگانه قابل درك و كشف است پوست گردو حساب مي‌شود و اگر عالم را به بدن انسان و حيوان تشبيه كنيم طبيعت عالم مانند تن و پوست بدن است. در وجود آدمي عقل و روح وجود دارد كه بي‌نهايت از بدن بزرگتر است ليكن قابل رؤيت نيست.
بخش دوّم عالم روح عالم است چيزهايي كه از آنجا در عالم حيات و حركت و قدرت به وجود مي آيد و هيكل عالم خلقت از آنجا حيات و نيرو مي‌گيرد اگر اين بخش را كه فضاي روح و روحانيّت عالم است با بخش اوّل كه طبيعت عالم است مقايسه كنيم مانند مقايسه جرم خورشيد با نور آن است نور خورشيد از بطن جرم آن تابش مي‌كند و فضايي تا شعاع ده سال نوري را پر مي‌كند ليكن جرم خورشيد بخش كوچكي است كه از فاصله دور مانند يك گلوله نوراني قابل رؤيت است. پس بخش مادّي عالم در مقابل فضاي روحاني آن هيچ است.
بخش سوم عالم، الوهيّت و ربوبيّت است يعني وجود خدا كه حد و اندازه اي ندارد و نامتناهي است و پايان نمي پذيرد. دو بخش اوّل يعني ماديّت و روحانيّت در برابر بخش سوم يعني خدا و الوهيّت مانند حلقه انگشتري در برابر بي نهايت است.
تفسير سوره ق،صص 103 و 104

166- آيا حركت به سوي خدا و درك حقايق، اختياريست يا اجباري؟
اگر كسي نخواهد كه بداند و بفهمد و نخواهد كه جهل خود را رها كند و به سوي علم برود و يا ضعف خود را رها كند به سوي قدرت برود همچنين در هر حركتي از نقص به كمال توقّف را بيشتر دوست بدارد. اگر انسان بخواهد در اين راه متوقّف گردد و يا به قهقرا برگردد چنين اجازه اي دارد؟ آيا خدا او را رها مي‌كند و آزاد مي‌گذارد و يا اينكه او را به ضرب تازيانه به سوي كمال حركت مي‌دهد و اجازه توقّف و قهقرايي به او نمي‌دهد؟
 گرچه مردم ظاهراً اين طور خيال مي‌كنند كه اطاعت خدا و حركت در مسير دين به
آزادي است نه به اجبار. انسانها در اطاعت و حركت به سوي خدا آزادند و مجبور نيستند و ليكن احساس آزادي در اطاعت خدا و حركت به سوي كمال، احساسي است آني و زودگذر. به دنبال يك چنين احساسي انسان مي فهمد كه حركت به سوي تكامل اجباري و الزامي است. به ميل انسان نيست كه اگر بخواهد اين راه را طي كند و اگر نه برگردد و يا متوقّف شود. خداوند در سوره «انشقاق» مي‌فرمايد: «يا ايّها الانسان انك كادحٌ الي ربك كدحاً فملاقيه» اي انسان تو مجبوري با زحمت زياد هم كه باشد به سوي خدا حركت كني و به ملاقات او بروي.
حركت به سوي خدا و حركت در مسير تكامل مانند حركت از كودكي به جواني و از جواني به پيري و از پيري به مرگ است. آيا كسي توانسته است در دوران كودكي و يا جواني خود را متوقّف كند؟ به سوي عقل بيشتر و فهم زيادتر و زندگي بهتر نرود؟ البته نه. طبيعت انسان را مجبور به حركت مي‌كند. سال و ماه و روز بر انسان مي‌گذرد. انسان را همراه خود حركت مي‌دهد.
كساني كه از خط اطاعت خدا منحرف مي‌شوند و به سوي كفر و گناه مي روند آن قدر سر راه كفر و گناه آنها حادثه و مصيبت به وجود مي آيد كه مجبور مي‌شوند به سوي خدا و حقيقت برگردند و به سوي او حركت كنند. اگر حركت به سوي خدا اجباري نبود لازم بود كه از مسير كفر و گناه آسايش به وجود آيد نه عذاب و مشقّت. پس خواهي نخواهي انسان در حركت به سوي خدا مجبور است. اگر براي حركت در مسير اطاعت خود را متوقّف ساخت و يا به بيراهه منحرف شد در اين توقّف و بيراهه آنقدر حادثه به وجود آيد و عذاب بر او نازل گردد كه مجبور شود به سوي او برگردد و زمام امر خود را به خدا بسپارد. خداوند درباره فرعون و فرعونيان كه در واقع الگوي كفر و گناه هستند مي‌فرمايد: «فصب عليهم ربك سوط عذاب اِنَّ ربك لبالمرصاد» يعني خداوند تازيانه هاي عذاب را بر فرعون و فرعونيان ريزش داد كه خدا در كمّين ستمكاران است. بايد بدانيم كه انتخاب يكي از دور راه حق و باطل به ازادي است و ليكن حركت در يكي از اين دو راه اجباري است و توقف محال است.
شجره طوبي،صص 224 و 225

167- خدايان منتخب فكر بشر و مولود هوي و هوس بر سه قسمند.
… خدايان منتخب فكر بشر و مولود هوي و هوس بر سه قسمند كه هر كدام در واقع بتي هستند كه افكار بشريت آن را در برابر خداي واقعي علم كرده است.
اوّلين بت ها يا خداياني كه در واقع واحدهايي عددي هستند. واحدهاي قابل اشاره و قابل شماره. خواه واحدهاي عيني باشند كه در برابر چشم قابل رؤيت است و يا واحدهاي ذهني كه با ذهن انسان قابل تصوّر و تعقّل است. واحدهاي عيني عددي مانند بت هاي جمادي يا حيواني و انساني و يا مجسمه هايي كه به شكل آنها در طول تاريخ ترسيم شده است آنچنان كه مي‌شود گفت هيچ حيواني يا گياهي يا انساني و يا كوه و رودخانه اي و يا حشره اي باقي نمانده است جز اينكه مدتي و يا بوسيله طايفه اي مورد پرستش واقع شده است.
واحدهاي عددي ذهن هم به همين شكل مورد پرستش واقع شده اند كه آنها را  ارباب انواع مي نامند افكار پوسيده بشر براي هر نوعي از انواع موجودات رب النوعي در فكر خود ترسيم نموده و آن را خداي افراد آن نوع شناخته است و گاهي آن رب النوع ذهني را بصورت مخصوصي به شكل حيوان يا انسان ترسيم نموده است.
نوع دوّم خدا پرستي عنوان واحد مبدئي فلاسفه يونان و يا ماديّون عالم كه توانسته اند براي تمامي موجودات مادي و غيرمادي مبدئي بشناسند. چنان مبدئي كه تمام افراد و آحاد عالم از آن مبداء سرچشمه گرفته اند. همان مبداء را كه مبداء ظهور تمامي موجودات است خداي عالم دانسته اند و گفته اند: مادّه يك موجود ازلي و ابدي مي‌باشد كه تمامي موجودات و مخلوقات از آن سرچشمه مي گيرند و زايش پيدا مي‌كنند. ما اگر مادّه را به عنوان واحد و مبداء واحدها در نظر بگيريم يك واحد نامحدود است و اگر به عنوان اعدادي بشناسيم كه از آن مبداء سرچشمه مي گيرند افرادي محدود و قابل شماره و قابل اشاره اند. آحاد عالم را به عنوان واحد عددي بت پرستي مي دانند و به عنوان واحد مبدئي كه تمام موجودات از آن سرچشمه مي گيرند خداي عالم شناخته و پرستش آن را پرستش خدا دانسته اند و گفته اند: اگر خدايي هست همان مادّه است و چون مادّه در ابتداي وجودي خود فاقد شعور است مي‌گويند طبيعت بي شعور. علم و شعور را اثري مي دانند كه از تركيب اجزاء مادّه با يكديگر پيدا مي‌شود.
امّا خداي سوم كه مولود فكر فلاسفه يونان است و به عناوين وجود و مبداءُ المبادي و علّت العلل شناخته شده عبارت است از آن هستي مجرّد فوق مادّه و فوق آنچه در برابر چشم و يا ذهن آدم جلوه مي‌كند كه آن هم در واقع مبداء تمام هستي هاي عيني و ذهني انسان است. مي‌گويند تمام موجودات در اصل وجود شريكند و يك حقيقت بيشتر نيستند كه همان يك حقيقت به‌صورت اين مخلوقات و موجودات جلوه كرده است كه آن واحد مبدئي در نظر ماديّون و طبيعيون اصل اوّليّه عالم است و در نظر فلاسفه يونان حقيقتي است كه تمامي عالم را از وجود خود به وجود آورده و حقيقتي است فوق مادّه و از نوع مجرّدات است كه در تنزّل و يا سير نزولي به شكل انواع و افراد انواع جلوه مي‌كند و مراتب مختلف متفاوت دارد.
حقيقت اين است كه همة اين توحيد ها و خدايان، خداياني مولود فكر بشر است كه هيچ كدام از آنها قابل تطبيق با خداي واقعي نيست. خدا آن حقيقتي است كه تمامي هستي هاي عالم را به وجود آورده و كوچكترين شباهتي با آن هستي ها چه از نوع عدد باشند و يا از نوع مادّه و يا از نوع مجرّد فوق مادّه ندارد. اشتراك وجودي بين خلق و خالق به تمام معني غلط است
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168- شفاعت روز قيامت بر اساس رابطه و محبت قلبي بين اوّلياي خدا و مؤمنين پيدا مي‌شود.
انسان هاي مؤمن ناخودآگاه يكديگر را دوست دارند گرچه يكديگر را نديده اند و نمي شناسند مؤمنين آخر تاريخ مؤمنين اوّل تاريخ و يا وسط تاريخ را دوست دارند گرچه آنها را نديده اند. به همين دليل تمامي پيغمبران و ياران و دوستان آنها محبوب اهل ايمانند و انسان‌هاي آخر تاريخ نام آن ها را به عظمت و احترام مي برند و براي آنها احترام قائل مي‌شوند. روي همين حساب هر مؤمني با مؤمن ديگر رابطه قلبي دارد گرچه او را نديده باشد مثلاً اگر نوح پيغمبر و يا حضرت عيسي و موسي در ميان مردم ظاهر شوند انسانهاي مؤمن به طرف آنها مي‌دوند به آنها سلام  مي دهند و تقرّب به آنها پيدا مي‌كنند به همين دليل كه خود آنها را نمي‌بيند قبر آنها را زيارت  مي‌كنند و يا نام آنها را به عظمت مي برند.
اين رابطه قلبي بين مؤمنين و نيكان بخشش الهي است خدا هر كس را زن يا مرد يا دختر و پسر دوست داشته باشد محبت خود را و محبت انسانهاي خوب را در دل آنها قرار مي‌دهد و بر اساس همين محبت روز قيامت تمامي مؤمنين و نيكان يكجا در اطراف بزرگان دين جمع مي‌شوند. و جذب آنها مي‌شوند وليكن بدكاران و كفّار كه از رابطه قلبي محرومند جذب نيكان و بزرگان نمي‌شوند. اين جاذبه و انجذاب مانند مغناطيسي است كه براده هاي آهن را به خود جذب مي‌كند وليكن خاك و سفال را جمع نمي‌كند. بعد از اينكه مؤمنين يكجا جمع شدند و مخصوصاً در اطراف پيغمبران و ائمه و جلب و جذب آنها شدند پيغمبران و ائمه كه به طرف بهشت حركت كردند مؤمنين هم به دنبال آنها مي روند و مورد قبول واقع مي‌شوند كسي به آنها  نمي‌گويد كيستي؟ و چكاره اي؟ زيرا مي دانند مؤمن بوده اند كه در اطراف ائمه جمع شده اند. در اينجا هر كس درجة ايمانش ضعيف تر است به كسي متوسّل مي‌شود كه درجة ايمانش قوي تر است و خداوند آن ضعيف تر را به همراه قوي تر قبول مي‌كند و به بهشت مي‌برد.
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… شفاعت، يك ميانجيگري يا پارتي گري نيست. بعضي ها چنين فكر كرده‌اند كه پيغمبران ميانجيگر و يا پارتي گناهكارانند. شفاعت يك مسئله طبيعي و قهري است كه در مسير شفاعت، انسانهاي مستحق شفاعت خود به خود و ناخودآگاه به دنبال شفاعت كنندگان مي روند. و اين حركت شفاعت شدگان به دنبال شفاعت كنندگان مطلوب خدا بوده. خدا و اوّلياي خدا آن را به رسميّت مي شناسند و شفاعت شوندگان را در مسير شفاعت كنندگان مي پذيرند. 
هر انساني كه در تاريخ زندگي خود به دين خدا و انسانيت خدمت كرده باشد هر چند بسيار ضعيف و ناچيز به همين مقدار خدمت به دين خدا و انسانيت محبت به خدا و بندگان خدا پيدا مي‌كند و همين محبت او را به سوي اوّلياي خدا و بندگان او مي‌كشاند زيرا او به ميزان خدمت خود به خدا اميدوار شده است. در اين رابطه انسان ديگري هم بوده است كه به اين انسان خدمتگزار، خدمت كرده و او را به دين خدا هدايت كرده است…. فرهنگ دين خدا و معارف الهي در هر كجا كه رواج يافته باشد بوسيلة انسان مؤمن و شايسته اي رواج يافته و عدّه اي را به دين خدا جلب و جذب نموده است آن انسان هدايت كننده در قيامت شفاعت كننده انسانهايي است كه بوسيلة‌ او هدايت شده اند. به همين ترتيب شما سلسلة هدايت كنندگان و هدايت شدگان را با واسطه و يا بي واسطه در نظر بگيرد. در رأس هدايت كنندگان پيغمبران و مخصوصاً خاتم پيغمبران قرار گرفته اند… 
حركت هدايت شدگان به دنبال هدايت كنندگان يك هدايت طبيعي است مانند حركت اطفال به دنبال پدر و مادر. قهراً هدايت كنندگان كه داخل بهشت مي‌شوند هدايت شوندگان هم به دنبال آنها مي روند. كسي آنها را از خط بهشت برنمي گرداند. اگر هم گناه و معصيتي داشته اند در مسير حركت به سعادت آخرت، عذاب و مصيبت ديده و تصفيه شده اند.
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169- مكتب اسلام انسان را در مسير دانستن و آفريدن به مقام خليفة الهي مي رساند.
اگر بخواهيم علوم مكتب اسلام را توضيح دهيم و بگوييم كه در اسلام و مكتب اسلام چه علوم و اسراري نهفته است بايد فرض كنيد در حضور خدا ايستاده ايد و خداوند برابر شما موجودات عالم را خلق مي‌كند. مي پروراند و به ثمر مي رساند و اين عالم خلقت را مانند يك ماشين مقابل چشم شما اوراق مي‌كند. قطعات آن را از يكديگر جدا مي‌كند و بار ديگر آن را بهم مربوط مي‌كند و مي سازد. در اين جا به خوبي بر ساخت ماشين آگاهي كامل پيدا مي كنيد و اگر از شما بخواهند درباره ساخت آن از آهن معدن گرفته تا روزي كه آن ماشين كامل مي‌شود و به كار مي افتد كتابي بنويسيد شما كه بر ساخت ماشين آگاهي كامل داريد كتاب بسيار بزرگي  مي نويسيد و در آن تمام قطعات ماشين را با شكل و وزن و خاصيت و عملي كه انجام مي‌دهد ترسيم   مي كنيد و اسم آن كتاب را هندسه ماشين سازي مي گذاريد كتاب شما از نظر علمي برابر ساخت ماشين است و هر كس آن را بخواند مي‌تواند آهن و فلزات ديگر را از معادن استخراج كند و آن را به‌صورت ماشين در آورد.
در اين جا اگر شما عالم و كائنات را مانند ماشين بدانيد آن چه كتابي است كه از ساخت عالم خلقت و خلقت انسان و خلقت زمين و آسمان آگاهي كامل دارد به طوري كه هر كس آن را بخواند علم و قدرتش آن قدر ارتقا مي يابد كه مي‌تواند مردگان را زنده كند از اين آب و خاك انسان بسازد يا ميوه ها و مخلوقات ديگر بيافريند. كتابي كه چنين علمي در اختيار انسان مي گذارد كه اگر بخواند علمش با علم خدا برابري خواهد كرد قرآن و مكتب اسلام است. علم و دانش در مكتب اسلام بي نهايت است. انسانها را در دنيا و آخرت آموزش مي‌دهد و مي پروراند تا به مقام انسان كامل برسند و در آن علم لياقت داشته باشند كه خليفه خدا شوند و مانند او داننده و آفريننده باشند.
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170- در جهان آفرينش، همه چيز متحرّك است.
آشنايي به حركت عالم آفرينش و عوامل متحرّك موجودات بحثي بسيار عميق و عجيب است. آنچه مسلّم است در جهان آفرينش همه چيز متحرك است. در مسير مخصوص حركت مي‌كند تا خود را به انتهاي تكامل برساند حركت يك مسئله عمومي است تا جايي كه اصلاً مي‌شود گفت موجودي ساكن و متوقّف در عالم وجود ندارد زيرا سكون و توقّف مساوي با مرگ است و جهان آفرينش موجودي است زنده، متحرك و داراي حيات. هر چيزي در ذات و نهاد خود حركت دارد و از حركت خود مقصدي دارد. تا زماني كه به مقصد نرسيده است توقّف پيدا نمي‌كند. حركت در جهان آفرينش آنچنان همگاني است و عموميت دارد كه تا امروز علم و دانش به چيزي برخورد نكرده است كه در جاي خود و ذات خود ساكن باشد و حركتي نداشته باشد تا جايي كه بسياري از دانشمندان همين حركت را عامل اصلي و آفريننده جهان و انسان دانسته اند و گفته اند: اگر خدايي در عالم باشد كه عالم خلقت را در مسير مقصد و هدف مخصوصي آفريده باشد آن خداي آفريننده همين حركت نهادي و جوهري موجودات است. زيرا آنچه در عالم پيدا مي‌شود پديده اي است كه از حركت به وجود مي آيد. اگر در جماد و نبات و مخلوقات ديگر حيات و حركتي وجود نداشته باشد عالم در سكون و سكوت كامل قرار مي‌گيرد چنانكه گويي مرگش رسيده است. حركت در جماد و نبات و حيوان و زمين و آسمان و فرشتگان و در اراده خداوند تبارك و تعالي وجود دارد زيرا هر چيزي مولود حركت است.
حركت بر دو قسم است؛ انتقالي و جوهري
حركت انتقالي معلوم است. هر جسمي و هر ذرّه اي در حركت خود از جايي به جاي ديگر انتقال پيدا مي‌كند. خواه اين حركات دوري باشد مانند حركات زمين وسيارات به دور خورشيد و حركت ماه به دور كره زمين يا حركات الكترونها به دور پروتونها و امثال آن. يا اينكه حركات حركات مستقيم و تكاملي باشد مانند رشد درخت ها و نباتات يا حركت ابرها يا بخارها از زمين به آسمان. در اين حركات سلولهاي نباتي و حيواني در خط مستقيم از زمين به هوا و فضا حركت دارند و با حركات آنها تنة درخت ها و گياهها به وجود مي آيد.
فرق بين حركات دوراني و حركات مستقيم اين است كه حركات مستقيم خواه بوسيله ذرات و مواد كوچك باشد يا بوسيله درختها و نباتات به سوي هدف و مقصد معيّن حركت مي‌كنند يعني هر جا حركات مستقيمي ديده مي‌شود مانند حركت انسانها از خانه به سر كار و كاسبي ها يا حركات حيوانات از لانه براي كسب روزي يا حركات درخت ها و نباتات از زمين به طرف فضا تمامي اين حركات كه غالباً در جهت مستقيم حركت مي‌كنند در حركات خودشان هدف و مقصد معيّني دارند كه تا به مقصد نرسند حركات آنها متوقّف نمي‌شود… و ليكن حركات دوراني مانند حركت كره زمين و سيارات ديگر يا ذرات منفي در اطراف ذرات مثبت صرفاً براي شكل دادن به نتايج و فوايدي است كه از اين حركات دوراني پيدا مي‌شود. زمين در حركات دوراني خود فصول اربعه را به وجود مي آورد و هم چنين سيّارات ديگر.
حركات جوهري به معناي رشد ذاتي و وجودي مواد و موجودات عالم است تا به آن مقصدي كه تكامل ناميده مي‌شود برسند مانند رشد نباتات و درخت ها در درون خود كه از باطن خود مايه مي گيرند و رشد مي‌كنند تا به ثمر برسند يا نطفه يا جنين از درون خود مايه مي‌گيرد تا به جاي يك كودك كامل برسد يا كودكان از درون خود مايه مي گيرند تا به جواني و از آنجا به كمالات ديگر برسند.
يك چنين حركات تكاملي را كه از درون هر كسي سرچشمه مي‌گيرد و در درون هر كسي و هر چيزي انجام مي‌گيرد تا به رشد كامل برسد حركات تكاملي يا حركات معراجي مي‌گويند. حركات جوهري را به تعبير ديگر حركت اشيا و اشخاص از حال به حال يا از نقص به كمال تعريف و تعبير مي‌كنند.
در حركات انتقالي مقصد نهايي در جايي و موجود متحرك در جاي ديگر از مكاني به مكان ديگر حركت مي‌كند تا به مقصد خود كه در جاي ديگر است برسد مانند حركت مسافري به شهر ديگر. ليكن در حركات تكاملي مبداء حركت و راه حركت و مقصد حركت در وجود شيئ متحرك و در درون خود آن مي باشد مانند حركت نباتات و درختها بسوي حبّه و دانه و يا نطفه كه حركت را از خود و در خود شروع مي‌كند. از وجود خود مايه مي‌گيرد تا روزي كه به جنين كامل برسد و از جنين كامل تا روزي كه به زندگي خود كه توليد فرزندان و محصولات ديگر است برسد. حركت انسان هم به همين كيفيت است. انسانها در درون خود تكامل علمي و عملي پيدا مي‌كنند. هر روز در وضع و حال مخصوصي و در علم و معرفت خاصي قرار مي گيرند تا روزي كه به انتهاي تكامل مي رسند. تمامي اين حركات تا انتها در وجود انسان ها واقع مي‌شود تا روزي كه به معرفت و ايمان كامل برسند. چشمه هاي معرفت و قدرت از وجود خودشان و در وجود خودشان بجوشد تا انتها كه به مقام لقاء الهي برسند.   
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171- الحاكم علي الانسان علمه لا ذاته
اعلم ان الانسان يخلق باراده الله تعالي في مقامين الخلق الا ولي و الخلق الثانيه خلقه في بطن امه و خلق اخري في بطن الارض و الارض ام الانسان في المرحله الثانيه يقول الله تعالي: «افعيينا في الخلق الاوّل بل هم في لبس من خلق جديد» فالخلق الاوّلي يقع باراده الله تعالي في الرحم من نطفه امشاج يقول: «انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا» والخلق الثانيه مايجري عليه في الحيوة  من علمه و ارادته فكل ما تدرك الانسان بحواسه الخمسه يكون علماً يثبت في نفسه و يحكم علي الانسان ما ثبت في النفس يقول الله تعالي: «و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقويها» فالنفس بمنزله اللوح و القرطاس و ما يدرك و يفعل بمنزله الخطوط المكتوبه عليها و الكتاب ليس بقراطيسه كتاباً بل بخطوط المكتوبه عليها: فان كتب فيه القرآن فهو قرآن و ان كتب فيه الاشعار فهو شعر و ان كتب فيه غيرها فهو ما كتب فيه.
فالانسان في خلقتة الاوّلي بمنزله اللوح و القرطاس فانظر الي ما كتب فيه لا الي ما خلق منه فهو ما يري و يسمع و يقول و ينوي و يدرك فان نوي و اراد حقاً فهو حق و ان نوي باطلاً فهو باطل فكل ما يفعل بحواسه الخمسه يثبت في وجوده و ما ثبت في وجوده علمه حاكم عليه و كذلك يحكم عليه كل ما يدرك بحواسه الخمسه او يعقل و يتفكّر. فكل ما يخرج اليه او يخرج منه يثبت في وجوده بمنزله الخطوط المكتوبه في القرطاس. فهو في ذاته و وجوده كل هذه المكتوبات. ان كان حقاً فحق و ان كان باطلاً فباطل.
اضرب لك مثلاً تعرف حقيقه ذلك. احسب انك حين ولدتك امك اتخذك غيرها ولداً له فنشأت في حجر غيرامك و ابيك و انت لا تعرف والديك الذين ولداك و انما تعرف من اتخذك ولداً و رباك فان سئلوك ابن من انت؟ ما تقول في الجواب؟ اتعرف والديك الواقعي الذي خلقت في رحمها او والديك الظاهري الذي ربيت في حجرها؟ فانت بخلقتك الا ولي ابن حسن مثلاً و برشدك و تربيتك ابن حسين. فاي هذين يحكم عليك؟ ابويك الاوّلي اوالثانيه؟ فان سئلوك ابن من انت؟ تقول ابن حسن او تقول ابن حسين؟ تقول ما يحكم عليك علمك لا ما يحكم عليك جنس ذاتك من لحم و دم فلا تظن نفسك ابن غير الحسين و تكذب من قال لك انك ابن الحسن الا ان ينقلب لك ما اخبروك علماً لك بابويك الاوّلي فهذا و امثاله دليل واضح علي ان الحاكم علي الانسان علمه لاذاته. فنعم ما يقول صاحب المثنوي في شعره:
اي برادر تو همه انديشه اي                  مابقي خود استخوان و ريشه اي
گر بود انديشه ات گل گلشني             ور بود خاري تو هيمه گلخني
و في كتاب الله دلائل واضحه علي ذلك يخاطب الله قوماً في سورة «المعارج» عند رسول الله قبله متصلين به مسرعين حوله مهطعين كل يتقرب اليه يقول في شأنهم: «فماللذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين و عن الشمال عزين ايطمع كل امرءٍ منهم ان يدخل جنه النعيم كلا انا خلقنا هم مما يعلمون» يقول ليس هولاء المسرعين اليك المحيطين بك من اهل الجنه لا نا خلقنا هم مما يعلمون فهذه الآيه يخبرهم عن خلقتهم الثانيه لا عن خلقتهم الا ولي لانهم يعلمون ما ثبت في لوح ذاتهم مما يحكم عليهم من خلوص او نفاق او رياء و سمعه اسرعوا و احاطوا رسول الله لدنيا هم او لاخرتهم انهم اهل نفاق احاطوا برسول الله لدنيا هم لا لآخرتهم و لذلك ضيعوا وصيه رسول الله بعدّه في امر الخلافه فهم يعلمون ما ثبت في قلوبهم من حق او باطل و لا يعلمون كيف خلقهم الله في رحم امهم و ايه اخري دليل علي ذلك قوله تعالي: «لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل السافلين» فانهم بخلقهم الاوّلي احسن تقويم و احسن مخلوق لا يجوز بخلقتهم هذا ان يردوا اسفل سافلين ما خلقوا كلباً عقوراً و لاسبعاً ضارياً بل خلقوا انساناً و لكن في خلقتهم الثانيه بمعني حاكمّيه العلم و التربيه و حاكمّيه ما كتب في لوح وجودهم من النفاق والرياء و الشرك يردون اسفل سافلين.
فالانسان الذي ربي في مكتبه الشرك و ظن ان ربه الذي خلقه او يدخله الجنه هي الاصنام او الطواغيت فهو مثل انسان ولد من صلب انسان و ربي في حجر انسان اخري فقلنا ان الانسان الذي يحكم عليه هو الانسان الذي رباه بتعليمه و تربيته لا الانسان الذي القاه بنطفته ولحمه و دمه فالمشرك عبد من اشركه بالله لا عبد من خلقه لانه بخلقته الاوّلي خلق الله و بخلقته الثانيه بمعني العلم و التربيه خلق من ادبه و رباه فاعلم يقيناً بان حاكمّيه العلم علي الانسان اشد من حاكمّيه اللحم و الدم و هذه الاختلافات التي تراه في الناس نشأت من التعليم و التربيه لا من الخلقه فان الناس في خلقتهم جنس واحد متحد خلقوا من نفس واحده من اب وام واحد و اختلفوا من جهه التعليم والتأديب و الرواية المشهوره من رسول الله (ص) يويد ذلك حيث قال: «كل مولود يولد علي الفطره ثم ان ابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه» فهم في فطرتهم متوحدون و في تربيتهم مختلفون و يقول الشاعر: «كن ابن من شئت و اكتسب ادباً- يغنيك مضمونه عن النسب»
فان كان منشاء هذه الاختلافات و لا سيما الكفر و الايمان خلق الانسان من اللحم والدم لكان الحكم يرجع علي الله في كفر الانسان و ايمانه و كيف يمكن ان يقال الله تعالي يخلق الكافر كافراً و الظالم ظالماً ثم يحكم عليه بالنار و ذالك مثل ان يخلق الكلب كلباً والذئب ذئباً ثم يعذبهما بانهما كلب و ذئب فهذا ظلم و انه تعالي اجل عن الظلم و العدوان فهذه الاختلافات ينشأ من خلقتها الثانيه و هي تأثير العلم بسوء الاختيار او بحسن الاختيار
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172- سميت فاطمه بدليل اميتها للمومنين و المومنات ترضعهم بالعلم و الحكمه
فاطمه من لغه الفطم وجاء في الروايات في شرح هذا الاسم يقول سميت فاطمه فاطمه لانها فطمت شيعتها من النار اي منعت ففسروا الفطم بالمنع و قالوا هي فاطمه شيعتها من النار اي مانعه شيعتها عن النار و لكن اقول المنع ملازمه لمعني الفطم و هذا من باب تفسير الشي باحد لوازمها فمن فطم شيئاً منعه عما يضاد الفطم و من منع شيئاً لا يفطمه بمنعه هذا عن شي فكل فاطم مانع و لايكون كل مانع فاطماً لان الفطم بمعني ان تجعل رشداً و قوةً في المفطوم تمنعه تبلك القوه عن الفساد او مايلازم الفساد كما تفطم المرضعه رضيعه باللبن الي ان آن اوان فطامه اي قطعه عن اللبن فالمرضعه تقوي رضيعه بالارضاع ترضعه يوماً فيوماً و يشد بهذه الرضعات عظمه و لحمه الي ان تتقوي الرضيعه بتلك الرضعات تشتد بذلك عظماً و لحماً حتي يمنع من الموت او من الضعف او الامراض المهلكه فالرضيعه في اوان رضاعها ضعيفه تعرض عليها الافات و الامراض و الحر و البرد فتهلكها حتي تموت لابد لوالدة او المرضعه ان تودع و توجد في وجوده قوه تقدر بتلك القدره ان يدفع عن نفسه الافات و الامراض فالمرضعه با رضاعها تقوي الرضيعه و تحييه شيئاً فشيئاً الي ان تقوي فتشد عظمه و لحمه تدفع عن نفسه بتلك القوي الافات و الامراض الي ان آن او ان فطامه و فطامه انما يقع في يوم ارتضع ماشاء من اللبن حولين كاملين و لا يجوز الفطام قبل ذلك فلما ارضعت الام رضيعه حولين كاملين و راته قادراً علي ان يغتذي بساير الارزاق و تدفع بالقوي و الاشتداد عن وجوده الافات و الامراض يفطمه عن اللبن اي يقطعه عنه فالفطام لايجوز و لايقع الا بعد ارضاع الكامل و اشتداد اللحم و العظم بالرضعات
فكما ان الطفل ترتضع بلبن امه و تشتد به عظمه كذلك الانسان يرتضع بروح الايمان و التقوي حتي يقوي بتلك الروح و تقدر ان تدفع عن نفسه النار ففاطمه «س» بمنزله الام لجميع المومنين و المومنات ترضع اوّلادها علماً و حكمةً و ايماناً و محبةً و كل ذلك القوي من الايمان و التقوي و العلم و الحكمه ارواح يلج في قلب الانسان فيشتد به روحه و ينموبها قواه و يزكوبها نفسه فكما ان مزاج الطفل تشتد و تقوي بالرضعات و اللبن غذاء البدن كذلك روح الانسان تقوي و تشتد بروح الايمان و تلك الارواح كلها ينشاء من مبدء عرش الرحمن و فاطمه «س» في قرعرش الله لايبدء من عرش الله شي من القوي و الارواح و الحيوه الا عن اذنها و مجتها كما قلنا لك فيما سبق بان فاطمه مبدء الفيوضات و البركات و الله تعالي هو المبدء يفيض بتلك الفيوضات علي ارواح عباده المومنين فلابد ان تغتذي بلبن الام الذي ولدت الاوّلاد و الارواح كذلك تغتذي بلبن الام الذي نشات به القوي و الارواح فهي- سلام الله عليها- بمنزله الام بانها مبدء الفيوضات والبركات و البشر كلها بمنزله الاوّلاد تستفيض و تغتذي بفيوضات امه الي ان تقوي و تشتد روح الايمان بنور الرحمان فهناك ياتي اوان الفطام فالمومن متكامل في دينه و مغتذي باغذيه الروح من ثمرات الشجره الطيبه الي ان تكمل معرفته و يعرف بتلك الكمال فهي اصل للشجره و امها و هي فاطمه- سلام الله عليها- فمن عرفها بانهاصديقه طاهره جيبه الله و جيبه رسوله معصومه من المعصومين و مطهره من الارجاس و الادناس فمن عرفها كذلك فطمت بتلك المعرفه عن النار يعني قويت روحه و كملت عقله و اشتد حلمه فلا يعرض عليه امراض الروحيه من الضلال و الفساد و العصيان فيدخل بعصيانه النار فمعني فطم شيعة فاطمه عن النار كمال معرفتهم بحق فاطمه و هذه المعرفه لا يحصل الا بروح الايمان و كماله و الروح لاينشاء الا من نور الله و عرشه و فاطمه «س» في مبادي تلك الانوار و الارواح فلو اغتذيت بروح الايمان كانك اغتذيت بلبن ام المومنين و المومنات تشتد بتلك التغذيه روحك الي ان آن اوان فطامك فتنقطع بفطامك عن الافات و العاهات الروحيه التي تتبعها نار جهنم فسميت فاطمه بدليل اميتها للمومين و المومنات ترضعهم بالعلم و الحكمه و تقويهم بروح الايمان الي اوان فطامهم…
فكما ان الصبيان يرتضعون بلبن امهاتهم كذلك المومنون يرتضعون من حياض الكوثر و فاطمه- سلام الله عليها- هي الحوض الكوثر و الكوثر الكبري لايساويها و لا يوازيها في هذه المرتبه احد من اوّلياء الله فعليك بتلك المعرفه تسلك به سبل ربك ذللا تخرج من فمك شراب العلم و الحكمه تهتدي بهدايه الله فعلي ذلك انها «س» فاطم و المومنون مفطومون عن معرفتها اي مجبولون بمعرفتها بنفخ روح الايمان فهي فاطم و الناس مفطوم كما ان الام المرضعه فاطم بارضاعه وصبيه مفطوم بارضاعه عن رضاعه لان الفطام عن الرضاع لايحصل الا بالرضعات و هل رايت صبياً يفطم بلا ارضاع او يبلغ اوان فطامه بغير ارضاع فلا يحصل الفطام عن الرضيعه الا بالارضاع فيرضع الصبي ثم يفطم عن رضاعه كذلك فطام الناس عن المعارف لايحصل لهم الا بالمعارف و لذلك جئي في تفسير تسميتها «س» بفاطمه يقول الامام «ع» سميت فاطمه لان الناس فطموا عن معرفتها فتاني بكلمه الفطام متعديه بعن و لايستعمل كلمه عن الا في مقام التجاوز بمعني خروج شي عن شي خروجاً تكاملياً كخروج الثمرات عن الشجره و ظهور البلوغ عن الصباوه كذلك بلوغ كل شي الي حد الكمال و ظهور دلائل الكمال عن النقائص فهذه الفطام يحصل للناس عن معرفه فاطمه «س» اي لايحصل للناس كمال المعرفه الا بعد معرفه فاطمه «س» فمعرفتها «س» اصل نيشاء منه التكامل و الفطام  … و ليس هذ الفطام بمعني المنع ان يكون الناس ممنوعون عن معرفه فاطمه و هي من اوّلياء الله مع ما اوجب الله تعالي علي كل بشر معرفه اوّليائه و الناس مامورون بتحصيل المعرفه لا انهم ممنوعون عن المعارف فمعني الفطام عن المعرفه حصول الكمال للانسان بمعرفه فاطمه «س» كما يكون الفطام عن الرضعات حصول الكمال بالرضعات بلبن الامهات.
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173- الملائك في العالم كمثل الروح في الابدان
… والملائك هي الوسائط النوري بين الله تعالي و اوّليائه تاتي بامرالله و نهيه فاذا اراد الله ان يقول قولاً او امر بامراً لابد من ايصال امره و قوله هذا الي نبي من انبيائه او ولي من اوّليائه من واسطه لتعلم النبي و الولي بهذا الايصال امر الله و حكمه فلابد لهذه الايصال من واسطه تحمل امر الله الي النبي و الولي فلا يمكن ان يظهر الاثر و الحدث في خلا و عدم مطلق فامر الله تعالي الي نبيه كامر انسان الي انسان مثله فانك تخاطب رجلاً مثلك تكلم بكلأم فيجب ان تعلم بم تخاطب غيرك و بم تكلم غيرك و ماهي الذي بينك و بين مخاطبك يوصل به خطابك الي صديقك فان كان و لاشي بينكما من هواء او نور (يسميه اهل العلم موجاً) هل يمكن لك ان تصل بقولك الي اخيك فالقول و الكلام هناك يحدث بك فيصل الي اخيك والحدث عرض و لابد لكل عرض من شي او كما يقولون من جوهر تحمل الحدث والعرض فلا يظهر الحدث و العرض في خلا ابدا فالهواء تحمل كلامك الي اخيك فان لم يكن بينك و بين اخيك هواء لايمكن لك ان تخاطب اخاك لانه لاشي هناك يحمل خطابك الي اخيك فكما ان كلامك عرض لابدله من جوهر يعرض عليه الي مخاطبك كذلك كلام الله تعالي ايضا حدث و عرض ككلام الانسان فيخاطب الله تعالي نبيه بقوله يا ايها النبي يا ايها المزمل و غير ذلك من الخطابات فيسمع النبي او يحس هذا الخطاب بقلبه او باذنه  فخطاب الله ايضا حدث يحدث باراده الله و هو عرض لابد ان يعرض علي شي و تحمل الي النبي فهذه الشي اللتي بين الله و بين النبي يصل به خطاب الله الي النبي يسمي ملكاً فلابد لحمل خطاب الله الي النبي من ملك يحمل خطاب الله و ان كان الله تعالي اقرب الي كل نبي من حبل الوريد او اقرب اليه من كل شيء و شخص و هو تعالي في شده قربه و اتصاله الي قلب الانبياء يحدث لهم كلاما فيحس قلب النبي هذا الكلام لابد ان يكون بين الله و قلب النبي من شيء من جنس الروح اوالنور يسمي ملكاً يوصل به كلام الله الي النبي او الولي…
و الملائك علي ما يقول مولانا اميرالمؤمين (ع) في ذواتها اطوار ليست بافراد يقول ثم ان الله تعالي فتق ما بين السموات العلي فملائهن اطوار امن ملائكته الي آخر مايقول يصف الملائكه بما هي في ذاتها و وجودها و الاطوار غير الافراد فالاطوارصفة المجرّدات مثل الروح في البدن و الافرادصفة الماديات و الجسمانيات يظهر بالحدود و الابعاد فكل جسم فرد في روحانيته فالروح ذو اطوار في البدن كما ان الجسم ذو اجزاء فيها و الروح حقيقه واحده يظهر باثار مختلفه يحس باللمس و تري بالبصر و يسمع بالسمع يمشي يبطش بالارجل و الايدي كذلك يذوق و يشم بالشامه و الذائقه او يتفكّر و تتخيل بالدماغ و يدرك بالقلب فهي يظهر با ثار مختلفه و في ذاتها حقيقه واحده يسمع باللذي يبصر و يبصر باللذي يلمس و يلمس باللذي يذوق و يشم و يشير بالمشاعر فالملائك في العالم كمثل الروح في الابدان يفعل الله تعالي بها افاعيل مختلفه و هي في ذاتها حقيقه واحده كالبرق و الكهر با في صنايع الانسان يظهربها آثار مختلفه و هي في ذاتها و وجودها حقيقه واحده.             
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174- كل ما خلق الله في العالم يكون بين الله و بين الانسان و سائط للتعليم و التربيه
… و وسائل التعليم بين الله و بين خلقه كثيره منها مظاهر الطبيعه مما خلق الله تعالي من الحيوانات و  الحشرات بانواعها فكل هذه الحيوانات من حيث انها مخلوق منه تعالي تكون من آيات قدرته و عظمته تهدينا الي جلاله و جبروته لانها اثار و دلاله الاثار علي المؤثر قهري طبيعي لا يمكن لاحد ان يقطع و لاله الاثر عن المؤثر و من حيث ان كل حيوان من الدواب و الطيور و الحشرات مجبول في خلقته بحكم من حكمته تعالي و مهدي بهدايته الي العيش و الحيوه يعلم الانسان كيفيه الحيوه فمن الحشرات مثل النمل يعلم الانسان كيف يطلب الغذاء و المواد الغذائيه و يدخرها لنفسه و يعلم الانسان كيف يصنع خزائن لادخار المواد الغذائيه او مثل نحل من الحشرات تهدي و تعلم الانسان كيف تكون في حيوه الاجتماعيه تعاون بعضهم بعضاً و كيف ينتظمون امرهم في حيوتهم الاجتماعيه جعل للنحل من انفسهم ملكه يجمعهم حوله تامرهم و تنهاهم و يجعل لهم نظاماً في عيشهم فتعلم الانسان من النحل ان يجعلوا لانفسهم ملكاً تكون ملاك امور هم به ينظمون امورهم فينتظمون و مثل حمامه مثلاً تعلم الزوج و الزوجه كيف يعيشان متعاونين في التوليد و تكثير النسل و تربيه الاوّلاد و كذلك كل دابه من الدواب تكون مظهراً لحكم من حكمته يعلم الانسان كيف يعيش و كيف يطيع و يعبد ربه 
فتري في اي القرآن يحكي لنا انه علم قابيل قاتل هابيل كيف يواري سواه اخيه في التراب فان قابيل اراد ان يقتل اخاه فلم يعلم القتل فراي يوماً حجراً سقط من علي الجبل الي حيه نائمه فقتلها فتعلم من هذا السقوط كيفيه القتل فقتل بالحجر اخاه في نومه ثم حمل نعش اخيه علي عاتقه لا يعلم كيف يصنع به و كيف يواريه لئلا يراه ابوه قاتلاً لاخيه فكان يحمل نعش اخيه اربعين صباحاً حتي بعث الله غراباً يبحث في الارض ليريه كيف يواري سواه اخيه فقال يا ويلتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سواه اخي فتري ان الله تعالي علم بني ادم بالغراب كيف يوارون سواه امواتهم في الارض و كذلك كل واحد من الطيور و البهائم و السباع و الوحوش و الحشرات تعلمنا شيئاً من امر الحياه كما قيل ان الديك يعلمنا كيف نباكر و كيف نناجي ربنا و كيف نحمي عن عائلتنا كما تحمي الديك عن الدجاجه و كيف نغير علي نواميسنا كما قيل تعلموا الغيره من الديك فعلمت الانسان من الحيوانان كيف يزوج و كيف يولد و كيف يحصن وليده و حفدته فمن كان قادراً ان يتعلم حيوته و عيشه من الحيوانات تعلم منها و ان كان في مرتبه اعلي من التعقل و التفكّر علمه الله تعالي بالاشباح في النوم او في اليقظه هي من اسباب التعليم بيننا و بين ربنا و المتكلم هو الله تعالي يكلمنا بالاشباح النور انيه او التماثيل و كذلك الحيوانات تعلمن الانسان العيش و الحيوه و لا يعلمون بانفسهن كيف العيش و الحيوه فان الحمامه مثلا يعلمك كيف تحصن ولدك و كيف تغذي ولدك الصغار و كيف تصنع لاوّلادك عشاً او وكره تحميهم عن الحر و البرد و يعلمك كيف تدافع عنهم و لا تعلم الحمامه ما يصنع 
فالحيوانات كمثل الاشباح اسباب و ابزار بارادة الله تعالي فان النحل مثلا يصنع لنفسه بيوتاً من احسن البيوت و ادقها و الطفها اشكالاً مسدسه لايقدر الانسان ان يصنع مثل ماصنع او يفعل مثل ما فعل لكن النحل لايدري ما يصنع هو و لايعرف نفسه انه نحل و انها حشره كذلك لا يعلم و لا يعرف كيف العسل و كيف يهئيها و غير ذلك انما هي اسباب بيدالله يحركها تبارك و تعالي بما جعل في طبيعتها من المقتضيات فكل ما خلق الله في العالم يكون بين الله و بين الانسان و سائط للتعليم و التربيه و من حيث انها ايات الله تبارك و تعالي و مظاهرلحكمته و علمه يكون وسائطاً للتذكر و التفكّر فالله تعالي يعلم الانسان بهذه الوسائط حتي اذا تعلم الانسان منها و بلغ مبلغاً من العلم فيجعله الله تعالي خليفته للتعليم و الهدايه كما يعلم الله تعالي الانبياء بالاشباح من طريق الوحي ثم يعلم بالانبياء ساير الناس فمعلوم ان التعليم و التربيه من قبل الله تعالي لا يمكن الا بالتوسّط و التسبب
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175- لانه (امام زمان «عج») يدّر عيش الناس بارادة الله
و ذلك لانه عليه السلام يدر عيش الناس باراده الله و انه اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون فلا يحوجنا و لا نحتاج الي غرس و زرع و غير ذلك مما نحن به مبتلون بها و معذبون الان انه عليه السلام يجعل الارض لناجنه و يورثناها كما يقول: «و كتبنا في الزبور ان الارض يرثها عبادي الصالحون» و كذلك اذا خرج الينا يقدم الي صنايعنا من السيارات و الطيارات والمكائن فيجعله هباءً منثوراً انه عليه السلام يجعل لنا بدل السيّاره و الطيّاره طي الارض و طي السماء لانه جعل بيده السلطان الذي يقول الله تعالي: «ان استطعتم ان تنفدوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون الّا بسلطان» يجعل الله تعالي بيده سلطاناً جعلها بيد جدّه خاتم النبيين صلوات الله عليه و اله و في الحديث انه في ملكه و سلطانه ينادي قومه يسيربهم الي السماء كما يقول الله: «السموات مطويات بيمينه» ثم ينادي الا لايحملن لهذه السير احدمعه ماء و غذا لانه بيده عصاء موسي و حجره و المنظور من عصاء موسي اسم الله الاعظم الذي به يفعل مايشاء يقول له كن فيكون.
فانظر الان الي الملوك و الدول جعلوا لانفسهم سفائن ركبوها الي الفضاء فهم يسيرون بسفائنهم الي الفضاء و السماء كما يسيرون بسياراتهم و طياراتهم في الارض فما تقول اذا خرج عليه السلام و جعل الله بيده الملك العظيم و فتح له الارض شرقها و عزبها كيف يسير عليه السلام بالناس من بلد الي بلد او من الارض الي السماء هل يجعل لهم سياره و سفائن مثل هذا؟ فاذا هو مثل ملوك الغرب و الشرق اذصنعوا قبل ظهوره هذه السيارات و الطيارات لا والله بل يقدم علي هذه الاعمال و الصنايع فيجعله هباء منثورا انه عليه السلام يجعل لك عيناً تبصر به شرق الارض و غربها و اذناً تسمع به من الشرق و الغرب و يجعل لك قدره تصعد به الي السماء و ترجع انه لا يحوجك الي زرع و غرس بل يجعل الارض كلها جنة بارادة الله الذي اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون يجعل انهاراً من عسل مصفي و انهاراً من لبن لم يتغير طعمه و انهاراً من خمر لذه للشاربين كما في الاخبار يوم ظهوره عليه السلام.
و ملحض الكلام انه ينقلب بالعيش و الحيوه يجعلها كالاخره بل هو الاخره فيها ما تشتهيّه الانفس و تلذ الاعين فلايلزم في ذلك اليوم هذه الصنايع و الاعمال فيقدم علي ما عملوا من عمل يجعله هباءً منثوراً فاذا كان الحيوة بيدالله بارادته الذي يقول لشئي كن فيكون و طبه تكون شفاء يحيي الموتي يخرجهم من قبورهم لايحتاج هو ولا اصحابه الي طب مثل هذه المعالجات و مثل هذه المكائن و السفن و لايحتاجون في اطعمتهم و اشربتهم و البانهم و طبخهم الي مثل هذه الالات و الصنايع فينقلب هباءً منثوراً.
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176- اِنَّ هذا الحديث المشهور بالكساء يخبرنا عن تكسية رسول الله «ص» والأئمه «ع» بتاج الكرامة من الله
و كذلك الحديث المعروف المشهور بالكساء نريها في الاحاديث الوارده و قد عظم بشأنها و امر بحفظها و روايتها و وعد لحافظها و قاريها و سامعها ثواباً عظيمة مع ان مانري من المحتوي في ظاهر الحديث تحكي و تخبر عن حادثة حدثت لرسول الله «ص» فالتجاً الي بيت ابنته فاطمه ليرفع عن نفسه بذلك الضعف فتقول فاطمة اتاني رسول الله يوماً فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام يا ابه قال اني اجد في بدني ضعفا يا فاطمه ايتيني بالكساء اليماني فغطيني به فايتته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر اليه و اذا وجهه يتلألؤ كانه البدر في ليلة تمامة و كماله…
فانظر في هذه الحديث  و الضعف الذي حدث لرسول الله «ص» فقال لابنته فاطمه اني اجد في بدني ضعفاً فايتني بالكساء اليماني و غطيني به ماهي هذا الضعف في بدن رسول الله «ص»؟  اهي كسالة و مرض من انواع الاسقام و الالام حدثت لرسول الله «ص» فجاء الي بيت فاطمه ليعالجها بالكساء يستريح فيها ساعه؟ فتري انه لا يناسب الكساء اليماني ان يعالج به ضعف و مرض حدث لرسول الله «ص» و لا يحتاج لدفع المرض عن نفسه ان يجئي الي بيت فاطمه ليدفع المرض بالكساء فالذي يمرض مرضاً يستريح عن مرضه في بيته او يعالجه بالادواء و الاطباء و لا سيمّا ممانري في هذا الحديث من قول فاطمه- سلام الله عليها- بانها حين ما غطت اباها بالكساء رأت وجه رسول الله «ص» كالبدر في ليلة تمامه و كماله. ثم نري تحكي لنا هذا الحديث بانه لما غطي رسول الله «ص» نفسه بالكساء جاء اليه الحسن و الحسين و علي و بعدّهم فاطمه «س» فاستاذنوا له ان يكونوا معه تحت الكساء فاذن لهم ثم جائت ام السلمه فاستاذن رسول الله «ص» فلم ياذن لها و قال انت علي خير و لكن هولاء ثقلي و حملي سلمنا ان الضعف في هذا المورد بمعني مرض البدن و كساله في بدنه فماشان غيره ان يكون معه تحت هذا الكساء و لا يمكن لنا‌ان‌ نقول انهم كلهم ضعفوا في ابدائهم و مرضوا بامراض وجب عليهم ان يغطو ابدائهم بالكساء لدفع المرض فالامر في الواقع غيرما نعرفه من ظاهر الحديث بل هو امر مهم اراد رسول الله «ص» ان يتظاهر في هذا المجلس بما هو عليه من الشأن عند الله ليعرف عند الناس علي ما هو عند الله تبارك و تعالي من العظمه و الجلالة و النبوه فان الناس كانوا ينظرون اليه و اهل بيته فيظنون انه و اهل بيته مثلهم و هم مثله و مثل اهل بيته كانوا لايعتنون بشأن رسول الله «ص» و بشأن اهل بيته و لا يعرفونهم بما هم عندالله تبارك و تعالي ليلتجئوا اليهم و يستضيئوا بنورهم فانه في حكمة الله تعالي لابدان يعرف كل شي و كل شخص بما هو عليه عندالله لئلايشتبه الجوهر بالخزف و لا يلتبس الردي بالجدي و يعرف الناس خزائن رحمه الله و معادن حكمته و ينابيع العلم و الحيوة ليرجعوا اليهم و يرتووا بهم من ماء الحيوة فيحيون و يعيشون  فكما انه يجب في الحيوة ان يعرف كل جماد و نبات و حيوان عندالناس بما‌هي عليه لينتفع الناس بها ولا ان يعرف الغنم من الذئب و الغزال من النمرو الظلمه من النور و كل نافع من الضار لئلايشتبه علي الانسان ليطلب الذئب مكان الغنم و الضار مكان النافع كذلك يجب ان يعرف الاشخاص بماهم عليه عندالله تبارك و تعالي لئلا يشتبه علي الطالبين النافع من الاشخاص مكان الضار منهم الهادي من الانسان مكان الضال المضل منهم و الجاهل مكان العالم…
فضعف رسول الله «ص» في بدنه و بدن اهل بيته في هذا المورد انهم لايعرفون عند الناس بماهم عليه من العلم و الحكمه و العظمه و الجلال فينتفع الناس بهم و يهتدوا بهداهم فاراد رسول الله «ص» ان يتظاهر بالكسوه و الكساء فيعرف هو و اهل بيته بما هم عندالله و تمام الدقه و التعمق في هذا الحديث مجيئه لبيان هذا الامر الي بيت فاطمه و طلب الكسوه و الكساء منه و افتتاح هذا المجلس بها و ختمها بها ايضاً‌ لان المجلس فتحت بيدها و ختمت بها فهي الفاتح و الخاتم لهذا المجلس 
ثم الدقه و التعمق في لغه الاكساء و الاكتساء بها فان الانسان يعرف عندالناس بزيه وكسوته فهناك البسته ثلاثه يلبسها الانسان فيعرف به فلكل رجل لباس متعارف يلبسه في بيته عند اهله ثم بعد ذلك لباس له متعارف يلبسه عند الناس و يلبسه الناس جميعاً يعرف بهذا اللباس انه كساير الناس و ساير الناس مثله و هناك لباس اخري يلبسه الانسان فيعرف به مقامه و عظمته و جلاله و يسمي هذا اللباس كسوه فالكسوه والكساء غير اللباس والالبسته المعتاده بها الكسوه والكساء لباس يلبسه الانسان فيعرف به عندالناس بما هو عليه من العظمة و الجلال و السياده و الرياسه فالملك مثلاً اذا تظاهر عند الناس بما عليه الناس فلبس ما يلبسون و فعل فيهم مايفعلون لايعرف بهذا التظاهر انه ملك يجب علي الناس اطاعته و تعظيمه لانه لايعرف بلباسه المتعارف انه ملك مطاع و اذا ظهر في الناس بلباسه المخصوص المشعر بانه ملك في شأن الملوك يقال انه ظهر في الناس بكسوة الملوك فحينئند. يعظمه الناس بما يرونه في كسوة الملوك و يطيعونه فالكسوه و الكساء هناك لباس مخصوص يلبسه من كان في مقام خاص و عظمة مخصوص يعرف بهذا الكسوه امتيازه عند الناس فكان رسول الله «ص» و اهل بيته يتظاهرون في الناس و عند الناس بما عليه ساير الناس من الالبسه لا يعرف بهذا التظاهر امتيازه و اهل بيته عند الناس فكان الناس يرون رسول الله «ص» مثلهم في المجامع و المجالس حتي قيل انه «ص» كان يجلس مع اصحابه في مجلس فياتيه رجل لايعرف منهم من كان مطاعاً و من كان مطيعاً فيقول ايكم محمد «ص» فيشير اليه اصحابه فاراد رسول الله «ص» ان يعرف بكسوته المخصوصة المشعره بانه عند الله تعالي في وجوده و علمه و حكمته و مقامه و سيادته غير ماهو عندالناس ليعرفوه و يعظموه و يقتدوا به فلايساوون انفسهم برسول الله «ص» و لايجلسون مكانه لايدعون مقامه و مقام اهل بيته فلما اراد ان يتظاهر بهذا الكسوه المخصوص المشعره بمقامه المخصوصه و ماخص الله به جاء الي بيت فاطمه لان بيت فاطمه بيت الله و حرمه الامين في تأويل القرآن و اهل البيت ولدها و بعلها و ابوها كما اخبر الله به في هذا الحديث و الملوك اذا ارادوا ان يعرفوا بانهم ملك و انهم مستحقون ان يتظاهروا بكسوة الملوك يجلسون في مجلس خاص يدعون الي هذا المجلس رجال المملكه و روسائها و ساير الملوك ليتتوجوا في هذا المجلس بتاج الملوك و يتظاهروا بكسوتهم يسمي هذا المجلس و هذا اليوم بالفارسي (تاجگذاري) 
فانك تري في هذا الحديث انه «ص» اراد ان يجمعهم معه و يعرفهم عند الناس كما هم عليه فكان هذا المجلس و الكساء غير مجالسه فيما قبل و ما بعد و غير وروده بيت فاطمه فيما قبل و فيما بعد فانه «ص» كما حكي عنه لاياتي عليه صباح و مساء الا و ياتي بيت فاطمه «س» يقول السلام عليكم يا اهل البيت فيجلس عند ابنته و ابن عمه و ولده لا يسافر الي سفر الا و يخرج من بيت فاطمه و لاياتي من السفر الا وياتي بيتها فهي سلام الله عليها اخر من يوا دعه رسول الله «ص» الي الاسفار و اوّل من يزوره عند قدوّمه من السفر فكم من مجالس له و اهل بيته يجمعهم و غير هم في بيت فاطمه «س» و لم تحك فاطمه و لا غيرها عن هذه المجالس الكثيره ما حكت فاطمه «س» عن هذا المجلس فتوجه الله تعالي بيذ فاطمه لانهاس مبدالبركات من الله تعالي علي‌العالمين كماقال  في كتابه انا انزلناه مي ليله ه مباركه
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177- قيام الإمام (عج) هي القيامة
… ففي هذه الجملات ايضاً يخبرنا الامام (ع) بانه اذا قام القائم «ع» في آخر الزمان و اظهر الله تعالي سلطانه بقيامهم علي وجه الارض يرجعنا ربنا الي الحيوه في دولتهم و الاعتقاد بالرجعه في مذهب الشيعه اخذ من هذه الجملات في هذه الزياره و اخبار اخري مرويه عن الامام الصادق(ع) و ساير الائمه بان الله تعالي يرجع بشيعتهم الي الحيوه اوان ظهور دولتهم و الاخبار كثيره في كتاب «الزام الناصب» و كتب «البحار» من ابواب المعاد و ظنت الشيعه بان بعض الناس من الكافرين و المؤمنين يرجعون في دولتهم الي الحيوه يعيشون و يحيون بحيوتهم ثم يموتون فيدفنون كما كانوا في حيوتهم الدنيا ثم يخرجون من قبورهم يوم القيامه فظنت الشيعه من هذه الروايات ان الرجعه غير القيامه و القيامه غيرالرجعه لما رئوا من هذه الاحاديث بانهم يرجعون في دوله الامام «ع» فان كان الامر كذلك يجب ان يكون للناس ثلاثه حيوه و معها ثلاثه مرات من الموت و الحيوه يحيون في هذه الدنيا يعيشون فيموتون ثم يرجعون الي الحيوه في قيام القائم يعيشون معهم ثم يموتون و يموت امامهم «ع» و يموت ساير الائمه اذا رجعوا الي الحيوه حين قيام القائم ثم يموتون بعد الرجعه فيدفنون في قبورهم الي يوم القيامه ثم يقوم القيامه و يخرجون من الاجداث الي ربهم ينسلون فلكل واحد من الناس و لا سيما لشيعتهم المنتظرين قيام امامهم ثلاثه مرات من الحيوه و ثلاثه مرات من الموت مع اننا نري في اي القرآن كلها ان الله تعالي اخبر في اكثر الايات بل كلها بان للناس موتاً و حيوهً ثم حيوهً بعد الموت يقول: «كيف تكفرون بالله و كنتم امواتاً فاحياكم ثم يمتيكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون» فاخبر في هذه الايه يموت البشريه قبل حيوه الدنيا ثم حيوتهم في هذه الدنيا ثم موتهم بعد هذه الحيوه ثم حيوتهم في الاخره و يخبر في آيه اخري يقول: «منها خلقنا كم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تاره اخري» فاخبر في هذه الايه بان للناس حيوه بعد موتهم في هذه الدنيا و لم يخبر بموت بعد حيوتهم ثم حيوتهم في القيامه فان كان ذلك يجب اين يخبروا او يقدروا بان للناس موتاً و حيوهً ثم موتاً و حيوهً ثم حيوه بعد الموت فمن خرج عن قبره و حيي حيوه الاخره لايموت ابداً فان كان من اهل الجنه يعيش فيها ابداً و ان كان من اهل النار يعذب فيها ابداً و اخبر في آيه اخري بان دار الاخره لهي الحيوان و يقول: «ياتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت» فمن خرج عن قبره بعد موته لا يموت ابداً ثم تري في كثير من الاخبار و لا سيما في كتاب «الزام الناصب في الحجه الغاثب» بان الائمه «ع» قيدوا كلمات الاخره و المعاد و يوم الدين و يوم الحساب و يوم الاياب كلها بقيام القائم فالايات و كثير من الروايات يخبر عن الاخره و حيوة الانسان بعد الموت فيها مطلقاً ثم يقيدون و يحملون هذه الاطلاقات بقيام القائم«ع» 
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178- مَن هو المطلوب بالذّات عند الله؟
ثم ننظر الي آدم و ذريته هل هو مطلوب بالذات او مطلوب للغير و المطلوب بالذات هو الانسان الذي يكون عالماً عارفاً مؤمناً حكيماً يكون في علمه و حكمة كما يريده الله لا يعصي و لا يذنب و لا يجهل و يعرف الله حق معرفته و يطيعه حق اطاعته ثم نري ان آدم و زوجته و ذريته لم يكونوا بهذ المنوال عارفاً عابداً لله تعالي كما هوشأن الله يقول الله تعالي: «و عصي آدم ربه فغوي» او يقول: «فوسوس لهما الشيطان و اخرجهما مما كانا فيه» فتعرف بذلك ان آدم و اكثر ذريته لم تكن مطلوباً لله بالذات و لم يكونوا انساناً كما يريده الله و يطلبه فنطلب علي ذلك انساناً يكون مطلوباً لله تعالي معصوماً محفوظاً من الخطاء و الزلل و الجهل و السفاهة يكون كما يريده الله بلا عيب و نقص 
فنري ان مثل هولاء المعصومين غير آدم و زوجته و ذريته و يخبر عنهم في كتابه بانهم كانوا قبل آدم ثم خلق الله تعالي آدم و ذريته لهم فقال فيما قال يخاطب ابليس: «استكبرت ام كنت من العالين» يعني بذالك استكبرت ان تسجد آدم او كنت من هولاء العالين فتثبت هذه الآيه لنا ان هناك قبل خلق آدم كان قوماً عالين لايجوز لهم ان يسجدوا لادم لان الله تعالي امر الملائكة ان يسجدوا لادم فلم تكن الملائكة قوماً عالين ثم هو تعالي  ابليس و ذريته ان يسجدوا لادم فكانت الجن و الابليس دون آدم امروا ان يسجدوا لادم فاستكبروا و اخرجوا من جوار رحمة الله فهولاء العالين غير آدم و غير الجن و غير الملائكة ثم انا نري فيما روي لنا من الروايات بان الله تعالي خلق محمداً «ص» و علياً و فاطمه و غيرهم من المعصومين قبل آدم روي عن الرسول كما هو المشهور يقول: «كنت نبيا ً و آدم بين الماء و الطين» فيخبر انه كان قبل آدم ثم نري فيما روي عن الحسين (ع) في حديث ذكرناه قبل يخبر هذالحديث بان الخمسة الطيبه كانت قبل آدم و قد امر الله آدم بالانقياد لهم و اطاعتهم يقول (ع) : «ان الله لما خلق آدم و استويه و علمه اسماء كل شي جعل محمداً و علياً و فاطمه و الحسن و الحسين اشباحاً خمسه في ظهر آدم ثم امر الله تعالي الملائكه بالسجود لادم اعظاماً له بان جعله و عائاً لتلك الاشباح التي قد عم انوارها لافاق الي آخر الحديث منقولاً عن البحار في كتاب «بلاغه الحسين» و فسر ايضاً هولاء العالين في قوله تعالي «ام كنت من العالين بمحمد (ص) و اهل بيته و هناك آية اخري دليل علي انهم كانوا قبل خلق آدم في الوجود في سوره «كهف» يقول الله تعالي تعريضاً للشياطين و الكافرين «ما اشهدتهم خلق السموات و الارض و لا خلق انفسهم و ما كنت متخذ المضلين عضداً» تثبت لنا هذه الايه ان هناك قوماً‌ اشهد هم الله خلق السموات و الارض و خلق الجن و الشياطين و الكافرين و اتخذهم الله تعالي عضداً لدنيه لان كل مايثبت للكفار من العذاب ينفي عن المؤمنين و كل ماينفي عن الكفار من الجنه و الرحمة يثبت للمؤمنين ففي هذه الايه ينفي الله تعالي الاشهاد علي خلق السموات والارض و خلق النفوس عن الكافرين و الشياطين يقول ما اشهدتهم اي الشياطين و الكافرين خلق السموات و الارض و لاخلق انفسهم
 فيسئل حينئذ بانه هل يجوز لله تعالي ان يشهد احداً خلق السموات او هل يمكن لاحدان يشهد خلق السموات فيجوز لقوم دون قوم فاذا لم يمكن لاحد ان يشهد خلق السموات او لا يجوز لله ان يشهد احداً خلق السموات فلا يجوز لله ان يثبت الاشهاد لاحد و ينفي عن غيره فنفي الشي عن احد دليل علي اثباته او جواز اثباته لغيره مثلاً يقول الله تعالي بانه لا يدخل الكافرين الجنه او يقول لا يعذب المؤمنين بالنار فهذا النفي دليل علي الاثبات لغيرهم فيستنبط من قوله لايدخل الكافرين الجنه انه يدخل المؤمنين الجنه او يعذب الكافرين بالنار فيقول في هذه الايه بانه لم يشهد الكفار و الشياطين خلق السموات و الارض و خلق النفوس فهذا دليل علي انه تعالي اشهد غير الكافرين و الشياطين من المؤمين خلق السموات و يقول بانه تعالي لايتخذ الظالمين عضداً و ناصراً لدينه فهذا دليل علي انه يتخذالعادلين المؤمنين عضداً و ناصراً لدينه فهناك قوم شهدوا خلق السموات و الارض و شهدوا خلق النفوس من المؤمنين و الكافرين فيسئل من هولاء الشاهدين لخلق السموات و النفوس المتخذين عضداً و ناصراً لله تعالي فيثبت لنا هذه الايه بان هناك اقواماً من اوّلياء الله يشهدون خلق السموات و خلق النفوس و من شهد شيئاً عرفه فمن شهد خلق السموات يعرف السموات و من يشهد خلق النفوس يعرف النفوس بما هي عليه و هذا علم الائمه الطاهرين (ع) يعرفون كيف الخلق و خلق النفوس يعرفون كل انسان بما هو فيه و عليه يكونون بكل رجل و امرئته اعرف منهما بنفسه و لهذا يكونون اوّلي لكل نفس من نفسه كما يقول الله: « النبي اوّلي بكم من انفسكم» و يقول النبي في يوم الغدير: «الست اوّلي بكم من انفسكم؟ قالوا بلي يا رسول الله»…
فالائمه (ص) يعرفون اهل السموات و اهل الارض و يعلمون كيفيه خلق العالم و هم معروفون بذلك العلم و ما اكثر الروايات في بيان علومهم بان الامام يعرف ما كان و مايكون و ما هو كائن الي يوم القيامه و يقول الله في شانهم: «و كل شي احصيناه في امام مبين» فاحصي الله لهم علم كل شيئ خلقه في الارض و السماء ففي كل هذه الايات دلائل علي انه كان قوم قبل خلق آدم شهدوا خلق السموات و الارض و شهدوا خلق آدم فكانوا من العالين الذين يذكر هم الله و يوبخ ابليس في ترك السجده بقوله: «استكبرت ام كنت من العالين» فهولاء العالين الذين كانوا قبل آدم او مع آدم شهدوا خلق آدم و خلق النفوس و شهدوا خلق السموات و الارض و من هذه الايات يكشف صحة ما روي عن النبي (ص) او ما روي عن علي: «كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين» و يقول علي (ع): «كنت مع الانبياء سراً و مع محمد (ص) جهراً» الي غير ذلك من الروايات في ان جبرئيل كان في الجنه يري آدم و زوجته قصراً من كذا و كذا و رأي فيها امرئه متوجّه بتاج و مطوقه بطوق في عنقها و قرطين في اذنها فسئل جبرئيل عنها فعرفه جبرئيل بانها فاطمه (س) و تاجها ابوها و طوقها بعلها و قرطاها ابناها الحسن و الحسين و غير ذلك مما راي آدم مكتوباً اسماء هولاء علي ابواب الجنه و علي قائمه العرش و يقول الحسين (ع): جعل هولاء الخمسه ظهيراً لادم و لغيره من الانبياء يعينهم علي امر دينه.
فهذه الاخبار بضميمة آية الشريفه «استكبرت ام كنت من العالين» و آية «اشهدتهم خلق السموات…» كلها تدل علي وجود الخمسه الطيبه و الائمه بعد هم قبل خلق آدم فيدل هذه الروايات علي انهم كانوا موجودين كملين عالمين قادرين قبل خلق آدم و في بعض الاخبار يقول الامام كنا نسبح بين يدي الله و في زياره الجامعه الكبيره يقول الامام الهادي يصف الائمه بقوله: «خلقكم الله انواراً فجعلكم بعرشه محدقين حتي من الله علينا فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه» و انت تدري ان عرش الله تعالي كان قبل السماء و الارض كما في حديث اخري في الكافي يقول الامام في تفسير آيه الشريفه «و كان عرشه علي الماء» يقول كان عرشه علي الماء و لا ارض و لاسماء يعني بذلك بان العرش خلقها الله تعالي قبل السماء و الارض فاذا كان العرش قبل السماء و الارض و الائمه (س) هم المحدقون بعرش الرحمن تدل ذلك علي انهم كانوا مع العرش  والعرش في هذه الموارد به معي مقام حاكميه الله علي  الخلايق فكل هذه الايات و الروايات دليل واضح علي انهم كانوا قبل خلق العالم و العالمين كملين معصومين خلق آدم و وذريته لهم يعلمون بتعليمهم
محجوجين بجحتهم بظهر با طاعتهم  الملك العظيم الذي وعدهم الله في كتابه بقوله وآتيناهم ملكا عظيما 
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